۳۹ اولیه در ایمان 





| 


n 


سام لا باه 


۲ 





اا کی ولوار ا 


و سروک رر ری لام ر 
1 ۲ سڪ 
یز 


امارات سه ۱۳۶۷ 





د کتر شهر وز امبری 


متأسفانه آغاز چاب این کتاب باپایان عم رکو تاه وپربار دکتر شهروزامیری 
فرزند دلبند مترجم این اثر مقارن شد وخانوادة امیری ویارانآنان غمگین‌وداغدار 
گردیدند, 

د کترامیری متو لدسال ۱۳۴۷ شمسی بود. وی‌پس از پابان‌تحصیلات‌دبیرستانی 
در سنین بانزده سالکی به‌دانشگاه راه یافت وپس از ده سال تحصیل» دربخش مغز 
و اعصاب ازدانشگاه ویر جینیای غسربی دکترای تخصصی گرفت و عضو تحقیق 
بیم‌ار بهای قاب دانشگاه مزبور شد. 

دکتر امیری در تمام مراحل تحصیل بعنوان شا گرد ممتاز شناخعته میشد. 

وی در راه بیمارستان و در اثر تصادف با اتومبیل آسیب دید و دقایقی بعد 
جان به جان آفرین تسلیم کرد . خدایش بیامرزاد. 

متر جم و ناشراین اثر را به روح پر فتوح دکتر شهر وز امیری ارمغان 
میکنند و از عدای بزرکث برای او طلب مغفرت مینمایند . 


تا بیدهمجومهر و درحعشدهمچوماه چون‌اختری‌به‌سنه‌شب‌پا کشیدورفت» 
«پاییز را بهار شکوفان عشق کرد حودز بن بهار غنچه‌شادی‌نچید ورفت» 
دیماه سال‌شصت وشش آن‌نو کل‌امید با غ جنان بجای جهانرگزید و رفت 


شهروز رفت وغم ز دل ما نمیرود 
ربارب چه‌شد که ازهمه‌عا لم بر بدورفت 
سفر نامه لابارد با ماجراهای اولیه در اير ان 
تألیف : سرهنری اوستین لایارد. 
ترجمه : مهراب امیری 
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فهر ست اعلام واما کن. 


شرح حال نو بسندة کتاب 


سر اوستن هنری لابارد متعلق به يك خانواده سرشناس پروتستان فرانسوی 
الاصل است که تباکان او درقرون کذشته ره انگاستان کو ج کردند ودر حاور شهر کنت 
5 اقامت گر بدزد و رعد‌ها بەر مان ماکه الیزابت‌اول‌در کایسای کنتربوری بخدمت اشتغال 
سنك , ۱ 
هنکامی که مر لا بارد وهم‌سرش ماربن در پار دس اقامت‌داشتند او لین فرز ند 
زان بنام هنری در تاریخ پنجم مار.س ۷ مبلادی قدم بعر صه وجود نهاد . سر 
بعات عدم بضاعت مالی نتوانست‌فرزند خود را به يك آموزشگاه‌عمومی یا دانشگاه 
روانه نماید.بهمین علت هم هنری موفق نشد تحصیلات خود را بطور کامل بهپایان 
بر سا زد. او در هشت سا لکّی هنر نما شی را دزد بسدرش که در صنعت پیک ر تراشی و 
نقاشی دست داشت بخوبی فراگرفت و از همان دوران کودکی گرایش ودلبستگی 
فراوانی به فرهنکت و تمدن مردم خاور زمین از خود نشان میداد. 
در سال ۱۸۲۹ مار ین لا بارد که در آن هنگام ۳ شوهرس بمدر درفاسورانس 
اوامت داشتند موافقت کرد که‌هنری نزد بر ادروزد بر آدرش سارا که تا آن»وقع‌صاحب 
فرزندی نبودند بانگاستان برود و به تحصیلات خود ادامه دهد . هنری درسن ۱۲ 
سالگی بهمین منظور از فلورانس راهی انگلستان شد ولی چندان رغبتی به‌تحصیل 


از حود نان داد و در سن ۶ سالکسی در رگ ادار هبه‌عنو آن مشاور حدوفی بکار 


وی در سن ۷ سالگی‌درسال A‏ بدرخعود را از دست داد و رسماً کقالت 
و سرپرستی خانواده رابعهده گرفت. هنری بنا به پیشنهاد عمو یش جارلزلابارد كەرك 
وکیل داد کستری و مقیم سرلان بود تصميم گرفت که به آن کشور بسرودو در 
دارالو کاله وی بعنوان وکیل دعاوی بکار بپردازد . او بخاطر انجام این مسافرت 
امتحانات رشته حقوق و مثلثات را گذر اند و با اعضاء انجمن پادشاهسی جغر افیائی 
ملاقات کرد و با آقابان چاراز فیلوز باستان‌شناس معروف (کاشف شهر قدیمی‌بونان 
در آسیای صغیر) و بایلی فریزر نویسنده نسامدار انگلیسی (کسه بارها به ايران و 
کر دستان مسافرت کرده است) مشورت دموده وهمچنین از آقای جان مگنایل وزبر 
مختار سابق انگایس در تهران که پس از قطع رابطه سیاسی ایران و انگلیس برسر 
قضیه هر ات در لندن اقامت داشت دیدن کرد و اطلاعات مورد زوم را از وا کشت 
نمود. 

هنری لایارد در تاریخ ژوئیه ۱۸۳۹ همراه با بك مسافر ماجراجوی انگلیسی 
بنام میتفورد ( که مدنی درمرا کش بشغل تحار ت اشتغال داشت و ابنك می حو است 
به سیلان برود تا به کشت و پ-رورش ذهوه بیردازد) انگاستان را بمقصد اران و 
هندوستان ڌر له گفتند, 

این دو مسافر از طربق باژيك آاہان» عثمانی و آسیای‌صغیر وارد شامات و 
فلسطین شدند و ود را به بغداد رسانیدند و در منزل کلذلتاباور دما دنده سیأسی 
انگلیس منزل نمودند و مدت دوهماه در بغداد توقف کردند و با شاهزادگان فسراری 


۹ ۱ ی و e‏ 
ابرانی که در رغداد اتام دوآشتند و مد عی ساط ابر ان نو درد ملاقات دمو درد ُ 


۳ متر جم آنان کردند. در ذمانیکه میرراحسین خان | جوداباشی درادن سه 


شرح حال نو بسندهن € 


لابارد و میتفورد از طربق بغداد وارد اران شدند و در همدان با میرزا۔ 
آاسی صدر اعظم و میرزا مسعود خان وزیر امور خارجه ملاقات کردنسد و تفاضا 
داشتند که با اجازه دولت ایران از طربق دزد و کرم-ان و سیستان بقصد افغانستان و 
هندوستان مسافرت نمایند. 

میرزا آقاسی صدراعظم در ظاهر بعات عدم امئیت راهها و در باطن به حاطر 
طغیان آقاجان محلاتی در کرمان که در همان اوقات با کمك‌انگلیسها صورت گرفته 
بود با مسافرت این دو نفر انگلیسی (که تصور میرفت مأموریت سیاسی دارند) از 
طریق کرمان و سبستان به افغانستان و هندوستان مخالفت ورزید. ولی با پاری و 
استعانت «بارون دبد» منشی سقارت روس در تهران به آنان اجازه داده شد که 
میتفورد از طر یق مشهد به هرات بر ود ولا بارد سز جهت دیدن آثارپاستانی به بختبار ی 
مسافرت نماید. ‏ ۱ 

لایارد بین سالهای ۱۸۴۲ - ۱۸۴۰ درجنوب ابران‌مشغول يك‌ساساه فعالیت.- 
های سیاسی بود و چندین بار از خوزستان به بغداد واز بغداد به حوزستان مسافرت 
کرد و درا بختیاری وشورش محمد تعی‌خان دست داشت و اولین کسی بود که 
طر ح کشتیرانی در کارون را به دولت‌انکلیس :واد کرد و بر ای انجام این متصود دو 
بار با کشتی از بغداد به محمره (حرمشهر) مسافرت کرد که یکبار در معیت ناوبان 
سلبی با کشتی آشور از طریق رودخانه کارون خود را به شوشتر رسانید و اطلاعات 
مورد نیاز را راجع به تحجو ه کشتیرانی در این رودخانسه در اعتیار کلنل تاباور 
کنسول و دربغداد نهاد. 


بو د انان دمز بعئو أن مدعمان ساطنت وراندن» م همان دو لت انگلیس بو دید و رعد ها باتفای 
فریزد باستابول و ادآنجا به بغداد فرستاده شدند و برای هريك دو هز اد ایره مقردی 
قر اددادند . در غائله بختیاری و مسئله هرات از آنسان بعنوان مترسك عليه محمد شاه 


اب ما ده دمو درل 


د 0 سفر امه لا بازد 


لابارد از طرف سر استراتفورد کانینگث سفیر انگلیس در دربار عثمانسی 
مأموریت بافت تسا طرحی در مورد حل احتلافات مرزی ابران و عشمانی (مرزهای 
جنو بی ایران) تهيه نماد .چون طرح اش وی بسود دو لت‌عدمانی وبه زبان‌دولت 
ابران بود مورد موافقت لرد ابردین وزير امور خارجه انگلیس که در آن موقع با 
زظر بات وعقابد رو سها هم آهنگی دشان میداد فرار دور تا 
ام کر انا قوری سک اور وان تبامته دما انلس ور 
کنفرانس ارزذةالروم معرفی نمود لرد ابردین بخاطر جلب نفار روسها (باین اعتقاد 
که لابارد از تر کها حمایت تحواهد کرد) با این‌انتخات مخالفت کرد و بجای‌او کلذل 
فن‌ويك ویایامز و ربرت کرزن به آن کنفر انس اعزام شدند. 
لابارد با كمك مالی سراستراتفورد کانینگت (در حدود ۱۶۰ ليره انکلیس) 
بسال ۱۸۴۵ در موصل شرو ع به‌حقاری نمود و درسن ۳۵ سالگی بخاط رکشف 
نینوا از شهرها ی آشور شهرت جهانی بافت. این شهرت پست‌دوم معاونت وزارت 
دار <ه انگلستان را در سال ۱۸۵۲ برای او به ارمغان آورد درحالی که هشت‌سال از 
انگاستان دوربود وازسیاست اطلاعی نداشت. 
بعداً از طرف حزب لیبرال به نمابندگی پارلمان انتخات گردید و مبارزات 
شردیدی را علبه حکومت ارد ابردین بخاطر سو ءتد بر او در اداره حنکهای کر یمه 
آغاز کرد. 
لا بار د از میدان نبردهای عظیم جنگه‌ای کر رمه باز دبدنمود وهنگام ورش به 
هندوستان سفر کرد و جنبش بزرگی راکه بمنطور کاستن نفوذ مالکان‌بزر کث‌در کنترل 
پارلمان و اداره کشور آغاز شده بود در انکلستان رهبری نمود. 
عده کذیری انتظار داشتند که او بمعام وزارت امورخحارجه برسد ولی‌اودشمنان 
سیاسی زبادی برای خود بو جود آورد که درمیان‌این‌عده سیاستمدار معروف‌انگایسی 
گلاد ستول بود . 


لابارد درموقعی که ساست حکومت محافظه کار دبزر ائیلی را سست بر وسها 


شرح حال او سنده 00 ھ 


با عمادد خود هم آهنگکت دید دشمنی و تنفر دوستان سایق لیبرال و رادیکالها را علیه 
خود برانگیخت. او در سال‌های ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۷ بعنی سالهائی که کشور اسپانیا با 
حو ادث و بی نظمیهای فراوانی دست‌بگر ببان بود بمدت هفت سال درسمت‌نه‌ایند گی 
شور حود در مادر ید انجام و ظبفه میکرد و درسال ۷ سمت سهبر انگلیس در 
سطنطنیه متصو ت کر درد و او س E‏ نو د که مد در بت اا زك عیْما ی را به ععده 
کرقت"» 
لابارد درسال ۱۸۶۹ درسن ۵۲ سالکی با نانم اند کشت فرزند هشتم خانم 
چارات که تقریباً ۲۵ ساله بود ازدواج کرد و تا آحسرین روزه‌ای زندگی از این 
از د وا ح‌رضایت‌داشتو روزهای وش و آرامی را در کنار همسرش ډه بابادر سانید 
لایارد آخحرین سالروز ازدواح خود را با حضور همسر و سایر دوستانش در 
مارس ۱۸۹۴ در شهر ونیز جشن گرفت و در آوریل همان سال جهت ملاقات و 
مذاکره با سرهنری تامسون به انکلستان سفر کرد و در خیابان شماره يك کوئین آن 
لندن اقامت نمود. 
او از دډرباز به بك نوع سماری مزمن ورم یا مستا بود وهنکّام ورو دبه لندن 
این سماری شادت بافت و او را بستری کرد ۰ 
دوستان زیادی مانند سر هنری تامسون و سرجیمزیا گت از وی عمادت نمو دند. 
ملکه و یکتوربا و پرنس فردريك وسیاه روزنامه رسمی و پرنس والز تلکّرافی ویرا 
مورد تممد ور ار داده واحوال‌برسی دمو دند. 
بیماری روز بروز شدت بافت تا سر نجام در روز پنجم زولبه ۱۸۹۳ در سن 
۷ سالگی چشم ازجغان فرو بست. 
لابارددر آثار نقاشان ابتالیائی‌صاحب نظر بود و کلکسیون خود را به گاثری ملی 
انگلیس امداء نمود و سه اثر کلاسيكك خحود را بنام‌های:ماجراهای اولیه در اپسران» 


نینوا و باقیمانده‌هایش و نینوا و بابلیون را به‌رشته تحریر در آورد . 


برای تنظیم و تدوبن تاریخ جامع و دقیق ابران» وسعت دیدی برایر با بهنة 
وسیع تاریخ وتمدن ایران لازم است و آنگاه که موجبات این‌امر فراهم شود میتوان 
امرل شنت :که تار یخی درخور کا بر شیب و فراز ایران در دسترس ار یتات 
تحقیق قرار خواهد گرفت. 

تدوین کنند گان چنین تاریعی ناچار خواهند بود که از گفته‌ها و نوشته‌های 
جهانگردان خارجی و کالیه کسانی که در اجرای مأموریتهای مختلف به اير ان سفر 
کرده‌اند و وفایع و حوادث زمان خحودرا در سفر نامه‌ها و یادداشتهای خود نوشته‌اند 
استفاده کندد وم‌طالبت تار بخی» مفید و دور از عرض را برای ضط دراوراق تاریخ 
بر گزینند.برای وصول باین مقصود درابتدای‌امر لازم است کتابهای مفید ودرخحور 
بوسیلة افراد ذبصلاحیت مشخص و جمع آوری شود و در دسترس مترجمان نخیه 
و زبده قرار گیرد تاآنان باامانت به ترجمه ونقل آن ببردازند و آنگاه برای استفاده 
در اختیار مورخان صاحبنظر ابرانی ور ار دهند. 

انتشارات وحید از بدو پیدایش خو یش درحد معدرت و امکان باین‌امر توجه 
حاص ممدول د اسید و صمن چات و دشر اسناد و مدارك اصیل ارات به ار جمه و 
دشر ۰ مو ران و محععان و جها نگر دان عار جی نیز بر داحته است . تامید آ که 
روزی مورد استفاده تاریخ نویسان و صاحبنظران محتق قرار گیرد. 

اکنون نیز در اجرای هماد‌نیت سلسله کتا بهائیر ا که در باره تاریخ» فرهنکث» 
هنرو مسائل اجتماعی ایران و بقلم نویسندگان و محفقان غیر ایرانی نوشته شده 
جمع آوری‌نموده‌ایم تاپس ازتر جمة آن‌هاتو سط مر جمادز بر دست همه‌رابر ای استفاده 
علاقمندان بەزدور طبع سار اتيم . 

فربب دح ون پیش او این استز يك مأمور و جهانگرد عارحی ڌو سط استاد 

فيد حسین سعادت نوری ترجمه ودر ساسله کتابهای انتشارات وحید به طبع رو 


چس از ان نیز کتابهای دیکری در دسترس مجمعان فرار گرفت. 


اکنون دوست و همکار عر بز ما آقای مهر ات امیری در اجرای این نیت خر 
به ترجمه حند اثر از آار جهانگردان حارجی پرداخته است که کتاب حاضر در 
زمره این قبیل آثار بشمار است. علاوه بر این کتاب جنک ابران و انگلیس (در 
۲۳ «جری قمری) تألیف دکترباربارا انگلیش» یك دییلمات درشرق یا حاطرات 
س رآرتور هاردینگث سفیر پیشین انگلیس در ایران و اسناد دخالت پنهانی‌انگلیس در 
ایران»سیری‌درسفر نامه‌های‌جهانگردان خارجی به ابران» شرحی پیرامون دوز ستان 
در نیمه اول قرن‌نوزدهم میلادی نوشته سرهنری لابارد نیز توسط ايشان تر جمه شده 
و آماده برای چاب گردیده است. از آقای امیریآثاری دیگر درهمین زمینه‌ها ترجمه 
و فبلا در مجله‌های وحید و خاطرات در جح گردیده است. 

انتشارات وحید در این‌راه دست كمك بسوی همه علاقمندان دراز میکند و 
آمادگی خود را برای همکاری در زمینه‌های یاد شده اعلام میدارد. 

امیداست این تلاش و کوشش موجب شود تا اوراقی با ارزش‌مجموعة‌تاریخ 


اصیل اران افزوده شو د. ان‌شاءالله . 


انتشارات وحید. س-وحیدئیا 


مقدمه مثر جم 


کتابی که از نظر خوانندگان گرام میگذرد. ترجمة سفرنامه یکی ازدییلماتهای 
معروف انکلیسی بنام «سر اوستن هنری لابارد» است که شرح حالش را در صفحات 
قبل ملاحظه نمودیم . 

این یادداشتها که مربوط به مسافرت وی درخلال‌سالهای ۰-۴۲ ۱۸۴۰ میلادی 
به ایران است تحت‌عنواه «Early Adventures in Persia susiana and‏ 
«ھoniاiy1ط Ba‏ ابتدادرسال ۱۸۷۷ میلادی در دوجادوبعداً درسال ۸٩۹۷‏ ۱دريك‌جلد در 
لندن‌منتشرشده‌است. تر جمه کو تاه ومختصر چند فصل ازاین سفرنامه بطور ناقص و 
ناشیانه درسال ۱۳۲۰ هجری‌ةمری ابتدا در کتاب بختیاری ماك‌المورخین و بعدهادر 
یادداشتهای سردار ظفر بچاب رسیده است. 

این سفرنامه برای اولین بار توسط راقم این سطور بطورکامل‌ترجمه شده و 
جهار بخش اول آن تحت عنوان «خاطرات لایارد» ازسال ۱۳۵۲ شمسی به بعد در 
مجله خاطرات وحید بچاب رسیده است. 

چو ن تنها نسخه‌تر جمه‌شدهاین‌سفر نامه‌همراه‌با مقداری‌اسناد دبگرهنگام جروج 
اضطر اریم از آ بادان بعلت آغاز جنگ ابر آن‌وعر اق از بین‌رفت لذا سال گذشته به تشویق 
دوست‌دانشمندو بزر گو ارم آقاید کترو حیدنیامدیر مو سه‌انتشارات وحیدتصه‌یم گرفتم 


که بقیه بخش های چاب نشده این بادداشتهار امجد دآتر جمه‌نمایم .چون‌متن انگلیسی کتاب 


۴ 0 سفر امه لابارد 


کمیاب بود اذا با زحمت فراوان فت و کیی نسخه‌ای از آنرا ازیکی از دانشگاه‌های 
خار ح از شور تهیه نمودم. 

در این ترجمه قسمت‌های اول و آخرکتاب را که مربوط بمسافرت لابارد 
از انگلستان تا بغداد و همچنین مدت اقامتش در اسلامبول بود حذف کردیم و در 
عوض بخش جداگانه‌ای تحت عنوان ضمائم که شامل نامه‌های حصوصی لایارداز 
ایران بخانواده‌اش درانگاستان میباشد اضافه نمودیم. 

سفرنامه لایارد صرف‌نظر ازفضاوت‌مغرضانه‌اش در باره اختلافات مرزی‌ایر ان 
و عثمانی از حیث کیفیت مطلب و محتوی یکی ازمعتبرترین اسناد تاریخی دوران 
اجار ده است. 

اواوضاع سیاسی‌و نظامی و اقتصادی و احتماعیو اداری و همچنین سیستم و 
نظام م-الباتی کشور و رابطه مردم را حکومت و فشار بی رویه حکام دولتی بر سکنه 
محلی‌و حتی وضعیت معیشتی » آداب و رسوم‌و سنن محلی وعقاید مذهبی باورهای 
ملی بخشی از مردم کشور ما را با دفت وظرافتی عاص‌شر ح‌میدهد. 

لایارد زمانی به اپران سفر کر دکه منوچهرخان معتمدالدوله حکمران‌اصفهان 
و خحوزستان درصدد بر آمد به سلطه چندین ساله محمد تقی خان » ابلخانسی مقتدر 
بختباری خانمه دهد.وی در تمام آن ماجراهاشر کت داشت و کلبه وفایع وحو ادث‌را 
برخلاف مورخان چاپلوس درباری قاجار بدون کم و کاست‌به‌رشته تحریردر آورد. 

قبل از آنکه ترجمه سفرنامه لایاردبخو انندگان‌گرام عرضه شود ضرورت‌دارد 
به عال و عواملی که سبب گردید این دیلمات جوان بیست و دوساله انگلیسی راهی 
ابران شود ومدت سه‌سال دربدترین شرابط ممکنه در کوهستانهای بختباری بسر برد 
پی ببریم و برای توجیه‌این مفصودلازم است‌شمه‌ای ازسیاست‌جهانگیریو استعماری 
دوات انگلیس را درقرن نوزدهم میلادی باطلاع خوانند گان گر ام پرسانیم. 

در آغاز سیاستهای استعماری دولتهای روسیه و انگلیس در آسیا درمرحله‌اول 


شهر هرات مورد توجه انکاسها اوه * ادن دولت تمام کوشش‌خود را مصروف‌نمود 


مقدمة مترجم ۲ ۵ 


تا بتواند شهر هرات را از ابالات شرقی ایران جدانماید. زیرا زمانی که این دولت 
کشور وسیع و زرخیز هندوستان را بعنوان یکی از مستعمرات امیراطوری‌بریتانیای 
کبیر در زیر ساطه استعماری خود در آورده بود صلح و آرامش در این قاره عظیم 
از دنیا رخت بربسته و تمام کشورهای این‌منطته ازجهان‌ناخودآ گاه به دائره‌سیاست 
بین‌المللی کشانیده شدند... 

نود بر بتانیا درشبه قاره هند نه تنها سکون و آرامش نسبی کشورهای این‌قار ه 
را بهمزد بلکه آن کشور به تبعیت از سیاست استعماری خود دنیای آنروز را بجان 
هم اندانجته تا حود فار غالبال بتواند بطور دائم بر این مسته‌مره وسیع که بطور 
رایگان بدست آورده حکومت کند. 

کشور ایران بجرم همسایگی با هندوستان نیز در حیطه تحریکات استعماری 
این کشور قرار گرفت ومصائب و بدبختیهای فراوانی را تحمل نمود. قرارداد پنج 
ماده‌ای سرجان ملکم بنام قرارداد مجمل در سال ۱۸۰۰ میلادی ؛ وقرارداد فین کن- 
اشتاین ژنر ال کاردن فرانسوی در سال ۱۸۰۷ و قرارداد ۸ مساده‌ای بعدی سر کُور- 
اوزلی انگلیسی بنام قرارداد مفصل در واقع بیش از یك بازیچه سیاسی نبود که 
کشور بی‌پناه ایران را فدای آزمندی و مطامع استعماری کشورهای‌انکلیسی و فرانسه 
و روسیه قرار دهد. 

دو لت انگلیس هر گاه منافع استعماری خودرا درهندوستان درمعرض‌مخاطره 
می‌دید باب مراوده و دوستی را با ایران باز می کرد و هر وقت مقتضیات و مصالح 
سیاست جهانی آنروز برای او ایجاب‌میکرد با روسهانزديك‌می‌شد واير ان رابعنوان 
گرو گان سیاسی تجویل آنها می‌نمود". 

دربار بی اطلاع تهران غافل از تحریکات و دسیسه‌های قدرت‌های بز رگ 


آنروز رکه وتنها دربر ابردشمن قوی و ذیرومندی‌جون روسیه با تمام‌قدرت وامکانات 


اسب دجوع شود به کتاب زند کی سیا سی ۳ بك اعظم تا لیف مهر اب امیر ی) ِ 


نظامی خو د مبارزه‌می نمو د نتیجه این‌مبارزات بی‌حاصل که‌بیشتر از تحریکات‌انگلیسها 
سرچشمه می گرفت» قراردادهای شوم و ننگین گلستان و ترکه‌ن چای را برای 
ملت ستمدیده ار آن‌به‌ارمغان آورد . 

با بابان حنگلهای ابران و روسیه و انعقاد قرارداد تر کمانچای فصل تازه‌ای در 
روابط دو کشور ایجاد شد. سیاست‌دو لت روسیه‌برپایه نفوذ وتفوق سیاسیو افتصادی 
آن دو ات در اير ان مستقر گردید. 

دربار تهران که بکباره قدرت نظامی و اقتصادی خود را از دست داده بود 
لامحاله مجذوب روسها شده و بطرف آنها گر ایش پیدا کرد. 

در فصل هفتم قرارداد تر کمانچای‌این گرایش و نزدیکی‌دو لت ایران بادولت 
تزاری روسیه بخوبی بچشم می‌خوردزیر | روسها ولایتمهدی وپادشاهی آینده‌عباس- 
1 و احفاد او را در این فصل فرارداد تضمین نمودند؛ درحفیقت روسها پس از 
عهد زا مه تر کمانجای وضعی بو جود آوردند که برای هميشه دربار تهر ان را زیر نفوز 
وقدرت خود داشته باشند. 

دوات انگلیس کهبه بسروی از شیو ههای‌ساست استعماری خود درمدت‌طولانی 
حزک‌های ابران و روسيه بطور عير مستقیم در این جنکها دخالت داشت و در زد 
و بندهای سیاسی پشت پرده «میشه درمورد ایران با رو سیه‌سازش‌هائی‌می نمو د وقتی 
متوجه شد سیاست روسیه نسبت به ایران تغییر کرد وسیاست تحبیب و نرمش جای 
سیاست نحشك و خحشن سابق را گرفت روش خود را نسبت بدولت ایران تغییر داد 
وهمان سیاست حشن‌قبلی روسها را در پیش گرفت. 

دست یا بی روسها به کناره‌های ارس و سیاست ملایم آن دولت نسیت به‌ایران 
و پیشرفتهای قوای نظامی آنها در عاك عثمانی » دولت انگلیس را سخت بوحشت 
اندانعت و او را بر آن داشت تا هرجه زودتر وسائل آشتی بین روسیه و عثمانی را 
فراهم نماید تا سرزمین وسیع هندوستان مورد تهدید و تجاوز روسها قرار نگیرد. 


دییاماسی انگلیس شتاب زده موجبات معاهسده صلح ۱۷۲۹-میلادی را بین 


مقدهةُ متر جم 0 ۷ 


روسیه وعشمافی فر اه م نمود واز این تاریخ به بعد می‌بینیم هر يك ازدولتین روس و 
انگلیس سیاستهای حاصی را در آسیا دنبال نمودند که بعدها موجبات رقابت‌شدیدی 
را بین آنها دراین منطقه از دنیا بخصوص در کشورایران بوجود آورد. 

از سال ۱۲۴۵ هجری به بعد که دوات ابران ازطرف روسهاآسوده حاطر 
گردید بر آن شد که امنیت را درنحطه خر اسان که در آنروز سرحدات آن به رودسند 
منتهی می‌شد برقفر ارسازد . 

عباس میرزا از طرف فتحعلی شاه برای انسجام این مأموریت مهسم درنظر 
گرفته شد وبه جر اسان عزیمت نمود. 

کا قامرو ابر ان :| رود سند که مرزهای شناخته شده ایبران درزماد‌نادر 
بود برای انگلیس‌ها نا گوار وغیر قابل تحمل بودو تسردید نداشتند که قشون کشی 
عباس میرزا به آن حدود باعث خواهد شد که تمام آن قسمت‌ها جرء لاينةك خحاك 
کشور ابران درخواهد آمد . 

سر جان مک دونال وزبرمختار انگلیس در تهر ان وقتی متوجه شد که دوات 
ابران بر آنست که امنیت را درخحطه خراسان برقرارسازد «آر تور کونولی» راکه 
احتصاصاًاز اندن بهسین منظور بایران اعزام شده بود باتفاق سید کرامت علی‌هندی 
مأموریت داد تا بعنو ال تجارت به استر آباد و بخارا برو ند و آنها را برضد دولت 
ابران تحريك نمایند. ايندو مسافر طبق دستورسفارت انگایس جهارماه درمیان 
تراکمه بسر بردند و از آنجا بخر اسان مسافرت نمودند ومدت شش ماه درمشهد با 
آخوند ملامحمد جواد واحمد آخوند زاده وملاحسین مأنوس و همدم شدند . از 
آنجا درمعیت یار محمد خان وزور هرات که برای دیدن والسی خراسان به مشهد 
آمده بود باتفاق ملا»‌حمد آخوند زاده وملاحسین به هرات عزیمت نمودند . 

عباس میرزا که بسا کمال لیافت و کاردانی امنیت کامل را درخراسان برقسرار 
نمود انگلیسها را سخت دجار هر اس‌ووحذت‌ساخت. آنها ازاین لشکر کشی بطرف 


خر اسان سخت ناراضی‌بودند زیرا تصور میکردند که‌روسها باعث شده‌اند که‌دولت 


ایران بخراسان و از آنجا بافغانستان لشکر کشی کند واين فشون کشی را یکنو عخطر 
جدی برای هندوستان تلقی می کردند و بهمین علت درصدد جلو گیری‌بر آمدند ولی 
این سیاست را عسلنی ندموده وتا زمان مرگ عباس میرزا ( ۱۲۴۹) و فتحعلیشاه 
(۲۵۰ ۱ آنر ادرخفاو استتار دنبال می‌نمو دند و فقط روزنامه‌های آنها مسطالبی دراین 
زمینه انتشار میدادند . 

روزنامه گازت بمبقی درتاریخ ۲۵ اوت ۱۸۳۲ می‌نو بسد : «کاغدی که از 
ایران رسیده درجزء اخبار آن می‌نویسد؛ عباس میرزا حکم کرده سی هزار قشون 
ایران بطرف هرات وافهانستان حر کت نمایند و این مقدمه حمله به هندوستان است 
که با كەك دوات روس بعمل خواهد آمد. 4 

غير ازرو ز نامه‌های آنهاماًم و رین‌سیاسی شان نیز ما نند دکتر و اف و جانو یلیام کی 
نیز مطا لبی‌در همین زمینه در کتا بهای خو دمنتشر نموده‌اند. 

دراو ائّل سلطنت محمد شاه سیاست دولتهای روس وانگلیس درایر ان بطور 
مشخصی معین بسود:سیاست تو سعه طابی وجهانگیری رو سع] در آسیای فر کر و 
واکنش تحريك آمیز انسکلیسها دره‌قابل این سیاست بخاطر حفسظ مستعمره وسیع 
هندوسان . 

مسئله‌ای که باعث شد ان‌کلیسها بیش از پیش نسبت به سیاست روسه.-ا در 
آسیای مر کزی سوء ظن پیدا کنند آن بودکه دولتهای روس وعثمانی درسال۱۸۳۳ 
رك معاهده سری بین خود امضاء نمودندکه دولت عثمانی تنگه داردانل را فقط 
ره رو ی کشتی‌های روسبه باز کند . 

ازسویدیکر سیاست تحبیب‌وملادمی که روسها نسبت به ایران درپیش گرفتۀ 


ات تاد وخ روابط‌سیاسی ار اند انگلیس رت أف مدمو د محمو د) a‏ ب‌ ص۳۸ ۲ 


باین ترتیب‌روسهابا امضاء‌يك معاهدسری‌هم خود راباعثمانیها نزديك نمودند 
و هم‌با ایفای نقش يك سیاست ملایم موجبات بیشتر نزدیکی دولت ايران راباخود 
آماده ساختند . ۱ 

انکلیسها که بامعاهده-ری روس‌ها با دولت عثمانی وهمچنین ازتغییرسیاست 
آن دولت نسبت به ايران آ کّاهی یافتند بر آن شدند که به‌شیوه‌های گذشته نحود رابه 
دولت ابران نزديك نمایند . ولی دولت ابران که درمدت طولانی جنگهای ايران و 
روسیه بخوبی ازوعدهای فریب آمیز انگلیسها اطلاع پیدا کرده بود حاضر به قبول 
قول وقرار آنسها نشد » بخصوص که دیگر حاضر نبود دوستی روسهارا بعداز آنومه 
مصائب وبدبختی‌های گذشته به دشمنی مبدل سازد. 

انگلیسها وقتی دیدند دیگر نمی‌توانند با وعصده‌های دروغین وقراردادمای 
خدعه انگیز دولت ایران را به خود نزديك نمابند از طریق دیگرو ارد عمل شدندو 
شرو ع به تحريك ودسایس سیاسی نمودند . 

با اينکه دولتین روس وانگلیس درسال ۱۸۳۴ میلادی برسرولایت‌هدیمحمد. 
میرزا و استقلال ایران موافقت نمودند معهذا دوات انگلیس در خفا تحریکاتسی را 
برای تجز به کشور ابر ان آغاز نمود.؟ 

) دولت انگایس بین سالهای ۱۸۳۳۴ تا ۷ مهمیشه در مورد ابراد‌با روسها 
سازشهائی می‌نم‌ود ولی درخفا نیز سیاست‌های خاصی راتعقیب هی نمود). 

در اوائےل سلطنت محمدشاه خان را در تهر ان به نام عادل شاه مدعی 
سلطنت نمودند و در فارس غائله حسنعلی میرزا فرمانفرما وحسنعلی میرزا شجاع 


السلطنه را بوجود آوردند ولسی جود این شاهز اد گان موفق به انجام نقشه خود 


اس دجو ع شود به مکاتبات پا لمرستون صدراعظم ووزیر خارجه انگلیس به‌سفیر 
آن در لت در سن بطر ذ بو ک‌مور خ۵ سیتامبر ۳۴~ تاریخ روابط سراسی مدمو ده دمو د 


ج۱ ص ۲۵۱-۲۵۰ . 


۰ 0 سفر نامه لا بارد 


زشدزد » سه تفر از فرزندان حستعلی میرزا فرمانه رما به نام‌هسای رضا فلی میررا و 
نجفقلی میرزا و تیمور میر زا را ازشیر از فرارداده و از راه شامات به لندن رساندند 
واز آنجا آنان را به بغداد که محل توطئه برعلیه ایران بود گسیل داشتند . 
ما روک خواهیم دید که جکو نه لابارد و همسفرش به نام میتفورد با این شاه س 
زاد گان ملاقات نمودند. 
درهمین سالها است که می‌بينيم جاسوسان انگلیسی بدون هیچگو نه مانع و 
مشکلاتی وارد کشور ابر ان شده وروسای قبائل و متنفدین محلی را بسه باغیکُری و 
ضدیت با دوات ایران تشویق می‌نمایند . این سیاست استعماری انگلسیها بود که‌در 
مرو ترا کمه‌رابه‌تصرف گر گان تشو رق نمودند ودرخراسان افسغانها را برای تصرف 
سیسدان محر ك شدند و در بغداد عمانیها را برای تصرف قسمتی از خحاك ایران 
تحر رك نمو دند » 
ولی این تحریکات ودسایرس پشت پرده هنکامی علنی می‌شود که محمد شاه 
جات مره افاغنه عازم جر اسان می کر دد . محجمد‌شاه درتاریخ ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۲۵۲ 
هجر ی برای‌سر کوبی افاغنه‌از تهر ان حر کت و در ۲۲ شعبان همان سالم‌طایق ۲۲ 
نوامبر ۱۸۳۷ به اطراف شهر هرات می‌رسد . 
محاصره هر ات تقر با ده ماه طول می کشد و بارمحمد شخان چندین بارتصمیم 
به اطاعت و تسلیم کر ۳۷ افسر آن انکلیسی مانع از تسلیم اومی‌شو ند. 
برایآ کاهی بمشر خوانند گان گرام درمورد سیاست انگلیس راجح ره تحز له 
هرات قسمتی از عفاید و نوشته‌های دیلماتها و و سندکان انکلیسی را بخصوص 
از اینکه چرا افسران انگلیسی مانع سقوط شهر هرات بدست محمد شاه شدند 
شرح می‌دهیم . ۱ 
سرهنلی هماحی و سر فردر بك را بر نس > سرشاراز کلکریکور ( ارد تابیر و 
عده‌ای ازژ نر الهای انکلیسی که همه ازافسران عالیرتبه و بزر گے انسکاستان بودند 


موقعیت نظامی هرات را برای حفظ و و هند وستان ضصروری می‌دانستند ۰ 


سر هنری هملی پس از آ زکه تاریخ مختصر هرات را شرح می‌دهد می دو اسد : 

«هر گاه حکومت هرات زبرنعود هند وستان قرار کیرد هر گو نه حمله و تحاوز 
به این کشور محال‌است .» کانل میلسن می‌نو بسد : «هرات درو ازه‌هندوستان است 
و فقط از جلگه هرات می‌توان به هندوستان دست یافت . هیچ کشور مهاجمی در 
صورتیکه انگاستان هرات را زیر ساطه خود داشته باشد نمی‌تو اند از این قسمت 
عدور دماید.) ژر الهمای همچنین می کف نک «مر گاه انگلیس هرات را در اختبار 
داشته داشد و راه رفت و آمد قردهار را ز بر نظر بگیرد دیگرنیازی به راه شرفی کابل 
پمست۰) همین دو لسنده میذو سد : 

شاهر اه هندوستان آزاین جا است . جنانچه هرات به دست دوات ببگانه‌افند 
این راه برروی او بازخواهد بود دراین صورت برای بریتانیای کبیر این راه فوق- 
العاده حطرناك است ۰ » 

او لین افسر انگلیسی که وارد شهرهرات شد کرستی بود که درسال ۱۸۰۵۹ ده 
هر ات مسافرت کرده وحمعیت این شهررا صد هزار نفر تخمین زده است. بعداز او 
الکساندر برنش‌و شکسییر نیزاین شهر را دیده‌اند. 

کونولی درسال ۱۸۲۸ تاسال ۱۸۳۰ به این شهر رفت و آمد میکرده‌است‌و 
و که شهرهرات را درمقابل قشون محمد شاه حفظ نمود در سالهای ۱۸۲۷ 
تا ۱۸۳۸ درهرات بود . 

فریر در سال ۱۸۴۵ ازهرات دیدن کرده و بواوك نیز درسال ۱۸۶۵ به این 
شهر مسافرت نموده ۰ بهر حال انکاسها در دمام این مدت به هرات رفت و آمد 
می کر دند و مترصد بودند تا در اولین فرصت این شاهر گک هندوستان را ضمیمه 
مستملکات خود نمایند . 

مارون می نو رسد : «درسالی که محمد شاه (۱۸۳۷) بفصد تصرف هر ات دسه 
آن دیار لشک.ر کشی کرده بود » یکنفر صاحب منصب جوان انگلیسی به نام الدرد 


5 سس و ۰ ۰ ۰ 
بو تینکر در برابر سياه محمد شاد ره مدت ده‌ماه ان شهرر | حط دمود .۰ را اینکه‌شاه 


۳ ۲1 سفر نامه لابارد 


اران در این ا کشی جهل هزار نفر سیاهی در اختبار داشت بوتینگر بایدمردی 
بخر ح داده و شجاعانه سربازاد هرات را در مقاب ابرانیها به مقاومت واداشت و 
نگذاشت این شهر بدست آنان‌بیفند ۰ 

همین نو سبزده در دنباژه مطا لب خود اضافه می کند که در سالهای اخیر این 
عمیده‌بین کار شناسان نظامی انکایس پیش آمد که روسها نمی‌توانند ازاین راه(هرات) 
خود را به هندوستان بر سا د. من درهمان اوقات با این ابر از ععیده‌ها ما لفت کردم 
وشر ح دادم که در سال ۷ محمد شاه با ۵ هز ار نفر سا ه و جند عر اده توب ود 
را از این راه به هر ات رسانید وسالهای بعد ایو بخان با سی هزار نهر فشون و سی 
عرابه توب ازهر ات وارد قندهار شد و انگایسها هم با همین تعداد سرباز با توپهای 
بزر کگ جندین بار ازراه سند تا قندهار آمده‌اند . 

به این ترتیب در این راه هکو نه موانع طبیعی وجود ندارد واگر رو سيا 
اراده کنند ره هندوستان‌لشکر کشی کنند از سا حل خحاوری بحرخزرتا مقصد(هندو ستان) 
بدون برخورد با هیجکو نه موانع طبیعی می‌توانند خود را بهندوستان برسانند . 

ازهمه‌جالبتر مکتوب کلذل استودارت است که پس از آنکه‌او لتیماتوم‌تهر ان به 
دولت انگایس را در برون شهر هرات از طرف مکنایل وزدر مخمار انگلیس مه 
محمد شاه ابلا غ کرد هنکام مر اجعت در تار بخ ۲۵و ان ۸۳۸ ۱ از مشهدنامه‌ای‌عطات 
به ارد پالمرستون که در آن موفع وزارت <ار<.ه انگایس را بعهده داشته دوشته 
است و اهمیت وموقعت نظامی وسوی‌الجیشی هر ات را برای وز بر دار حه انگلیس 
تشریح کرده‌است ۲ 

« هرات از طرف شمال افغانستان کلید این مملکت است اگر جه من محق 


نیستم که عم رد و نظر بات خصو صی خود را س از آنکه بکبار قرلا بءرص رسا ندم 


اب نگاو کترد به کتات جنک اير ان و ایل ۳0 ابف د کتر بار با را ليشن ار حم 


مهر ات امیر ی ارا شارات و حك . 


مقدمهُ مترجم 0 ۱۳ 


دوباره جسارت ورزډده و به ارد معظم بادآوری نمام و این عمل را نوعی تحمیل 
تصور می کنم ۲ اینکه درمر حله او ل‌عمّا رد ایحا نب مورد وجه قرارنگرفت‌میبایستی 
می اند یشیدم که از بعضی ازوقایح وفضایای مهم که بطور مستقیم با این مسئله ار تباط 
پبد امی کند و درسیاست‌عمو می دولت اعلیحضر ت ملکه‌انگلستان»و ر است بی اطلا ع 
می‌باشم . ولی پا تمام این احو ال نمی‌تو انم از ذ کر بعضی نکات مهم که بر ای حفظ 
و استقلال هر ات لازم است خودداری کنم. اشجانب قرلا #اطر محر م ارد معظم را 
/ رد این مو ضصو معطو ف داشته‌ام که کشو ر ی که این مر زهای هندوستان وایران واقع 
شده روت طبیعی آن بیش از آنست که اینجانب قبلا حدس زده بودم ... 
شون خی شام رخال اضر 4 مدت هنت ماه ات که در آمون هزات 
مستقر شده است و تمام آذوقه وعلوفه اردوی او از اطراف هرات و غوریان تأمین 
مشود ... بنابراین لرد معظم و بزرگوار من» هیجگونه تأمین واطمینان برای حفظ 
همدوستان یست ونممتوآد تصور کرد که وضعیت این منطقه اجازه نخواهد داد که 
رك قشون عظيم از اننجا عبور کرده و به هندوستان حمله کند . برعکس اوضساع و 
احو ال این قسمت کام لا برای عمو روشون از هر <جهت مساعد است . 

بنا براین‌با این وضعی که پیش آمده برای سیاست انکلیس خحطر ناك است که 
اجازه دهد دولت ایر ان که یرو دو لت ر وس است مهمثر ان سنگر کشور افغا ستان 
را خراب وبا حاك یکسان کند و با این اقدام آن کشوررا از دست ما خارج نماید . 
دو لمین ررس +۶ اران بر ای همین منظور ر هم متحل شده و در ادن ر ميته مشفسول 
اقدام میباشند». ' 

به همین دلیل بود که هنکامی که امید میرفت قشون اراد بتو اند مت 
دشمن را در هم شکند وضهرهرات تسلیم شود » بنا به قول دیایام کی م أف تاریخ 


جنگهای افغانستان آقای جان مکنایل وزير مختار انگلیس در تهران شتابزده حود 


اس سفر نامه مسرو فر به ص ۱ ۶ ۱ چات لدان ۵۷ ۱ ۱ 


O ۴‏ سقر نامه 2 داز ۵ 


را به اردوی محمد شاه در رون شهر هرات رسانید در صورتی که بادشاه ابسر ان 
راضی نبودکه او دراردوی ایران اقامت نماید . 

در۱۳ آوریل مکنابل از محمد شاه تقاضا نمود تا با وی ملاقات نماید وشاه 
اورا به حضور ديرفت و در 90 ملاقات و گفتکو مکنایل اظهار نمود که جنک 
رادشاه ابر ان با هرات مخالف مفررات عهدنامه بین دو لین انگلیس و اران است 
ودولت انگلیس محق خواهد بود که از شاه ایران بخواهد که جنگ را موقوف 
تا 

م<مدشاه گفته‌های وزیر مختار رارد نمود. این‌ملاقات تفر با دوساعت به‌طول 
انحامید. درم‌لاقات دیگرمکنایل اصر ار ورزید به وی اجازه داده شود و اسطه صلح 
گردد ولی محمد شاه این بیشنهاد را تبدیرفت ودوبار مکنابل از طربق دیکر روابط 
دود را با وای اءوورهرات برقر ار نسمود. اول ماژورتود را بدرون شهر فرستاد و 
بعد خود را به داحل شهر هرات رسانید و تا صبحبا افغانها مشغول گفتگو بود 
و درمراحعت به‌شاداظهار نمود افغانها اعتیار صلح ر ابه وزار مختار ایکا داده‌اند , 
شاه بر ای بار دوم ان تقاضا را رد کرد و همین موضع نیز بعنی دراو ایل ماه می 
وز بر مختار روس حو د را ره ار دو ی بادشاه ابر اد رسائید ۰ 
۱ مکنایل وزبر مختار ا رشن باز رار یی دود دوا بشهر هر ات رفت. این 
مر مه افغانها ۳ تشجیح و تشوبق فراوان نمود وبه‌آنها اظهارداشت اکُرشهر هرات 
بدست قشون ایران فتح شود دوات انگلیس هر گز راضی نخواهد شد که هرات 
جزو قامرو ابران باقی بماند و بهرقیست که باشد آنرا مجدداً پس خواهد گرفت و 
این کار با قوه قهربه و با كمك نیروی نظامی انگلیش انجام حواهد شد . ' 

مکنا بل پس از آنکه افغا نها را بحد کافی بر علبه محمد شاه تحر رك بمود 
هرات را ترك گفت وسپس محمد شاه را تهدید به قطع رابطه نمود. اودرتاریخ ۱۷ 
زون ۸۳۸ از اردوی شاه حار حوراه تهر ان را درس کر فت درشاهر ود ازدر بار 


سے 
س 


۱-تار یخ جنگها یا ففا نستان ۳ ایف جان ویلیام کی جص ۰۲۶۱-۲۴۷ 


مقدمه متر جم [] ۱۵ 


اندن‌حکمی در یافت داشت که فش حتاف ارگ ابر ان اعطار کند که در گاه شاه ازمحاصره 
هر ات بت دو لت اکا ره او اعلان جنک خو اد داد . مکنابل ون 
عازم نهر ان بود این او اتیماتوم را توسط کلنل استودارت باردوی شاه فر ستاد . 

کل مد کور اوا دوم دو لت اا را در سر ود شهر در ات به محمد شاه 
ابلاغ کرد. شاه از وی بر سید اک از م<اصره هر ات منصررف شود آ با دولت‌انگلیس 
به ما اعلان‌جنگث خواهد داد؟ استودارت جواب داد بلی» اگره‌حاصره هرات‌ادامه 
یابد بین دولت ایران و انگلیس جنگ خواهد شد.' 

محمد شاه لامحا (ه در نهم‌سیتامبر ۸۳۸ مطایق ۵ حمادی‌الاول ۲۵۸۳۴ ۱بس از 
ده ماه محاصر ه هر ات ردول | حد نیح از بیرامون ا شهر بطرف مشود مر احعت 
امود . 

درحقیقت دوات انگلیس که دنبال بهانه میکشت قبل از انکه او لتیماتوم‌خود 
را سا بدو ات ابر ان ابلاغ نمادد بو سیله زاو کان جنگی خود وارد علیخ‌فارس شرل 
وجزیره خارله رابتصرف در آورد. یعنی در هفتم ماه ژو تن ۱۸۳۸ وزدرمختارانگایس 
از اردوی شاه خار ح و در دهم همان ماه ناو گان جنگی پادشاهی انگایس به جزیره 
خحارله وارد شدند, 

باین‌تر تیب دو ات انگلیس ره :کی از ارزوهای دير دنه ود بعنی اعر ام ابروی 
نظامی ره حایج‌فارس و اشغال این جزیره بعنوان پابگاه رای نائل کر دید » ز اسر | 
بان طر بق فادر بود هم سابر تادر حلیج‌فارس و سواحل ابر ان را تعدید دماید و از 
طر فی دیز مسو فقق شد محمد شاه را از محاصره و تصرف هرات از دارد و او را 
مجبور سازد که بدون اخحد نتیجه از بشت دروازه‌های هرات به تهران باز گردد. 

دو لت ا لانشن برای ارنکه روسها را بمنظور این مصود ازسر راه حود دور 


ساز د آن‌دولت را بو سیله کشور اطر بش رد لد ره وزکّت کرد و سرس نظر او را بسا 


۱ تاریخ جنکهای افغانستان: جان ویلیام کی ج۱ ص ۰۱۹۰ 


دادن امتیازات سیاسی در خحاك عشمانی بخود جلب نمود. 

مفاد این امتیاز از اين‌فرار بود که‌هر گاه دو لت‌عتمانی درمصر وشامات نبازی 
به كمك داشته باشد دولتهای انگلیس و فرانسه و اطر یش این مساعدت را به آن 
دولت بکنند . چنانچه دولت عثمانی در آسیای صغیر احتیاح به كمك نظامی داشته 
باشد دولت روسیه این مساعدت را به سلطان عثمانی بنماید" . 

۳ طر ح و اجرای این نشه از طرف دیاماتهای انگلیسی نظردو لت رو سیه نیز 
تا <دودی جاب شد و یال انگلیسها ازهر جهت آسو ده گر دید. درهمین هنگام است 
که برای نفوذ در خلیج‌فارس و کشورایران.یکعده مآمورین تعلیم‌بافته عود رابعناوین 
مختاف وارد ايران نموده تا اطلاعات مورد نیاز خود را از این طربق کسب نموده 
و هم با تماس با رؤسا ومتنفذین محلی آنها را برعایه دولت ايران وادار به طغیان 
نمایند. در همین سالها است که غائله بختیاری درخوزستان و فتن آقاخان‌محلاتی را 
در کر مان‌بوجود آورده‌اند. ا مأمورین و یز ه تا آنحاکه شناحته‌شده اند عبارت بود ند 
از : راو لینسون میتفورد لابارد» دکتر و لف» کابیتان کو نولی» کانل استودارت کهدر 
یك از آنها مأموریت خاصی بعهده داشتند. همانطوریکه قبلا گفتیم هنگامیکه محمد. 
شاه از هرات مراجعت نمود انگلیسها اغتشاشات و تحریکانی درایران بعمل آوردند 
ظاهراً فصد آنها این بودکه محمد شاه را که فکر میکردند طرفدار روسها است از 
شاطتت حلع و یکی ازشاهزادگان فراری در بغداد را بجای او به ساطنت پرسانند. 
بغداد در آن موقع مرکز توطه و فساد بر علیه ایران شده بود : تمام مخالفین 
محمد شاه و حکومت ابران در بغداد متمرکز شده بودند و در همین اوقات 
بود که دو نهر از ورز بده‌ترین مأمورین انتلیجنت‌سرو بس انگلیس در در ان ی 


دای مهمی جهت طغیان و آشوب متدفذین و سران عشابر ابران از دولت انگلیس 


ات تاریخ انقلاب م صر یا تون ۲ ص ۸ ۵ ۱ نقل از روارط سیاسی محمود مود 


ج ۲ ص ۲۵۱ 


مقدمةً مترجم 0 ۱۷ 


دریافت نمودند. 

یکی از آن مأمورین ماژور راو لیسون معروف» مترجم کتیبه بیستون و یکی 
از افسران سرویس اطلاعاتی انگلیس بوده کهقبلا مدتی در ارتش ایسران حدمت 
میکرده است . او بر تمام اوضاع و احوال سیاسی و اجته‌اعی اران اطلاع داشته 
و دراین‌هنگام از طرف‌فرما نفرمای هندوستان يك‌مأموربت مهم سیاسی بعهده اوه حول 
شده ده‌نی قیام آقاعان محلاتی را درجدوت برعلیه کشور ابر ان رهبری میکرده‌است. 

آقاخحان پسر ارشد شاه خلیل‌الله رئیس فرقه اسمعیليه در سال ۱۳۳۲ ى 
فمری در سن سیزده سالگی جانشین در و پیشوای فرقه اسمعیلیه شد. فتحعلیشاه 
برای استمالت و دلجوئی این مرشد زاده محلاتی یکی از دختران خود را بعقد او 
در آورد و مبلغ بست وسه‌هزارتومان‌وجه نقد نیز بوی برداعت کردو ضمنأحکومت 
قم و محلات را نیز بعهده او محول نمود . 

در زمان ساطنت محمدشاه بنا بتو صیه فائم‌مقام فرامانی آقاعان نیز موردتوجه 
محمد شاه قرار گرفت و بحکومت کرمان بر گز بده شد. 

ولی به مجردیکه محمد شاه به هر ات لشکر کشی کرد آقاعان درجنوب‌طغیان 
و آشوبی برپا نموده وقصد داشت که قسمتی از خالایر ان ( کرمان وسیستان) رابه 
تحريك انگلیسها از ايران منتز ع نماید. 

آقاخان‌محلاتی دراین قیام در کرمان توفیقی نیافت وباناکامی و شکست‌مواجه 
شد انکلیسها لامحاله درصدد بر آمدند که ویرا از راه قندهار بهندوستان ببرند ودر 
آنا طر ح و سیاست تازه‌ای را برای او پیر بزی نمابند. 

آقاحان به همین دلیل راهی قنده_ار شد و ماژور راولینسون که بعدها 
در حاطرات لابارد با او بیشتر آشنا خو اهیم‌شد (ز پر ا لاباردمآموربت‌داشت که با وی 


همکاری کند) از او استقبال شابانی کرد. آقاخان در هفده ۱۲۵۷ بعندهار وارد شد' 


۱- امیر ثبیر و ایران تا لیف فریدونآدعیت ص ۲۰۹ - ۲۱۰ 


۸ 0 سفر ناملا داز د 


و خود او (آفاخان) مینویسد که حرح میهمانی ما را خحشکه از قرار روزی صد 
روپیه مقرر کردند" . 
در ابنجا ذکر این نکته ضروری است که انکلیسعا نقشه تصرف هرات را 
بدست آقاحان طر ح‌ریزی کردند. راو لینسون‌نیزشرحی ضمیمه نامه آقا خان جهت‌لرد 
مکناتن که در آن موقع در کابل اقامت داشت فرستاده بود. جنانچه اک قیام معروف 
افغانها در کابل بسرپرستی وزير محمدخان رخ نمیداد قطعاً این نقشه بمرحله اجرا در 
مأ مده شنت : 
بمو ازات‌اقدامات آقاخان محلاتی و ماژور راولینسون برای تجزیه هرات و 
قسمتی دیگر از ایران» لابارد نیز دروحلةٌ اول بر ای‌تحر يك و خودمختاری‌محمدتقی- 
۱ خان و ارباط با شاهر اد گان فراری ایراد در بغداد ( که درخاطرات‌او اینمطالب 
را بطورمفصل مطالعه خواهیم کرد)بایران مسافرت نموده و در ثانی فصد داشت‌بس 
از استقلال خوزستان و خودمختاری محمد تقی خان بلافاصله خود را به م-اژور 
راولینسون برساند و درتسخیرهرات و تجزبه کرمان وسیستان بوسیله آقاخان‌محلاتی 
او را باری ومساعدت نمابد؛ ولی هنکامی که لابارد وارد اير ان‌شد و خود را بقلعه 
تل رسانید وحمایت دوات انگلیس و نقشه‌ای راکه برای تجزبه حوزستان بو سیله 
عمال سیاسی استعماری انگلیس طر احی‌شده بود باطلاع خان‌بختیاری رسانیدمحمد 


تقی‌خان این پیغام یا قرارداد غیررسمی را قبول نکرد و ویرا مأمور کرد که بجزیره 


۱ غبرت‌افز ا نوشته آقاخان ص ۲٩‏ 

۲ امیر کییردایران از فریدون آدمیت ص ۲۱۰ .-. توضیح در مورد پیش بینی 
قیام افغانها بر علید انکلیسها در کابل بو سیادمعتمدا لدو له حا کم اصفهان و گز ادش لایادد در 
این حصوص بوزادت خارجه انکلیس مطا آبی از کتاب زند گر نامه لایارد بقلم کسردون 
واتر فیلد وماجراهای او لید نوشته لایارد به تر جمد نگادنده این‌سطور درشماده ۷ تشر به 


انخمن ۳ ردیح رث تفصیل نتشر شد ها ایتا = ٥((‏ ٣ر‏ *م ( 


مدمه متر جم 1[ ٩۵‏ 


ارك برود و با کلال هنل نماینده دولت انگلیس در خارك مذا کره و گفتگو نموده و 
ترتیب يك قرارداد رسمی بين دو لت انگایس و م<مدتعی انرا بمنظور تجرزسه 
خوزستان بدهد ‏ ولی هنکامی که لابارد وارد خحاره شد و حشتزده اطلا ع بافت که 
سیاست دوات انکلیس در مورد ایران تغییر بافته و آن دولت دبکر از شاهمزادگان 
فراری ابران در بغ‌داد ومحمد تفی‌خحان حمایت نخو ادد کرد بقول گردون و اتر فیاد 
مولف شرح حال لابارد کلنل‌هنل به او اطلا ع داد که اختلافات‌بین ابر انوانگلیس 
بزودی برطرف خواهد شد و دیگر دلیلی وجود نداردکه خان بختیاری را تشوبق 
کنیم تا با دولت ابران وارد جنک شود". 

حال به بینیم عات اصلی تغییر سیاست انگلیس در اران چه بوده‌است. 

محمد شاه پس از مراجعت از هرات در اثر شکست و ناکامی و اقدامات 
ناجوانمردانه انگلیسها در هرات کینه آنها را سخت بدل گرفت وتا لحظات واپسین 
عمر خود نفرت عجیبی از انگلیسها داشت. ‏ 

ولی آن دولت باهرترتیبی که بودبامیرزا آقاسی کنار آمد. چون دراین موقع 
سکنه افغانستان سخت ازحکو مت خود ناراضی بودند وازشاه شجاع بخاطر اینکه 
انگلیس‌ها اورا برتخت سلطنت نشانده بودند نفرت داشتند و از طرفی پارمحمد 
خان وزیر هرات علناً برعلیه انگلیسها بمخالفت برخحاسته و فرستادگان و نمایندگان 
ویژه خود را بمیان ايلات و طسوایف روانه کردوو آنانرا برضد انکلیسها تحريك 
مینمود و ضمناً هميشه بدولت ایران متوسل می‌شد و ازحکومت ایران میخواست 
تا بار دیگر به آن کشوراشکر کشی کند تا به‌بیند چگونه سکنه افغانستان از قشون 
ابر ان استقبال‌خو اهند کردوجان‌خود را فدای وحدت ایران و افغانستان خو اهندنمود. 

مأمورین ورز دده اکن در ابن فعل وانفعالات سیاسی بسیثبر بودند و 


مرتباً این نوع گس زارش‌ها را برای عمال انکلیسی در هندوستان می‌فر ستادند که 


۱- لایارد ینوا ص» ۶۴ ۶ 


عنقریب انقلاب و شورش‌هائی در کشورها ی آسیای, مر کزی بوقوع خواهد پیوست 
که به نفع دوات انگلیس نخواهد بود . 

دراین هنکام است که می‌بينيم میرزا ابوالحسن خان شیرازی که درطول 
سلطنت فتحعلیشاه وزبر امورخارجه بود و تاز مان مرگ از دولت انکلیس مقرری 
دربافت می‌نمود دوباره به دربار محمد شاه راه بافت . 

اسان سپهر مورخ درباری قاجار جزو وقایع سال۱۲۵۷ هجری قمری مطابق 
با ۱۸۴۱ میلادی (بعنی همان‌سالی که لابارد در عوزستان بسرمی‌برده)چنینمی نو لسد: 
«هم دراین سال ریاخ صاحب طبیب ازقبل کارداران انگلیسی بدست آویز سیاست 
به‌دار الخلافه‌تهر ان آمد و با اولیای دولت ( حاج میرزا آقاسی و میرزا ابوالحسن 
شیر ازی ) سخن ازاتحاد دولتین درمیان نهاد وجون اکراهی ازاین سوی‌ندبدشاهو 
حاطر بازشد تا سفیری برای انجام مصالحه‌ای طر دق ابر ان گبرد.. 

دراین سال مکانیل‌صاحب از انکگلیس بر ای‌انجام کار مصالحه و ارددار الخلافه 
ا 

عات برقر ار ی روابط سیاسی ین دو لتین از نسظر انگلیسها ی دلیل نبودو سه 
عات داشت.اول عدم رضایت مردم افغانستان و قیام آن ملت عليه دولت‌انگلیس: 
دوم نفوذ سیاسی واقتصادی دولت روسیه تزاری درایران. سوم تو جه دو لت فر انسه 
بایران . زیرا درسال۰ ۱۸۴ میلادی مطابق با۵۸ ۱۲ هجری قمری نماینده مخصورص 
دولت ور اسه موسوم به « کات وو سر سی ) برای رك ساسله مذا کر ات سیاسی وارد 
تهر ان شد و متعهد کر دید که تعداد س ی‌هز ار قبضه تفنگگ با مهمات دراختبار دولت 


ابر ان رکذ ارو" و همین مسائل سب شد که دولت انگایس‌ شتا دزده مکنایل راراهی 


ات ناسخ التواريخ قاحاریه جلد دوم ص ۱۱۷-۱۱۳ . 


۲- تاد بخ جنکهای افغا نستان نوشته جان وی لیام کی ۱ص ۴۶ . 


مدمه منر جم ۱ ۳۹ 


ابر ان ده‌اید وبقول مولف ناسخالتواریخ بك عهد u‏ تحار تی بین دو تین بسهیتین 
ایران وانگلیس انعقاد یابد.اين عهدنامه دردوفصل درتاریخ ۱۲ ره‌ضان ۱۲۵۷مطابق 
۲۸ اکتبر ۱۸۴۱ میلادی درتهران به امضاء رسید .' 

دراینجا است که می‌فهميم چرا کلنل هنل درخارك به لایارد گفته است که 
دولت انگلیس ازنظر سیاسی نمیتواندکاری‌برای خان بختیاری انجام‌دهد وهمچنین 
او (کلال هنل) عقیده داشت که جنگ بین‌ایران وانگلیس اجتناب پذیر است" ولی 
لایار دکه احلافاعود رامحرك ومسبب تحريك محمدتقی خان میدانست بدون‌اجازه 
دولت انکلیس کوشش کردتا خان بختیاری را از دك سفوط حتمی نجات دهدلیکن 
کوشش او بجائی نرسید . 

لا دارد هنگامی که محمد تقی خان را در شوشتر با حالی ززار در زر کند و 
زنجیر ملاقات کرد قلباً ازسیاست استعماری دولت متبو ع حود متا ثرشد و سرانجام 
لحظاترگه با خانواده بی‌سرپرست محمد تھی خان در شوشتر ودا ع کرد حو دسردی 
نژادی خود را از دست داد و نوشت : راینان درهنگّام‌ءزت و جلال بمن ابر ازمست 
فراو ان کردند حتی درهنگام خطر برای یك لحظه فکر نمیکردندکه من یکنفر اجنبی 
هستم من این موضوع را هیچگاه فراموش نمیکنم چراکه يك مسیحی و بسك فرد 
ارو پائی بودم وجنین انتظاری ازيك خانواده متعصب و نیمه وحشی آسیائی نداشتم 
من درتمام روزهای شوم و محنت‌زا باآنها شريك بو دم وحالاهم تصوراینکه حسه 
سر ذوشت شومی درانتظار آنهاست بردو شم سنگینی میکند ... ) 


۳ درحقیقت اظهارتأسف لا بارد بی فا دده بود‌حراکاری بو د کل شته‌و محمد 


| ¬ من کامل این عهد امه درا سخ التو ادیخ قا جار ره حال دی ص۴ ۳۲ = ۲۵ شرح 


داده شده است . 


۲ ماحراهای او امه بقلم هنر ی لایارد ص۰۳ ۰۱۹۸-۰۲ 


۲۲ 0 سفر نامه لا از د 


تقی خان نیز بایستی مانند حاجی ابراهیم خان شیر ازی و فائم مقام فراهانی فربانی 
مطامع سیاسی استءه‌اری کشورهای انگلیس وروس شود. همانطوریکه بعدها میرزا 
تقی خان امیر کبیر و میرزا حسین خان سبهسالار ومیرزا علی اصغرخان اتابك نیزبه 
همین سرنوشت دجار گردیدند. 

لابارد غبر از ابن سفرنامه هنکٌام اقامتش درخوزستان گزارش جاع ومشبعی 
در باره اوضاع سیاسی و تسیمات ابلی وعشیره‌ای و نژادهای مسردم آن استان تهیسه 
نمود که در سال: ۱۸۴۶ تحت عنوان A Description ot Province of‏ « 
hozestan (‏ 1 در مجله « انجمن پادشاهی جغفر افبائی» درلندن منتشر گردید.' 

بعدها این گزارش بعنوان یکی از منابع قابل اعتماد تاریخی مورد استناد 
بو وهشگر انی‌ما نند کال شیل» ار دکرزن» " سر ارنواد و بلسون" وحتی مسسه‌تحقیةانی 
«هنری فلد) ٩‏ قرارگرفته الت 


ما درجائیکهبغضی از مطالب احتیا ج به‌شر ح و سرط بیشتری داشت توضیحات 


ت این گز ادش را تحت عنو ان «شر حی پیر امون حو زستان‌دد نیمه اول ترن‌نو زدهم 
میلادی » تر جمه مو ده آم که قر ا ازطر فا:تشار ات و حید به باز ار کتاب عر ضه حو | هد شد. 

۲- یادداشت‌های کلذل شيل ضمیمه کتاب رنگاه اجمالی بهءا دات ورفتادایر انیان 
وشته لیدی شیل جاب لندن : ۱۸۵۶ . 

۳ «ایران ومسئله ایران» نوشتد «لرد کرزن» جلد دوم جاب ادن : ۱۸۹۲ . 

۴- «بختیاری» طا به ر سر اردو لد ویلسون» در انجمن پادشاهی هنرهای ريا و 
اذجمن بادشاهی اسیائی جهارم مادس ۱۹۳۶ رر میداد ا پا دشاهی جغر افیا ی ( 
صء4‌حات ۳۵ ۲۰۴-۲ چاب دن ۱۹۲۶ . ۱ 

۵- مردم شناسی ایران ار انشارات ٥ؤ‏ سد مطا lal‏ 1 و تحفیقات احتما عی دانشگاه 


هر ی فاد آمر یکا این کتاب تو سط وز عد الله ار يار رف دسی بر کردانده E EE‏ 


مقدمه مذر جم ۱ 0 ۲۳ 


لازم را در ذبل صفحات اضافه کردم تا خوانند کان عزیز بیشتر درجریان <وادث 
قرار کیر ند . 
امید است این حدمت برای تاریخ ایران مفید و آموزنده باشد ومورد قبول 


پژوهشگران وعلاقمندان واقع گردد . 


تهرآن نابستان ۱۳۶۷ 
مهر اب امبر ی 
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مقدمة نو سند کتاب 


تنظیم وتدوین این یادداشتها مختصری از کارتسوانفرسای این جانب درسال 
۷ میباشد» زیرا دراین سال من فرصت یافتم تا نوشته‌های خود را دوباره مرور 
و تنظیم نموده واین مجلد کتاب را تحت عنوان «ماجر اهای او لله» آماده چاب نمایم. 
این سفرنامه مربوط به تابستان سال۱۸۳۹ میباشد زیرا در آن سال من‌به‌اتفاق 
آقای ادوارد میتقورد انکلستان را بقصد دیداری از کشورهای ترکیه » آسیای 
صغیر» ایران» هندوستان وسیلان ترك گفتیم. آقای ادوارد میتفورد شرح قسمتی از 
این مسافرت را تا آنجائی که باهم همسفربودیم یعنی از انگلستان تا همدان ایر آن که 
قریب یکسال طول کشیددرسفرنامه حود به تفصیل نقل کرده است مسافرت‌میتفورد 
از انگلستان تا سیلان مربوط به‌جهل سال قبل و بمنظور دیداری از کشورهای ت رکیه» 
آسیای صغیر» فلسطین» سوربه» ایران » افغانستان» سند وهندوستان بوده است. این 
سفرنامه در دو جلد در سال ۱۸۸۴ در لندن بوسیله 60 ۸1160 .11 .۷ به چات 
رسیده است ۰ ۱ 
من آن قسمت از این مسافرت راکه باهم بودیم وشرو ع دیداراز کشورهائی 
که ازمیان آنها عبور کردیم و اودر سفر نامه حود به تفصیل به ذ کر آن پرداخحته است 
از این یادداشت‌ها حذف مینمایم و فقط بذکر شرح مسافرتی که بسه تنهائی انجام 
داده‌ام می‌پردازم . 


مقدمه نو سنده 0 ۲۶ 


من و میتفورد درژانویه ۱۸۴۰ وارد ادرشلیم شدیم واز آثارباستانی امان و 
جسدش بازدید بعمل آوردیم و درتاریخ مه ۱۸۴۰ وارد بغداد شدیم ` (لایارد» 


۱- گردون داتر فیلد مؤلف زند گی نامه لایارد مینو یسد:ولایادد وميتفور د وو 
دیگر از همر اهانشان هنگام ورور به بغداد در منزل کلنل تایلود نمت‌ایندو شیاسی انگایس 
اقامت نمو دند.» اوهه‌چنین مینویسد: «د کترجان روز اطلاعاتی درمورد | ثارباستانی بین 
اهر ین وراختیاز او گذاشت وداستا نها ی امز راجع به‌ایر ان قدیم بوسیله پسر ان‌فتحه‌لی 
شاه که به بغداد تبعید شده بودند برای اونعل شده بود. «لایادد نو ا»ص ۶-۴۹ 

میتفو دد نیز درص ۳۱ و ۳۱ جلداول سفرنامه عودددمورد ملاقات با شاهزاد گان 
نبعیدی در بغداد مینویسد :«ما با شاهراد گان ایرانی که اخیراً در انگاستان بودنك تیمود 
هیر دا نجفقلی میردا ورضا تلی میرزا اشنائی پیدا کردیم‌اینان مدعیان ساطنت اپران هستند 
وهر کدام سا ۳ دوهزار ادره از دو لت انگلیس مقر ری دریافت میدار ند. تفر تامه‌میدهو زد. 


۶ چاب اندن ۱۸۸۲۷ . 


خش اول 


حر کت از بقداد - لماس ابر الی - و رود به کرمااشاه - ارد و گاه شاه 
ود بر امور خارجه ‏ ورود اردوی شاه به همدان - صدز اعظم - 
مشکالات تحصیل جوازعود بافر مان- جدا شدن از قای میتنورد 


درتاریخ ۳۰ژوین۱۸۴۰ما بغداد را بقصد ایران ترك گفتیم ووارد دشوارترین, 
وعطرنا کترین مراحل مسافرت طولانی خود شدیم. 

من تصمیم گرفتم به لباس ایرانی ملیس شوم زیرا مدت دوماهی که در بغداد. 
اقامت داشتم کم وبیش بازبان آبرانی آشنا شده بودم هرچند من بقدر کافی به‌این‌زبان 
احاطه و تساط نداشتم ولی همین مختصر آشنائی باعث شده بودکه من هیشت وشچل . 
ظاهری اروپائی خود را به ایرانی تبدیل نمایم . 

در بغداد به من توصیه شده بود که برای جاو گیری ازهرحادثه واتفاق‌درحین 
مسافرت طوری رفتارنمايم که سوه ظن مردم متعصب ايران را به‌نحود جاب ننمایم . 
من لباس ت رکی‌خودراکه تقریباً دراثر استعمال کهنه وفرسوده شده بودکنار گذاشتم 
ودرعوض يك شال کمر ويك شلوار فراخ ويك کلاه پوست که معمولا ایرانیها بسر 
میگذارند تهیه نمودم و درهنگام سواری یك شلوار کیسه‌ای که دامن آن» روی قوزك 


۸ ۲7 سفر نامه لا بارد 


پا بسته و قسمت فوقانی آن در زیرقبای بلند ابرانی‌پنهان میشد می‌پوشیدم. کفش و 
جورابهای تنگ و نخی اروپائی را به کش و جوراب ایرانی مبدل نمودم و سبس 
فرق خود را به شیوه ایرانیان تراشیدم وطره‌های زلف خود را دردوطرف صورت 
آویران نمودم و ریش و موهایم را با حنا رنگگٌ کردم وبا این طربقی اکر ففل 
خموشی بر دهن میزدم ميتو انستم برای مدتی طولانی مانند يك ایرانی تسمام عیار 
مسافرت تمایم . 
دراین اوقات دولت انکلیس. دراثر پیشامدهای سیاسی روابط خود را با 
ایران قطع کرده وهیثت نمایندگی سیاسی خود را ازتهران فراعوانده بود و احتمال 
میرفت که جنک بین دو کشور آغاز گردد و همه‌جا شابعات دراطراف جنگ دور 
می‌زد ودرو اقع ما با مسافرت درمیان يك کشور بیگانه دشمن» دست به يك اقدام 
مهم وعطر ناك زده بودیم . 
هنگام ورود به کرمانشاه که بك شهرمرزی است حا کم آنجا اظهارداشت که 
بدون اجازه مخصوص پادشاه ذمی‌توانید بداخله ابران مسافرت نمابید ډ بدسنوراو 
ما را همراه اسکورت به کنگاور که محل اردوی شاهی بود» روانه نمودند. شاه‌با 
بك قشون سیر ده هز ارنفری آماده حمله به قلمرو همسایه عمانی خود بود. من از 
بغداد يك سفارش نامه برای میرزاآقا بابا حکیم باشی » طبیب مخصوص شاهداشتم 
میرزا آقا بابا در آن اوقات دارای نفوذ و احترام خاصی دردربارایران بود و زبان 
اتکس را غیلی سلیس و روان صحبت‌میکرد. ما با او ملاقات کردیم و تقاضای 
عود را که مسافرت بداخله ایران بود به اطلاع اورسانيديم ودرحواست کردیم که 
مار اراهنمائی کند.او پيشنهاد کر دکه‌فوراً با وزیرامورخارجه‌ملاقات کنیم‌و کذرنامه‌های 
خود را به اونشان دهیم و تقاضای خودمان راکه رك مسافرت عادی بداخلسه کشور 
ایران است به اطلاع وی برسانیم وازاو بخواهیم که ترتیبی دهد که يك‌فرمان‌دو لتی 
بنام ما صادرشود که بتوانیم درقلمر و کشورایر ان مسافرت نمائیم. 
ما بلافاصله به طرف چادر مدور و با شکوه وزیرامورخارجه که از بهترین 


بخش اول ۲ ۲٩۹‏ 


شال‌ها یکشمیر تهیه‌شده وقالیهای ممتازایرانی آنرامفروش کرده بود حرکت کردیم. 
میرزا علی که در آنموقسع‌کارهای اداری وزارت امورخارجه ایران را انجام میداد 
جوان نورسی بود که هنوزه‌وی بر صورت نداشت وتقریاً ببست و دو ساله بود و 
کارهای مهم وزارت امور حارجه را با کمك پدرش میرزا مسعود خان که شهرت 
داشت مرد سياس وبا تجربه‌ای است اداره میکر د . 

میرزا مسع‌و دخان فرانسه راعوب حرف میزد ویکنفر فرانسوی نیزدردستگاه 
او بکاراشتغال داشت.اومارا بحضوربذیرفت وزيرکانه وانمود کرد که از دیسدار و 
مسافرت ما به کشوراير ان راضی میباشد وقول داد که عصر همان روز این مطلب را 
بعرض شاه برساند . 

در تاریخ دهم ژوئه شاه بطرف همدان همان شهر بزر کی که در قدیم| کباتان 
حو انده میشد حر کت نمود . ما هم همراه اردوی شاه بطرف همدان رهسپارشدیم 2 

صدراعظم و آن کسی که قرار بود فرمان شاهی را برای مسافرت به قلمرو 
ایران به ما ابلاغ کند شخصی بود به نام میرزا آقاسی که به «حاجی» شهرت داشت . 
داشست..این عنوان بکسی اطلاق می‌شود که به زبارت مکه مشرف شده باشد . او 
مقتدرترین وبا نفوذترین شخصیت‌های ایرانی بود» ولی به حیله ری و سوء اخلاق 
وستمگری و حیانت ورزی شهرت داشت و بعلت تعصب حاص مدهبی نسمت به 
مسیحیان بیزار و متفر بود ۰ در اثر سوء سیاست این صدر اعظم کشوربطرف 
فساد و تباهی سوق‌داده‌شد وبی نظسی و هرح و مرج و رشوه خواری در سرتأسر 
قلمرو شاهنشاهی ایران رواج بافته واو با ادن شیوه وطرزفرمانروائی موجبات‌عدم 
رضایت عمومی را فراهم کرده بسود. ظاهراً اوتصور کردکه ما جاسوس یا مأمور 
دولت انگلیس ميباشيم و از این روی دراعطای فرمان که قول داده بود» تعمداً خود - 
داری می کرد ۰ 

بزودی اطلا ع حاصل کردیم که دولت ايران ازمسافرت مسا ازطریق سیستان 


بقندهار ممانعت خواهد کرد و ازطرفی مامخفیاند وبدون کسب اجازه حکومت ایران 


۰ ل سفر امة لابارد 


نمیتوانستیم باین مسافرت تن دردهیم زیرا مسافرت بدون اجازه دولت آنهم درك 
کشورغیر متمدن و فاقد قانون مخاطرات‌جانی فراوانی دربرداشت .۲ 
آفای میتفورد راضی نبو د که بدون کسب جو ازعبوردست به یك اقدام حطر. 
ناك بزند بنا براین تصمیم گرفت که از راه شمال ایران یعنی از طریق مشهد و هرات 
خود را بهندوستان برساند . ۱ 
هرچند مسافرت طولا ني اودرداخله کشورایران مخاطره آمیزنبود ولی آشفتگي 
وهرج ومرج سیاسی در آسیای م رکسزي احذمالا برای اومخاطرات ومشکلاتی ببار 
ميا ورد.من بهیچوجه قصد نداشتم که از مسافرت ورسیدن به دریاچه فرح چشم 
بېوشم وروی همین اصل امیدوادبودم که هنگام ورود به اصفهان همراه با یسك 
کاروان یا در معیت عده‌ای مسافر به یزد بروم واز آنجا مسافرت خود رابدون کسب 
اجازه از حکومت ایران آغاز نمایم . 
ما تا روز هشتم اوت یعنسی قریب یك ماه در همدان تسوقف داشتیم و بیشتر 
اوقات خودمان را صرف رفت و آمد به جادرهای صدراعظم ووزیر امورحارجه 


۱ لابارد دمیتفور دبیردن شهر همدان‌در کنار جاده با نعظارشستد تا مو کب‌شاهانه 
را هنگام ورود به‌همدان تماشا کنند . ابتدا حره‌سرا وزنهای اندرون‌شاه در حا لیکه‌عده‌ای 
در کجاوه‌ها و تعدادی نیز از سرتایا زیر چادر و نقاب پنهان شده بودند سواده حر کت 
میکر دند بعدازعبور حرمسر | محمد شاه سوار بريك اسب سفید تر کمنی درحالیکه غرق 
ده لباس جواهرنشان بودهمراه پسر خود ومیر زا قااسی‌صدر اعظم عور کر دند و بدنبال شاه 
و صدراعظم وزراء شاهزاد گان » رجال وافسران عالیرتیه حر کت میکردنسد . چهار راس 
فّل با هیئتی ع-جیب درحالیکه بالاپوش آنها بطرد جالبی بشکل قوس وقزح رنگث. 
آمیزی و 5لدوزی شده ار همدان به استقمال شاه روانه شده‌بودند. هنگام عو در فشون شاه 
در هر منعاقه دشتهای سر سیز ویرمحصول بيك بيا بان حشك مبدل میشد. درختان بارور و پر 


میوه ارریشه فطع ميکر د بد ۱ 


« لایارد ینوا . بملم گر دون واتر فیلد » 


بخش اول 1] ۳۱ 


میکردیسم. آن دو همیشه به اعتراضات ما سیاست ما بانه گوش‌میکردند و اطمیتان 
میدادند که فردا جو از وفرمان صادر خحواهد شد ولی روز بعد ازفرمان خبری نبود 
وهمین موضو ع باعث شده بود که ما به بی‌اعتباری وبی‌ارزشی قول ایرانیها پسی 
ببریم . ما ميل داشتیم که هرچه زودترشهرهمدان راتركك گوئیم زیرا هنگامیکه سواره 
بین شهر واردو گاه حر کت میکردیم به ما اذبت و آزار میرسانیدند.صرف نظراز 
مردم متعصب شهری سربازان نیز بسیار گستاخ وجسور ودرعین حال بی‌انضباط و 
فاقد دیسیپلین بودند زیرا آنان دسته‌های غیرمنظم سواره نظام ازعشایر وحشی کوه 
نشین بودند که کوچکترین تردیسدی در کشتن یکنفر مسیحی يا اروپاشی بخود راه 
نمی‌دادند.به همین دلیل هم رك نوع کینه توزی و بی‌نظطمی در میان ارد و گاه حکم۔ 
فرما بود . 

هنگامیکه درمیان اردو گاه سواره‌عبورمیکردیم به ما سنکث پرتاب میکردنید 
وبا کمال حشونت وبی‌حرمتی با ما رفتار مینمودند وما را بنامهای‌کافر» سک وسایر 
1 زشت خطاب میکردند. این خفتهاو بی‌احتر آمی‌ها هنگامی پایان پذیرفت کسه 
یکی از نگهبانان تکه سنگث بزرگی بطرف من پرتاب نمود که اسب مرا مجرو ح 
کر دو خو شبخنانه همین موضو ع سبب شد که به میرزا آفاسی مر اجعه کردم وتقاضای 
رسید گی نمودم واورا تهدید کردم که در صورت عدم رسیدگی مستقیماً به شخخص 
شاه شکایت خواهم کرد.من شخص مقصر را معرفی نمودم و او دستور داد وی را 
بخاطر آن عمل بچوب وفلك بستند و بعداز آن دیکّر دراردو گاه کسی متعرض مانشد 
ولی درشهر بطوردام به ما بی‌احترامی و بدرفتاری میکرزند. 

پادشاه با من سخاوتمندانه رفتار کرد زیرا درفرمانی که توشیح کسرده بود 
دستور داد که من بطور مجانی وبا هزینه عموسی دربارشاهتشاهی مسافرت نمایم و 
ضمناً چند رأس چهار پا نیز باین مسافرت احتصاص داده شد که منزل به منزل در 
اختیار من فرارمیگرفت ودرهرمحلی که اطراق میکردیم مایحتاج خوراکی» برای 
وشت نهر ازقبیل مر غ؛ گوشت تخم‌مر غ ۰ بر نسج» زان شکر وغیر ه با نضمام کاه و 


۳ ۲1 سفر نامه لا دارد 


علوفه برای چهارپایان آماده میشد . 

میهماندار که همر اه من بود وظیفه داشت که تمام وسائل مورد نبازرا درمقابل 
رسید از کدنخدایان بین ر اه وصول نماید. آنان‌نیز محق بودند که مخاراج مورد نظر 
را بابت مالیات دولتی بحساب بیاورند . 

من بخوبی آگاه بودم که این عمل صرفاً کار ببهوده و بی‌اساسی است که 
کدخدایان‌بین راه مخار ح مرا تأمین نمایند. این جیره فوق‌العاده آنهم برای‌مسافران 
صاحب رتبه و با شخصیت غير از بهانه برای اخاذی و ستمکری چیز دیگری‌نبود. 
پنا براین تصمیم گر فتم که ازمزایای فرمان شاه استفاده نکنم و درنهایت صرفه‌جوئی 
مسافرت نمایم وتا آنجا که ممکن است بهای مایحتاج غذاثی را بپردازم. 

من قاعدتاً بایستی از حضور ومصاحبت مهماندار و شحال میشدمو لی‌بمجردی 
که اوفرمان را دریافت نمود متوجه شدم که اعمال ورفتار مرا زیر نظر گرفته استو 
علت هم آن بود که میرزا آقاسی بمن‌سوء ظن داشت وچنان تصورمیکرد که‌أموریت 
من جنبه‌های‌دیگری غیراز کشف آ ثارباستانی دارد ازاين لحاظ مجبور بودم‌بر لاف 
ميل خودم حضورچنین مهمانداری را تحمل نمایم. حکام شهر ها و کدخدایان دهات 
بین راه موظف بودندکه ازجان من حفاظت نمایند ودر صورت ازوم با اسکورت 
مرا همراهی نمایند غیر ازفرمان شاهی دو نامه دیگر از میرزاافساسی دریافت داشتم 
یکی برای محمد تقی‌خان رئیس ایل بختیار ی ودیگری نیز برای حاکم اصفهان که 
دسئور داده شده بود كمك ومساعدت‌های لازم را در حق‌من بنمالند . 

درتاریخ هشتم اوت ۱۸۴۰ من با میتفورد سواره بطرف ده شروین حر کت 
کردیم ودراینجا او خداحافظی کرد ومسافرت خود را بطرف شمال ايران به مقصد 


قندهار آغاز نموو! . ما دو نفر قرب بکسال را هم همسعر بودم و ار اینکه از هم 


| میته‌ورد ازهمدان وارد تهرآن و از آ بدا بطر ف ر اسان حر کت دمود.مد نی 


در ر اسان‌نزدآصت الدو اه بسر برد و ار م‌شهد عارم هر ات کر دید ودرتاریسخ۲۷ eS‏ 


بحش اول ۲ ۲۳ 
سول | شدیم سبار متأسف بودم او يك رفیق ومصاحب‌شو بی‌بود که هر گر از مشکلات 
دمی‌هر اسید و ازسختی ومصائی‌مسافرت شکایت‌نمی‌نمود. 

من دو باره به همدان بر گشتم . قشون شاه صبح همانروز همدان را ترك گقت 
و یجای آن همه جمعیت وازدهام لحظات قبل سکوت وخاموشی مر گباری برشهسر 
حکمفرما بود. زیرا سربازان شاهی قبل‌ازحر کت بازار شهر را غارت کرده بودند 
تمام باغهای اطراف شهر ودرختهای میوه‌دار لخت وبدون بار و تنه وساق درختان 
از بيخ فطع‌شد ه بود. کلیه دک کین سته شده ومردم از ترس تعدی واجحاف‌سربازان 
درخانه‌های خود پنهان شده بودند. بنظرمیآمد که شهرهمدان دچاريك فاجعه‌جنگی 


شده است. جنین دود دبدارشاه وصدراعظم وسیاهیانش از بگ نقطه کشورابران. 


٥‏ وارد هر ات شد و با یارمحمد خان ملاقات نمود وازهر ات دهسیار تدهاروکابل 
گر دید. میتفورد شرح این مسافرت راکد قريب سه سال طول کشید( ۱-۱۸۳۹ ۴۳) در 


دواد جمع آودی «مو ده ودر ادن بچاب ز سا تمد : (متر جم ) 


بخش دوم 


حر کت از همدان- میهماندار_دولت آباد- _بك‌قصر ابرانی بر و جرد 
خسر و ا باد مشکلات مساقرت- کدخدای دہ۔ بختیار بها- انصر اف از 
ثصمیم مسافرت به شوشتر - قر یدن - کلنی‌های ادمنی - تبردن - 
ورود به اصفهان- آقابان اوژه بوده و بور کس - معتمدالدوله - 
مجازات امام و ردی بیکك. شفیع خان- علی نقی‌خان- دعوت به قلعه 
تل- تأخیر ددمسافرت- قصرهای اصفهان- میگسازری وعیاشی در 
ابر ان مجتهد و مللای بز ر کت اصفهان. 


من دیگر تنها بودم و به مسافرت سخت و دشواری که درپیش داشتم و برای 
انجام آن سخت پافشاری میکردم میاندیشیدم» زیرا مصمم بودم که از طربق سیستان 
خود را به‌قندهار برسانم و از آنجا به هندوستان مسافرت نمایم. 

من در این سفر كرات اسب بسیارقوی ازيك سر بازی که احتمالا دزدی 
شده بود جریداری کردم و مبلغ چند تومان ( ارزش تومان در حدود ده شاینکگ 
است) بابت بهای آن پردانعت‌نمودم.اثاثیه من دراین سفر شامل يك‌حورجین کو چك 
ترلبند و يك‌قالی کوچك بودکهآنرا دولاکرده روی زین اسب میگذاشتم وبا این 
ترتیب دیگر احتیاج به یك چهارپای» اضافی جهت‌حمل اثاثیه نداشتم . بعد از ظهر 
روز نهم اوت بود که غلام دربار بنام امام وردی‌بیکك که بسمت میهماندارمن تعیین 


بش دوم 1] ۳۵ 


شده بود آماده مسافرت شد و ما ميتو انستیم فاصله کوتاهی را طی کنیم و خود را 
به منزل پرسانیم . 

او سوار بريك اسب‌قوی درحا لیکه دامن لباس گشادخود را زیرشلو ارقهوه‌ای 
رنکّت ود پنهان کرده ومسلح به یک تفنکت بلند و يك پیشتاب بزر گك بود وحنجر 
و محفظه باروت وغره را به کمر آو یر ان نموده آماده حر کت بود . 

ما هر دو با هم حر کت کردیم وسواره ازمیان رك دشت حاصلخیز که‌نهرهای 
آب در آن جریان داشته و سرتاسر پوشیده از درخت وبا غ بود عبور کردیم وبعد از 
دوساعت راه‌پیمائی به ده ربال‌بند» رسیددم. نزديك ده غلام با بورتمه‌بطرف ده‌تاعت 
نمود» تا محلی برای توقف من آماده نماید. اویك‌اطاق تمیز وهواگیر درطبقه‌فوقانی 
نزن از بهترین عمارات ده‌آماده کرده بود و صاحب‌خانه نیز با يك‌شام بسیارعالی 
و مأکول از ما پذیرائی نمود. صبح هنگامیکه میخواستم مخار ج پذیر ائی رابپردازم 
اطلا ع یافتم که مہهمان شاه هستم وتا بابستی با هزینه در بارشاهی مسافرت‌نمایم . 
به این تر تیب اعتر اض من برای بردانعت وجه بهوده بود. 

میهماندار اظهار داشت که‌فرمان شاهی لازم‌الاجر است ودیچکس جر آت‌اینکه 

وجهی از ما دریافت نماید ندارد. حر کت ما بعلت نزاع بین کدخسدا و میهماندار 
بعهده تعو دق افتاد بعدها فهمیدم که امام وردی‌رکت غروب روز قبل اسب خود را به 
همدان پس فرستاده و حال‌بم‌وجب فرمان برای این مسافرت طولانی به اصفهان اسب 
دیگری از کدخدا مطالبه مینمابد. بالاحره بعد از کشمکش و گفتگوی زباد ميهماندار 
موفق شد يك راس اسب رنجور وناتوان و يك الاغ جوت حمل‌اثائیه از وی‌بگیرد 
من در ابتدا نمیدانستم که محمولاتی که بایستی با الا غ‌حمل شوداز چه نوع خر اه 
بود ژ بر | هنک میکه از همدان خار ح شدیم هیحگو نه انائیه همر اه‌ند اشتیم وان بزودی 
متوجه شدم که سا کنین بین راه و کدخدایان‌دهاتی که ما شب در آنجا توقف میکردیم 
قربانی يك قاعده و نظام جابرانه‌میشدند زیرا درفرمان يك مقدارمواد حوراکی‌معین 


برای ص‌‌ بیس یی شده بود وم هماندار که این ممدار حورا کی را در دال رند زدار له 


O ۶‏ سفر نامه لا داز د 


دید دود اصر ارداشت که ماز ادا ذر ابا و دمان یمنزل بعدی ببر یم و این علت‌درخو است 
من حیلی عصبا نی بو دم ولی م,هماندار اظهار داشت که‌نمیتواند آشکار افرمان 
شاهی رانقض نما یدز بر | هر کو نه تعال وصور درا مورد بحصو ص ره ارزش فر مان 
ډو لزه مبهماد‌نو ازی و عطبه شاها نه لطمهو ارد خو اهد آورد. بدیهی است که‌من درانن 
مورد سود و زیانی نداشتم و لی مهما ندار در ا مورد سما حت و بافشاری میکرد. 
او تو ضیح داد که در مها بل وصول مواد حورا کی به سا کنين و کدندادان 
دهات بمن راه رسد حو اهد داد و آنان ميتو اند مبلخ پرداخعتی را رد حسات ما لات 
که به جر انه شاهی مییرداز ند ره <سات بباور ند و ار او بعمی (امام وردی یک ( 
۱ مواد حوراکی را که به من تعلق میگیرد وصول نما رد معهذاًآ نان بارهم ا مبلغ‌را 
مزایای فرمات استفاده نکنیم وبی جهت به این مردم رذل ویست (قرم‌ساق) ر سید بدهیم 
هر حند دلیل او ۳ نع کننده دود و لی من دمیتو آنستم قبول کنم که را هرز ینه‌مردم‌مسافرت 
نمایم بخصوص که‌بخوبی آ گاه بودم که‌این کدنحدایان درت متو اند این مخار ح را 
ره حساب حر آنه شاهی منظور نما رند. من مجدداً اعتراض کردم و مصمم‌شدم که مخار ح 
حود و اسيم را بپردازم. و میز بان و کدخدااز ترس اا ملا حظه از ممه‌ماندار از 
قبول و حه استنکاف نمو دید . 
من با کج خلقی و کم حوصلکی به‌اتفاق‌میهماندار ( که باصر ار الع مح .ولات 
غدائی را که باعث کدی و عدم سشرفت مسافر ت مامیشد همر اه داشت) ره راد خود 
ادامه دادیم ٥ں‏ تصمیم گر فتم که از شادر اه همدان ره اصعغان عور تنمایم و ره همین 
دلیل هم در کنار رشته کودهای ارستان به مسافر ت خود ادامه مد ادم سه این ترتیب 
ما در رك وکت از سرزمین ایران رد میشد یم که باعته‌ادمن تا آنموقع مسافر ان فبلی 
از آنحا عمور نکرده بودند و به همین علت هم ای قسمت در روی نهشه که همر اه 


داشتم سهد فشان داده سك ه دود ۰ 


بعش دوم 1 ۳۷ 


بس ازعبور از میان دهات فر اوان ومناطق کوهستانی که دارای مناظری‌بدیع 
و تماشائی بود و قلل سرسبز و مرتفع آن از فاصله دور دیده ميشد هنگام غروب به 
«تاش‌بند» رسیدیم و طبق معمول شام رابا هزینه‌شاهی در «سمن آباد» صرف‌نمودیم 
حان یا کدخدای ده در محل نبود و ساکنین ظاهراً بسدون اجازه او نمیخواستند از 
فرمان اطاعت نمایند من لامحاله در کر بدور کوحك حان دراطافی اقامت کردم ولی 
ميهماندار با تهدید و ارعاب توانست يك باب اطاق از ساکنین بگیرد و من اثائیه 
خود را به آن محل منتل نمودم. 

آن مردی که همراه ما جهت بر کشت اسب والاغی که از کدخدای «بسال‌بند» 
# پیین آنقه و کی مت ایو ۷6 کاب میت یرو )نو و با 
برای تدارك اسب و الاغ دوباره دچار مشکل شدیم. غیر از فرمانی که من دراختیار 
داشتم میهماندار نیز حکم دیگری از شاهسزاده حاکم همدان در دست داشت که 
کدخدایان بین راه موظف بودند در هر منزل دو راس چهارپا بدون اخذ کرایه در 
اختبار ما قرار دهند. هر جندساکنین ابتدا با تقاضای میهماندار مخالفت نمودند ولی . 
سرانجام تسلیم شدند و اسب و الا غ‌مورد نیاز را در اختیارما گذ‌اشتند. بعد از آنهمه 
توب و تشر میهماندار به ساکنین ده بالاخره به راه خودادامه دادیم درحالیکه‌مازاد 
مواد خوراکی را همچنان با خود حمل میکردیم.منزل بعدی دایله بود که غذا را 
در آنجا صرف کردیم و اهالی نرمش بیشتری نشان دادند کدخدا فرمان شاه رابوسید 
و روی پیشانی گذاشت وبلادرنگث چهارپا و سایر ملزومات مورد نیاز را در اختیار 
ما گذاشت. ما ازمیان مناطق کوه‌ستانی و نهرهای آب و دهات فراوان عبور کردیم 
و بعد ازظهر همان روز به دولت آباد رسیددم من خحیلی تعجب کردم که جکونه يك 
شهر نسبتاً با جمعیت روی ناشه نشان داده‌نشده است.من ازحصار گلی که دراطر اف 
آن خندق حفرشده و برجهای دو پهلو با دیوارهای بلند درون آن قرار گرفته بود 
عبور کرده و به مدخحل دروازه شهر رسیدم و پس از عبور از میان خرابه‌های شهر 


بيك محل و سیع چهار وش که دارای ساحت‌مانهای متعدد باشاه‌نشین‌های بر ر گك و 


۸ سفر امه لابارد 


اطاقهای فراوان که بعضی از آنها با گچ بریهای جالبی تزئین‌شده بود وارد شدم. 
در انتهای این محوطه چهار گوش يك قصر بزرگث دیده میشد که سابقاً فصر حا کم 
شهر بود ولی درحال حاضر با آنکه حراب ومتروك مانده همچنان شکوه و عظمت 
حود را حفظ کرده بود و دیوارهای سالن وسیع این قصر به سبك‌معماری طربی 
با اشکال انسان و حیوانات و پرنسدگان و کل تزئین شده بود . درآن‌طرف سالن 
يك حیاط وسیع پر از گل و درخحت دیده میشد که حوضی در وسط آن قرار گرفته 
و آب پاك و زلالآن بوسیله چشمه تأمین میشده است. 

در انتهای مدخل (دروازه ورودی حیاط) يك دیوارعابق وجود داشت. روی این 
دیوار نقش رستم قهر مان ملی ابران و بهلو ان حماسه‌ای شاهنامه را با عده‌ای ازمردان 
" جنکّی و خیالی غرق در زره وجوشن و سوار بر اسبان تجملی در حالی که بفتح و 
پیروزی رسیده‌اند با طرز بسیار مجللی نقاشی کرده بودند . 

من از محوطه داخلی که اطاقهای متعددی آنرا احاطه کرده بود عبور کردم 
اين اطاقها با آنکه 3 به‌عر ابی و وبرانی‌نهاده معهد اهنو ز گج‌بری وششه کاری‌های 
تزئینی را حفظ کرده بودند. 

درپشت این محوطه حياط دیگری با فو اره کل کاری و تعدادی اطاق شبیه به 
همدیگر که به حياط راه داشتند وظاهراً اندرون ومحل سکونت زنها بود دیده‌میشد. 

هنگامیکه میهماندار جهت تهیه منزل به ملاقات حا کم شهر رفته بود من با 
ولع و اشتیاق تحسین آمیزی نمونه صنعت معماری ایران را دراین ساختمان خیلی 
قشنکث ولی مترو که تماشا میکردم... 

میهماندار با موفقیت از دارالحکومه مراجعت کرد و ما هردو با هم آن محل 
را ترك گفتیم و از کنار يك مسجد زیبا که‌گنبد و دیواره‌ای‌آن بطرز استادانه‌ای با 
کاشیهای جوراجور تزئین شده ولی و( خرابی بود گذشتیم و روانه بازار 
شدیم .بازار محل پر جمعیتی بود که در آن انواع و اقسام اجناس و کالا به‌مشتریان 


عر ضه میشد. 


بش دوم ۲ ۲۹ 


ما از بازار ورك کذر گاه مسقف عبور کردیم و به محوطه‌ای وسیع که به حند 
خیابان متعدد تقسیم شده بود رسیدیم . درامتداد خیابانها در کنارجویبارها تعسداد 
زبادی درختان سفقبدار (تبر یزی) بلند که درممان آنها اي درنعت تاك درحالیکه 
و شه‌های انگوراز آنها آویزان بود دیده میشد. 

بوی‌خوش ومعطر گل ولاله درفضا پیچیده ومنظره بدیع ودلفر ۳ ی رابوجود 
آورده بود. درمیان با غ‌چند باب ورلای ر نک ورورفته تاستانی وجود داشت که‌من 
دریکی از آنها که در کنار حوض بزرگی قرار گرفته اقامت نمودم؛ اطاقی که من قالی 
خود را درآن گسترده بودم بطرزجالب وقشنگی بسبك عربی نقاشی شده بود. این 
نقاشبها که تمام دیوارهای درونی اطاق را فراکُرفته بود اغلب صحنه‌ه‌انی از شکار 
شیر و ببر و بلنکت و کوزن وخر وش را نشان میداد که تعدادی سواران مساح به نیزه 
وشمشیر آن حیوانات را شکارمیکردند. برخحی ازصحنه‌ها نیز سوارانی رانشان میداد 
که بازهای شکاری شان» روی مج دستشان دیده میشد وبه شکار کيكت وسایر برندکان 
پرداخته بودند.دروسط اطاق دو عدد قوش زنده در حالیکه روی نشیمنگاه خود 
نشسته بودند دیده میشدند. درك گوشه اطاق تعدادی تفنکت» شمشیر وسرنیزه‌روی 
هم انباشته شده بود. بطوربکه شنیدم آن تصرووبلا به شاهزاده شيخ على میرزا » 
فرز ند فتحعلی شاه تعلق داشته است . 

درپشت عمارت یك با غ بزر گتری نسبت به آنچه قبلا دیده بودم با انواع و 
اقسام کلها وجویبارها وجود داشت که رك پنجره بزرگث چوبی که با چفت ظریفی 
باز و سسته میشد آن را به حیاط بیرونی متصل میکرد. کمی آزط رفتر» بك خیابان‌طویل 
ومشجری دیده میشد که انتهای آن به مناظر ودامنه‌های پربرف یکی ازقلل مرتفح و 
ناهمو ار لر ستان موسوم به ارسنه نحتم میکّردید ۱ 

تازه از نماشای باع وعمارت فارع شده وروی قالی خود نشسته بو دم که 
دو نفر از حدمه قصر يك سینی مملو از زرد آلو و انگور که تازه ازدرعت چیده بودند 


جلو من گذ اشتند. بس از آنکسه مقداری از آن میوه‌ها را تناول کردم متحیر شدم کسه 


۰ 0 سفر نامه لابازد 


چرا این باغ متروك وبدون سکنه مانده است. آن عمارت نسبتاً وسیع ودارای يك 
باب سالن بزر کک بود که بتاز کی آثر | تعمیر کرده نو دند . 
سقف وددو ارهای آن با طر ح و نهشه‌های ظریقی به سبك معماری اسلامسی 
نز ین و اثننه‌کاری شده وروی نعضی ازدیو ارها ره‌سرلث نغاشی ابرانی تصو بر زنان 
ودخترانی که با جشمان بادامی شکل و طره‌های سباه ود با حالت و یژه‌ای مشغول 
رقص و دست افشانی بودنسد نقاشی کرده بودنسد و شکارچیان درحالیکه بازهمای 
شکار رشان روی مج دستشان دیده مشد سو اره «شکار مشغول بودند. 
درون آب‌شنای شفای و زلال حوضی بز رگ جلو ساحتمان ص دها منظره 
جالب وزببا از نمای قضر منعکس شده که صحنه‌ه‌ای بسیار تم‌اشائی ودلفریبی را 
بوجود آورده بود . 
درزمانیکه در آن کاخ ز یبا وقشنکت سر کسردان شده بودم سکوت کي 
همه‌جا را فراگرفته و گوئی خود را درمیان یکی ازقصرهای سحر آمیز که سکنه‌آن 
بوسرله افسون به سنکت مر مر مبدل شده بودند » احساس میکر دم همانطوری که در 
داستانهای هرز ار و یت شرح داده شده ودردوران کود کی در ذهنم نەش بو 


من حیلی متاسف بودم که أا زلف از ار رو میکفتی زبر | وقت کم بود و 


ات گردون واتر فلت یسنده زد امه لارو س کوت »> کات مورد علاقهاش 
هز ارو یکشب بود که ساعتها ديريك میز نز ین کادی »جال پز رک می نشست و بد مدا لے 
آن می پر داحت . خود او (یعنی دیادد ) نمز ذراتو بو و اکن شوك تانب مورد بسند 
من هز ارویکشب بود که ونوز که سال ۱۸۸۵ است » آ ثرا فا تک دوران کود کی با ولح 
وداشتیای فراوان مطا امه میکنم و مطا لعه ان کتابت هکو زه ری روی افکادمن نداشته 
منت ان دبوده که ٧ن‏ به مشرف ر سفر كنم و شهر قد ہی «منو 1) ۱ :م ۳ 
حدایفی دا درم‌ودد آدابت ورسوم عر بهاو ایر انمها وتر که) کد هی .درشا آها ی اويه عمرع با 
آنها محشود بوده‌ام جلو چشمانم مجسم کرده است لیکن با نفوذ وتار تھ دن غر ت در 
ميان مر دم مشر ىر مین آن‌آدات در سوم کم کم ار بین مبر ود « لا بارد دنو | به تام واتار فاد 
ص 1۱۳ ۱ 


بعش دوم 1] ۴۱ 
نمیتوانستم در آنجا بیشتر بمانم ساعت پنج صبح بودکه حاکم شهر یکنفر فراش در 
اختبار میهماندار گذاشت تا ما را به منزل بعدی هدایت نماند . 

مادراینجا به‌محلی رسیده بودیم که میهماندار انتظار داشت‌بر ای‌تدارجهاریا 
با مشکلاتی روبرو شود زیرا ساکنین این حدود قبائل وحشی و غیرمتمدن بودند 
که‌جندان فرمان شاه را اطاعت نمیکردند. 

ما تقریباً از دو لت آباد (ملایر ‏ م) فاصله گرفتیم و بهيك دشت وسیع و 
حاصاخیز که سرتاس ر آن را دها تکوچك وپرا کنده فراگرفته بود وارد شدیم تمام 
ساختمانهای این دهات کلی وهرقربه‌نیزدارای یك قلعه کو چکی بود که‌حان‌یا کدخدای 


محل در آن سکونت کرده بود. 
ساکنین‌اين منطقه اغلب اوقات‌در معرض حمله وجیاول الواروحشی کوه‌نشین 
قرار میگرفتند. 


من درمیان تا کستانها و کشتزارهای پنبه عبور میکردبم. درسمت راست کوه 
«الوند» این دشت وسیع وحساصلخیز را از کوههای لرستان ورشته جبال‌البرز جدا 
میکرد و قله‌های مرتفع ومخروطی شکل آن»در حالیکه دولت آباد را دردل‌خودجای 
داده بود از فاصله‌ای دور دربرابر ماخود نمائی میکرد. 

ما از ميان ده «کوران» که درپای یك قلعه واقع شده ودارای برج وباروی 
محکمی بودگذشتيم و پس از سه‌ساعت راه‌پیمائی به«کل خلیفه» رسیدیم . در اینجا 
امام‌وردی‌بیگث تصمیم گرفت اسب والاغهای خود راتعویض نماید» بنابراین از 
ساکنین تقاضا کرد تا چهارپایان تازه‌نفسی جهت ادامه‌مسافرت دراختیار مابگذر اند. 
در آغاز آنان مخالفت کردند ولی‌سرانجام تسلیم شدند وپس ازيك‌تأخیر جهارساعته 
با كمك سربازی که همراه بود يك اسب جوان با دو رأس الاغ جهت‌حمل مواد 
غذائی که میهماندار مسرتب از دهات بین راه وصول میکرد دراعتیار مسا گذاشت. 

یکنفر لربنام «علی» که همسفر و با پای پیاده از همدان با ما آمده‌بود این اسب 
را به مبلغ سه‌تومان (سی شلینکگ) برای میهماندار حرید.امام‌وردی‌بیکث يك‌تومان 


O ۷۲‏ سفر نامه لا بارد 
از من قر ض کرد و قول داد که در پابانسافرت بدهی خود را ببردازد ولی بلافاصله 
اسب‌را با پنج شلینگث فنفعت بدیگری فروخت وپولی‌را که از من قرض کسرده بود 
پس نداد ۰ درقربه «کل‌خلیفه» بقعه‌ای بود که‌میگفتند متعلق به فرزند امام‌علی‌میباشد. 
این بقعه دارای‌احترام خاصی بود و زوار فراوان از هرطرف جهت مطاف وزیارت 
آن امام‌زاده میا مدند. 
در اینجا دیگر وارد مناطق کوهستانی شده بسودیم. در مسیر ما هنوزدهات 
قراوان وپراکنده بابرج وباروی محکم و مرتفع که حکایت ازبی‌نظمی وعدم امنیت 
این کشور میکرد بچشم میخورد. ‏ 
زمینهای این منطقه بوسیله نهرهای متعدد زیر زمینی که بطور مصنوعی کانال 
کشی شده و بقنات معروف بودآبیاری میشد . 
کمی قبل ازغروب آفتاب بنزدیکی شهربروجرد رسیده بودیم.بروجرد شهر 
بزر کی است که‌در يك دشتو سیع‌جاصلخیز قرار گرفته‌و رشته‌سلساه جبال زاگروس که 
در باختر این شهرو اقع شدهدرزیر بوششی از برف باقاه‌هایم خر وطی شکل و سر برفاك 
کشیده خودمغفرورانه‌در برابر ماخودنمائی‌میکرد . 
شب هنگام وارد شهر شدیم ومن نخو استم در آنموقع مزاحم حا کم‌شهر شوم 
لا محا له دریکی از کاروانسراهای‌شهر بیتوته نمودیم. 
امام وردی‌سکت دراین موقع مزاحمت‌هاثی برای من فر اهم نمود. اومیکفت 
با مرا رها میکند و به‌همدان برمیگردد یامن بایستی مبلغی نقداً باو پپردازم و لی من 
که‌نمیخو استم‌دربر ابر او تسلیم شوم باو گفتم اگر مرا تنها بگذاری ازشما بشاه‌شکایت 
خواهم کرد. 
تصادفاً در این موقع شخصی بنام میرزا جعفر که میهماندار یکنفر فرانسوی 
بود بعلت بدرفتاری با میهمان خود از طرف شاه محکومبه اعسدام گردید» امام 


وردی سکف وی متوجه‌شد که من در معابل او معاومت میکنم و مصمم هستم که نزد 


بحش دوم 1] ۴۳ 
حا کم بروم و از طرفی در صدد هستم قاصدی را همراه با اك نامه نزد شاه بفرستم 
و از او شکایت کنم بسیارترسید و نزد من آمدو از آنجه اتفاق‌افتاده‌بو دعذرخواهی کرد 
بعداً نزد حاکم شهر رفت تاترتیب مسافرت ما را بخرم آبادفراهم نماید. اند کی بعد 
وک وپیغام دوستانه حا کم را به‌من ابلا غ کرد واظهار داشت. 

وی گفته است اگر لازم باشد بك اسکورت پنجاه نفری جهت رساندن‌ما به 
لرستان در انحتیارمان خواهد گذاشت. روز بعد بملاقات حا كم‌رفتم» اويك صاحب 
منص ب کشوری (سرداد) بودکه میرزا رضانام داشت.وی مرا باگرمی پسذیرفت و 
آماد گی ود را برای هر گونه كمك به من برای مسافرت به‌تجرم آباد اعلام کرد و 
اظهار داشت که وضع راهها بعلت شرارت عشایر لرستان نا امن است و از طرفی 
هوای شوشتر در این موقع سال بقدری کرم است که قابل تحمل‌نمیباشد. سایرین 
در مجلس نیز گفته حا کم را تصدیق کسردند ومن متوجه شدم که گفته حا کم حقیقت 
دارد لامحاله عقیده خود را تغییر دادم و بجای اینکه از خرم آباد بشوشتر بروم» 
تصمیم گر فتم که از راه‌لرستان به‌فریدن و اصفهان و از آنجا در امتداد کوههای‌بختباری 


حود را بشو شتر برساتم ۵ 


س ظاهراً لا بار د درایر ان دوماموریت سیاسی وعمده داشته است أول آ نکه‌عود 
را ار راه ارستان‌بدشت خوزستان رسانیده و وسائل طغیان وشودش محمد ئی را برعاره 
حکومت مسر کزی فر اهم نموده وادتباطی بین شاهز اد کان فراری در بغداد و کلنل هنل 
فر ما رده ناو کان انگلیس در ار اه فر اهم امو ده. 

دوم آ رکه وس ار انجام کار محمد تةی‌ خان ار راه بختیاری باصفهان مسافرت نمودهو 
از آ دا ازطریق یز دو کرمان وسستان خود را بقندهار رسانیده وباتماقماژور راو اون 
که این هنگام در قندهار اقامت‌داشته قیاع آقاعان محلاتی دا بر علیه ايران دهبری‌تماید 
ولی همانطور یکه دید یم میرداآتاسی بطود کلی با مسافرت لابارد ومیتفورد از طریق 
کرهان و سیستان بخاطر قیام آقاخحان محلاتی جاو گیری بعمعل آورد اما لابارد امیدوار 
بود که پس از اتمام کاد محمدتفی‌خان از طریسق شوشتر وبختیادی نود دا به 


اصفهان رسانیدم وارز آ تجا بقندهار مسافرت نماید ولى لایارد هنگاه.که وارد برو جرد دږ 


e 


Û ۴‏ سفر نامه لا باز د 
در عصر همانروز امام وردی‌برگت بخاطر دلجو یو جبران حلاف کار یهاش 
معدار ی مایحتا ح خوراکی از قبیل زان » کو شت بر نج » تخم‌مر غیکره؛چائی وهیزم 
با خود آورده بود و من گفت این وسائل از طرف حاکم بعنوان هدیه فرستاده شده 
اگر آنها را قبول نکنید یك نو ع اهانت و بی‌احترامی نسبت باوخواهد بودمقداری 
از این مو ادغذائی‌رابه‌خو ار باری که‌در بین راه‌جمع آوری کرده اضافه‌نموده تا درمنزل 


بعدی آن محمولات را هروش برساند. 


من بعدازظهر در بازار شهرقدری گردش کردم. بسروجرد دارای بازار نسبتا 
زر گی است که‌انوا عو اقسامامتعه‌و اجناس لو کس‌در آن‌بچشم‌میخورد. شهر بر حلاف 
آذچه روی نقشه نشان داده میشد دار ای‌بیست‌هزار نفرجمعیت بوده و بزر کترین‌شهر 
این استان بشمار میرفته است.من از کنار جند مسجد قشنکث که گنبد ومناره‌های آنها 
با طرز جالبی هاشی شده و از دور نمابان بود عبور کسردم.این مساجد در سا 
باغهای موه و شکو فه زارهای بزر گی رار کر فته بود که بوسیله نهرهای آبی که از 
کوه سر ازبر میشد مشروت میشدند. این باغها بعلت داشتن میوه‌های سرعوبت 
بحصر ص حر رزه ويك نو ع‌انگور سياه کو جك وخو شمره»درایر ان معر و ف‌میباشند. 
در بازار میوه فروشها مفادیر زیادی میوه مانند خر بزه » هلو » زردآلو ۱ انگور ۰ 
عرضه شده بود که به‌بهای ناچیزی بفروش میر سید . 

ما صبح رور ۱۴ اوت ۱۸۴۰ بروجرد را ترك گفتیم وتمام روز قسمت بیشتر 


بك دشت وسیع حاصلخیز و بر جمعیتی را که بعد از نبه‌های دوات آ باد (ملایر-ع) 


بعلت عدم امنیت راهعا توأ ست ار طر ی اسان دود ر ا بسو شم و بختیا دی در سا 
۳ 3 وصد اصهها ن کر د؛ء درد اصه‌هان نیز معتمدا| لدو لد از نیت باطنی او 1 کاه بو دواجازەمس) ورت 
به کرمان و نز | باو نداد مدا له ار اصفهان‌ر و انه بختیار ی شد و ای مصمم بو د کدم‌حدد اد 
راه بختیادی به‌اصفهان مسافرت دموده و از جا از طریق کرمان وسیستان خود را به 


«لایارد انو آ. توشیه گردون واتر فاك ص ۵۸ 


بحش دوم [] ۴۵ 


وارد آن شده بودیم طی کردیم. من‌يك کشور یت وقابل رشد و ترقی رامشاهده 
کردم که بدبختانه مردم بی‌پناه آن در این منطقه زیر نفوذ وسلطه جابرانه حکومت 
ایران زندگی اسف‌باری را تحمل مینمودند. در این فصل هنگام درو و برداشت 
محصول جو و گندم بود. درتمام طول راه صفوف طویلی از برز گران ودهقانان دیده 
میشدند که بعضی از آنها مشخول درو و بسرخی نیز بعد از حرمن کوبی محصولات 
باك شده جو و گندم حود را به‌دهات حمل میکر دند.ایرانی‌ها م<صولات دروشده را 
روی یك زمین خرمن کوبی پهن میکنند وسپس بايك غاطك زمخت میخ‌دار که از 
چوب و آهن ساخته شده و بو سیله گاوهای نر» با اسب کشیده میشود آنها را خرد 
میکنند. این شیوه خرمن کوبی‌تقریباً در تمام قسمت‌های آسیای شرقی متداول است 
در تمام مناطقی که تا کنون عبور کرده بودیم ازفرمان شاه اطاعت کرده ووسائل‌مورد 
ازوم مارا در اختیار میهماندار گذاشته‌بو دند.ولی‌حالاما وارد منطقه لرستان‌شده‌بودیم 
که عشابر نیمه مستقل آن جندان از حکومت مر کزی اطاعت نمیکردند. 
شب هنگام» وارد خسرو آباد شدیم لیکن کدخدای محل از قبول فسرمان 
شاه استنکاف کرد.امسام وردی بیکث با عصبانیت قمه خود را از کم رکشید وپرخاش 
و تهدید کنان با او به مدا کره پرداحت. پس از محاوره ومباحثات زیادسر انجام‌خان 
تسلیم شد ومایحتا ح ما را فر اهم نمود.با اینکه خان تسلیم شده بودولی‌امام‌وردی 
بیگت وعلی که یکی دیگر ازهمراهان من‌بود» سخت هراسنالك بودند و اظهارمیداشتند 
که از این نقطه به‌بعد فرمان شاه نافد نخواهد بود و مردم وحشی این نساحیه مطیع 
اوامر شاه نیستند» و ما دیگر قادر نخواهیم بود چهارپا وسایر مایحتاح مسافرت را 
بین راه تهیه نمائیم .لدا سشنهاد کر دند که من به اصفهان بر وم‌واز آنجا ازطربق کوههای 
بختیاری خود را بشوشتربرسانم. آنان برای تأیید ایسن موضو ع چند نفر چاروادار 
وقاطر حی که عازم مسافرت ب-ه‌شهر دبگری بودنسد نزد من آوردند و آنان وقایع 
و غارتی که اخيراً در جاده ارستان بوسیله الوار وحشی این منطقه رخ داده بود» به 


تفصیل برای من شر ح دادند. 


۶ 0 سفر نام لابارد 

من نمیتوانستم متکی به‌میهماندار باشم زیرا پیدا بودکه‌ما وارد منطقه‌ای‌شده 
بودیم که فرمان شاه قابل اجرا نبود ومن‌فکر میکردم که عاقلانه است ازطریق‌فریدن 
به مسافرت خود ادامه دهم. 

راه لرستان‌مخاطرات ومشکلات فراوانی دربرداشت ولی هنوز امیدواربودم 
که شاید بتو انم راهی‌پیدا کنم که خود را از طربق جاده کوهستانی به‌دشت خوزستان 
که مقصد اصلی من بود برسانم.ما روز بعد با کمی معطلی چند رس جهاربا تدارك 
دیدیم و ساعت هفت صبح به‌مسافرت‌خود ادامه دادیم و از سمت‌جنوب‌دشت و سیح 
بروجرد وارد مناطق کوهستانی شدیم گر چه هنوز ما از میان دهات و قراء فراوان 
برا کنده عبور میکردیم»ولی هیچ کد ام از آنها مانند دهات مناطقی که‌قبلا عبور کرده 
بودیم سر سبز و مشجر نبودند اما هريك از آنها دارای برج وباروی محکمی بود 
که ینز لا روی نبه‌ها و ضخره‌ها قرار کرفته بودند و از فاصله‌ای دور دیده‌میشدند. 
این گونه قلاع محل اقامت خان یا رسای عشایر بود و پنامگاههای مطمثن برای 
ساکنین این‌منطقه بشمار میا مدند زیرا در موقح نزا ع‌های محلی یاهنکامی كەمردم 
بی‌پناه این سامان مورد حمله و تجاوز الوا رکوه نشین لرستان قرار میگرفتند. از ان 
فلا ع بعنوان يك محل امن وامان استفاده مینمودند. 

این قسمت از کشور ایران همیشه در يك حالت اغتشاش و نا امنی کامل بسر 
میبرد و ساکنین این ناحیه بطور دائم درحال جنگ وستیز میباشند وهرخان یار یس 
طایفه کوچکی در نهایت خودمختاری و استقلال دست به تهاجم و غارت رمه‌های 
همسایگان میزنند و در حقیقت در این سامان امنیت واقعی و جود نداردو بهمین‌دلیل 
هم دهات این منطقه اغلب ویران وخالی از سکنه میباشند. 

ما درحین مسافرت از فاصله‌ای دور تعدادی سیاه جادر متعلق به‌ابل بختیاری 
که یکی از عشایر معروف وبیابانی و کوه‌نشین ایران است مشاهده کر دیم.این‌عشایر 
کوه نشین بعلت جرأت و جسارت فوق‌العاده رعب و وحشت زایدالوصفی در میان 


سا کنین این منطمه بو جود آورده‌اند. 


پحش دوع 1 ۴۷ 

دسته‌های اشر ار وقطا عالطريق آنان حتی ۳ اصعهان جهت تهاجم و 
غارتکری پیش مير وند. دزدان و راهزنان این عشایر در تمام این حدودکاروانیان و 
مسافران را غازت مینمایند. ۱ 

ما در دامنه رشته کوههای مر تفع و بلند لرستان که تمام دوشبده‌از برف است 
به مسافرت‌خود ادامه میدادیمتااین موقع در امتداد يك رودخانه حر کت‌میکردیم 
که در یك گذر گاه تنگ و عمیقی از نظر ناپدید شده وبطرف جتوب غربی جریان 
پیدا کرده ره من کفته شده بود که مسیر اسن رودحانه بطرف حوزستان و شوش و 
دزفول میباشد. من خیلی اسف بودم که نمیتوانستم در امتداد این رودخانسه ( که 
تزدیکتر ین راهی بود که‌میتو انست مرا بمقصد اصلی مسافرتم یعنی عوزستان‌وشوش 
پرساند ) مسافرت نمام . 

ما شب را درقربه‌ای در دامنه کوه دشترون بیتوته نمودیم. خان آن فربه در 
محل نبود وبعد از ساعتی با تعدادی سوار وحشی که با تفنگع‌ای فتیله‌ای مسلح 
بودند وارد شده ظاهراً اوبا افرادش از يك تهاجم وغارت بر کشته بودند.وی‌دار ای 
قدی بلند وقیافه‌ای‌زشت وریش‌سیاه‌طویلی بود ولی باروئی گشاده به من‌خوش آمد 
گفت و با یك غذای ما کول ایرانی از ما پسذیرائی نمود و از قشون شاه انگلیس 
سئوالاتی نمود وعلت مسافرت مرا جویا شد. 

هر حند ان متعهد شده بود که ازفر مان شاه اطاعت نما رد ۳ غلام‌بارفتاری 
اهانت آمیز بك‌اسب و جند رسالا غ جهت ادامه مسافرت از وی‌گرفتومامسافرت 
طولانی خود را آغاز کردیم. 

شب هنکام به ده («در بند) که بزر کترین قربه آن منطقه بود رسیذیم .این محل 
نظیر آن دهات پر درنعت وم‌شجری بود که ما قلا در دشت وسیح دولت آ باد ازمیان 
آنها عبور کرده بوددم‌ما دراین ده بعلت وفور وهجوم پشه‌های گر نده شب‌نا آرامی‌را 
ب‌صبح رسانیدیم. روز بعد خود را به يك‌دشت کو چکی به دو کلنی ارمنی‌بنام‌های 


«رر دو» و« کیرك» رساندیم در اشا رك رشته تبه‌ه‌ای متعدد کو حك این مزطقه را از 


۸ 1 سفر نامه لا بازد 
دشت بختباری جدا میکنند. 

آن مردی که از منزل قبلی جوت بر گرداندن اسب‌ها والا غ‌ها همراه ما آمده 
بود اظهار داشت که دیگر جرت نکن در این منطته که مردم آن وحشی هستند ما 
راهمراهی نماید وسس گزارش‌کاملی از اعمال ورفتار و آدم کشی‌های این مردم به 
اطلا ع رسانید وملتمسانه از من‌درحعواست کرد که بدقت سلاحهای خود را بازدید 
کنم وبرای هر گونه مخاطرات وپیش آمدهای این مسافرت خود را آماده‌نمایم. 

از غلام تقاضا کرده که‌به‌وی اجازه داده‌شود تا با اسب و الاغهایش به‌محل 
خود مراجعت کند ولی امام‌وردی‌بیگث بااین تقاضا مخالات کرد. وقتی اومتو جه‌شد 
که ما مصمم هستم کسه در میان عشایر غیر متمدن بختیاری مسافرت کنیم لامحالسه 
اسب و الاغهای خود را رها کرده و به‌محل خود مراجعت نمود. من‌برای اومتأسف 
بودم ولی نتوانستم‌کاری انجام دهم زیرا میهماندار به گفته‌ها و پيشنهادات من گوش 
نمیکرد. تنها بقول عودش از فرمان شاه اطاعت‌میکرد. در آن دشت وسیع پهناور 
تعدادی قلا ع گلی متعلق به کلانتر ان و کدخدابان بختباری در امتداد راه دده میشد 
که ما درپای‌بکی از آنان بنام «کلی | باد» اطراق کردیم. نجف‌خان کد خد ای آن‌محل 
به من خوش آمد گفت وما را بسر سفره غذائی که در زير یك درنعت سرسیزو تنومند 
کي بود دعوت کرد و بانان و پنیر و آب دوع از من پدبرائی کرد. آب دوع رگ 
نوع شربتی است که در تمام ابراد 9 دار د و بنیر ی که در ابر ان هبه مشود ك 
نوع شیر دامه شده یا بهتر بگو یم منجمد شده است .نان مردم این منطقه نیز يك‌نو ع 
زان فطیر وترد و نازك است که روی تابه‌های آهنی روی‌آتش برشته میشود. 

نجف‌خان دارای‌چشمانی درخشان و براق و تقریبعوش تیپ‌وجوان و لی‌در 
عین حال بسیار زيرك و باهوش بود وما با داشتن اسب و الا غهای فبلی دیگر سازی 
نبودکه در این مورد از فرمان شاه استفاده کنیم. 

مسافرت خود را در مناطق کوهستانی ولم‌بزرع و کم جمعیت بختبار ی‌مجدداً 
آغاز کردیم. هنگام غروب آفتات به يك قلعه قددمی کسه روی نبه مشرف بدهی قر ار 


بش دوم 0 ۴۹ 
داشت رسیدیم اين قلعه مرا بیاد قلاع سخت ومحکمی انداحت که بارونها درفرون 
وسطی ساخته بودند وهنوز هم کم و بیش حرابه‌های آ نها در بعضی از نقاط اروبا 
دیده میشود. ابن خوانین بختباری در حقیقت از همان شیوه زندکی و طرز تفکر 
بارو نهاییر وی میکنند زیرا همیشه بایکدیدر وهمسایگان در زدوخوردومشغول‌غارت 
و چپاول رمه و اموال مسافرانو کاروانیان‌میباشند. وقتیکه به ده نزديك‌شدیم‌دريافتيم 
که ده غیر مسکون و تقریباً حالی از سکنه است» ولی قلعه در موقعیت بهتری قرار 
داشت.لامحاله سواره با زحمت از سربالائی گذشته و وارد قلعه شدیم. در محوطه 
قلعه تعدادی افراد مسلح دیده شد» که با قیافه‌های زشت وسیمای و حشیانه‌حود در 
گوشه و کنار لمیده بودند. 

خان بزودی به ملاقات ما آمد ومن خود را یك مسافر عادی معرفی کردم.او 
به گرمی تعارف کرد ويك اطاق در اختیارم گذاشت وخدمه اوپذیرائی شایانی از ما 
کردند و با این تر تیب نیازی نبودکه از فرمان شاهی استفاده کنیم. ۱ 
بختیاریها نیز بشیوه تمام صح ر انشیان مردمی میهمان‌نو ازه‌ستند و ازمیهمانان 
خودبگرمی پذیرائی میکنند.عان‌به‌من‌توصیه کرد که ازحورجین تر لابند خودمواظبت 
نمایم تا آنرا ندرزدند. امام‌وردی‌بیک وعلی همراهان من سخت هراسناك شدندومن 
قبل از آنکه برختخواب بروم اسلحه خود را بازبین و آماده نمودم تاچنانچه احتمالا 
در شب خطری‌پیش آمدبتوانم با آن‌مقابله نمایم.آنشب رابه آرامی به‌صبح رسانیدیم. 
در این موقع چند روزی دحار عارضه تب شدم وهمین امر باعث شد که‌بسیار 
ضعیف وناتوان‌شوم و بندرت قادر بودم که از معابر صعب البو رلرستان که حتی‌عبور 
از آن برای جهارپابان ومسافر ان محلی که بابستی بدقت مواناب خود باشندمسافزت 
مایم بویژه که من يك مسافر اجنبی و از يك کشور دشمن‌بودم. 
در اینجا بود کسه متوجه شدم که دبکر ادر نیستم حتی غذ ایخودر اف راهم 


نمایم لد | تصمیم گر فتم پس از آنکه به‌اصفهان رسیدیم جنل روزىمعا لجه‌و استراحت 


۰ ۲۳ سفر امه لابارد 


نمایمو پس از بهبودی کامل مسافرت‌خود رادنبال‌نمایم.چونماه‌اوت هنوز تمام‌نشد هو ا 
تقر یبا گرم بود و مجبور بودیم که درروزمسافرت نمائیم. تنها اثائهمن‌در این‌مسافرت 
بك طعه فرش کوجك‌بود اما من‌در جنان وضعی بودم که حمی نمیتوانستم از لباسهای 
کهنه ومندرس خود نگهداری نمایم.غذای من در بین راه عبارت بود از آب دو غ 
و ماست‌وپتیر ومقداری میوه. ما حالا وارد ناحبه فریدن شده بودیم قسمتاعظم این 
منطقه متعلق‌به محمدتقی‌خان رئیس ایل بختیاری است. من شب‌را درقریه‌ای‌موسوم 
به محمدتئی‌خان که دارای صدو پنجاه خانه‌وار بود توقف کردم» ساکنین ایسن‌ده از 
کلنی‌های ارمنی میباشند که ظاهراً از زمان شاه‌عباس به‌این منطقه کو ج داده شده‌اند. 
این مردم زبان و مدهب خود را تساکنون حفظ کرده‌اند این ده در میان انبوهی از 
- درختان گوناگون محصورشده»مردم آن سا مترقی‌وزنهای آن بدون‌حجابو تعدادی 
را که من دیده‌ام بسیار جذاب و زیبا بوده‌اند. يك رشته آب از کوه‌جاری‌بود که‌تمام 
مزار ع اطراف را آبباری مینمود . خحربزه زیادی در این ده‌کاشته بودند که 
محصول آن بسیار عالی وبرای فروش به اصفهان وسایر نقاط حمل میگردید. غیر از 
حربزه يك نوع شبد رکه دارای گلهای معطری بود» قسمتی اززمین‌های زراعتی این 
منطمّه را به‌عود احتصاص داده بود . 
روز بعد شب هنگام به ده «اون» که ساکنین آن همه ارامته بودند وارد شدیم 
کسی ما را نبدیرفت و بازحمت زیاد يك اطاق بدست آوردیم. 
خبر ورود.يك خارجی در تمام ده منتشر شد و بلافاصله مردم بی کاره دور ما 
جمع شدند» حیاط‌خحانه پر از جمعیت گر دید و نوبت گرفته بودند که به اطاق وارد 
شوند و بامن ملاقات نمایند . زنها روی پشت بام جمع شده بودند حتی ازسوراخ 
بخاری بداخل اطاق نگاه میکردند تا مرا ببینند.من ناچار شدم که با استفاده از يك 
تکه چو ب آنان را از دور خود متفرق نمایم . وقتیکه آذان رفتند علی باقمه بسرهنه 
بعنوان محافظ جاو در اطاق ابستاد» تا از ورودمردم بداحل اطاق‌جلو گیری‌نه‌اسد» 
ولی زنها تا پاسی از شب روی بام اطاقها مرا نگاه میکردند. 


بحش دوم ل ۵۱ 


روز بعد در جاده همدان و اصفهان به مسافرت خود ادامه دادیم وازاینجا 
به‌بعد اغلب اوقات همراه کارو انهائی که مان میر فتند مسافرت میکردیم و دیگر 
نازی به وحود میهما ندار نداشتم و به عللی نیز از امام‌وردی سکف میهماندار اراضی 
بودم چون او پیوسته برای من مزاحمت و تولید دردسر میکرد ودر بین راه‌بااهالی 
و کدخحدایاناححاف و بدرفتاری مینمود» زیر اهمیشه تعدادی چهاربا برای حمل‌مازاد 
مواد حوراکی که در بین راه جمع آوری کرده بود مطالبه میکرد و ازطرفی درحین 
مسافرت. الاغهای‌حامل محمولات نمیتوانستند همراه با اسبهای ماراه‌پیمائی نمابنده 
لامحاله از این طریق مقداری از وقت من تلف میشد. ناحار بااصر ار وپافشاری‌زیاد 
فرمان شاه را از او گرفتم وخود به‌تنهائی به‌مسافرت ادامه دادم او بعد از من يك 
رأس از الاغهائی را که دزدیده بود به مبلغ ده شلینگك فروخت و بدنبال من‌حرکت 
کرد علی نیز سوار یکی از اسبها ویرا همراهی میکرد. 

ما مدت دو روز از دامنه قال بزر کث «دولان کوه» گذشتیم وواردصحر اشدیم 
در این محل آبادی و جود نداشت و از یکی از دو کاروانسراکه خالی از سکنه بود 
گذشتیم. امام وردی‌بیکث گفت سا کنین این محل» بخاطر تعدی و تجاوز بختیاریها 
متواری شده‌اند و سیار ضطرت بود که مبادا دربین راه بادسته‌ای آژاشر ازبرخورد 
نمائیم. نزديك غروب آفتاب به يك قر ده کوحك بختیاریو ارد شدیم ولی نتوانستیم 
غدا وعلوفه برای خودمان و حهاریابان تسدارلك کنیم .از دور متو جه قلعه‌ای شدیم و 
بطرف آن‌پیشر اندیم ولی‌بدبختانه‌غیر از بك مرد رمه‌دار بادورآس گا و کسی در آنجا 
ندیدیم و آن مردهم نتوانست کمکی به‌ما بکند. اما گفت‌درپای کوه‌بین راه‌قربهایست 
که ميتو انید مایحتاج ود را تدارك کنید. هوا تاريك شده بود وما راهی که آنمرد 
نشان داده بود در پیش گرفتیم ولی در راه مصادف با يك رگبار شدید باران شدیم 
که تقریباً سرتا بای ما را خیس کرد . پارس سگها و نور و روشنائی که از فاصله 
دور ددده مشد تشانه آن بود که بهقرده مورد نظر نزديك شده‌ایم . پس از آنکه با 


زحمت زیاد از حندق وبا بای بیاده از ميان نهر آب عبور کردیم و وارد درو ازه قلعه 


Û ۲‏ سفر نامه ابارد 


مخر و به‌نحان شدیم در مان حیاط جنل نهر در کنار شع‌له‌های آتشی که افر و حته شد ه) 
نشسته بو دند. ظاهراً انان تعدادی کفشگر بو دند که ميخو استند به اصفهان‌برو ندوشب 
را جهت استراحت در این محل اطراق کسرده بو دند . روی‌آتش رگ نسو ع سوب 
(آبگوشت) معطر و اشتها آوری به آرامی میجوشید . راه‌پیمائی طولانی سواره و 
حستگی مفرط گر سنگی شدیدی در من بو جودآورده بود که رلادرنکگ ردون تعارف 
بین آنان نشستم وبی آنکه منتظردعوت باشم با آنان به‌صرف‌غذا پرداختم آ نهاباا رنکه 
مسلمان بودند از حضور من سرسفره غذا ناراحت نشدند و همینکه متو جه لباسهای 
حیس من شدند مدبانه از من فاصله گرفتند ومرا تنها کنار آتش گذاشتند تا توانستم 
لباسهای خود را شك نمایم روز بعد وارد جلکه وسمعی شدیم که شهر اصنهان در 
آن واقع شده بود وما درامتداد شاه‌راه اصلی همدانو اصفهان پیش میرفتیم .در این جا 
دجار تب شدیدی شده بودم و ناجاردر يك‌قر به کو چکی تو قف نمو دمو ,س از بهبودی 
مجدداً بمسافرت خود ادامه دادم.در بین راه باران شدیدی میبارید بناچاردر آسیابی 
که در آن حدود بود بناه بر دم و بعد از فطع باران سو ار اسب شده وراه افتادم و لی 
خیلی خحسته و ناتوان شده بودم. شب را درقربهرتیرون» که یك ده بزر کك و در میان 
درتان سرسبز و تنومند محصور شده بود بسربردم و در این محل توانستم رك 
اطاق ۳ تمیزی که سخت در آن موقعبه آن احتیا ح داشتم تمه نمایم . در این باغها 
که از «تیرون» تا اصفها نلا ينطع درامتداد جاده وحود دارد انواع و افسام‌میوه‌جات 
بدست میا ید بویژه خربزه آن که ازحیث طعم و مزه در ایران نظیر ندارد ازنهرهای 
آبی که از زرد کوه بخشباری سر حشمه میگیرد وهمحنین از کادال مصنو عی ر (رزمینی 
بنام «قنات» مشروب میشوند. 
عبور ومرور دستحات سواره و پیاده که کالاهای تعود را حمل میکر دندنشانه 
آن بود که ما بشهر اصفهان نزديك شده بودیم و لی هیچ علائمی ازشهر دیده نمیشد 


زیر | اصههان درر لر بوشسی از درختان سر سبز و نو مند محصور شده بود وما ارمان 


بش دوم 0 ۵۳ 
دیوار باغهای میوه وخربزه گذشتيم وخود را به‌جلفا که محل‌سکونت ارامنه میباشد 
رساندیم. 

من برای آقای «اوژن‌بوره» فرانسو ی که بك مرد محترمی بود نامه‌ای داشتم 
و از طرفی نمیدانستم دررکجا منزلی جهت اقامت خود تسدارلك نمایم لامحال‌به 
ادشان مراجعه کردم و تفاضا نمودم که مرا در این مورد راهنمائی کند. اوبا مهر بانی 
مرا پذیرفت و اصرار داشت که در منزل او اقامت نمایم. 

آقای «ادوارد بور کس» تاجر انگلیسی مقیم تبریز که برای انجام پاره‌ای از 
از کارهایش به اصفهان آمده بود وقتی که از ورود من به اصفهان اطلاع پیدا کرد 
بدیدنم آمد وپيشنهاد کرد که خود را به‌حاکم اصفهان معرفی نمایم. 

منو جهر خان معتمدالدو له که معمولا او را معتمد میگفتند رك شخصیت‌شناخته 
شده بود؛ من میل داشتم نامه‌ای راکه میرزا آقاسی برای اونوشته بوی تسلیم نمایم 
وضمناً از میهماندار «امام وردی‌بیگث» که دربین راه با تمسك به فرمان شاه بامردم 
بدرفتاری‌نموده وهنگام ورود بهاصفهان‌مر اتنها گذاشته بود(یعتی اسب والاغها را با 
محمولات خوراکی که باتمسك به‌فرمان شاه از مردم گرفته وبا خودآورده بود) نیز 
شکایت نمایم.بااینکه خیلی ضعیف و ناتوان بودم سوار شدم‌ودرمعیت آقای‌بورکس 
از جلفا بطرف شهر»بعنی به‌همان‌محلی که فقط مسلمانان میتوانستند سکونت داشته 
باشند حرکت کردیم. پس ازعبور از ميان درختان انبوه به محله‌های مسلمان‌نشین 
رسیدیم. ازمیان ساختمانهای مخروبه گلی و کوچه‌های تنگث که پوشیده ازخالوز باله 
بود گذشتیم وبالاخره و اردمحوطه دارالحکومه شدیم. پس ازعبور ازيك‌حیاط وسیع 
که دارای فواره آبو کلکاری بود به‌محلی رسیدیم که‌میبایستی بحضورحاکم‌مشرف 
شویم. این ساعتمان در گذشته‌دارای شکوه وجلال خاصی بوده بارنگها وشیشه‌های 
عالی تزئین شده نظیر آنچه من در دولت آباد (ملابرع) دیده بودم. 

در این محل ازدحام عجیبی‌بود» جمعیت وسرباز وفراش»مردها وزنهائی که 


برای شکادت به‌دار الحکو مه آمده بودنددرهم میاو لد ند .هعتمدا لدو له‌در قسمت‌فوقانی 


۴ 0 سفر نامه لا بازد 


يك اطاق تزئین شده قشنکث در مقابل یك پنجره باز وبزر گڭ روی صندلی جلوس 
کرده بود و آنهائشکه با او کار داشتند» باوی‌آنها رابحضور مییدیرفت بابستی تعظیم 
کنان بطرف او بروند و با آستینهای گشاد وفراخ بلند خوده دستها را طبق آداب و 
رسوم شرقی ازجلو مقابل سینه بحالت احترام بچسبانند و با کمال فروتنی جلوسرپا 
کمن و وس رال ری کی ا وت زار اند وت 
مقصرینی که مورد شم معتمدالدوله قرار میگیرند به چوب وفلك بسته شو ند .در يك 
گوشه دیگر تکه جوبی که دوحلقه طنات از وسط آن‌آو یزان شده بود دیده مىشد 
تا پای آنقر بانیانی که بایستی مجازات شوند بالانگهدارد و آنان روی زمین‌ازشدت 
درد پیج وتاب بخورند وطلب بخشایش نمایند. این مجازات وحشیانه در ایسران 
بطرز نفرت‌انگیزی صورت میگیرد. اجرای مجازات در حق‌بزه‌کار ان‌بستگی بمیزان 
مجرمیت آنان دارد ۱ جوب و فاك یکنو ع شکحمه | بس تکه دائماً برای کرفتن اعتراف 
به آن متوسل‌میشو ند. تماس تر که انار بابدن مقصرین بعلت نرمی و انعطاف پذیری 
يكث دردو آزار غير قابل تحملی بو جود میا ور دکه گاهی اوقات منجر بمر کک‌میگردد. 
در بعضی اوقات مجازات شده گان مدتی نمیتوانند راه بروند و یاگاهی نیز ناخنو 
انگشتان حود را از دست میدهند: رجال عالی رتبه» استانداران‌حتی نخست‌وزیران 
که مورد بی مهری شاه قساجار واقع میشوند گاهی‌چوب وفاك را تحمل مینمایند. 
حسینخان که‌از يك مأموربت مخصوص‌سفارت از انگلستان و فر انسه مراجعت کرده 
بود » باتهام اعتلاس در اموال دو لت به‌چوب وفلك بسته شد. 
منوحهرخان دريك‌خانو اده مسیحی گرجی بدنیا آمده بود»در کود کی‌به‌اسارت 
در آمده و او رابعنوان غلام‌عریداری کر دندو بعد از مسامان‌شدن ما نندسایرخواجه‌گان 
او را مقطو ع النسل کرده بودند. 
معتمدالدوله درجوانی بمناسیت ابراز لباقت در عدمات عمومی مورد توجه 


شاه قرار گرفت وبعدها در اثر مدیریت وشایستگی سالها در قلمرو پادشاهی اير ان 


سفر نامه لابادد ت ۵۵ 


در سمت استاندار اصفهان (بانضمام عشایر لرستان و بختیاری و قبایل نیمه مستقل 
که بین ارتفاعات ارستان و رودخانه فرات سکونت داشتند) که یکی از بزرگترین 
استانهای کشور ایران بشمار میرود انجام وظیفه مینمود . " او بخاطر اعمال 
هراس انگیزش رعبی در دلها برانگیخته بود با اینحال بعلت جانبداری از ضعفا و 
ستمدید گان در برابسر اقویا و ستمکاران وحفظ منافع آنها وتأمپن عدالت اجتماعی 
شیو ه زمامدارش مورد تأنید بود. ۱ ۱ 

وی در بکار بردن انواع مجازات وشکنجه‌های تازه برای عبرت شر ارت 
کارو انی که بر علیه قدرت‌شاه و اوبه‌مخالفت سرمیخاستند فرد شناخته شده‌ای بود 
را بد اذعان کنم که اودرعور همه گو نه توبیخ وسرزنش بود و از زمره افر ادبیءاطنه 
وسنکدلی بودکه در برابر ز جر وشکنجه انسانها احساس ناراحتی نمیکنند. 

بکی از طرق معامله با جنابت‌کاران‌آن بودکه آنان را مانند درعت تاك در 
زمین میکاشتند يك سوراخ در زمین حفر میکردند و بزهکاران را بسا سر بسدرون آن 
میافکندند و بعداً کودال را با کل پرمبگر دند وبدین ترتیب پاهای معصر ین در یرون 


زشانه آن بود که آنا نرا با رك روس مصنوعی ما ززد درت تاك درزمین کاشته بودند, 


وو اقب تا ر یخْءضدی‌در باره منوجهرخان معتمدا لدو له مینویسد:... عفل‌وددایت 
و کفایت معتمدالدو له از عهده تحریر حارج است. شأن او بطوری بودکد اکثر اوقات 
در ګارهای بسار عمده دو لی طرف مثورت خاقان »غور ( فحمعلی شاه) و انم میشد» و لت 
قمار بافر مانفرها وملك آراء وسایرین دوبروی خاقان مرحوعمی‌شست وحریف آنها بود. 
رلکه ۳ ۳ حاقان مر جوم هرمودد هن را موجه رحان شر بك هستم ) درهمان رمان مأب به 
ممتمد | لذو لد ببود: ولی دسم حضرت خاقان این بودکد از شاهزاد گان واهل حرمخانه و 
طفات بو کر ی ت کته نیزا انش یاو آن مرت :و 
منصب همان آفتابد اکن را با کمال افتخار برمیداشت و هر وقت حضرت خاقان بیرون 
ممر وفند معتمدالدو اه پیش روی شاه بود . 


تاریخ عضدی ص - ۲۳ - (متر جم) 


۵۶ ۲ سفر ناملا بادد 

به من گفته بودنسد که او (معتمدالدو له) دستور داد تسا سارق اسبی راتمام 
دندانهایش را کشیدزد وجلو بایش ربختند و سس يك توبره پر از بونجه عشك 
بسرش ز دند و او را رها کردند تا درهمان حال جان سیرد. 
يك برجی که هنوز در نزدیکی شیر از وجود دارد از اجساد زنده سیصد نفر 
عشابر ممسنی که بکی ازطوایف کوهستانی شیر از هستند و برعلبه شاه طغبان کرده 
بودند احداث نمود. با ادن ترتیب به امراو آنان را در ردیف‌های ده‌نفری روی 
ساختمان آن برج دراز میکشاندند» درحالیکه سرهای آن بزهکاران بدبخت بحالت 
آزاد رها شده بود» روی‌آنها را ملاط میکشیدند . بطوریکه شنیدم بعضی از این افراد 


تا جند روزی زنده مانده بودند و بو سیله دوستانشان غذا بها نها خر رانده میشد, ۲ 


- حاج میرزاحسن سائ و ان فارس نامه جزو وقایع سال ۱۳۵۲ هجری 
ومر ی در مورد این وا دود ميتو بسد: و ات فبرور مر ز | و .ومد | ادو له ... بد دو ار دفر دی 
شهر بهبهان رسیدند میر را منصو رخان والی کوه کیلو یه و بهبهان به استقبال آمدهو انواع 
خدمتکذ ادری را نمود» وخواجه حسین تلعد گلا بی را حاضر داشتد مورد عذا بش تمو د. 
حون اردو مسر ديك قلمه گلات وس حواجد حسین عمال دود را از ومد بر ون آورد ر 
وىة کلاب را که مشرف ردقاهد کل که محل کوت ۳ قر ان وعرال و لی‌نعان بو د بد تصرف 
اه ی ار دو داد سیصدنفر سر بار بر فر ار قاعد لاب رود وارد رات قاعدر افر | کر فتند 
... عرصه را بر باقر ان اف ممسنی زک دمودند: حون مردمان با قران ود را 
غر بق دریای گر فتادی دیدنداآنجد زن جوان بود دونعر دونفر از حوف اسیری و انگ 
بی سیر تی گیسوها دا با یخدیگر گره زده از فر ازقله گل کداقلاپانصد ذر عباندی‌داشت 
تخود را بزیر انداشتند ... در اوایل ماه صفر ۱۲۵۲ سوات فيرور میر را وهعتمداادوله 
وار د شیر ار شدند ودر حارج درو اره باع شاه بر جى ساختندو»عادل هفتاد وهشناد تفر از 
وراه وی ان و ادا شول ح<و رل کم فر ور را که با و ای‌خان دو ستی و همر ادی داشتند 
زك در آن بر ج گٌذ اشته هت اقا و از سوراح‌های بر ج بر ون کرده وهر ده‌ان سهر ی 


آب ونان با نها مد اد رد و تا سول رور ررده يما ن رك فار سنامه ۶ ٩‏ ۲ (متر جم) 


بحش دوم ۲۲ ۵۷ 


شاید دربعضی از ملتها زندگی شکنجه آمیز ادامه داشته باشد و با زندگسی ‏ 
مردمان غير متمدن نیز مطابقت نماید ولی احتمال میرود که از حدود عادی تجاوز 
ننماید امانزد معتمدالدو له این ز جروشکنجه‌ظالمانه تا حد مر گ با کمال‌خونسردی 
به مقصرین تحمیل میگردید . 

معتمدالدوله تقریاً از صفات احتصاصی حواجکی برخوردار بود » وی 
چهره‌ای بدون ریش و صورتی صاف و بی رنگك و گونه‌ای شل و آویزان و 
صدائی نازلوزنانه داشت ودارای قد ی کوتاه واندامی ضعیف بود وهنگام راه رفتن 
با گامهای آهسته و آرام حر کت مینمود . 

سیمای معتمدالدو له کاملاگرجی بود ولی بشیوة ابرانیان لباس برتن داشت 
وقبایش از بهترین نو ع پارچه کشمیر بود» یك قبضه‌عنجر که بانواع وافسام جواهرات 
گرانبها تزئین شده بود» روی کمربند او دیده میشد . 

معتمدالدوله ما را مودبانه پدیرفت و مطالبی راجع به ملت ودولت انکلیس 
سال نمود وبه ما تعارف کرد که بالا برویم‌و دراطاقی که خودش نشسته بود روئ 
فرشی که نزديك صندلی او گسترده بودندبنشینيم. من فرمان ونامه میرزا آقاسی را 
بوی تسلیم نمودم . ۱ 

من قادر نبودم که رنجید گی‌و اوقات تلخی‌خود راازامام وردی بیکٌ‌میهماندار 
که درحین مسافرت با کدخدایان ومردم بدرفتاری مینمود فراموش نمایم . دربین 
راه یکبار بخاطر بداعلاقی وسوء رفتار اورا تهدید کردم وحال نیز شرح حلافکاری 
و ستاحیهایش را که دربین راه با دلیل و اعتراض باو گوشزد کرده بودم بیان‌داشتم. 

معتمدالدوله مقداری فحش وناسزا نثار غلام (امام وردی بیگث) کرد و قول 
داد که اورا مجازات نماید . معتمد الدوله بتول حود وفا کرد دوروز بعد امام‌وردی- 
بیکك لنگان لنگان با قیافه غمکّین درحالیکه پاهایش دراثر چوب و فلك باد کرده 
بود بدیدنم آمد. گرچه او سزاوارآن مجازات بود ولی من بی‌سبب به‌آن مرد رذل 


و بدیخت احساس ترحم کردم و متأسف شدم که چرا نزد معتمد اورا متهم نمودم ¢ 


۸ 0 سفر نامة لابادد 


زبرا او با يك لحن تأثرانگیز و ملتمسانه‌ای‌گفت : «آقا جقدر حوب بودآن 
تنبیهی را که مختمدالدوله درحق‌من‌روا داشته خودشما که آنهمه فایده بمن‌رسانیده‌اید 
انجام‌مید ادید . کدخدایان‌ومردم بین راه چیزی‌ضرر نمی کنند چون آن وجوهی را 
که بما پرداخته‌اند بابت مالیات منظورخواهند داشت. شما فکرمیکنيد آنان وجوه 
واسب والاغهای خود را دومرتبه بدست خواهند آورد ؟ خیر! معتمد آنها را به‌نفع 
خود ضبط خواهد کرد . 
او مرد ثروتمندی است و به آن وجوه نیازندارد اما من احتیاج دارم» چون 
مرد فقیر وبیچاره‌ای هستم. وی غارتگر بزدگی است ( منظور معتمدالدو له است) 
که از گز ند مجازات درامان خواهد ماند ولی من بایستی بسختی مجازات شوم که 
حتی بندرت یك ناخن درانگشت پایم باقی بماندی. 
" من مجدداً با معتمدالدوله ملاقات کردم او گفت شما بایستی در معیت یکنفر 
که شایستگی وصلاحیت داشته باشد مسافرت نمائید و قول داد مرا همراه یکی از 
افسران خود بنام شفیع‌خان که از خوانین‌بختیاری بود روانه نمابد. اتفاقاً شفیع‌خان 
نیز در آنجا حضورداشت وبه من گفت یکی ازبر ادران محمدتقی‌خان رئیس طوابتف 
بختباری‌در اصفهان اقامت دارد وتو انیدبااو ملاقات تمائید. 
وقتبکه از حضور معتمسدالدوله م رخص میشدم بمن گفت شما بزودی در 
معیت میهماندار جدید بطرف بختیاری حرکت حواهید کرد. و گنت هرچه زودتر 
بسایستی فرمان خود را دریافت نمائید . يك روزبعد بساکمی زحمت شفیع‌خان 
را که قول داده بود مرا به علی نقی‌تحان معرفی نماید پیدا کردم آنها هردو (شفیح- 
خان وعلی نقی خان) دريك طبقه فسوقانی عمارت قدیمی که مشرف بانهدام بود 
که وت داشتند.درمدخل عمارت جمعیتی از مردان خوش تیپ بلند اندام وعوش- . 
قیافه با لباسهای رنگارنگث و کلاهسهای سفیدکه زلف‌های حناثی آنان در اطراف 
صورتشان ریخته شده بود با نگاههای تند وحر یصانه مرا ورانداز میکر دند. 


بختیاری‌ها معمولا يك پارجه قهوه‌ای رسک وسفید وسیاه بنام «لنکك» دور 


بدش دوم 0 ۵٩‏ 


کلاه خود می‌پیچندکه يك سراورا بالای سرزده وقسمت دیگر آنرا درپشت شانه 
خود آویزان میکنند. آنها برسم ایرانیها لباس‌میپوشندولی ازنو ع‌ضخیم آن که آنان را 
ازسرما و گرما محافظت نماید . یك نو ع کت گشاد (کلیچه نمد) که طول آن کمی 
اززانو پائین‌تر ودارای آستبن‌های کوتاه میباشد» می پو شند.پای‌افز ار آنان ازيك نو ع 
نخ تابیده پنبه‌ایست که آنرا «گیوه» میگویند وجورابهای آنها پشم وبرنگهای 
گونا گون است که‌بوسیله زنسها بافته میشود. آنان شال قطوری به کمرمیبندند که 
کش کمر و وسائل زبادی ازقبیل سنگث چخماق و ظرف باروت (دبه) وسنبه جهت 
پاك کردن تفنگکث و محفظه جاشنی و کلوله وغیره به‌آن آویزان مینمایند . درمورد 
لباس بختباری هنگامیکه اصفهان را ترك نمودم مفصلا دريادداشتهايم توضیح دادم 
چون برای مسافرت به آن منطقه به لباس آنان ملیس شده بودم. با زحمت زیساد از 
میان جمعیت بیکاره که تا آنموقع خارجی ندیده بودند عبور کردم واين مسوضو ع 
باعث شگفتی آنهاشده بود ومرتباً بمن نگاه میکردند و نمیدانستند که بایکنفرعیسوی 
مذهب جکونه رفتار نمابند . ۱ 

با کمی دردسر شفیع‌خان را که درقسمت فوقانی یك اطاق کو چك روی‌فرش 
نشسته بود ملاقات کردم.اومر! باخوشروئی پذیرفتو به‌علینقی‌حان معرفی‌نمود.خان 
روی فرشی بر مخده‌ایتکیه‌داده و درمقابل او یلك سینی پر از شیر بنی بود. دريك دست او 
بك فنجان کوحك ازعرق دبده میشد که کاهی مضمضه مینمود ودردست دیگرش رك 
قایان بودکه دودآن مثل توده‌ای ازابر ازدهان اوخار ح میگردید . 

مردی در آنجا نشسته و تارمیزد و پسربچه‌ای مشغول خواندن اشعار حافظ و 
دیگر شعرا بود. علسی نقی خان با سری تراشیده و يك کلاه کسوچك سه گوش 
دوخته ازشال و کمر و تکمه‌های بان با چهارپنج‌نفر که پهلوی اونشسته بودندمشغول 
تفر بح وعیاشی بود . 

من دراین حین متوجسه شدم که ملائی در گوشة اطاق بدون توجه‌به قانون۔ 
شکنی وبی‌حرمتی اطرافیان حود به معتقدات مذهبی مشغول و اندن قرآن و نماز 
میباشد ومرتب یاالته یاالله‌و باعلی میگوید . 





O ۰‏ سفر نامة لاباده . 


علی نقی خان برادر دوم مجمسد تقی‌خان رئیس عشایر کوه نشین بختیاری 
بود» جول اخیراً محمد تقی خحان بر علبه دولت مر کر شورش وعصیان نمو ده علی- 
نقی خان به‌عنوان کرو گان + عازم پایتخت بود تا با مقیم شدن او درتهران محمدتقی 
خان‌دیگر نتواند قصد طغیان و آشوب را داشته باشد . 
شفیع‌خان بعنوان اسکورت همراه او تااصفهان آمده بود. علی نقی‌خان‌مردی 
تقریباً چهل ساله کوتاه قد» قوی جثه و با هوش بود. شفیع خان نزديك وی زانسو 
بزمین زد و آهسته درگوش او مطلبی راجم بمن اظهار نمود . 
خان به مجردی که دانست من یکنفر انگلیسی هستم شرو ع بسه احوال‌پرسی 
کرد و ازاینکه اجازه نشستن نداده بود معذرت خواهی کرد و بلافاصله مرا نزدخود 
نشانید وشیرینی ويك فنجان شراب سرد شیراز تعارف کرد؛ من فورآ قبول کردم و 
لاجر عه سر کشیدم. بز ودی با هم هصیا له شدیم واين هم‌پیالگی بك نو ع صمىمىت و 
یگانگی بین ما برقرارنمود. من امیدواربودم که سفارش نامه‌ای ازاو برای محمدتقی 
خان بگیرم که بتوانم به مناطق کوهستانی بختیاری مسافرت نمایم. 
با هم گرم صحبت و مذاکره بودیم که فراشان‌بامجموعه‌هاو اقسام شیر بن ی که 
روی سرشان گذاشته بودند وارد مجلس شدند بساط مشرو باتالکلی بزودی برچیده 
شد ومجموعه‌های پلو بجای‌آنها روی‌فر ذها گذاشته شد و میهمانان بسدورمجموعه‌ها 
حلعه زدند وبرای من که‌یکنفر اجنبی بو دم‌مجموعه‌ای حدا گانه آوردند ومن‌حوشحال 
شدم که با آنان روی يك سفره هم غد | نشوم جون‌آنان 1 یکشتان و ناحن‌های کثیف 
حودشان غذا راآلوده E‏ 
بعد از صرف ناهار ظیان به مجاس آورده شد .ان بامن وارد مدا کره شد و 
راجع به «سافرت من به ميان مردم تار سوالاتی نمسود زیرا اوقبلا درپایتخت 
بود و باانگلیسها آمیزش‌داشت وبه آداب ورسوم ارو پائبان تا اندازه‌ای آ کاهی‌داشت. 
من موفق نشدم که خحان راازفصد مساثر تم به بختباری آسوده خاطر نمایم چون 


اوتصور کرده بود که من یك جاسوس هستم با اینکه آمده‌ام خزائن و «فینه‌های 


۹ 0 ب<ش دوم 


زیرزمینیآنان را کشت نمایم ویا کشورشان را جادو و افسون کنم که هنگام جنکث 
ازفر نکیها شکست بخورند . ۱ 

خان به قسمتی ازسوالات مورد نیازم پاسخ گفت ومطالبی را که نمیدانست 
همراهان او دراختبارم گذاشتند. اوخبلی متأسف بود که‌نمیتو انست مرادر اینمسافرت 
همر اهی نماید ولی قول داد که سفارش‌نامه‌ای برای برادرش محمد تفی‌ دان حو اهد 
نوشت. او همچنین توصیه کرد که من در معیت شفیع‌خان که بزودی اصفهان را 
ترك میکوید عازم قلعه تسل شوم ومن هم با این پيشنهاد مو افقت کردم من قبلا از 
معتمدالدوله تقاضا کرده بودم که اجازه داده شود تا ازطریق يزد دکرمن به‌سیستان 
واز آنحا به قندهار مسافرت نمایم ولی او با این اد مدا ۳9 نمود." 






من تصمیم گرفته بودم کسه عجالتاً ازاین 0 رت حر فنظر نایم زیرا دراین ۱ 


موفع احبار مر بوط به تصرف کشو رافعا نستان 4۵ با 1 
٠ Rh YR‏ 
های مخالفت آمیزی درممالك آسیای کی بونجو و اود زد ازظرفی ناامنی و 


فد کترفزربس» دراثر يك ۱ 


rity . 


8 ر و معتمدالدوله را 







اعتشاش در کشورهای حاوری و سرحسدات بر 
سوء قصد هنکامیکه میخواست خود را به ۱ 


۱- گردون واترفیلد مو لف زد گینامه ایادد کم هنم مذ ادلی و اسنا« حصوصی 
ومنتشر نشده لایادد دسترسی داشت و انها دا تحت غوران ول باد و نینو ا» درسال ۱۹۶۳ 
در لندن مشر نموده‌است مینو یسد: «معتمدالمدوله بامسافرت لایادد ازطریق یز ده کرمان 

۱ 

وسیستان به قندهار مخاافت کرد بدلیل اینکه انکلسهنا اقغانسنان. دا ناشنال نمودند و 
همین مو ضوع باعث شدی بود که U‏ امنی وهر ح ومر ج ۳ آسیای E‏ و سر حدات 
ایر ان فراهم شود وازطرفی اطلاع‌حاصل شده بود که آقاخان محلاتی که‌یکی اذمحترمین 
ومتنفذین جنوب ایران بود با کمك و مساعدت انگلیسها برعلیه شاه طغیان کر ده و اذاین 
طریق زحمت وخطراتسی برای سرحدات خاودی ایران بوجود آورده است و بهمین 
منظور شاه (محمد شام) تصمیم گر فت فشون خود داکه برای حمله به بغداد ماده کر ده 


بود فراخو انده واز این اندیشه منصرف شود. (لایادد نینوا ص ۵۶-۵۸) . 


سفر امه لابادد 0 ۶۲ 


بر آن داشت که مصلحت اندیشی کند وبرای حفظ جان من بخاطراینکه بسرنوشت 
دکتر فوربس دچارنشوم ازاین مسافرت جاو گیری بعمل آورد . 

من دراین آندیشه بود م که ممکن است این مسأّله باعث جلو گیری از مسافرت 
من به سیستان وقندهارشود» معهذا تصمیم گرفتم که تمام اوقات خود را صرف‌مطا لعه 
وشناسائی کوههای‌بختیاری و امور جغرافیائی وباستانشناسی آن منطقه بنمایم.لامحاله 
اینها از جمله مسائلی بودند که‌مرا ازاندیشه‌مسافرت به یزد و کرمان بازداشتند گرجه 
من هنوز مشغول تجربه و تحلیل و تدارك مسافرت به قندهار بودم ولی بزودی‌پی بردم 
که مشکلات و مخاطرات فراوانی درسرراهسم وجود دارد > زیرا من تنها و بسدون 
محافظ بودم وازطرفی بین دولت ایران و انگلیس حالت جنک وجود داشت وهمه 
فکرمیکردند که من يك جاسوس ويا يك مأمور ویژه سیاسی هستم (؟) بهمین دلیل 
مرا بدقت زیر نظر گرفته بودند. هرچند من آماده بودم که به‌اين مسافرت پرماجرا 
(سیستان وقندهار) تن دردهم ولی ازعواقب و خیم و حطر نا آن بخوبی آ گاه بودم. 
گرچه شفیع‌خان و عده کرد که هرچه زودتراصفهان را ترك گوید ولی روزها گذشت 
وازمسافرت وی خبری نبود. من بطور دائم وپیوسته به يك کاروانسرا که دارای يك 
عمارت مخروبه بود ودروسط شهرقرارداشت واو بعدازرفتن علی نقی‌خان به تهر ان 
به‌ابن محل نقل مکان کرده بود» میرفتم . ۱ 

درحباط کیت کاروانسرا که اسبها و قاطرهای وی وسایر مسافرین را بسته و 
کمند کر ده بودند یکنو ع بوی تند و مشمثز کننده‌ای در آن‌محوطه پیچیده بود وان 
با آرامی وخالی ازتشویش خاطر» روی يك سکوی مخروبه نشسته مشغول کشیدن 
قلیان بود . 

او تقر یا هميشه يك نوع عذر و بهانه جهت تآخیر مسافرت داشت .رو زی 
میگفت طایفه‌ای ازمخالفان ودشمنان راه را براو بسته‌اند» گاهی‌دلائلی اقامه میکرد 
که ملاثی که همر اه او بوده پس از استخاره با قر آن گفته‌است که ساعات نحس است 


وبایستی منتظر روز مبارك بود (یکی از شیوه‌های تحقیق و تعیین لحظات میمون و 


۳ [] بش دوم 


فرخنسده برای مسافرت که در تمام کو رهای اسلامی رواج دارد استخاره با 
قرآن است ) . ۱ ۱ 
سبب ی وی اساساً مرربوط به بحث و مذاکره با معتمدالدو له بوده است 
(بعنی همان کسی که دستومداده بود علی‌نقی خان بعنوان گرو گان به‌تهر ان برود) او 
میخواست که یکنفر از افسران خود را جهت وصول مالیات بختیاری همراه وی 
اعزام دارد.به این ترتیب مدت پنج هفته وقت من بدون فایده تلف شد ولی در این 
مدت زبان فارسی را حوب آموخته بودم ومیتوانستم با آن زبان صحبت کنم. 
من بیشتر اوقات خود را ات تفای مسا تفت از مره مرا بعنوان مسیحی 
بودن :درو نمساجدراه نمیدادند ) و بازدید ازساختمانهای اصلی وسايربناهاي‌باستانی 
وتاریخی این شهر قدیمی که روز کاری پایتخت ایران بوده» میکردم (ولیاکنون 
پایتخت ایران شهر تهران است) من از دیدن این مساجد زیبا با گنبدها و مناره‌ها و 
دیوارهای آنها که پو شیده و مزین از کاشیهای رنکارنگث لعاب‌داربود که باظرافت و 
لطافتی مخصوص طر ح ریزی شده و با رنگهای مختلف در حالت خاصی تلالۇ و 
درحشند گی داشتند ۰ لذت میبردم . من از نسگاه وتماشای آنهمه شکوه وعظمت 
قصرهای شاه عباس وسایرشاهان ایران با آن باغهای بزرگث وسیع و خیابانهای‌مشجر 
و مجال و فواره‌ها و کانالهای زبرزمینی مصنوعی ( قنات ) که آب را از اطراف 
شهر بدرون آن میرسانیدند( و فعلا تعدادی از آنها خراب شده) مات ومتحیرماندم. 
شناحت نقاشیها و تصاویراین کاعسها برای من چندان مشکل نبود چون قبلا 
نمو نه آنها را دردوات آباد دیده بسودم . بعضی از دیوارها منقوش ازمیدانهای نبرد 
رستم پهلوان ملی ایران بااسب.معروفش رخش بوده‌است» همانطوریکه درداستان 
ها وروابات شاهنامه ذکرشده است . 
صرفنظر ازاین تصاویر ونقاشیها صحنه‌های دیکری ازشکار کاهمها و مجالس 
عیش وطرب همراه با موسیقی ورقص دختران وپسران درروی دبواره‌ای‌کر بدور و 
ستف‌های این کاخ مترو که که بطوریسیار ظریفی بسبك معماری اسلامی در تمام 


سفر نامه لابارد ۲7] ۶۴ 


گوشه و کناراین قصر پادشاهی منقوش شده هنوز بچشم میخورد . 

سالن وسیع سنکث فر شهای پیاده رو .لنگه درهاء فو اره‌ها تماما ازيك نوع 
سنگ مرمر کمیاب تزئین وتدهیب کاری شده بود . دیواره و بستر نهرهای آب ی کسه 
باغها و جویبارهای ظریف کنارخیابانهای مشجر را بهم پیو ند میداد عموماً ازهمان 
نو ع کاشیهاو سنکٌث مرمرهای عالی و کم نظیر بود. در این کاخ مجلل حتی زیباترین 
و گرانبهاترین فرشهای بزر گك که ازيك نوع پشم مرغوب ایرانی‌تهیه شده ومربوط ۱ 
به قرنهای شانزده و هفده میلادی بوده و ازلحاظ نوع تار وپود و کیفیت طراحی در 
رنگهای جوراجور در غایت لطافت وزیباشی بافته شده, هنوز در کف سالنهای‌این 
کاخ و سیع گستر ده و گل‌بوته‌های زیباوقشنگث آنها دراثرغفات وسهل‌انگاری‌فرسوده 
و تقریبا بی‌ر نگث‌شده بود . 

عظامت و جلال این کاخ عظیم مترو که حاطرات باشکوه گذشته قدیم ایران را 
در ذهن وا من تجدید نمود . ۱ 

عده‌ای از اعبان و اشراف‌شهر که با آقای بور کس مراوده ودو ستی داشتند اغلب 
ما را برای صرف ناهار با شام بخانه‌ه‌ای خود دعوت مینمودند و با بهترین‌غد اهای 
متنو ع ورنگارنگ ومطبو ع ایرانی ازما پذیرائی میکردند . 

بدبختانه غالبا دراین میهانیها ازمشروبات الکلی که قاعدتاً بایستی در این‌نو ع 
ضیافتهاو پذبر ايها و جو دداشته باشدخیری نبود.شر قیها بندر تفشو و بات‌الکلی‌را همراه 
با پیش یا بعد از غذا صرف مینمایند مکراینکه میزبان بك مسلمان دقیق و سختگیر 
نباشد و مصرف مشروبات‌الکلی را بخاطراینکه يك حالت مستی و سکر آوری در 
انسان ایجادمیکندو نوشیدن آن‌دردین اسلام منع شده از آن احتراز و پرهیز ننمایند. 
غزلهای سعدی و حافظ که‌تقر ببآهمان‌اثر شراب شیر از را درمیان‌ار انیان دارد و بو سیله 
ار کسترهای‌حرفه‌ای که‌بر ای‌ابنکار به‌اندازه فراوان درایران تربیت شده وتعداد زیادی 


ازاین اشعارر احفظ کرده‌اند از بر تحو انده میشود . 


پخش دوم ۲ ۶۵ 


یکی‌از صفات اختصاصی ابرانیها که من در خانه یکی ازخوانین اصفهان‌دیده 
بودم» مجالس عیش ومیگساری است [ ابن مردکه زادبوم کوهستانی خود راترك 
گفته بود درشهرافامت داشت و دارای‌مشرب صوفیگری بود و باشفیع خان روابط 
دوستانه‌ئی داشت وچندین بار مرا بخانه خود دعوت نمود . درچنین مواردی‌میزبان 
دراندرون یا بك قسمت ازعمارت که محل امن وخلوتی است وامکان اینکه کسی 
سرزده وارد شود وجود ندارد » میهمان خود را جای میدهد و با آزادی‌کامل با 
مشروبات الکلی وسایر مخلفات ازاو پذیرائی میکند . دراین حین دختران‌جسوان 
وارد مجلس میشوند و ۳ وپایکوبی میبر داز ند. بعضی ازاین دختر ان قشنگث و ۱ 
جذاب وبرخی نیز بخاطرزیباثی فوق‌العاده‌ای که دارند مشهور میباشند . 
یکی ازعادات این رقاصه‌های ایرانی آنستکه يك پیراهن گشاد وابریشمی 
زرق و برق‌دارمیپوشند وتماء‌قسمت جلوی بدن وسینه تا حدکمر آنان عریان میباشد ‏ 
یکنو ع عرق و وزی شده‌بسر میکذ ار ند وشلوارهای فراخ میپوشند که بندرت 
میتوان این گو نه شلوارها را از دامن آنان تشخیص داد . 
طره‌ها یا گیسوهای بافته آنان ازپشت سرتا روی پاشنه پای آنها ریخته شده که 
معمولاآنها را زلف یا طره گیسو میکویند که ازهردوطرف دورصورت وروی گردن 
ویشت آذان پریشان وریخته شده است . 
آنان کف پا ودست‌و انگشتان و ناخنهای خودرا با حنا که يك نوع رن سیاه 
وسرخ و تقریباً مایل به قهسوه‌ای است حضاب میکنند. ابروهای خود را با رنسگث 
مخصوصی سياه و بهم وصل مینمایند وجشمان و حود را با يبك نوع 
پودر نام کحل (سرهه) که دارای رنگی سیاه‌ودرخشند گی خاصی‌است سیاه ترمیکنند 
رقص آنان جندان حالت و جدابیت داشت و درحد جود شبیه به يك تسمرین 
ژيمناستيك بود نه يثرقص معمولی. آنان از پشت‌بقدری‌خم ميشدند که‌تةریباً سرشان 
به پاشنه پابشان میرسیداینگو نه رقصها معمولا در نقاشیهای ابرانی فراوان دیده شده 


وحالا ازایران بخارح نیز سرایت کرده است . 


۶8 ۲ سفر نامة لا بارد 


دسته موزيك معمولا اززنها تشکیل شده که با سنتورو کیتار آهنگهای ایرانی 
را مینواختند . این مجالس معمولا تا پاسی ازشب ادامه داشت تا میهسمانان کاملا 
مست و ازخود بیخود ميشدند وروی فرشها بخواب میرفتند وصبح که بحال عادی 
برمیگشتند بخانه‌های خود مراجعت میکردند . 
من تک دو بار با ملا ومجتهد بزرکث شهر ملاقات نمودم. گرچه مسلمانان 
شدیداً از تماس و نشستن با مسیحیان روی يك فرش ابا دارند و به تعبیر آنان غير 
مسلمانان کافر ونجس محسوب میشوند ولی معظم‌له مرا با کذال دروت پسذیرفت 
و اظهار خوشحالی نمود و ازعادات واختراعات وهمچنین مسائل سیاسی اروپائیان 
سوالاتی نمود . من خیلی مواظب بودم که از بحث درمسائل مدهبی بویژه مسائلی 
که مربوط به او و سایر مسلمانان‌کشورش ميشد خود داری نمایم زیرا کوچکترین 
بی‌احتیاطی دراین مورد بخصوص ممکن بود مزاحمتهائی برایم ایجاد نماید. در 
آن ایام مردم متعصب ایران آماده بودند که هر کس ولو مختصر تفسیری درمسائل 
مذهبی بنماید آنرا توهین و يك مسئله کفر آمیز نسبت به مذهب و پیغمبرخود تلقی 
نمایند . بنابراین اگریکنفر مسیحی دراین مورد خلافی مرتکب میشد احتمال‌داشت 
که یك بلوا و آشوب عمومی را سبب شده وچه بسا بخاطر این اعمال وبی‌احتیاطی 
ممکن بود قطعه قطعه شود . 


بحس سوم 


حر کت از اصفهان - همراهان - شاطر باشی - شفیع‌خان - آماده‌باش 
دروغی - ورود به مناطق بختیادری- فلادد - جلگرد - غارت و هاجم- 
ارد گان ضیافت بختباد بها. اثر شعرخوانی- مشکلات عرو داز کو هستان- 
داهزنان - رودخانه کاردن - قلع تل - میعمانخانه - برادران محمد نقی 
خان - همسر محمد ی خان - طفل بیمازخان- ابلخانی بخعیاری۔ زنهای 
غلی نقی خان - لداس بختیادی - عر وسیها - اقامت درقلعة تل 


روز بيست و دوم سپتامبر ۱۸۴۰ شفیع خان کسی را نزد من فرستاد و 
کفت وسیله مسافرت ازهرحیت آماده است . 

ملا نیز با قعر آن استخاره کرده اظهارداشته که امروز برای مسافرت روز 
مبار کی است . او ( شفیع خان) قصد دارد امشب اصفهان را بقصد بختیاری ترك 
گوید. وی توضیح داد عا تآنکه در شب مسافرت میکنیم آنستکسه هوا هنوز خیلی 
کرم است وازسوی دیگر مسافرت درشب برای اجتناب از برعورد بادزدان‌ور اهزنان 
که اوعقیده داشت ازاین دسته‌ها در کوههای بختیاری و آن مناطقی که ما بایستی‌از 
آن عبور کنیم فراوانند» مناسبتراست . 


وی که ت که هنگام غروب آفتاب در باغی که نز دیگ عمارت مخرو به « هعت- 


۸ 0 سفر نامه لا دار د 


دست» نزديك درو ازه شیر از میباشد برای حر کت آماده باشم . من درموق-ع تعیین ‏ 
شده درمحل موعود حاضر بودم و انتظار داشتم خان وهمراهانش را نیز آماده‌حرکت 
ببینیم > ولی ۇدى متو جه‌شدم که ازقر ارمعاوم امشب قصد مسافرت را ندارد وان 
روی فرشی زيريك درعت مشغول کشیدن‌قلیان جدا ناشدنی با بعبارت‌دیگرهمیشگی 
حود بود . 

زنهائیکه بایستی دراین سفرهمراه ما باشند درحالیکه سر تا پای خو درادرچادر 
پیچیده و صورت خود را زیر نقاب پنهان کرده درمیان بارها نشسته بودندء جهارپایان 
را نیز کمند کرده و بسته وبعضی مشغول دادن علیق و علو فه به آن حیوانها بودند . 

شنیع نخان ازتأخیر درمسافرت معذرت خواهی کزد وتقصیر را متوجه یکی از 
افسر ان معتمدالدو له دانست » بعنی همان کسیکه بعنوان تحصیلدارومآمور وصول 
مالیات بایستی‌همراه ما به بختیاری مسافرت نماید.شفیع خان گفت او (تحصیلدار) 
برای وی پیغام داده است که فردا اول صبح برای حر کت آماده است ولی اگراو 
تغییر عقیده دهد و آماده‌مسافرت شود همین الآن حر کت ميکنيم امااگرشاطرباشی 
( عنوان مأمور حاکسم یا تحصیلدار ) نیاید لامحالسه فردا سپیده‌دم اصفهان را ترك 
خواهیم کرد ۱ ۱ 

چون کاری نداشتم اسب خود را درمحلی بستم وقالی خود را نزديك آن 
حيو ان گستردم تا بهتر بتوانم ازوی مواظت نمایم : 

صحنه‌ای بدیع و استثنائی بود» ستا ر گان در پهنه بیکران آسمان فیروزه فام 
تلاءلو کنان بالای سرمان میدرخحسدند. درختان تنومند وعظیم درستونهای منظم و 
مستقیمی در کنار خیابان طوباسی در آن تاربکی شب با شکوه وابهتی حاص قسد 
برافر اشته بودند. فروغی صاف و شفاف از آتش سوزان درفاصلسه کمی میدرخشید 
که تعدادی افراد با سیما وقیافه‌های وحشیانه خود دور آن حلقه زده بودند. 

سکوت وخاموشی سنگینی در آن‌دل‌شب همه‌جا را فراگرفته بود هیچ‌صدائی 


ین ی 


در آن تاریکی شب شنیده نمیشد مگر گه‌گاهی صدای زنگث قاطرها و چهارپایان که 


بخش سوم ۲ ۶ 


آنها را در آن حو | ی کمند کرده و نسته بودند . جون شب سردی بود خود رادرعا 
با بالابوشی که همر اه داشتم پیج پیچیدم وبزودی بخواب رفتم. ۱ 
صبح زود دراثر وتف مسافران که حودراجهت حر کت آماده یوند 
بیدار شدم» شاطر باشی نیز آمده‌بود» خدمتگزاران و چارواداران قاطرها رابا رکرده 
وزنها ودخترها را روی بارها سوار کردند» من نیز اسب خحود را زین کردم وبااین 
کاروان کو جك آماده حرکت شدم. من تنها مسافر عجسی بردم که در این کاروان دیده 
میشدم . ۱ 
۱ شفیع حان که رهبری کارو ان را بعهده داشت از طابفه «سوهونی» بوده کسه 
یکی ازانشعابات ایل بزر گك چهارننگث بختیاری میباشد . 
اومرد بلند قامت وخوش اندامی بود وبشیوه لرها لباس پوشیده وهنگامیکه 
به اصفهان آمد فقط کلاه خود را تغییرداده بود وبجای آن يك کلاه بلندایرانی که 
نرت بره دوخحته شده بسرنهاده تا ا اورا بزر کتر وبا وقارتر جلوه دهد ۰ 
این نکته خیلی مشکل و دشوارخواهد بو د که انسان تصور کند چگونسه این مردم 
وحشی و قسی‌القلب میتوانند بسا دوستان و همراهان خود ابرازهمدردی نمایند یا 
بعبارت دیگر آنها را درك نمایند. اینان درحقیقت نمو نه‌ای ازيك انسان‌کامل و از 
نژاد مردم کوهستانی ابران هستند که ادعا میکنند حون آریائی در شربانهایشان 
جربان دارد و دراعصار کذشته به‌این منطقه از جهان کوجیدند و در این کوهستانها 
اقامت گز یدند ۱ 
دونفر از زنهای عا ی‌نقی خحاں بر ادر محمد تفی خحان ر یس ایل بخنیاری که 
همر اه شو هرشان به‌تهر ال نرفته بودند سو ار پرقاطر ها با جند نفراز حدمه زن همراه 
ما به بختباری مر اجعت مینمودند . در بدا آنان صورتهای خود را در وتات و 
جادر بنهان کرده بودند و لی خیلی زود ناب راازچهره‌ها برداشته وبا هم آشناشدیم 
ودربین راه وهنگام استراحت با یکدیگر گفتگو میکردیم» هردو آنان و اقعاً زیبا و 
جذاب بود ند یکی از آنان رك دختر خردسال زیبای پنج ساله‌ای داشت که صاحب 


۰ ۲ سفر نامه لابازد 


حجشمان درشت ومژه‌های نرم و بلند بود. من و آن کودكك بزودی با هم دوست شدیم 
او ازمن حواست تا اورا جلوزین اسب خود سوارنمایم وباهم راهپیمائی کنیم. وی 
با صحبتهای شیرین وکو د کانه خود مرا سر گرم میکرد و وقتی که اتراق میکردیسم 
روی فرش با هم می نشستیم وبا ساعت وقطب نمای من خود را مشغول میکرد . 

او بامهره‌هائی که‌مادرش از اصفهان بر ایش‌خریداری کرده‌بود آرایش وزینت 
داده شده بود . دست وپاهای کو چکش را با حتاحضاب ورن کرده بودند» النگو 
وخلخال‌های طلا و نقره زبادی دردست داشت ونامش «بی‌بی ماه» بود . 

شاطر باشی یکی از افرادبی پر نسیب وفافد شخصیت بودکه نمونه آن در ایران 
دیده میشود. اويك‌کاتب یا باصطلاح ایرانیان يك «میرز» بود وی سوار بريكث قاطر 
ستبر وقوی جثه بودکه یکنفر ازنو کران او سواره پهلوی وی قلیان نقسره میناکاری 
شده اورا دردست داشت وشاطرباشی لوله نرم وچرمی قلیان را زیرلب‌ها گذاشته و 
مشغول دود کردن بود : او درحدود ی نفر ن وکر همراه داشت .و سعی میکرد 
خود رافردی متشخص و بر جسته‌جلوه دهد و بهمین منظور هنکّام استر احت واتراق 
از کاروان فاصله میگرفت . 

من لباس بختیاریها را همانطوریکه قبلا شرح دادم » پوشیده بودم»شفیع‌خان 
پيشنهاد کرد که سعی نمایم تا هویت من دراین مناطق خطر ناك که تاکنون هیچ فرد 
اروپائی ازاین‌منطقه عبورنکرده ناشناخته بماند. وی همچنین توصیه کرد تا تفنگث 
و طبانچه حود را همیشه برای شليك آماده نمایم المته نه برای نمایش ناکه بر ای 
مقابله با هر گو نه عطری که ممکن یک هر لحظه ما را تهدید نماید . 

من هنکام حر کت از اصفهان دو سکه طلا که بیول ابر ان معادل مبلغ بيست 
تومان بود ازيك‌صراف گرفتم و آن اشرفی‌ها را در جوف کمربند جرمی خود جا۔ 
سازی کردم و اين بول تنها ثروت من بود . همراهانم گفتند که درطول مسافرت 
هز لنه مر خواهد بود» زبرا این يك وظیفه ویکی از طریق میهمان‌نوازی 


عشایر ابر ان است وحنانجه وجهی از ادن بات ره | ان برداعت شود ۳ تمه ر بجیده 


بخش سوم 0 ۷۱ 
حاطر خواهند شد بلکه آنرا یك نوع اهانت بخود تلقی خواهندکرد. 
شويع ان یکنفر مستخدم جو ان بنام « حو نگار » که بسار بداعلاق و 
عبوس بود در اختیارم کاش تمام اثاثیه‌ام در این سفر در دو لنکه خورجین‌پشمی 
رنگار نگ جا داده شده وطق معمول در ترك اسیم حمل میشد که عبارت بودند از 
يك عدد پیراهن مندرس ويك چکش و تعدادی میخ جهت نعل کردن اسب و يك یا 
دوجلد کتاب و نقشه . 
ما هنکام ظهر وارد قربه جلگرد شدیم دره‌ها و دشتهای اطراف این قريه 
بسیار حاصلخیز و دارای کشتزارهای کندم و تا کستانهای فراو ان بود . در جين ورود 
متوجه شدیم که اهالی قریه زن ومرد دورهم جمع شده و با اضطراب وهیجان زیاد 
با اشاره وصداهای ناهنجار وفریادهای بلند به شفیع خان متظلم شدند که عده‌ای‌از 
راهزناد احشام آنها را بسرقت برده‌اند» تعدادی‌سواران جهارنعل وبا پور تمه به تعیب 
سارقین برد اختندو طو لی نکشید که التهاب‌وهیجان ساکنین به‌نقطه‌او ج خود رسید»زیر | 
سو اران از تعفیبمهاجمین مر اجعت‌نمودهو تعدادی از اغنام‌و احشام مسروقه‌راپس گرفته 
ویکنفر ازسارفین را نیزهمراه‌عود آورده 1 تا شفیع خان اورا بعنوان زندانی 
به رئیس‌طایفه‌ی که در قلعه‌مجاور زند گی میکرد تسلیم نماید. 
پس از صرف ناهار که عبارت از مقداری انگور وعسل لذیذ بود؛ مجدداً 
بمسافرت ادامه دادیم . زندانی که دستهایش را ازععقب بسته بودند درجلو و مادر 
پیرش‌مو به کنان درحالءکه‌موهای باندوخا کستری رنگش را بر دشان کرده بودازععب 
حرکت میکرد. وی مرتب تقاضای آزادی پسرش را میکرد و اززنها میخواست تا 
اورا باریو كمك نمایند .وقتی متوجه شد که کسی به تقاضای او ترتیب اثر نمیدهد 


شرو ع بسدشنام و نفرین و ناسا کرت نمودو سود را روی پسرش انداخت و 


١‏ این واژه یکی ارا 2ات سلاطین آل عثمان است وتصور میرود معنسی دیکری 
ی حو خو از حون آشام که دلا لت بر سبعیت وور ددع و !ی میکند دادد. دای فسکر 
میکنم این واره از ر بان ۳ ری کر فد شدو که معنی پادشاه و امپر اطو رد انیز میدهد(نو یسنده). 


۳ 0 سفر امه لا بازد 


کوشش کرد تا دستهای او را باز کند ولی تلاش اوبجائی نرسید و سواران وی را 
باز گردانیدند . 

در بین راه حند راس کاو والاع درحال جرا دیدیم که ظاهراً متعای به‌اهالی 
چلگرد بودند که صبح همان روز بوسیله راهزنان بسرقت رفته بودند . شفیع خان 
دستورداد جند نفرسوار آن حیوانات را از آن طرف رودخانه به کاروان ملح ق کرده 
و آنها را بعنوان غنیعت مشروع ومجاز به نفع خود ضبط نمود . 

در ان موقع کاروان ما دحار یکنو ع بی نظمی و بی تر بیتی شده بود» جود به 
رك معبر تنک ودره عمیقی رسد ه بودیم و احتمال مروت مورد حمله وتجاوزراهزنان 
قرار گیریم. بهمین علت کوشش کر دیم که‌هر چه زودتراز آن حاده عبور کنیم. باورود 
کاروان به این معبر تنک غفاتاً صدای حند کاو له تفنگکگ شنیده شد که ظاهراً از ععب 
شاك شد ه بود» تفنگجیان بطر ف شايك کنند گان ومهاجمین دورش بردید و بزودی 
متو جه شدیم که مها جمين پنجنهرجوان وحشی ازاهالی «لرد گان» بو دند . 

بعد ازظهرهمان روز وارد قرره لرد گان‌شدیم .مالك این قلعه يك‌خان‌بختیاری 
بود ينام علی کداخان» او در حالیرکه لباسهای فاخجر ونو تمیزی برتن داشت و عده‌ای 
سوار نیز اورا دنبال میکردند به پیشواز ما شتافت و بگرم‌ی به شفیع خان خوش آمد 
گفت واحوال پرسی نمود و در کنار جو یآ بی زیردرختان بزر کت و تنومند که ده 
اطراف سایه افکنده بسودند نشستیم معمولا چنین استراحتگاهسهای خنك در اغلب 
مناطق وروستاهای ارران جهت استراحت درفع حستکّی مسافرت از کُرما و باتوی 
سا کین و امالی فراوان دیده میشود . دورتا دور این فربه را رشته کوههای رند 
احاطه کرده است قلعه لرد گان با بر ج و باروهای استوارش مانند قلاع ودژهای‌جنگی 
ونظامی فثودالهای فرون وسطی در کنار يك جنگّل انبوه و تاريك فد برافر اشته بود 
رو بهمرفته منظره طبیعی آن محل بسیار بدیع ودلشفریب وخیال انگیز بود و بیشتر 


مناظر خیالی ورژبا انکیز آن محل را وجود عده زیادی ازمردمان وحشی و بیابانی 


بحش سوم ٣‏ ۷۳ 


سرتاپابلباس‌رزم و آلات‌جنگ مسلح بوده ودورمارااحاطه کرده‌بودند تکمیل‌مینمود. 

میز بان ما درپذیرائی و میهمان‌نوازی دارای شهرت و اعتباری خاص بود ودر 
بین راه مطالبی درباره وی از همراهانم شنیده بودم که واقعاً راست و با حففقت 
مطابقت داشت. دوساعت بعد ازغروب آفتاب يك عده ازتو کرها درحالیکه تعدادی 
فانوس ومشعل درجلسو آنان بسح ر کت در آمده بود ازدروازه قلعه خارج شده و 
مجموعه‌های غذا را روی سرخود حمل میکردند. دراین مجموعه‌ها يك شام عالی 
ومفصل ازقبیل‌پلو» گوشت پخته وسر خکرده» گوشت طیوره خربزه» انگور؛ انواع 
شربتها» ماست و سایر ما کولات لذیذ که بوسیله خانمهای اندرون بافتخار میهمانان 
تهیه وطبخ شده بود و جود داشت . ۱ 

مناظرطبیعی قلعه لرد گان و ضیافت و پذی رای گرم علی گداخان خاطره‌ای زنده 
وفراموش نشدنی درمن ایجاد نمود » زیرا این آولین باری بود که میهمان یکی از 
خوانین کوه نشین ایرانی شده بودم . 

ظاهرمتین و آراسته» ا > مناعت طبع وسایرصفات ر شئونات 
انسانی ومردانگی که این خان بختیاری را ازسایر پیروان متقلب ومتظاهرشهر نشین 
شیعه‌مذ هب اير ان جدا میکرد؛ سخت مرا تحت تأثیر قرارداده بود. سارقی که‌همراه 
آورده‌بودیم ودرقلعەمحبوس بوددراثر غفلت ویا موافقت ضمنی نکهبانان حودشبانه 
ازقلعه فرار کرد . ۱ 

یکروز درقلعه لردگان بخاطر رفع خستگی چهارپایان که مسافت زیادی را 
در جاده‌های صعب‌العبور کوهستانی طی کرده بودند توق ق کردیم. اهالی لردگان 
بزودی فهمیدند که من یك اروپائی هستم و باعتقاد آنان تمام اروپائیها درمعا لجسه 
۱ بیماران وطبابت سررشته و مهارت دارند وبهمین دلبل تعدادی اززنان ومردان به 
ملاقات من آمدند و تقاضای دریافت دارو جهت معالجه انواع و اقسام بیماریهای 
خود نمودند. بخصوص تب نوبه که درفصل پائیز دربین سا کنین اين. مناطق فر اوان 
دیده منشود . 


۴ 0 سفر نام لا بادد 


زنهای خان مرا بداخل قلعه واندرون دعوت کر دند و بدون رو بند ونقاب از 
من تفاضای تجودز دارو و معالجه بیماریهای خود و بچه‌هسایشان را نمودند. بیشتر 
درخواستشان این بودکهآنانر ادرمقابل آزارواذیت شوهرانشان حفظ نمایم و ضمناً 
با طلسم وافسون‌آنها را قادرسازم که پتو انند بجه‌های بیشتری بشوهرانشان تعدیم 
تمایند . درخحلال مذاکرات نیز بامیوه وشیرینی ازمن پدیرائی نمودند. کلیه‌تقاضاها 
ودرخواستهای این خانم‌ها » چه آنهائیکه درقلعه سکونت داشته وچه‌آن عده‌ا ی که 
درزیر سیاه جادرها دراطراف قلعه بسرمیبردند» تقرییاً مشابه و یکسان بود و عاجز انه 
ازمن درو است تجویز داروی محبت مینمودند تا شوهرانشان آنانرا بیشتردوست 
داشته باشند . 

با اینکه من تنها اروپائی بودم که برای اولین بار بمیان طوایف بدوی کوم 
نشین این مناطق‌مسافرت کرده بودم وهمچنین اهالی‌لردگان نیزتا آنروزيك نفرمسیحی 
را در ميان حود مشاهده نکرده بودند» محهذا درهمه‌جا با احترام و صمیمیت با من 
رفتار مینمودند و احساس وجود وحضورمرا در جمع خوديك‌نو ع اغتنام فرصت 
ويك موفعیت کم نظیر میدانستند . با زحمت زياد مسوفق شده بودم که از همراهان 
جدا شوم ودرمیان رودخانه‌ای که در مجاورت قلعه جریان داشت خود را شستشو 
دهم زیرا موفعیکه از اصفهان حرکت کرده بودم فرصت شستشوی بدن و تعویض 
لباس خحود راپیدا نکر ده بودم. قلعه لردگان برفراز يك تبه مصنوعی بشکل جزيره 
در کنار يك رشته از آب‌کارون بنام «بو گور» بنا گردیده است . 

شفیم خان به من گفت که تبه‌های اطراف لردگان شامل بقایا وخرابه‌های يك 
شهرقدیمی است که در گذشته پسایتخت لربزرگک بوده است ولی درحال حاضر 
طوایف وقبایل کوچك مختلف که هر کدام دارای حا کم وخان جدا گانهایست‌وتمام 
آنها از محمد تقی خان اطاعت میکنند؛ دراین مناطق بسرمیبر ند . 

در نزدیکی قلعه يك تبه مصنوعی دیکر وجود داشت که ظاهراً بقابا و خرابه. 
های بك شهرقددمی را ذشان میداد . 


بخش سوم 0 ۷۵ 

قلعه لردگان که بشکل مربح‌بنا گردیده» شامل پنج برج مدوربود که‌هر کدام 
بطور جدا گانه به حباط مر کزی قلعه متصل میگردید. درمیان قلعه خانه‌ئی بناشده‌بود 
که حانو اده علی گداخان در آن سکونت داشتند. برفز از کنگره برجها وسردرسقف 
دروازه قلعه» انواع و اقسام جمجمه» شاخ مرال و بزها یکوهی و گوزنهای بزرکت 
که بوسیله شکارجیان درنخجیر گاهها صید شده نصب گردیده بود.استحکامات قلعه 
بقدری بودکه میتوانست ساکنین را دربرابرخطر تهاجم وحمله سایرطوایف محلی 
حفظ نماید ولی ازنظرجنگی فاقد ارزش یك نیروی منظم و تعلیم یافته نظامی بود. 
ان که ذارای اختیارات قانونی وسیعی بود میتوانست در صورت لزوم با تشکیل 
انجمنهای محلی تصمیماتلازم را درجهت دفا ع وسایرپیش آمدهای جنگی و جمع.- 
آوری تفنگچی سواره وپیاده اتخاذ نماید . 

دراجتما ع شبانه علی گداخان یك جلد کتاب خطی مصور نظامی را ( منظور 
کتاب خمسه نظامی‌است. مترجم) که فتحعلی شاه به پدرش هدیه کرده بودبه‌مجلس 
آورد و شفیع خان قسمت‌هاثی از کتاب را باآو ازبلند میخواند واشعا ر آنرا برای 
حاضرین که دوراوحلقه زده وبه تفنگهای‌فتباه‌ای بلند خودتکیه کرده بودنسد تفسیر 
مینمود و آنان نیز با نگاههای وحشیانه و اعجاب‌انگیزدرحالیکه دچارالتهاب‌وهیجان 
شدبد شده بودند به مطالب او کوش فرا میدادند . ۱ 

آنان با علاقه‌ای شدید داستان را تعیب میکر دزد وا کیت و ناکامی 
آن دو دلداده در عشقء آه ازسینه میکشیدند و گاهی هم اعمال قهرمانانسه خسرورا 
برای رسیدن بوصال بار بااشاره سرودست و کشیدن فریادهای بلند تأیید میکردند . 
من بعداز آن شب بارها شاهد بودم که‌انجمن شعرخوانی چه تأثیرعمیقی درروحیه 
این افراد صحرا نشین بجای میکذاشته است. 

شعله‌های زرد فام وفروزان‌آتش در گوشه و کنارمجلس‌در آن دل جنگل‌انبوه 
ومتراکم و منظره قله‌های سربفلك کشیده کوهها که ازهرسو ما را احاطه کرده بودند 


رگ شب بسیار كفت وفر موش ناشدنی را برای من بوجودآورده بود. 


۶۵ 2 سفر نامه لابارد 


با اینکه علی گداخان رئیس یك قبیله کوچکی بیشتر نبو د ولی باتمام امکانات 
محدود خود پذیر ائبهای مجلل و باشکوهی ازما بعمل آورده بود . 

قربه لردگان را باتفاق میزبان میهمان‌نواز خود درحالیکه پنجاه سوار مسلح 
اورا همر آهی میکر دند ترك گفتیم. علی گدانحان بعلت منازعات محلی کت ۱ | 
کشتارهای ایلسی وخانوادگی» اختلافات دیرینی با همسایگان خود داشت وبهمین 
دلیل هم هیچگاه تنها وبدون اسکورت حر کت نمیکرد . مدت چهار ساعت سواره 
درامتداد ساحل زیبای رودخانه « بو گسور» راهپیمائی کردیم.بو گور که ازيك بستر 
عمیق و بر دہ وخم کوهستانی عبورمیکند تقر با بك رودخانه پر آب وقابل ملاحظه 
ایست .من از استعداد خالك » قابلیت کشت» وحاصلخیزی زمینهای اطراف‌این‌رودخانه 
حیرت کر دم ّ 

#سمتی از زمینهای اطراف که درز یر کشت پر نج و بودند از آب اين 
رودخانه سيراب میشدند. در دامنه کوهها کشتزارهای کدم وجووسایر درختان میوه 
ودرارتفاعات وقسمت‌های کوهستانی جنگلهای انبود و متراکم بلوط دیده میشد . از 
فاصله‌ای دور تعدادی سياه حادر ویکی دودهکده مابات گردید . تعدادی سوار از 
سیاه چادرها به پیشوازشتافتند و کاروان را به محل اقامت حسن آقا برادر علی گدا۔ 
ر یفاب غور انش ر ق ساه سا دود و کر 
درمحوطه سرسبز يك جنکل بز رگ بسرمیبردند.آنها هنوز به قشلاق که یك دهکده 
و قلعه کو چکی بود نقل‌مکان نکرده بودند . 

حسین آفا نیز مانند برادرش پذیرائی شایانی از ما بعمل آورد . 

هنوز بایستی ازمیان بزرگترین جبال و ارتفاعاتی که بین این منطقه ودشت 
حوزستان قرار گرفته بود عبور کنیم. پس ازحر کت‌کارو ان بلافاصله ازدامنه کوه بالا 
رفتیم وتا غروب آفتاب راهپیمائی کردیم .جاده‌ثی که‌برروی آن عبورمیکردیم ازنو ع 
جاده‌های صعب‌العبور کوهستانی بود که فقط کوسفند وبز کوهی در آن رفت و آهد 


میکرد و ابداً شباهتی به بك جاده مالرو نداشث. چسهارپایان بدبخت افتان وخیزان 


بش سوم ۲ ۷۷ 


دراین معابر سخت با تأنی و کندی حسر کت میکردند. آنها ازروی تخته سنگهای 
بزر گی که بصافی و لغزندگی شيشه بودند گام برمیداشتند. یکبارپای اسبم لغزید ودر۔ 
حدود سی‌پا بعمق دره پرتاب شدم ولی خوشختانه درختان مانع سقوط من بهته دره 
شده بودند غفیی جان دستورداد من و اسبم را بالا کشیدندفقط مختصر جراحتی 
برداشته بودم . ۱ 

چهارپایان با مشقات وسختیهای فراوان درجالیکه جاده از حون پاهای آنها - 
فرمز شده بود براه حود ادامه مبدادند . زنها که خود را درزیرنقاب وبالاپوش پنهان 
کرده ولباس سفر بتن داشتند نیز مشکلات ودشواریهای این مسافرت را با بردباری 
خحاصی تحمل مینمودند . ۱ 

جاده‌ای را که شفیع خان بر ای عبورانتخاب کرد فکرمیکنم قرلا هیچ کاروانی 
در آن رفت و آمد نکرده بود. اوبخاطر اینکه با دشمنان خود روبرو نشود این‌جاده 
را درن‌ظر گرفته بود » با زحسمت ومشقت فراوان خود را به مرتفع تسرین قسمت 
کوهستانرسانیده بودیم وساعاتی در آنجا استر احت کردیم 1 قلل عظیم و پوشیده 
ازبرف کوههای اطراف چشم اندازی زیبا باشکوه درمقابل دیدگان ما گسترده‌بود, 

ازشیب ملایم کوه به آسانی وبدون خستکی بطرف پائین حر کت کردیم وبه 
يك دره باتلاقی که چند کله گر ازوحشی در آنجا دیده ميشدند رسیدیم. دراین قسمت 
ازسرزمین ایران که من عبورمیکردم انوا ع و اقسام شکارزیاد بود. درجنگلها ومناطق 
کوهستانی یکنو ع گوزن شاخ پهن وسایر گوسفندان کوهی ازقبیل بز و قوچ وجود 
داشت وهمچنین نمونه‌ای كبك ا پا سرخ که از کيك‌های اروبا درشت‌تر بودند» دسته 
های دراح وسایرطیور و پرند گانیکه دارای گوشتی لد دل وم کول پودنسد نیز در کنار 
رودخانه و درزیربوته‌های درختان دیده‌میشدند . 

ما قبل از آنکه وارد قرید « بسورس» شویم» ازجند رشته کوههنای سخت و 
دشو ار نظیر مناطق کوهستانی گذشته‌عبور کردیم. قربه «بورس)» درنقطة تلاقی‌رودخانه 
بورس و کارون فرار گر فته است. ما درحین عبور چندبار .ازرودخانه پورس گذشتیم 


۸ ۲ سفر نامه لابادد 


و چهار پایان بعلت سرعت و عمق رودخانه بزحمت خود را به آنطرف رودخانه 
رسانیدند . لباس تمام مسافرین خیس شده بود. اسب تا قاج زین درمیان آب فرو- 
رفته و کتابها و نقشه‌ای که درخعورجین ترك اسب داشتم تماما حیس ومرطوت شده 
بودند . در آن طرف رودخانه حند نفربرز گر را مشاهده کردیم که مشغول درو بودند 
آنان مقداری علوفه جهت خحوراك چهارپایان دراختیار ما گذاشتندولی آذوقه وغذائی 
در اختیار نداشتند که برای ما تهیه و تدارك نمایند و با اینکه تمام روز گرسنه بودیم » 
لامحا له بدون شام بخو اب رفتیم 
صبح زود هنگامی که ازخواب برخاستم متوجه شدم که بعضی ازرفقا دنبال 
کفش» عده‌ای دیگر بر ای کلاه حود بیهوده درتلاش وجستجو میباشند . قلیان شفیع- 
خان نیز ناپدید شده بود. رویهم رفتهبندرت کسی دربین ما یافت /میشد که چیزی 
از او ندزدیده باشند . درحین جستجو متوجه شدیم که آن افرادی که برای جهارپایان 
ما علوفه تهیه کرده بودند دیده نمیشو ند . 
آنان شب هنگام فرار کردند پس ازمختصری داد وفریاد وفحش و دشنام به 
پدر ومادر دزدان اعتراض خودمانرا بدینوسیله به گم‌شدن اسباب و ائائیه‌ابر از نمودیم 
زیرا غیراازاين کار دیگری نمیتو انستیم بکنیم. شفیع خان وهمراهان سو کندخوردند 
که آنها را پیدا کرده ومجازات خواهند کرد. آنان متعلق به طایفه دینارونی بوده که 
در بین طوایف بختباری بدزدی شهرت دارند . 
پس ازعبور ازمیان کوهستانهای پوشیده ازدرختو جنگل به ایلی رسیدیم 
که رئیس وساکنین این محل در کیرهائی کسه ازشاخ والباف درختان ساخته شده 
(معمولا بختباریها فصل گرما دراين نو ع کلبه‌ها زندگی میکنند) سکونت داشنند . 
عده‌ای ازمردم این محل در آنطرف رودخانه مشغول ساختن يك باب قلعه کسوچك 
بو دند که مرتب جهت انجام کار روی‌مشکهای پر از باد به ابنعاری و آنارف رو دخحایه 
رقت و آمدمک دند. آنها تقر یبا حصار و دوبر ح قلعه را ساخته بودنسد وسنکهای 


ساحتمان را از بستر رودخانه جمع آوری میکردند واين محل موی به «كسوك 
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»4 بود. زنها بدون رو بند روی علفهای مقابل کلبه خود مشغول بافتن 
قالی بودند. این قالی‌ها بسیار حوشرنگك وزیبا ودارای نار وود ظربت وقشنکث 
بوده و بهمین مناسبت قالیهای لرستان دارای شهرت واعتبار خاصی میباشد. 

شفیع خان مسئله درزدبدن اثائیه حسافران را درشب قبل نزد رئیس طابسفه 
مطر ح نمود » خان قول داد که دراسترداد اثائیه مسروقه کمال جدبت و کوشش را 
بعمل آورد. اوبا يك غذای بسیار عالی ومأً کول که درخعلال چند روز گذشنه به آن 
احتیاج داشتیم ازما پذبرائی کرد . 

روزبعد دوب‌اره بمسافرت خود ادامه دادیم > جاده بسارخطر ناك و تنکك و 
کوهستانی ودارای‌برتگاههای مخوف‌بود جنانکه اکرمرد با حیوانی پایش میلغزید 
درامواج خروشان رودخانه محو ونابود میگردید. بعد ازپیمودن یك مسافت کوتاه 
برای استر احت شرانه دريك قربه دبارونی بنام «سجو س» اتراق کردیم . صبح‌هنگام 
راهپیمائی متوجه شدم که پتوی مرا دزدیده‌اند . 

این يك زیان غیرقابل جبران بودکه دراین مسافرت به‌آن دچارشده بودم» 
زیر اهو | درروزملایم ودرشب‌سردو این روزمقارن‌سوع| کتبر بود. البته من تنها مورد 
دستبرد دزداد‌دیارو نی‌فرار نکرفته بودم بلکه دیگر ان نیز بهمین درد مبتلاشده‌بودند. 
ما روز بعد مسافرت خسته کننده درکگری در پیش داشتیم» مرتب روی کوههای‌مر تفع 
وصخره‌های سخت راهپیمائی میکردیمو به‌زورراه‌خودرا درمیان‌جنگلهای انبوه آس 
(مورد) و خسرزهره و کز که سرتاسر ساحل رودخانه‌کارون را فراگرفته بودند» باز 
میکردیم دامنه وشيب کو هها» درز برپوششی از يك کو زه خار بن که روی آنها شکو فه 
و کاهای رنکارنکت روشن دیده مىشد »قر ار گر فته بود. دراین محل دوراه به قلعه تل 
مسیر محمدتقی خان ختّم میشود. رك راه درامتداد رودخانسه‌کارون که ازمیان دشت 
مال‌امیر عبور میکند و یك جاده دیکر از مناطق کوهستانی از جاده صعب‌العب‌ور و 
کوهستانی دورزده و ازراهی که درامتداد رودخانه کارون وجود دارد جهارروزه 


میتو ان بقلعه تل رسید . 
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شفیع حان تصمیم گرفت که ازطریق ارتفاعات خودرا بقلعه تل‌برساند. او بما 
اطلا ع داد که جاده بسیار سخت ودشواراست‌وحتی صعب‌العبورتر از آنچه‌قبلا از آنها 
گذشته بودیم . 
دروحله اول»عبورازاین جاده برای ما قابل قبول نبود ولی بعد که بمقصد 
رسیدیم به‌این و اقعیت پی‌بردیم. ما ازمیان قریه کو چك «شیخون» که درمیان درختان 
ميو هدار انار محصور شده بودگذشتيم. ساکنین این قریه دراین موقسع ازسال در 
ار تفاعات ومناطق کوهستانی سکونت داشتند. رئیس این طایفه شفیع خان‌را بگرمی 
در آغوش کشید و ازاو احوالیرسی کرد و از همراهان او تقاضا کرد تا شب را میهمان 
اوباشند ولی چون شفیع‌خان قبول نکرد شب در آنجا توقف نماید لامحاله دستور 
داد تا گوسفندی را اذبح کردند وبا مقداری ماست وعسل ناهار دید ومأکولی تهه 
وتدارك دیدند. ضمناً يك لاشه گوسفند ويك کیسه بز رگ برنج جهت آذوقه بین‌راه 
دراختیار ما گذ اشتند. پس اززحمات و صدمات زیادو صعو داز قله‌های‌مرتفع کوهستانی 
شفیم‌خان به‌ما اطلا ع داد که وارد منطقه «منگشتشده‌ایم,دوا بسیارسرد و من نیز 
برای ازدست دادن پتوی مستعمل خودبسیار متأثربودم در اینجا ازيك جاده پوشیده 
از بری وشيب بسیار تند وخالی ازدرحت وتقرياً لم پزد ع درمیان صخره‌های عظیم 
که تمام پوشیده ازخزه و کل سنکث بود بطرف پائین آمدیم و مجدداً از سین هکش 
کوه به قله آن صعود نمودیم . 
دراین نقطه‌چشم انداز باشکوهی دربرابر دید گان ما گسترده شده بود. شفیع- 
خان دراینجا نقاط مختلفی را رابمن نشان داد که واقعاً ازهرلحاظ شایسته توضیسح 
بود. اما دراینجا تقریباً میتوانستيم حدود منطقه تل را ببینیم ۰ درشمال دشت وسیح 
مال‌امیر دیده میشد که شفیع خان درمورد آثارباستانی این منطقه اطلاعات مستندی 
دراختیارم گذاش تکه از هر گونسه تحفه‌ای برایم گرانبهاتر بود. کمی آنطرفتر تنه 
درختها و تکه ضخیم چوب که در اثر طغیان رودخانه کارون پرتاب شده بودند 


ددده میشد . 
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منطقه تل از باعتر محدود به تبه‌های کو چك زرد لم‌یزد ع میباشد که تصور 
میرود منتهی به سرزمینهای رسوبی تن وی ی 
برودخانه فرات ختم میگردد . 

بعد از صعود به ارتفاعات وپائین آمدن از سینه کش‌های مناطق کوهستانی به 


شب نندی رسیدیم ک نه مسىر سیلاب دود و فەلاغىشك ودارای نخته نخته سنگهایر سو بی ۱ 


بود عبور کرده وارد دشت شدیبم. دراینجا دريك فاصله کم روی تبه‌قلعه تل در 
بر ابرمافر ارداشت ت و با این ترتیب مسافرت طولانی وخحسته کننده ما ببایان رسیده‌بوده 


من به رك اطاق بزر گك که بالای مدحل دروازه ساخحته شده وبرای‌بذیرائی ۱ 


میهمانان از آن استفاده میشد و آنرا بزبان لری «لامردون»" میگفتند راهنمائی‌شده 
در آن اطاق نیزچند نفردیگر نشسته بودند» منهم فرش خود را يك گوشه اطاق‌روی 
کف ا و گر وو روا د تمرم 

مقدار اثاثیه مختصری که همراه داشتم تحویل دادم» زیرا پیراهن و جورابی 
که درخورجین بهمراه داشتم نیز بسزقت رفته بود» حتی یك پیراهن برای تسعویض 
لباس‌زیر دراختیار نداشتم. من متوجه شده‌بودم که این ائاثیه بوسیله «خونکار»‌همان 
مرد جوانی کسه مستخدم شفیع حان بود » دزدیده شده است گرحه من ازاوشکایت 
کردم ولی نتیجه‌ای اذم نیامد. حوشبختانه هنوز بیشتر ايه مهم و مورد نیاز از 
قبیل کتابها» نقشه‌ها و جعبه دارو درخورجین باقیمانده بودند » ساعت وقطب‌نما و 
پرگارخود را که جهات ومسیر مسافرتم را با آنها تعیین ونقشه برداری میکسردم از 
ترس از انظار دیگران بنهان کرده بودم. 

درمیان حاضرین سید خوش قبافه وبلند قدی که ریش سیاهش تا حسدکمر 
میرسید و اهل شوشتربود» دیده میشد ۱ شهرت داشت اوطبیب حاذفی است و بهمین 
منظورهم بقلعه تل دعوت شده بود تا طفل بیمارمحمد تقی خان راا 


- لامر دون مخت لانه مردان است. «متر جم ). 


۳ ۲۳ سفر نامه لابادد 


يك شخص دیگری که دارای قد ی کوتاه و چشمانی روشن و نا آرام بسودنیز 
دراطاق حضورداشت . او يك کلاه پوست‌بلند که دورلبه‌های آن‌با شال سفی دکشمیری 
پیچیده شده برسر وخرقه ابردشمی سفید بلندی درتن ويك شال کشمیری دور کسمرو 
يك خنجر درمیان شال کمسر ويك جفت کفش سبزرنسگث پاشنه بلند ساغری نیز با 
داشت. میگفتند وی امل اصفهان و ازطبابت سر رشته دار د که اورا نیز بهمين حاطر 
بقلعه تل دعوت کرده بودند . 

دوا بك سید قاری شوشتری دیگر بنام کر یم که برای دیدار محمد 
تقی خان بقلعه تل آمده بود در یك گوشةاطاق دريك حالت سستی و بی‌حالی‌مشغول 
تلاوت قر آن بود. یکنفراز کدخدایان یکی ازطو ای ف که جهت انجام‌کاری بقلعه تل 
آمده بود با من جمع میهمانان «دیوان خانه» را تکمیل مینمود . 

این عده برای مدتی با من محشور بودند هنگام ناهار وشام آنها با هم دور 
بك سفره مشغول صرف غذا ميشدند و لی همیشه‌برای من يك مجموعةٌجداگانه 
بمجلس میآوردند چون من یکنفر مسیحی بودم شرعاً نمیتوانستم باآنانروی يك 
سفره غذا بنشینم . 

سه برادر محمد تقی خان آخان‌بابا» آ کریم»] کلبعلی (آمخف ف آقا) گاهی هم 
بخاطر احترام بیشتر آنها بنامهای نان بابا خان » کریم‌خان و کلبعلی خان مورد 
حطاب قرار میگرفتند . سمت میزبانسی را در غیاب محمد تقی‌خان در قلعه تل 
بعهده داشتند . 

خان باباخان بسیارحوش قیافه وجذاب»مهربان وظاهراً دارای سیمائی عیاش 
وخوشگذران ودارای اندامی متوسط وتا اندازه‌ئی تنومند بود. آ کریم دارای‌جثه‌ای 
قوی‌وقدی کوتاه ولی بسیار دلیروساحشور و ازسایربرادران قاطع تر و مصمم تر بود. 
آ کلب‌لی قامتی بلند واندامی ضعیف ولاغرداشت, اوهمواره سرفه‌های طولانی‌میکرد 
و این امر نشان مداد کهاحتمالامتلا به ا اومردی عافل وروشنفکر بود ۱ 


و همین حصوصیات اخلاقی باعث شده بود که او ننست بسدیگر برادران محترم‌ترو 
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باوقار تر جلوه‌نماید. هرسه برادر کلاههای سفید نمدی برسرداشتندو به لباس‌بختیاری 
ملبس بودند . ۱ ۱ 

محمد تھی حان دارای یك بر ادرناتثی دیگر بنام ارصلان! بود که اوهم در قلعه 
تل زندگی میکرد . 

خحانواده محمد تقی‌خان‌بتازگی ازیبلاق مراجعت نموده‌وهنوز درسیاه‌چادرها 
و کیرها دراطر اف قلعه زندگی میکردند ولی جند روز بعدازورود من بقلعه تل نقل- 
مکان نمودند . قلعه تل تقریباً شبیه و کمی بزرگترازسایر قلاع خوانین کسوچك 
بختیاری بود که من در این منطته مشاهده کرده بودم. 

قلعه دارای پنج برج بشکل مربع ساخته شده بود. دریکسی اززاویه‌هایآن 
رك عمارت جهار ضلعی احداث شده بود که درطبقه فوفانی آن «لامردون» بامیهمان- 
خانه وجود داشت.درطنقه تحتانی این عمارت باثر اهرو مسقف طویلی این‌ساختمان ۱ 
را به محوطه مر کزی قلعه متصل‌میساعت. قلعه دارای دو حیات بود که قسمت 
بیرونی جهت میهمانان مستخدمین و گارد محافظ وقسمت داخلی مخصوص‌خانم- 
مای اندرون بود که خانواده محمد نقی‌حان و بر ادرش آکلبعلی در آن شوت 
داشتند. گر جه اين عه ازسنگک و آجرساخته شده بود ومیتوانست درمقابل حملات ۱ 
وبورشهای غیرمنظم محلی پایداری نماید ولی در مقابل آتش توپخانه يك نیروی 
عظیم نمیتوانست مقاومت‌داشته‌باشد. روی برجها ودیو ارها چند قبضه تفنگگ‌سنگین 
فتبله‌ای نصب شده بود که هر کدام هشت ويا نه پا طول داشته وقابل حمل بودند و 
روی‌محوروحامه‌های مخصوصی می‌جر یدند و آنها را با بك نو ع گلوله‌های‌بزرگث 


۰ - ار صلان يا اصلان ڪان سر ابوالفتح خان برادد بز ر کی محمد تقی و مادرش 
دحتر فایداسمعیل مکوندی حك | رم‌نکار نده این سطود بوده است بعد از گر فتار ی محمد 
نمی حان اصلان خان مد تھا بر ای تصاحب قدرت با عار ضا ان در جنک سر بوده 


۴ ۲ سفر امه لابادد 


ومقداری گلو له‌های کوچك وتکه پاره‌های آهن پرمیکردند وباندازه کافی , برای ۳۷ 
کوه نشین مهيب وقوی بودند . 
درپای تبه‌ای که قلعه برفراز آن اا ت يك ده با تعدادی خانه‌ها ی گلی 
و جود داد شت که درفصل زمستان بستگان و نزدیکان محمد تقی خان در آن سک‌ونت 
میکردند ودر کنارواطراف قلعه سیاه حادرهایز بادی بر افر اشته بودند که‌عانواده‌های 
کشاو رزان آن منطفه در آنها زندگی میکردند. ۱ 
۱ يك روز پس ازورود بقلعه تل اقر اد کارو از ی که من همراه آن از اصفهان آمده 
بودم متفرق شدند. . شفیع خان وهمراهان سوی‌آبادی خودکه يك روزراه ازقلعه ۱ 
تل فاصله داشت روانه شدند . 
تجار وسودا گران با جهار پابان‌حامل محمولات خود روان-ه شوشتر وسایر 
نقاط اطراف شدند تاکالاهای خود را بفروش برسانند . 
شهرت و اعتبارمن بعنوان يك طبیب فرنگی بطوری دربین مردم شايع شده 
بود که عده‌ای ازاهالی قلعه مرا احاطه کرده و تقاضای دارو مینمودند. 
اند کی بعدازورود» زن مورد توجه وسو گلی خان ازمن دعوت کرد تاازطفل 
او که میکفتند سخت بمار است عیادت نمایسم. من به‌يك اطاق بزر گك ( کیر) که از 
الباف و شاخه‌های درخت ساخته شده و مفروش از قالبهای قشنکث و گر انبها بود 
راهنمائی شد. مقداری اثائیه با طرز جالبی درگوشه و کناراطاق رویهم چیده بودند 
همسر ان بدون نقاب در يك گوشه نزد بسر ده‌ساله بیمارخود ‏ شسته بود» در اطراف 
جند نفرزد جوان ازخدمه ابستاده بودند . 
مشارالیها زن بلند قامت وخوش اندام وهنوز جوان وزیبا بود و لباس محلی 
پوشیده و موهای‌بلندش درز بر دستمال‌ارغوانی‌رنگی که پسر بسته‌بود به پشت ومقداری 
نیز در اطر اف صورت وروی پیشانی او ربخته بود. به‌میجردی که من وارد شدم از 
جا برا ست وتعارف کرد. من مجذوب وشیفته طرزبیان شیرین ودلپذیر او شدم» 


او از طرف شوهرش به‌من خوش آمد گفت و سپس به تفصیل شرح بیه‌اری فرزندش 


بحش سوه 0 ۸۵ 


را بیان نمودو گفت که جگونه آندو نفر حکیم که‌من آنهار | در «لامردون» دیده بودم و 
ازراه دور آمده بودند موفق به معالجه طفل نشده‌بودند . 

او درحال گر به ازمن حواست تا طفل بیمارش را از مر کف نجات دهم چون 
او پسرارشد مشارالیها وفرزندمورد علاقه پدرش میباشد .من مشاهده کردم که 
طفل دراثر تب شدید مالاریا بسیارضعیف شده جون خود من نیز مدتی باین‌بیماری 
دحارشده بودم. به مادرطفل و عده دادم که مقداری دارو بررايش برستم وطرزمصرف 
آن را نیز باو یاد دادم پس ازمراجعه به قلعه قدری گنه گنه جهت. طفل فرستادم ولی 
قبل‌از آنکه‌دارو راباو بخورانند با آن دو نفرحکیم که جهت معالجه طفل بیمار بقلمه‌تل 
دعوت شده بودند مشورت نمودند اندو ازترس‌اینکه مبادا طفل دراثر دارو و معالجه 
من بهبودی حاصل نماید و آنان موفق بدریافت. حق‌القدم و انعام مورد انتظارنشو ند 
با تجویز داروی‌من مخالفت کردند و نظر یه آنان نیزمورد تأْییدملاکه باقر آن‌استخاره 
کرده بود قرار گرفت ۰ 

روش استخازه با قرآن چنین است که درموارد مهم برگهاي در اترا بطور 
تصادفی باز میکنند و جواب خود را دریافت مینمایند » استخاره‌باقر آن در مسورد 
۱ تجویز داروی من نامساعد بود بنا براین داروی مرا کنار کُذ اشتند و درعوض آبه‌ای 
ازقر آن که با مز کب نوشته شده شستشو داده باضافه‌نکه‌ای ازيك فنجان فهوه‌عوری 
چینی را خردکرده با آب وشراب شیراز و آب خربزه به طفل خسورانیدند . حال 
طفل روزبروز بدترشد. خبر بیماری طفل به محمدتقی خان رسید او بلادرنگك به 
قلعه تل مراجعت کرد : 

حان با عده‌ای‌ازسواران خود وارد شد ودربای‌قلعه از آنها جدا شد وسواره 
به مدخل دروازه راند ودرپای سکو از اسب اصیل وزیبای حود پیاده شد. این 
سکو محل اجتماع رژسا وریش سفیدان بودکه صبحها و عصرها جهت حل وفصل 
احتلافات ورسید گی بشکایات وبحث درباره مسائل روز در آنجا گرد میآمدند ودر 


حقیقت آنجا دیوانخانه با دارالعکومه خان بودکه به‌شکایات وخحسو استه‌های عشایر 


۶ 0 سفر نامه لابارد 


رسیدگی مینمود . 

میهمانان که من هم جزو آنها بودم به پیشواز خان شتافتیم. من‌خودرامعرفی 
کردم وفرمان ونامه معتمدال‌دوله را تسلیم وی نمودم » او اجمالا نگاهی بقسرمان 
کرد و آن را آهسته به یك طرف پرت نمود» این برخورد برای‌من چندان‌عوشایند 
ودلگرم کننده سود و ترسیدم که مبادا حضور من درقلعه موجب نارضابتی اورافراهم 
کرده ناشد. دراین اندیشه بودم که اجازه نشستن‌داد وبا بك لحن دوستانه کف ت که 
من احتیاج به اینگونه سفارشات ندارم شما بعنوان یك میهمان مانند خانه خودتان‌تا 
هرمدتی که مایل باشید میتو انید درقلعه تل بمانید او همچنین اضافه کردکه جریان 
ورود شما را شفیع خان‌کاملا به من گفته است من وطایفه‌ام دیدار شما را بفال نيك 
میگیریم ومقدم شما را گر امی میداریم . 

لحن صمیمانه و بی‌پیر ابه وتو آم باصراحت لهجه او که از نجایت ذاتی ومنش 
مردانه وی مایه گرفته بود مرا سخت تحت تأثیر قرارداد . 

محمد تقی خان مردی پنجاه ساله میانه بالا و تا اندازه‌ای تنومند بسوده او 
قیافه‌ای موقر و آمرانة وچهره‌ای زیبا وجذاب‌داشت ولی بینی او که دریکی ازجنگها 
دراثرضربه گرز دچار شکستگی شده بود تا اندازه‌ئی اززیبائی صورت او کاسته‌بود. 

او هميشه تبسم ملیحی برلب داشت وهنگام خندیدن شاد و بسا نشاط بود و 
دارای صدای خوش ودل شین بود . وی مابس به يك نوع لباس سفر يا نظامی بود 
که معمولا رسای بختیاری در هنگام مسافرت میپوشند» يك قبای آستین کو تاه تنگ 
و حسبان تا حد زانو روی خحرقه بلند ابر بشمی که دامن آن در زیرشلو ار گشادش که 
دارای حاشیه ملیله دوزی و روی قوزك پایش بسته بود پنهان شده» دور کلاه بلندش 
(کلاهی که معمولا رها بسر میگذارند) رك لنکث با شال مخطط پیچیده شده بسود. 
اسلحه‌اش عبارت بود از بك تفنکث با لول بسیار نادر وممتازدمشمی که قنداقش بعرز 
جالبی باطلا وعاج ندهیب کاری‌شده بود» يك شمشیر از بهترین فولادهای کار خر اسان 
با غلاف جوهرنشان » يك عنجرمرصعو گرانبهاو يك پیشتاب بلند که‌بطرز استادانه‌ای 


بحش سوم 0 ۸۷ 


تزئین کاری شده بود وبه «کیس کمر» یا کمربندش آو یز ان کرده بود. ( کیس کمسر 
کمربندی است که معمولا محفظه پاروت و فشنگّدان چرمی و کیسه جاشنی وسایر 
ماز ومات را ره آن آویزان میکنند )° 

سرو گردن مادیان عربی زیبا و قشنگش با منگوله‌های سرخ و دکمه‌های 
نقره‌ای آرایش‌داده شده بود. زین وایز کمن نیز تسدهیب کاری شده ودرتنگت زین و 
بغل مادیانش يك شمشیردبسکر آو یزان ودرطرف مقابل بك گرز آهنی که معمو لا 
ابرانیها درجنگك بکار میبردند دیده میشد. محمدتقی خان از اسلحه وبراق خودبسیار 
راضی‌بود.اوصاحب يك فیافه اشرافی‌ورفتاروحر کاتش مانند.فئودالهای بزرگث‌بود. 

محمد تقی خان بعلت نبو غ و شخصیت وشهامت فوق‌العاده خود را از رتبه 
خانی طایفه کنورسی بریاست ایل‌بزر گث چهارلنگگ بختیاری رسانیده بود (کنورسی 
یکی ازطوایف چهارلنگت بختیاری است ). 5 ۱ 

محمد تقی خان" یکی از نواده‌های علیمردان بختیاری است که بعدازمر گک 


۱ محمدتقی خان نواده رمان ان کنورسی است و اجداد اوبا تا نو اده‌علیمردان 
خان محمود صالح (شخص مورد نظر لایادد) قرابت سببی داشته است.برای اطلاع بیشتر 
رجو ع شود به شرحی پيرامون خورستان»: نوشته لایارد ترجمه مهر اب ار 

۱- على مردان‌خان ازروسای بزر گی بختیاری است. هنگامیکه شاهر شاه بر تخت 
ساطنت جلوس کرد ابو الفتح خان داکسه اونیز ازروسای ایل بختبادی بود بحکومت 
اصفهان‌منصوب کر داینم وضو ع سبب کدورت ور نجش علیمر دان خان‌شدو او با کر یم‌خان‌زند 
برعلیه ابو الفتح خان متحد گشته و به اصفهان لشکر کشی کرد. ابو الفتح حا ن پس ازذجنگی 
که درحوالی اصفهان با علی مردان حانو کریم عان کرد هزيمت يافته واصفهان درتادیخ 
۸ محر 6 ۳ هجری آمری به‌تصرف علیمر دان خان دز آمد. 

او بمصاحت شخصی »ابو تر اب میرزا فرزند میرزا مرتضی صدرالممااك دا که 
دختر زاده شاه سلطان حسین صفوی و طفلی هشت ساله بود بیادشاهی بر کز بد واورا 


شاه‌ا سمعیل نامید ر سس ود را بنام نایب | لسلطنه‌و کریم خان را بعتو آن و کیل ا(دو له و 


۸۸ 0 سفر نامة لا بادد 


نادر شاه از اغتشاش وهرج ومرجکشور ایران استفاده کسرده واصفهان را به تصرف 
در آورده وپادشاهی خود را اعلام کرده بود ولی دوران حکومت او چندان دوامی 
داشت وطولی نکشيد که قدرت او بدست کریم خان زند پایان پذیرفت . 

محمد تقی ان دربین خانواده و فامیل» صاحب نخوت وغرور فراوان بود 
وهمین مسئله باعث شده بود که او ا رشك‌وحسادت مأمورین: دولت واقع گردد 
حون تصور میرفت که او داعبه حودمخت‌اری واستةلال را درسر مییرورانسد. او در 
مان مردم ابران به همان اندازه معروف بود که در بین عشایر کوه نشین بختیاری | 
همه اورا بعنوان یك رزمنده بی بالك ويك شمشیرزن ماهر ويك تیرانسداز ممتاز ويك 
سو ار کار بی‌همتا میشناختند. او همچنین بك مدیر لابق وکاردان و يك کارشناس مطلع 
در امورعشایر بود وی مخالفان و دشمنان خود را یکی پس ازدیگری با درحنگت 1 
با خدعه ونير زکث‌مخلوت واز بای در آورده بود . ۱ 

پدرش علی خان در اثر سعایت برادرانش حسن خان وفتحعلی خان مورد 
سوء ظن دولت وقت قرار گرفت وطبق يك نظام وحشیانه چشم‌هایش رامیل کشیدند 


بعداز او جکومت بختباری را به برادرش حسن خان که در گرفتاریش دست‌داشت 


سرداد سپاه برجال وسردادان وسپاهیان معرفی :مود اوپس اذانجام این مهام کر یم نعان‌را 
با لشکری بدفع محمد علی خان حاکم همدان مأمودنموده پساذعزیمت کریم‌خان به 
همدان بو ا لفتح ان دا بل دسانید و حکومت اصفهان را به حاح بابا خان بختیادی 
سیرد وخود برای تصرف فادس بدان حدود اشکر کشی کرد . 

صا اج ان بيات که درفارس استه‌لال داشت اشکری فر اهم آودد و در صدد دفع 
علیمر دان خان بر آمد لیکن شکست خورد و بشیراز فرار کرد وبه مصاحت ومتابعت خان 
بخادی داضی کشت پس از که کار لمیر دان ان و کر ام نعان به مخا أفت انجاميك 
جندین جنگ و پیکار بین آنها ړوی داد که درهمه‌جا بیروری با کریم حان بود ا آنکه 
محمدخان رند نزد علیمردان عان‌رفت وبا مکر و حیله مد تی نز داو بسر برد ودد يك فرصت 


ما ست او را یا صر ب خنجر ار بای در آورد )۱۶۸ ه. ی.) (متر جم» 


بخش سوم 2 ۸٩‏ 


باس اعمال حائنانه‌اش تفویض کردنسد محمدتقی خان وبرادرانش که دراین موقع 
طفلی بیش نبودند در فریه فریدن بنهان شد ند . هسن خان که دراین موفع برتمام 
قبایل بختیاری تسلط پیدا کرده بود اسکندر خان عمسوی محمدتقی خان را با دونش 
دیگر از نزدیکانش بقتل رسانید و کوشش کرد تا محمدتقی خسان وبرادر انش دا نیز 
گرفتار ونابود نماید ولی دراین امر توفیقی حاصل نکرد . 

محمد تفی خان طبق فوانین ورسوم قبایل صحرا نشین اران درصدد بود که 
به قصاص خون اسکندرخان ودو منسوب دی گرش حسن خان را بقتل برساند تا 
اینکه دريك فرصت مناسب باتفاق دو برادرش علی نقی خان و آبابا خان بمنظور 
گرفتن انتقام از بك نقب وسوراخ بطور مخفیانه خود را بداخسل قلعه رسانیدند و 
حسن خان را هنگامی که مشغول خواندن نماز بود بقتل رسانیدند. 

محمد تقی خان بمنظور جلو گیری ازخو نربزی ودشمنی خانوادگی وار جاد 
صلح و صفا بین طوایف بختیاری بلافاصله بعد از کشتن حسن خان‌دخترش‌را بعقد 
خود در آورد وسه فرزند صغیراورا بفرزندی قبول نمود . با این ترتیب او درکار 
خود موفق شد تا مدتی صلح و آرامش را درمیان قبایل صحرا نشین برقرارنمود. 
گرچه گهگاه خوانین کوچك وخرده فثودال بمنظور تصاحب و غارت رمه‌همای 
یکدیسگر بجنگ و ستیز برمیخاستند ولی رویهم رفته او توانسته بود بخونریزی و 

شت و کشتار وحشیانه طوابف بختباری تا اندازه‌ای خاتمه دهد . 

گرچه تدابیرامنیتی و مصالح ومقتضیات محلی وایلی درقاره آسیا معمولا 
برپابه واساس خیانت قراردارد وعلناً بیش از رك لکه ننگ و رسوائی جیز دیگری 
نمیتواند باشد» معهذا محمد تقی خان بعنوان مرد سخی وبزر گوارويك دشمن کریم 
وبا گذشت ويك رئیس عادل و کاملا موفق و مورد اعتماد ويك انسان به تمسام معنی 
شهرت يافته بود و بهمین دلیل هم افراد قبیله وپیروانش نیزدرنهایت صمیمیت و 
فدا کاری ازاو اطاعت ومتابعت مینمو دند . ۱ 


وی خواندن ونوشتن نمیدانست ولی فوق‌العاده باهوش و بی‌نهایت مشتای 


۰ 0 سفر امه لا بارد 


وعلاقمند بشعر بود. او صادقانه طالب پیشرفت و ترقی طوابف بختیاری و عسلاقمند 
به حفظ امنیت و گسترش تجارت درقلمرو ومنطقه حکومتی خود بود.! 

او به اندرون قلعه که بتاز گی همسرش به آنجا نقل مکان کرده بود وارد شد و 
بلافاصله مرا احضار کرد هنگامیکه وارد شدم مشاهده کردم که او درنهایت اضطرار 


و درماندگی مشغول گر به میباشد مادرطفل وسایرزنان نیز مشغول عزاداری بودد 


۱- سرهنری‌ر | ولینسون که هنگام لشکر کشی دولت ابران برعلیه محمد تقی خان 
بعنو ان يك افسر خحادجی در آن قشو نکشی شر کت داشت ددموزد محمدتقی خان چنین: 
یو دس :( او در آغاز زندگی فوم ریس يك طایةه بود قفارت و شخصیت او سدیون 
مدیر یت وطرد اداده امور عشایر ونساط کامل وی در حل و فصل نزاعهای محلی میباشد 
"هر طا رفه بعد از طا 7 دیکری بز بر سلطه و ددرت او در آمد دیر ی تیا ید کسه سر بر سمی و 
ریاست تمام طو ايف بختیادی را بمهده گر فت خ 

او در حال حاضر ميتو ادديك فشون مجهز درحدود ده‌هز ار نفر ىرا جمع آودی و در 
احتيارد اشته باشد.وی مالیات را سبت به حاصلخیزی دهات ووضع مالسی واقتصادی 
طو ایف بختیادی تحت حکومت خود وصول میکند . او تمام قددت خود دا مصرودف 
رفاه افتصادی مردم بختیاری مینماید و آرزو داردکه روزی بتواند قبایل بختیادی رااز 
با بانگر دی و صحر انشینی مات دهد )سفر نامه م|اژورر | و اءنسون ۳ عبو ر از رهاب A‏ 
عورستان ص ۰۱۰۵ «دو بسنده» 
متر جم کتیبه بیستون مدتی در ارتش ايران حدمت میکرده است وهنگام مسافرت لایارد 
به اوران ارطرف فرمانرو ای‌هندوستان مأمود سیاسی انگلیس درقندهار ڊو د و قیام ] قا لحان 
محلاتی ر ۱ ر هر ی منم و ده است ۶ 

او بعت دات بر جسته اش ردو لت وملت ممو عه بعٌدر سج ید ر ات وما صب 
ژترالی» سر رئيس کمیانی هند شرقسی» ورور مختا درا نگلیسی ددایران»نماینده م‌جلس» 


رس انجمن جغر افیا ئی اندن و در جه ار دی تال گر دید ودردوسفر ناصر الدین شاه به 


بحش سوم ] ٩۱‏ 


آنان يك جمله غم‌انگیز را باضافه کلمه «وای وای» مرتب تکر ار میکردند ودر 
خلال این مدت سرو بدن خود را بجلو وعقب تکان میدادند. این مطلب به‌من‌فهماند 
که یك بدبختی بزر گی به آنها روی آورده‌است زير | طفل درحال مر کت دود محمد 
تھی خحان جند راس اسب ومادبان را بعنوان هدیه یمن وعده کرده‌بود و نقاضاداشت 


تا جان فرزند او را نجات دهم او گفت که آن چندنفر حکیم که جهت معالجه طفل از 


انگلستان ( 0-۱۳۶ ۲۹ (١‏ مبهما ندارمخصوص شاه بود. 

راو لنسون در شورش اول a‏ تھی خان در معیت بسهر ام میر دا معز ا لدو له به 
بختیادی سفر کرد ورل میا نجیگری را بعهده کرفت و تفصیل از این قر ار بود که محمد تی ۔ 
خان درسال ۱۲۴۹ هجری قمری‌برعلیه حکومت مر کزی قیام کرد وطولی نکشید که‌تمام 
حورستان وفسمتی از فارس را بتصرف در آورد وعده‌ای ازسر کردگان فادس ادقییل 
میر زا منصودبهبهانی و و لی‌خان ممسنی وجمال خان دشتی نیز ازاو اطاعت کردند وضمناً 
مبلغ ششصدهز ارتومان ما لیات دولت دا نیز به نفع خحود ضط نمود. 

فتحعلی شاه با اینکه در این موقع بیمادبود » برای سر کوبی اوو فرونشا ندن‌طغیان 
بختیاری تاره اصفهان شد وپس ‌ارورود به اصفهان محمد میرزا سیف الدو له والله‌یارعان 
آصف الدو له را از اصفهان مأمور قلع و قمع محمدتقی خان نمود ولی قبل‌اذآنکه آنها 
بتو انند بطرف بختیادی اشکر کشی کنندفتحعلی شاه در اصفهان در گذشت ومسئله‌بختیادی 
مو ۳ مسکو ت ماد . 

درزمان ساطنت محمد شاه شفیع خان بختیادی بدستور محمدتقی خان تمام حطه 
فارس و کاشان را به تصرف در آورد وما لیات ومتال دیوانی را به نفع خود بط مود 
وشاه برادر کو حك خود بهرا مير را معز الدو اه را بحکمرانی حورستان بر گز یدو دستور 
داد تاکار محمدتقی ان را یکسره کند (۱۲۵۲ ه. ق.) بهرام میردا با بنجهزار سواده 
و پا ده و شش عر اده توب با تفای فر هادمیرزا ومیر را موسی‌وماژود راو اون جهت سر کوبی 


محمد تقی ان عازم بختیاری شدهنکامی که خبر لذکر کشی بهر ام هیرزا بسمت بختیاری به 


سحسّه 


۳ 0 سفر نامه لا بازد 


اطراف دعوت شده بودند نتوانستند برای بیمار کاری انسجام دهند وتنها امیدش آن 
است که شابد من بو انم کاری انجام ددم من در برابر حواهش ودرعسو است محمد 
تقی خان نتوانستم مقاومت كنم وپس ازبادآوری اينکه داروئی را که من برای طفل 
تجویز کرده بودم باو خورانده نشده » موافقت کردم که طفل بیماررا معالجه کنم . 

یکی ازشر ایط معالجه این بود که پزشکان محلی در امر مداوا مداخاسه نکنند 


محمدتقی خان رسید شفیع حان را جهت مذا کره و مصالحه به نزدبهرا) میرزا فرستاد. 
بهر ا) مير دا پس اردریافت پیغا) محمدتفی حان میرزاعلی ان امین آ با دی راجهت گفتکو 
با محمد تھی خان در معیت شفیع حان روانه قاعه تل نمود وخود با قشون روانه ددفول 
وشو شتر شك . ۱ 

گفتکوی میردا على امین آبادی با محمد تھی خان بجائی نر سید. بهر ام میر دا با 
سپاوفر ادانی کهجمع آوری کرده بو دعا رم سر کو بی محمد نی خحان‌شد.خان نیز باسیاه بختیادی 
اىه تل را ر ها امو ده در ةاعد مرن که دار ای بر ج و باروی محکمی بو د متفر گر دید 
شاهز اده قاجاد نیز اودا تعقیب نمود.سرانجام چون بهرام میر ذا نتوانست‌کادی اذ پیش 
ببرد یا صوابدید میررا موسی وماژود راو اینسون با خان بختیادی مصالحه کرد و اورابا 
پوشاندن خلعت ودادن يك قبضه شمشیر جواهرنشان باستظهاد دوات دلگرم نمودولی 
طولی نکشید که دومر تیه بین محمد نقی‌عان و حکومت مر کزی کشمکش آغاز شد. محمد 
شاه این باز بر ادد دیگر خود ماطان مر اد مہرد | حسام | اسطنه ر | امو دفع غا تاد محجمد 
نمی خان مود . 

بین حسام)ا اساطنه ومحمد تی ان اینباروبا وساطت منو جهر حان معتمدالدو له کار به 
آشتی ومصااحه انجامید اما دوسال بعداد این این اعتلاف بالا حرف ومحمد شاه بر ای 
آخرین باده‌:و حهر ان معتمد | لدو له گر جی ۷ کم اصفهان را مأموددفع سر کو بی مدد 
تھی عان مود وهما نطو دیکه در سفر نا مد لابارد ملا حظه حو اهیم کرداینباد محمد نمی خحان 
با یر رک و نز و بر بو سی.له معتمد | لدو ه وشک و تحت الدوظ به هر ان اعزام ۳3 وف 


» ھەر 7 ( 


بخش سوم 0 ٩۳‏ 


گرچه اومایل بودکه تمام شرایط و پیشنهادات را بپذیرد ولی بعنوان يك فردمسلمان 
قبل ازاستخاره با قر آن یا تسبیح نمیتوانست معالجه طفل رابعهده من‌و اگذار نماید» - 

استخاره توسط ملائثی که درسمت پیش‌نمازی با منشی مخصوص اودرقلعه 
انجام و ظیفه میکرد صورت پدذیرفت . نتیجه استخاره و پیشگوی موفةیت آمیز بود 
بمن اجازه داده شد تا معالجه بیمار را شرو ع کنم . منتهی ملا اصر ارداشت که 5 
داروها قرلا در آبی که آباتی ازقر آن در آن شسته شده مخلوط گردد و بعدبه‌طفل‌بیمار 
حو رانده‌شود. 

طفل در يك تب بسیار شدید میسوخحت ومن امیدو ار بودم که با کنه گنه و کرد 
Dover‏ اورا معالحه نمایم 

بلافاصله معالجه را آغاز کردم وتمام شب را بیدار بربالین طفل نشستم و طعاً 
ازنتیجه کار حسود نگران ودلواپس بودم زیرا اگرطفل معالجه میشد مسورد عنایت و 
توجه پدرش قرارمیگرفتم و میتوانستم برنامه خود راکه بازدید از آثارت-اریخی و 
باستانی مناطق بختیاری ودرو اقسع مقصد اصلی مسافر تم باین سامان بود بانجام 
برسانم و درغیر این صورت یعنی مرگث بیمار ممکن بود به بهانه سمومیت طفل 
مورداتهام‌وسوء ظن پزشکان محلی قرار گیرم . 

پاسی ازشب گذشته بود که معالجه موثر واقع شد وطفل عرق زیادی کسرد و 
من آسوده خاطرشدم. روزبعد حال طفل بهترشده ومن معالجه را با تسجویز گنه گنه 
دنبال کردم تا اینکه کاملا سلامت خود را بدست آورد . 

حق شناسی پدرو مادرازاندازه بیرون بود» زیرا مردم کوه نشین ایران علافه 
ومحبت زیادی بفرزندان ازخود نشان میدهند. خان وهمسرش اصرار کردند که بعداز 
این من در زاندرون» اقامت نمایم. يك اطاق دراختیارم گذاشتند و يسك رأس اسب 
هم به من هدیه کردند ۰ 

هنوز ازرنج راه وخحستکی سفر نیاسوده بودم وازطرفي ازنداشتن رك پيراهن 


اضافی در مضعه بودم » زير | مجبور میشدم بعد آزشستن تنها پیر اهنی که درنن داشتم 


۴ 0 سفر امه لابازد 


عریان در کنار رودخانه درمیان بيشه ونیزارها پنهان شوم ومنتظر بمانم ۳ پیراهتم 
درمقابل آفتاب خشك شده ودوباره آنسرا بپوشم ۰ همچنین لباسهایم بقدری کهنه و 
مندرس شده بود که قابل وصله پینه نبودند مقداری لباس زیر از طرف خاتون جان 
خانم برایم فرستاده شده بود وخدمه اونیز سایر احتیاجات مراتدار وفر آهم‌نمودند. 

حاتون جان خانم یعنی «خانم رو ح» سو گلی وهمسر بزرگث ومادرسه فرزند 
محمدتقی خان بود. خان دو همسردیگر نیز داشت که احترام ومقام آنان بان‌دازه 
خاتون جان خانم نبود. خان وخاتون جان خانم با هم‌دريك اطاق زندگی میکردند. 
خاتون‌جان‌خانم از بهترین ومهر بانترین زنانی است که من در عمرم‌میشناسم‌مشارالیها 
مانند يك مادرمهربان درنهایت عطوفت با من رفتارمیکرد و هنگامیکه تب میکردم 
در آن حالت بحرانی ساعت‌ها ازمن مواظت وپرستاری مینمود . 

مختصر پولی که همراه داشتم وی نزد خود به امانت گذاشت زبرا میترسید 
که مبادا هنگام مسافرت وتماشای آثار تاریخی وباستانی بخاطر همراه داشتن پول 
با مخاطراتی مواجه شوم او درحقیقت بانك من بود وصروفت احتیاح پول داشتم 
ولو مبلغی مختصر» بلافاصله از او میگرفتم گواینکه احتیاجی بخرید نداشتم » زیرا 
تمام وساال ضروری مرا وی وهم‌سرش تأمین مینمودند . 

هیچکدام از اهل اندرون از جمله زنهای خان و خویشاوندان و برادرانش از 
من رو نمیگرفتند . من هم طبق معمول شبها در محفل خانوادگی خانمها شرکت 
میکردم وبه بحث و گفتگوی آنان درمورد طوایف گوش میدادم . 

خان بیشتر اوقات درادن مباحثات‌حضورداشت ودر گفتگوهاشر کت‌می‌جست 
من حتی برخلاف آداب و اتیکت «حرم» اجازه داشتم با خاتون جان خانم بصرف 
غذا بپردازم . بهمین مناسبت گاهی محمد تقی خان بشوخی مرا سرزنش ميکر دکسه 
آدات ورسوم ارو پائی را وارد « اندرون» او کرده‌امزیر | آنان این عل را شایسته 
و مناسب نمیدانستند که حتی زن و شوهر در خلوت با هم برسر يك سفره غذا 


۳ 


بحش سوم ۲۱ ٩۵‏ 


سایر زنهای خان با اینکه جوان و زیبا بودند در حضور او اجازه نشستن 
نداشتند مکّر آنکه به آنها اجازه داده میشد تا در ميان خدمه خاتون جان خانم همسر 
مورد توجه وسو کلی او بنشتند 
۱ خاتون جان خانم دختریسکی از حوانین لرستان بود. او E‏ صاحب 
مرت ومتشخص ومالا" شایسته این همه عزت واحترام بود . 
محمد تفی‌خان هیچگاه او را با نام صدا نمیکرد بلکه همشه نامپسربزر گش 
«مادر حسینقای» مورد حطات قرارمیگرفت . 

۱ حسینتای همان طفل بیماری بود که من اورا معالجه کرده بودم. «خانسمی» 
خواه رکوچکتر خاتون جان خانم از زیباترین زنان قلعه تل بود و میتوان گفت که 
درمیان تمام عشایرزنی زیباترو قشنگترازاو و جود نداشت‌ودرحقیقت اوسزاوار همه 
گونه‌شهرت و اعتبار بود. چهره‌اش زیبا وظریف» چشمان درشتش بادامی شکل وسیاه » 
موهایش باند و تیره فام و فی‌الواقع دختری زنسده دل و با هوش و مورد علاقه 
تمام اهل‌اندرون بود . 

خان وهمسرش اغلب بمن میکفتند اگردین اسلام را قبو لکنم ودر آنجابمانم 
«خانمی» را به ازدواج من درخواهند آورد. این بزرگترین‌تشویق وپيشنهاد وسوسه 
انگیزی بود اما من درمقابل مقاومت کردم.! 

از جمله‌حا نم‌ها ی که‌به من محبت بسیار کرده بودند یکی «فاطمه» مادرتحاتون 
جان خانم بود . او برنعلاف زنهای عشایر کوه نشین که‌پس از بجه‌دارشدن زیبائیشان 
را ازدست میدهند هنوز تناس اند ام وجذابیت وجوانی خود را حفظ کرده بسود. 
او داستانهای زیادی از کٌذشته مر دم بختباری بخاطر داشت وهميشه مطالب حالیی‌از 
جنگها و انتقام جوئیها وحونریزبهای این مردم وحشی که با این اعمال تار يخ گذشته 


حود را لکه دار کرده بودند با بیانسی شبرین و دلبد بر برای من حکایت منود 


۱ - ظاهر آاین پیدنهاد حان بختیاری بہش‌از يك‌شوخی نبوده‌است. «معر جم ) 


۶ 0 سفر نامه لا بازد 


محمد تقی خان سه فرزند از خاتون جان خانم داش ت که حسینقلی بزر گترین آنان 
بود : خان وهمسرش علاقة. شدیدی باین طفل ازخود نشان میدادند . او زییاترین 
پسری بود که درایران بخصوص درمیان مردم کوه نشین بختیاری دیده‌بودم. ‏ 

اودلیر؛با هوش‌وصاحب روحی بزر گث بود ومیتو ان گفت از لحاظ خصو صیات 
اخحلاقی به پدرش شباهت داشت . واو علاقه ز بادی بهم پیدا کرده بودیم ۰ دو 
برادر دیگرش نیز بسیار ملیح وزیبا بودند» یکی از آن دو موسوم به مهدیقلی بود؛ 
و اا اورا «برفی» صدا میکردند» زیرا او درییلاق ناستانی پدرش در زرد 
کوه بختیاری میان توده‌های برف بدنیاآمده بود . 

برادرسوم رضا قلی ازهمه کوچکتر بود ۰ کوچکترین برادرخان موسوم به 
آ کلیعای یعنی همان جوان حیف و بیمار که هنگام ورود به قلعه تل از من 
اراد کرده بود در «اندرون» زند گی میکرد ا اینکه او تحت مراقت شد ید 
یکی اززنهای دلسوز وفداکارش قرار گرفته بود» معهذا قوای جسمی‌اش روزبروز 
درانرشدت بیماری 7 تحلیل میرفت ومن هم نمیتو انستم برای معالجه‌اش کاری‌انجام 
دهم .سایر بر ادران خان ازقبیل علی نقی خحان و آخان بابا و آکریم با خحا نو اده‌هایشان 
درده سکونت داشتند ومن‌با آنها طر ح دوستی واافت ربخته بودم و احازه داشتم که 
آز ادانه در «اندرون» آنها رفت و آمد نمایم. بعضی اززنها بسیار جوان وزیبا بودند. 

علی نقی خان بعنی همان کسیکه بعنوان کرو گان از طرف محمد تئی‌حان 
عازم تهران بود ومن اورا دراصفهان ملاقات کرده بودم ازسه بر ادربزر گتر بود » او 
درمیان مردم بختیاری به «سردار» معروف بود و اغسلب برای مأموریتهای دیبلماسی 
وسیاسی از طرف خان به تهران و اصفهان فرستاده میشد وبهمین دلیل هم با دربار 
تهران سایر مرا کز حکومتی کشور آشنایی کامل داشت . 

او مردی عیاش وباده و و ءلاقمند ره موسیه‌ی و اشعار عاشفانسه سعدی و 
حافظ بود. ولی محمد تقی حان شخصا رك مسلمان به تمام معنی و دره‌سائل مذهبی 


ارا 


سیار دقیق وسختگیر بود. کرجه‌کهگاهی بر حسب تصادف بعضی افراد لاقید در 
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نهارت احتباط ومخفیانه دور از چشم مسلاهای متدین مبادرت به شرب مشروبات 
الکلی مینم‌ودند ولی بدستور خان استعمال مشروبات الکلی در قلعه ممنوع بود و 
سار بر ادرانش نیز لب به مشروب نمیزدند . 

علی نقی خان دارای سه همسر بود که دوتن از آنها همر اه قافله ما از اصفغ‌ان 
به قلعه تل آمده بودند. این حانواده در کیرهای بزر گی کسه از نی والیاف درختان 
ساخته‌شده زند گی‌میکردند. این کپرها به حجره‌های متعددی تقسیم شده وتمام آنها با 
قالیهای گر انبها مفروش شده بودند. 

ائاثیه وترئینات این خانه درحدودی بۈد که معمولا رسای بائل صحر انشین 
میتوانند تهبه و ټدارك نمایند . 

همسر ان علی نقی خان هرسه بسیار زیبا وجذاب بودند» یکی از آنها موسوم 
به «بی‌بی لیمو» دعتریکی ازخوانین بختیاری بود ودوزن دیگرش گرجی بودند که 
پس ازعر یداری آنان را بعقد خویش در آورده و به همسری بر گز بده سود . آنان 
باتفاق در یکجا زند گی میکردند وظاهراً درنهایت دوستی و آرامش با یکدیسگر بسر 
میبردند وتعدادی خدمه نیز دراختبار داشتند . 

علی نقی خان نیز مانند سایر خوانین بختیاری دریسکی از آن‌کیرها زنسدگی 
مینمود ولی هنگام اقامت درمناطق کو هستانی و بیلاقی از يك چادربزر گک که شامل 
جهار قسمت بود استفاده میکرد. يك قسمت ازاین جادر احتصاص به میهمانخانه و 
وت دوم برای پاسداران و محافظان‌وی و قسمت سوم‌متعلق به اتا ته راتوو 
آشیزخانه‌و بالاخره قسمتچهارم مخصو ص خانم ها بود. 

طرز زندگی بختیاریها بسیار ساده است» آنها لحاف و بالش وقالی کسو جله 
خود را هنگام روز در ملحفه‌ای ابربشمی پیچیده ودر گوشه‌ای میگذارنسد و درشب 
برای خواب لبه‌های سیاه چادر را پائین آورده و رختخواب جود را کسترده به 
استراحت میپردازند » ولی درایام تابستان در آن‌هوای گرم وخفه کننده‌درمیان‌دره‌های 
نعشك و لم‌بزر ع خوزستان لبه‌های جادر را بالا میزنند و رختخواب را روی‌زمین 


۸ 0 سفر نامة لا بارد 
۳ نمد پهن میکنند وبخواب میروند. درتابستانها اغلب اوقات رختخواب خود را 
جلوچاذرها پهن میکنند . ۱ 

بختیاریها اعم از زن ومرد هنگام لخت شدن برای حسواب وقت زیاد تلف 
نمیکنند آنان شال و کمربند چرمی خحویش را از کمر باز کرده ولباسهای رورا ازتن 
درمیاآورند و به رحتخواب میروند . 

صبحها از چادرخار ح میشوند وزانوها را تا کرده دولا روی زمین می‌نشینندو 
وضو میگیرند . آداب وضو اینست که اول دست ورو را با آب میشوبند و سس 
با آفتاده‌ای که همراه دار ند آب بمیان دست خود میریزند و باسلیقه وظرافتی حاص 
بازوان خود را شستشو میدهند و آنگاه دهان خود را آبکشی وغسل داده و بعد بسا 
۱ انگشت سبابه دندانها را ماش میدهند . 

بدیهی است تمام این اعمال را با دست راست انجام میدهند وازدست چپ 
حتی برای صرف غذا هم استفاده نمی‌نمایند ۰ بعد از مراسم وضو لباسهای خود را 
میپوشند ونماز صبح را بجا میأورند وبه سر کارهای روزانه خود میرو ند . 

خانم‌ها بیشتر ترجیح فیدهند که درمیان چادرها آرایش کنند. لباس پوشیدن 
زنها کمی با مردها تفاوت دارد. آنان بعد ازبیرون آمدن از رحتخواب فقط بلوزیا 
ژاکت خود را به تن میکنند. زنهای بختیاری تقریباً لباسی شبیه به لباس سایرزنهای 
ایرانی به تن دارند به استثنای زنهای خواتین» لباس دیگران ازيك نوع پارجه زبر 
وحشنی است که بوسیله خودشان بافته میشود با بك نوع چیت خحارجی است که از 
فر وشند گان دوره‌گرد خریداری مینمایند ۰ این لباسها عبارتند از يك شلسوار بسیار 
گشاد وفراخ ازحد تهیگاه تا روی قوزك پا ويك پیراهن سفید کتانی تا روی بند 
شلوار. این نوع پیراهن ازجلو باز و به وسیله يك حلقه مخصوص پدور گردن بسته 
مشود روخ دراد وك واکت کهمضولا ازعیت‌های غار دا اوی دوک 
شده به تن میککنند و هنگام استفاده آستینش راتا حد آرنج بالا مير نند وگساهی نیز 


" آنراپائین میکشند . این ژاکتها نیز ازجلو بازو بسته میشوند. 


بش سوم ]) 4٩‏ 


غیر از این ژاکتها گاهی اوقات درزمستان يك نوع بلوز پارچه‌ای نیز به همان 
طرح روی لباسهای خود میپوشند . 

ژاکت‌های زنسهای خوانین که معمولا طلاگلابتون دوزی شده از يك نوع 
شال کشمیر با پارچه‌های ابربشمی با مخمل دوخته میشود. زنهای بختیاری تمام‌سینه 
وقفسمتی از حلو بدن نحود را بدون حجات نگهمندار ند مکر آنکه کاهی به علامت 
احترام در مقابل شوصرانشان يا در برابر مرد بیگانه‌ای این قسمت از بدن را 
زیر روسری بزرگك رنگی شرابه دار خویش که دور سرو گردنشان پیچیده‌اند. پنهان 
مینمایند . 

آنان قسمتی ازموهای خود را دررشته‌های متعددی بافته و درعقب سر آویزان 
میکنند وبخش دیگررابا چین وشکن دراطراف صورت وروی پیشانی قر ارمیدهند 
زنهایفةراوطبقات پائین‌يك دستمال سیاه اپریشمی يا يك روسری سفید کتانی بدور 
سرمی بندند و گوشه‌های آنرا از پشت آویزان میکنند. دراندرون نیز بعضی اوقات 
خانمها عرفچین‌هائمی از شال کشمیر که باقسام و انواع جواهرات مزین شده بسر 
میکذارند . 

زنهای بختیاری بندرت جوراب به پا میکنند » آنان يك نوع پا افزار بنام 
«کیوه» که تخت آن چرم است و وسیلهً نعودشان بافته میشود به پا میکنند و بسعضی 
اوقات نیز يك نو ع کفش «ساغری» سبزرنگك‌چرم ی که دارای پاشنه‌های باندی‌است ‏ 
ودر شهر دوخته میشود می‌پوشند . 

خانم‌ها تمایسل شدیدی به استعمال زینت آلات زنانه ازقبل النگو » دستبند » 
بازو بند و کسردن بند طلا و نقره دار ند همیشه مقعداری ازاین زینت الات را دور 
گردن ودست وبازوی خود آویزان میکنند . ۱ 

غیر از این تزئینات قابهای نقره کوچکی راکه در آنها آیاتی ازقر آن برروی 
پوست نوشته شده بعنوان تبرك وتیمن به لباسهای خود نصب میکنند ۰ مسردها نیز 


ازاینگونه طلسم‌ها وتعویذها را به خود آویزان مینمایند . محمد تقسی خان و دیگر 
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حوانین متن کامل قر آن را با حروف ریز درمیان قابهای جرمی نمسره‌نشان جاسازی 
نموده و به‌گردن میا ویختند و یعضی هم آیاتی ازقر آن را درقطعه‌های بسیار کوچك 
دستنوبس کرده و بعنوال شیثی عزیز ومقدس با خود همراه داشتند . 

زنهای بختیاری که در ميان مردم بیگانه ظاهر میشوند چادر بسر میکنند ولی 
برعلاف‌رسوم مسلمانان درمیان قبیله و افراد خانو اده خویش نقاب بصورت‌نمیز نند. 
زنان و مردان بختیاری مانند سایر مردم ایران ابرو و کف دست و سا » انگشتان و 
موهای خود را با حنا رنگک میکنند» آنها اگردسترسی به حمام داشته باشند اینکار 
را در ها انجام مید هد » ولی در نواحی بختیاری جزدر فلا ع حوانین که‌ترحمامی 
در نواحی کوهستانی به چشم میخورد . من برای استعمال حناهفته‌ای یکبارفرق‌سر 
خود را بدون صابون با تيغ میتراشیدم . 

بختبار بها بر کث حنا را با آب حمیر میکنند و کمی گردلیمو یا ترشی دیسگر 
به آن اضافه کن ویس ازاستعمال و بعد از رك ساعت انرا میشو بند که درنتبجه يك 
رنکگث سياه متمایل به قهوه‌ای روی دست وپا وانگشتان آنها ایجاد مینماید . 

آنان بعداز استه‌مال حنا مجدداً موهای سر وابروی خود را با حمیر دیگری 
که از بر گف « وسمه » تهیسه شده است حضابت ا استعمال این خمیر» رنک 
موها را از قهوه‌ئی به رنگگ سياه وبراق تبدیل میکند. 

زنهای خو انین مانند زنهای شهری باك چشم‌های خود را با يك سوع کرد 
سیاه به‌نام « کحل»ر نگّث‌میکنند . استعمال این گرد چشم‌هایشان را سیاه‌تر ودر خشنده‌تر 
میسازد زنهای بختباری مانند مادربزر گهای اجداد حودمان گونه‌هایشان رابايك‌نو ع 
خال سياه تزئین مینمایند . 

درمیان بخهیاری‌ها هم مانند سابرمردم خحاورزمین. ازدواح وعروسی در سنین 
پائین انجام‌میگیرد و اطفال در شین دواد کین باهم نامزد میشوند . پسرها اغسلب در 


سن چهارده یا پانزده سالگی ودخترها دردو ازده سالگی با قبل از آن ازدواح‌میکنند 
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و بندرت دربین خوانین کسی پیدا میشود که بیش ازيك زن نداشته باشد . طلاق در 
بین مسلمانان به آسانی وبا تکرارجملاتی ازطرف شوهرانجام میگیرد . 
تعدادی ازافراد فامیل محمدتقی خان درده زندگی میکردند ومن تمام آنها را 
میشناختم وبه خانه‌هایشان رفت و آمد داشتم و بیشتر اوقات چشم آنها واطفالشان‌را 
مداوا میکردم وازاین رمگذر حدما ت کو چکی برای آنان انجام میدادم خوشبختانه 
اینگونه معالجات هميشه با موفقیت همراه بود ودرنتیجه من بعنوان يك طبیب در 
ميان آنان شهرت پیدا کرده بودم.. 
زند گی روزانه درقلعه تل ازاین فر ار بود که درروز هنگام اهار مجموعەھائى 
ازغذا به‌دیو ان‌خانهمياً وردند» درمیان آ نهاقابهائی ازپلو و کوشت‌های پخته‌و کاسه‌هائی 
مملو ازانواع و اقسام شربت بود خان معمولا صبحانه را دراندرون صرف میکرد و 
منهم اغلب اوقات همراه او بودم . ۱ 
وی بعداز صرف صبحانه» «اندرون» را ترك میفت وبه جمع ریش سفیدان 
ورسای عشای رکه روی سکوی مدخحل دروازه نشسته‌بودندملحق میگردید و در آنجا 
به شکایات وتقاضاهای شاکیان و مراجعین گوش میداد واختلافات ودعاوی آنانرا ‏ 
بلافاصله درحضور خود حل وفصل مینمود. دراین محل‌نیز مسافرانو نامه رسانهائی 
راکه ازراه دوربرای او «خبر» ونامه آورده بودند به حضور میپذیرفت وبعدازاتمام 
کارهای روز انه دستورانی درمورد نگهداری از اسهای مورد توجهش که در حیاط 
هه کمتد شقن و وبه بت ی ی آنها مراظت فد مادگ ور 
این اسها درحدود ده دوازده رأس وازبهترین نژادهای عربی ازقبیل «وزنه» ‏ 
«سگلاوی» «کهیلان» وغیره بودند. او ازداشتن آنها افتخارمیکرد» زیر! این‌اسبها 
ازنژاد عربی بود که دراصطل‌های خود خان پرورش بافته و با اینکه آنها راازقبابل 
عرب ساحل فرات خریداری کرده بود . 
خان معمولا سوار یکی از این اسبها میشد ومابقی‌را نو کرها سوار ميشدند و 


به تمرین وسوا رکاری می‌پرداختند ودرمیان دابره‌ها یکو چکی می‌چرشیدند و به‌شیوه 
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پارتیهای قدیم که در هنکامه جنک و گریز ازعقب به دشمن تیراندازی میکردند در 
حالی که در مقابل دشمنان خیالی عقب می نشستند با تفن کلوله خالی میکردنسد. 
آنها درحال تاخت وتاز دستمال ازروی زمین برمیداشتند ویا با شليك يك کلو له 
کلاه نم‌دیهای خود را هدف فرارداده و بز مین میا نداختند وبا همچنین درحال تاعت 
وتاز درمقابل دشمنان احتمالی حود را درزیر پهلو وسینه اسب پنهان مینمودند. 
افر اد محمد تقی خان همه از جسورترین وماهر ترین تفنگچی‌های‌ایران بشمار 
میا مدند. یکی ازسر گرمیهای مورد علاقه خان این بودکسه اسبهای اورا دربر ابر شیر 
درنددای که درقلعه نگهداری میشد عبور دهند؛ این تمرین‌ها بخاطر این‌بودکه اسبها 
با شکل وبوی این حیوان وحشی که به تعدادفراوان دردره‌های‌اطر اف‌قلعه‌تل ودشت 
خحوزستان وجود داشت واغلب بوسیله بختیاریها شکارمیشدند انس بگیرند و هنگام 
برخورد با آنها دچار بیم وهراس نشوند. . 
من اغلب اوقات درمعیت آ کریم بر ادر خان که شکار جی ماهری بود وسایر 
خان زادگان جوان بختباری که هر کدام صاحب چند قوش و سک شکاری 
بودند به شکار میرفتیم.درمیان دشت‌ها ودره‌ها و بیشه‌ها وکنارنهرهاكبك‌های با سرخ 
درشت وانواع دراح وهوبره واقسام مرغابی به حد فراوان دیده میشدند. 
بختیاربها قوش‌ها را برای شکارتربیت میکردند واین قوش‌ها بعضی‌اوقات با 
کمك سگهای بزر گك موبلند ایرانی وبیشتر همراه با تازیهای شکاری عربی» به‌صید 
خر گوش وغزال مییرداختند . 
ما بعضی اوقات از اتلال وارتفاعات پشت قلعه بالا میرفتیم ومه‌مولا بسه گله- 
های بزر گی از بز کوهی برحو رد مینمودیم واغاب دو با سه راس از آنسها را شکار ۱ 
میکردیم . بختیاریها طبق معمول پس از آنکه لاشه شکاررا به قطعا ت کو چك تقسیم 


میکر دند آذرا بسیخ کشیده و کباب مینمو دنك . 


بش سوم )۱۰۳ 


غذای دل وجکر و امعاء و احشاء شکار که بوسیله الوار طبخ میشودبسیار لذیذ 
ومأأکول میباشد. ۱ 

هنگام صرف شام» خحدمتگز اران درحالیکه مجموعه‌های غذا را روی سرشان 
گذاشته بودند وارد « لامردون » ميشدند. غذای شام معسول عبارت بود از پلو و 
کباب وسایر گوشت‌های سر خ کرده و انواع و اقسام شربت. بعد ازصرف شام مثل 
عربها قهوه وقلبان به مجلس ميا وردند وبعضی ازمیهمانان مشغول‌بازی نرد وبرخی 
نیز مشغول رن اشعار میشدند . 

منگام عواب هر کس فرش و رعتخواب خود را روی زمین پهن میکرد و به 
حواب میرفت. من معمولا دراندرون صرف شام میکردم . 

محمد تقی خان مايل بود که در دا ورسوم واختراعات اروبا با من 
وارد بحث ومذاکره شود . برداشت ونتیجه گیری او ازاین مسائل و گفتگوهابسیار 
روشنفکر انه بود » او میل داشت که امکاناتی فراهم شود تا باب تجارت را با دنیای 
حارج باز نموده‌وصلح و آرامش‌رادرمیان قبائل‌صحرا نشین برقرارسازد . معمولا این 
مدا کر ات‌شب‌هاروی‌ارش درجایگاه مخصو ص او در حياط قلعه بعنی‌درهمان‌محلی که 
۱ اسب‌های‌مور دعلاقه‌اشر | کمند کرده بودند صورت میگرفت. 

اوهمچنین طبق معمول‌هنکامیکه درمدعل درو ازه‌درمیان روسا وریش‌سفیدان 
طایفه نشسته بود ازمنمی‌خحواست که‌درمورد فوائد راه آهن وسایراختراعات جدید 
ارو با وعلم هیت وزمین شناسی وغبره به بحث و گفتکو ببردازم ودربعضی موارد 
که گفته‌های من با احکام وروایات قر آن مغایرت داشت‌دستورمیداد تاملا باذکردلیل 
و برهان کفته‌های مرا انکارنماید » ولی ملا فقط با نقل آیاتی از کتاب مقدس مطالبی 
ی من اظهار مینمود که آنهم نمیتو انست خان را که آنهمه مشتاق و طالب 


کسب امسر علم ودانش بود راضی دمارد ۹ 


۴ ۲ هفر اه لا بارد 


او گاهی لزمن میخواست تا درباره کلاه کیس‌هائی که قضات انسگلیسی در 
مر اسم دادرسی به سر میگذارند گفتگو کنم وسپس درحالیکه با صدای بلندمیخند ید 
به شوخحی میگفت که شما در انگلستان برای داشتن هر قاضی فقط احتیاج به دو دم 
اسب دارید ! 

قبول این مسئله برایش دشو ار بود که من فقط ازروی کنجکاری وبه منظور 
کشت آثار باستانی این همه م‌خاطر ات ومحرومیت را تحمل کرده وب‌میان مردم 
وحشی این مناطق مسافرت کرده باشم . این تردید وسوء ظن باعث شده د کور 
کند دراین موقع که دولت انگلیس‌با ايران قطع رابطه نموده من بعنوان يك مأمور 
ویژه با یك نسماینده سیاسی برای نقشه بسرداری جهت يك‌تهاجم نظامسی دولت 
انگلیس به ایران به این منطقه اعزام شده‌ام وازطرفی ازهیثت حا كمه فاسد و رشو 
خوار ایران وحاککم اصفهان که بطور دائم پول ازاو مطالبه میکردند بسیار آزرده- 
حاطر وخشمگین بود . 

من با مختصر آشنائی که در بغداد با زبان فارسی پیدا کرده بودم وبحکم 
ضرورت درحین مسافرت. با آن مکالمه مینمودم توانستم این زبان را کسمی با لهجه 
ولی به آسانی تکلم نمایم . 

در خعلال اقامتم در قلعه تل سید کر یم بعنی همان کسی که در روز اول ورودم‌در 
میهمانخانه‌با او آشنا شده‌بودم به من محبت‌فراوان کرد و بکمك او با آن‌ظاهر آرام 
ومحتاطخود زبان قارسی را باد گرفتم. 

همچنین با فطعاتی ازغزلهای سعدی وحافظ وقسمت‌هائی از شاهنامه آشنائی 
پیدا کرده بودم واين مختصرسواد برای من بسیار مفید و سودمند بود. بختیاریها با 
يك لهجه محلی ایرانی که معمولا بزبان اری معروف است تکلم میکنند. این لهجه 
بدون اینکه لغات تر کی وعربی وارد آن شده باشد يك کونه لهجه تحریف شده 


فارسی قدیم است که بختباریها آنرااحفظ کرده‌اند. این‌لهجه که واقعاً همان زبان 


بخش سوم ۲ ۱۰۵ 
مردم ایران باستان است بیشتر به ادبیات معاصر و زبان شاهنامه شباهت دارد و من 
حیلی زود توانستم باین زبان تکلم نمایم منتهی دربعضی موارد که کلمات رابا لهجه 
ادا میکردم رفقا می‌خندیدند . 

بختیار بها احتمالا از نژاد اقوامی هستند که دراعسصار گذشته دراین منطقه‌از 
جهان سکونت گزیده‌اند و بعتیده عودشان از نژاد حالص ایرانی میباشند . آنسهار 
بخاطر قدرت جسمانی وحصوصیات اخلاقسی همانند سایرمردم ابران ازیك نژ اد 
ممتاز میباشند . ۱ ۱ 

مردها دارای قامتی بلند واندامی متناسب دهیکلی قوی وزنها دارای زیبائی 
استثنائی و اندامی‌رعناه درسنین جوانی تقریباً مثل زنهای انگلیسی قشنگث و جذاب 
میباشند . اگرچه مردهای بختیاری غالباً دارای يك‌حالت‌تندخوئی و سبعیت‌میباشند 
ولی درپاره‌ای ازموارد یکنو ع عطوفت ومهربانی حاص درآنهادیده میشود که‌ظاهرا 
از حصوصیات نژادی آنها سرچشمه میگیرد. 

این مردم همیشه با یکدیگر ویا با حکومت ابر آن درجنکث وستیز میباشند و 
بعلاوه آنها غارتگران وراهزنان مشهوری هستن د که ازطریق چیاول و غارت امو ال 
کارو انیان وهمسایگان بزدل خود که قدرت‌مقابله‌با آ نها را ندارند امرارمعاش‌مینمایند 
بطور کلی من در بین نژادهای موجود نوع بشرء نمونسه ممتارترازنژاد بختیاری تا- 
کنون هر گز ندیده‌ام . 

بختیاریها درادوار مختلف نقش مهمی در تاریخ کشورشان ایسفا نموده‌اند. 
رؤسا وخوانین کوچکتر هميشه از مقتدرترین ونیرومندترین رئیس قبائل تسمکین و 
واطاعت مینمانند . ۱ 

بختیاریها در گذشته بعضی اوقات شهر اصفهان پایتخت کشورشان را مورد 
تهدید قرار میدادند . زمانی نیز جودشان مورد تجاوز دیگر طوایف (مثل افشارها) 
قرار میگرفتند . 


۶ سفر امه لابارد 


در زمان سلطنت نادرشاه معروف عده‌ای از آنها بعلت شورش برعلیه دولت 
په سایر نقاط کشورتبعید شدند ولی بعد از مرگ نادر ‏ با استفاده ازاوضاع‌هرج- 
ومر حکشور انتقام خود را ازجانشینان او گرفتند و با تصاحب تاج وتخت ايران » 
پادشاهی علمیردان خان ' جد محمد تقی نحان را اعلام نمودند. 


حانواده محمد تقی خان که متعلق یه .ایل کنودسی بوده تنها قرابت نسبی داشته است . 


» معر م ( 


بحش جهازم 


د ددار از مال‌امر- لور ستان بختیار ها - انابکان - یکی زهمسر ان 
محمد نقی خان - دشت مال امیر - ملا محمد - مجسمه و سنگک 
درشته‌های [شکفت سلمان - مسافرت به شوش بر خورد با راهزنان 
مشکلات‌عو داز کار ون - ملافرح- بقعه دانبال بیغمسر بك بختیادری 
متعصب - خرابه‌های بك بل قد.دمی - مو سیقی بختیاری - حر کت 
ازشوش - جدگل وسیاه جادرها - مراجعت به قلعه ثل - استرداد 
بیمادی آب - قر بهابو العماس - داستان ملاقات با شفیع خان - 
مخاطر ات راه - بر کشت به قلعه آنل - همر آهی با شفیع خان ادر ون 
چادر مخصوص - ,بك شب و حشتناك - برخودد با ,بك شیر شیر 
های خو زستان - بلنک‌ها و خرس‌ها ۔ احضار به قلعه نل ۔ نجات‌از 
غرق شدن 


در خلال پائیز همان سال برای تماشا و کشف سنکت نبشته‌ها و آثار باستانی 
مال امیر و شوش مسافرتی به آن مناطق نمودم و این اولین باربودکه من به دشت 


مال امیر ودره «شوش» سفر میکردم. درشوش بقع" متبر که‌ایست که طبق احادبث و 


۸ [] سفر نامه 2 داز ۵ 


روابات متعلق به دانیال نبی میباشد . 

حرابه‌های شوش پایتخت عیلام و آثار وبقایای قصری که دانیال پیغمبر در آن 
درعالم رژیا دچار الهام شده بود "بالای رودخانه «بولای» واقع شده است . 

در این محل غیر ازچند تبه حا کی و آرامگاه دانبال پیغمبر جیز دیگری دیده 
تمیشود . این بقعه متبر که بوسیله جند نفر کلیمی و مسلمان در کتار رودخانه«شاپور» 
با «شاهبور» در نزدیکی دزفول سدد ید» احداث گردیده است . 

درمحدوده شهر باستانی شوش ( که در حال حاضر نیز شوش نامیده میشود) 
خر ابه‌ه‌ای دومحل جداگانه دیده میشودکه احتمالا بایستی بدوران یونانیهای ساکن 
شوش باستان وعیلامی‌ها تعلق داشته باشد " سرهنری راولینسون که پایه تحقیقات 
خود را برروی حدس و گمان استوار کرده معتمّد اس تکه دراین مناطق آثاردوشهر 
باستانی بنام «شوش» و جود داردکه یکی کاخ «شوش» درهمین مچل و دیگری شهر 
باستانی «شوش» و انع در کوههای بختباری ؟ ولی مسئله مهم وفابل وگن اشت که 


اشارة به محل گنجینه شاهزاده سمال» من درعا م روّیا اورا ديدم که از بهاوی 
من گذشت. هنگامی کهاین اماق افتاد من درد قصر شوش درعیلام در کنار رودخانه«یولای» 
بودم «دانیال» (دو پسنده» 

۲- ود ضمن حفاری‌ها ئی که در شوش اجا دادیم برك خانه ایرابی در باوی لك 
ویلای یونانی دريك گوشه کشف کر ديم ويك او حه نوشته شده بزبان یونانی که هیشت 
| که فی ددست آور داشان مردهد که در نز دیکی شوش بك مستعمر و نظامی مدو نی و جود 
داشته است که مردان آن بکشت دمین در رمان صلح اشتغان واشتاند ومو طت وداد که 
در زمان جنگ تیر و کمان وسر حود را برداشته درجنگت شر کت نمایند ... ازمقالسه 
د کتر Ed‏ سر بر ست هیکت اکتشافی ور اسوی ددشوش «متر جم» 

۳- در نوشته‌های : پرروفسود لونگث که بعدها بمنظور تعین محل دقبی شهر تاریخی ‏ 


«شوش» با استفاده ارياد داشتهای لایارد درمحله انجمن پادشاهی جر افیا ئی منشر شده 


سد 


بش جهارم 1 ۱۰۵ 


که قبل از هرچیز باید اکتشافات باستان شناسی در این محل انجام پذیرد . 

هنگام مسافرت من به « مال امیر» محمد تقی خان درقلعه تل نبود برادرش 
آخان بابا سفارش نامه‌ای جهت دونفر از خوانین آن دو ده نوشت و ضمناً هشدار 
داد که مسافرت بمیان سا کنین بی‌ابمان و غیر متمدن وقطا عالطريق اين سامان» ولو 
زیرحمایت محمد تقی خان» کاری بس دشوار وخحطرناك خواهد بود . 

داروا من هنوز صمیمیت ودوستی زبادی با محمد ۷ حاں نداشتم ۳ 
معروفیت بعدی را نیز دربین مردم وحشی پیدا نکرده بودم ولی با تمام این حرفها 
مصمم شدم که هیچ فرصتی را در موفع تماشا و کشف آذارباستانی ابن منطفه از 
دست ندهم ۰ 

یکروزصبح درحالی که دوسفارش نامه از آخان بابا جهت ملامحمد وملافرج 
کدخدایان «مال امیر» و«شوش» درجیب داشتم باتفاق یکنفر راهنما قلعه تل رابقصد 
مال امیر ترك گفتم 1 ۱ 

مختصر وجه نقدی که داشتم ازد حاتون جان حانم ره امانت گذاشتم واو در 
ضمن توصیه کر دکه تفنکگ دولول خود را بوی بسپارم چون اینکونه سلاحهای گرم 
در بختیاری هدایای ارزنده‌ای هستند و وجودآنها مخاطراتی برای صاحبانشان ببار 
ميا ورد. او همچنین تا کید کرد که از بردن ساعت وقطب‌نما وپر گار در این مسافرت 
نیز خودداری کنم» چون‌باخود داشتن این گو نه‌اشیاءء‌مکن بودحرص وطمع ساکنین 
بین‌راه را تحريك نماید گرچه حمل این وسائل جهت نقشه کشی وجهت‌یابیبسیار 
لازم وضروری بود ومن نمیتوانستم ازبردن آنها انصراف حاصل نمایم. 

ب‌داز عبور ازدشت قلعه تل وارد یك رشته تبه‌های کوجك اطراف‌شدم. این 


ست ره بی‌اعتبادی نظر یه «ز او لنعون» اشاده شدم وتو ضیح داده شده است که‌محل‌شهر 
فدیمی «شوش» نزديك دزفول است نه کناره‌هایکارون و آن محلی که راو لینسون اشاده 


کرده است لایارد توا ص ۶۲ مڌر جم » ۱ 


۰ 0 سفر نامه لابادد 


تبه‌ها.منطقه تل را ازدشت مال امیر جدا میکنند. قبل از آنکه وارد این تل وتبه‌ها 
شویم از کناريك بقعه متب رکه مسلمانان (اماءزاده) عبور کردیم در اطراف این بقسه 
گورستان بزر گی بود که مردم اجساد مرد گان خحود را در آنا دفن میکردند روی 
قبر بمضی ازخوانین وافراد سرشناس» سنگث قبره‌ائی بشکل شیرنص ب کرده بودند 
که روی ه رکدام‌نمونه‌هائی ازابزازجنگ مانند نفنگث»شمشیر» نیزه » محفظه‌باروت 
نقر شده وروی سنکث قبر زنها نیز وسائلی که مورد استفاده خانم‌ها قرار میگبرد از 
قبیل شانه وغیره کنده‌کاری شده بود. 
زنهائی که برای شوهرانشان یا فرزندانشان شیون میکردند درحالیکه مشغول 
حواندن نوحه‌های‌غم انگیزی بودند مرتب خود را بعقب وجلونکان‌میدادند دموهای 
سرشان‌را میکندند وصورتهایشان را میخراشیدند و بسر وسینه‌شان میزدند ومن بعدها 
درمر اسم تدفین و بخالا سباری میت دربختیاری » همیشه شاهد اینگونه عز اداریها و 
سو کواریها بوده‌ام . 
درمیان تبه‌ها آشارو بناهای تساربخی بچشم میخورد که بنا یگفته زاهنما 
مربوط ندوران حکومت اتابکان لرستان (یعنی همان کسانیکه تمام آثارتاریخی این 
مندلقه به آنها منسوب‌بود) میباشند . ما درك محلی بنام «چشمه‌اتا بکی» توقف کردیم. 
بعد از ظهر همانروز به قربه «الور گون» که دورتا دور آنرا باغهای اناروانجیر پراز 
میوه وشالیز ارهای بر نج احاطه کرده بود وارد شدیم . نزديك این قریه بك قلعه 
مرو به‌ایست که سابقاً به حسن خان ایلخانی چهارلنگث بختباری تعلق داشته است. 
حسن خان و برادرش فتحعلی خان ویکی ازپسرهایش همانطوری که قبلا نیز 
شرح داده بودم بدست محمدنقی خان (به‌تلافی اعمال خبانت کارانه‌ای که‌بمباشرت 
آنها ازطرف فتحعلی شاه نسبت به پدرش علی خان انجام گرفنه بود) کشته شدند. 
دخترحسن خان که بعداز قتل پدرش بخاطرپایان دادن باختلاف خانوادگی 
به 2۶ محمد تقی‌خان در آمده» هنوزمعام حود را بعنوان همسرقدیمی محمد تقی 


خان حفظ کرده بود وبه تنهائی درهمین قلعه مخروبه زندگی میکرد. او بعلت‌بیماری 
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ومبتلا بودن به تب نوبه نتوانست با من ملاقات کند ولی وسائل شام ما را تهیه و 
تدارك نمود . ۱ 

ریش سفیدان ده شب به ملاقات امک وهنگامی که در کنار آتش نشسته 
بودیم وقایع کشته شدن حسن خان و فتحعلی‌خان را بدست محمد تلی خان تعریف 
کردند ومحل کشته شدن فتحعلی خان را نیز بمن نشان دادند. 

درمدخحل يك گذر گاه تنگ خرابه‌های دوبر ج متعلق بدوران ساسانیان دیسده 
میشد که زمانی برای دفا ع وحراست ازدشت مالامیر احداث شده بودند. ملامحمد 
واتباعش" بعنی همان کسیکه آخحان بابا برايش سفارش نامه نوشته شده بود در کنار 
بك رشته تبه‌های مصنوعی از میان کیرهائی که با نی والیاف درختان ساخته شده 
بود ز ند گی م. رادند . ۱ 

این تبه‌ها آثسار و بقایای یك شهر قدیمی بود که بزر کترین آنها چهل پا از 
۱ سطح زمین ارتفا ع داشت وموسوم به ی من میهمان ملا محمد شدم و نامه 
آخان بابا را به ایشان تسلیم‌نمودم و ازاو تقاضا کردم‌تا کتیبه‌ها و آثار تاریخی این‌منطته 
را بمن نشان دهد . ۱ 

من استنباط کردم که آنها میخواهند مانع‌انجام این مقصود شوند زیرامایل 
بودند که بدانند برای‌چه باین منطقه مسافرت کرده‌ام آیا در جستجوی گنجینه‌ای‌هستم؟ 
آبا قصد اشخال کشورشان بوسیله فرنگیها دربین است؟ و بالاخعره وقتی پی‌بردند که 
مصمم بدیدن آثار باستان ی آن حدود هستم ملاچراغ بر اور انحن ودو نفسردبگر 
را تعیین نمودند تا مرا دراین سفر همراهی کنند . 

آنان مرا بسه معبری تنگث که بك غاز بزرگی طبیعسی درمیان آن قرارداشت 


0 


راهنمائی کر دند .دردوطرف دبو اره‌دای غار شکلهائی یه بزر گی‌انسان دروسطسنگت 


ات بعصی از رسای طوایف بختیادی درن ارنکه جر زر .42 رو اران باش ند 


ا حب عتوان (ملا) هستند » «نویسنده» 
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تراشیده بودند. درسمت راست» شحل مردی را بابك ریش بلند و مجعد در <ا لیکه 
کلاهی تنگث و چسبان بسر نهاده و لبه‌های آن روی بیشانی اش فرار کر فته بودحجاری 
کرده بودند . 

ظاهراً شکل نشان میداد که متعلق به يك (موبد) با کاهن قدیم میباشد» لباس- 
هایش بلندودهتهایش را بحالت احترام درسينه جفت کر ده بودند . 

سایر اشکال نیز کلاهی شبیه اولی» اما لباسی کوتاه برتن داشتند و دستهایشان 
نیز بحاات نیایش بهم متصل بود. هر دو شکل درنهایت مهارت واستادی کنده 
کاری شده‌بودند.درسمت چپ شکل اول شرح ی که حاوی سی‌وشش سطرخطمیخی ‏ 
بود» دیده میشد. ‏ 

درنرديك تصو بر دوم کتیبه‌ای شببه اولی و جود داشت که تماما دراثر حکیدن 
فطر ات ۳11 از سف غار محو شده بود.روی (.اسهای هر دوشکل آثاری از حطوط 
میخی به‌چشم میخورد که بیشتر آنها ازبین رفته ومن نتوانستم‌رو نوشتی از آن تصاویر 
تهیه نمایم ۰ 

درطرف مقابل درفسمت فوفانی روی صخره‌ها دو لوحه دیده منشد که من 
نتوانستم بطورکامل آنها را مشاهده کنم .روی یکی از آن لوحه‌ها تصویر پنج انسان 
کنده‌کاری شده که دوتایآنها بزر کتر و تفرباً نصف لوحه را بخود اختصاص داده 
برد وبه نظر میا مد که‌آنها مشغول انجام يك نو ع تشریفات ومراسم‌مذهبی میباشند. 
در لوحه دوم سه تصوبر نظیر اولی و آثاری از خحطوط میخی مشاهده شد که ازپائین 


قادر بدیدن آنها نبودم و نتوانستم از آن اشکال رونوشت تهیه نمایم. 


اس شرح این کتیبه ضمیمه اد لین مجلدی که این‌جانب تحت عنو ان ( کتیبدهای نعط 
میحی ( ج4ت هشت امنای موزه بر با ۳ دوشته ام امه ات بر ست دو شمه بر سور 
رسای «Sayee‏ این کتیبه ها و مجسمه‌ها بد ستو ر با دشا هی بنا م » تانعی خی کو تود» در و کنده 


کدی شده اسث . (نو رسنده) ۱ 
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درانتهای غار بقابا و حرابه‌های ساختمانی بچشم میخور د که مرا ب بډوران 
ساسانیان تعلق داشته است . ٠‏ ۱ 
مجسمه‌ها و کنده کار بها وسنگك‌نبشته‌های غار مربوط بدوران ما تاریخ و 
احتمالا متعلق بترون هفتم و هشتم تم قبل از میلاد بوده است. 0 0 
غاری که من کتیبه ومحسمه‌ها را در آن پیدا کردم در بین بختیاریها سروف به 
«اشکفت سلمان» با غار سلمان مساشد. ۴ 
سامان لله و معلم علی» جانشین و داماد «محمد» (ص) پیغمبر اسلام بردفاست 
لرها عقیده دارند که سامان یکی از اعضاء فرقه علی‌اللهی (یکی از فرق متعددیکه 
معتقد به الوهیت بشر و تجسم خدا بصورت انسان میباشد) در این محل مد رنْ‌است 
و بهمین خاطراحترام زیادی برای این مکان قائل میباشند. در خلال اوقاتی که من 
بطور نافص وشتابزده مشغول تهیه رو نوشت از سنک نمشته‌های غار بو دم ملاچراغ 
و رفقایش دائم مرا مورد آزار و اذیت قرار میدادند .نها میگفتند که محل اختفای 
کنجینه را در اثر راهنمائی ومساعی انان پداکردها و اصر ارداشتند که محل واقعی 
گنج را به انها نشان دهم. | ۱ ۱ 
دربالای یکی ازلوحه‌ها حفره‌ای در مین صخره‌ها وجود داش شت کهآنهاممتتد 
بودند که کنجینه در آن محل مدفون میباشد و همین مسئله حس کنجکاوی آنها را 
تحریك کرده بود وهر چه اصرار میکردم که من از وجود گنجینه در این م محل 
اطلاعی ندارم متقاعد نمیشدند. بالاخره آنان بقدری به تهدید خود ادامه دادند که 
ناجار تنها قمه‌ای که‌همر اه داشتم دردست گرفتم و آماده دفا ع شدم وقتی متوجه‌شدند 
که آماده مقابله با هر پیش آمسدی هستم مرا رها نموده و بطرف خورجین تركبند 
دویدند و شرو ع به بازرسی محتویات آن نمودند یی از کش تقلا و کشمکش 
موفی شدم خورجین را از چنگشان‌خار ج نمایم .با این ترتیب پی بر دم که دیگر ادامه 
تحقیقات برایم میسر نخواهد بودء زیرا ملاچرا غ تصمیم گرفته بودکه از ادامه‌کارم 
جلو گیری بعمل آورد. من با اکراه و بی‌میلی از ادامه بسازدید صرفنظر نموده و در 
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حالی که سوار اسبم شده بودم در معیت رفتای ن-ااهل و منافق خود به ده ملا محمد 
مراجعه نمودم. من تصمیم گرفتم که از آنها به ملا محمد عارض شوم و اگرنتیجه‌ای 
بدست نبامد» به محمد تقی خان شکابت نمایم . 

من جند ماه بعد بمنظور ادامه و تکمیل تحقیقات خود یکبار دیگر به «مال 
امیر» مسافرت کردم.در آنموقع ملا محمد و طابفه‌اش به ببلاق کوچ کرده بودند و 
تقر یا دشت «مال امیر» خالی از سکنه شده بود و من توانستم با خیالی راحت از 
پیکر ه‌ها و سنگ‌نبشته‌ها رونوشت تهیه نمایم. 

برای تهیه روتوشت ازلوحه‌های بالای غار خود را به‌قسمت‌فوقانی‌صخره‌ها 
رسانیده بودم» ولی هنگام پائین آمدن دچار زحمت شدم ونتوانستم خود را به کف 
غار برسانم برای مدت تقریباً طولانی موف نشدم راهی برای‌پائین آمدن پیدانمایم. 
اسبم درپائین غار بسته شده بود و ازطرفی بطورقطع ویقین‌میدانستم که اگر يك‌نفر 
بختیاری رهگذر مرا در این حالت ببیند دچار سوءظن خواهد شد و فکر می کند 
که رمز کتیبه‌ها را پیدا کرده‌ام و هم اکنون درصدد بیرون آوردن گنجینه‌ها ومشغول 
انجام نقشه مزورانه خود هستم وممکن بود هر آن مرا درآن لحظه بقتل برساند.هر 
چند که در این مخاطره دچار زحمت و ناراحتی شدید شده بودم ولی خوشبختانه 
برعلاف عدم موفقیت قبلی توانستم در این سفر توفیق حاصل نمایم. 

من در مورد رفتار توهین آمیز ملا چراغ به برادرش ملا محمد شکایت بردم 
ولی نتیجه‌ای ازآن نگرفتم. 

بنابر این تصمیم گرفتم که روز بعدبطرف «شوش» حرکت‌نمایم زیراآنطوریکه 
دلم میخواست آزاد نبودم که به تماشا و کشف آار باستانی این منطقه بپردازم.«ملا 
محمد» اصرار داشت که من مسافرتم را در اواسط شب آغاز نمایم . او میکت که 
فاصله اینجا تا «شوش» زباد است و ازطرفی جاده کوهستانی و صعب ‌العبور است و 
اسیم بیشتر از یکبار در بین راه احتیاج به استراحت دارد من مظنون شدم که او 
بخاطر طرح نقشه‌های سوء خود این اندرزها را میدهد بنابراین از قبول گفته‌هایش 
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امتنا ع ورزیدم سپس او اصرار داشت که ثاثیه‌ای را که‌با ود داشتم به‌بیند بنا براین 
بدقت محتویات خورجین را بانزدیدنمود. دربین ائاثیه‌مخصوصاساعت وقطب‌نمائی 
که همراه داشتم نظر او را جلب نمود.زیر | او قبلا چنین اشیائی راندیده بود وطرز 
بکار بردن آنها را سئوال نمود وقطب‌نما بیشتر بنظرش عجیب آمد وعلاقه‌اش‌راجلب 
نمود زیرا او فهمید که بوسیله آن میتواند «فبله» را (یعنی مسیر و جهت شهر مقدس 
مکه را که مسلمانان بایستی هنگام نماز رو بطرف آن بایستند) پیدا کند. بعداز اتمام 
بازرسی او و اطرافیانش وارد بك مجادله و بحث پرسر وصدا با جند نفر از طایفه 
مجاور وهمسایه خود شدند. اینان متهم بودند که چند راس ازالاغهایآنها رادزدیده 
بودند.اینگونه احتلافات و پیش آمدها معمولا منجربه نزاعهای‌سخت وشدیدمیشود 
که سرانجام با کشتو کشتار وخونریزی خاتمه پیدامیکند. من دراين موقع بیاد گفته. 
های همسر محمد تقی خان افتادم»چون‌ظاه را مصادف و مواجه بامردمانی دزد ولاقید 
و قطا عا لطربق شده بودم. 

این موضوع برایم روشن و مسلم شد که کوچکترین بی‌احتیاطی ممکن بود 
بقیمت جانم تمام شود و همین مسئله باعث گردید که من آنشب بخواب نروم و در 
بین شك و تردید با حود بیاندیشم که آیا بقلعه تل مراجعت کنم یا بمسافرت خود 
ادامه دهم . 

ملا چراغ همان کسیکه همراه من به «اشکفت سلمان» آمده بود نصف شب 
مرا از خواب بیدار کرد و اصرار داشت که بلافاصله درهمان موقع مسافرت خود را 
آغاز نمایم ولی من قطعاً با حرکت در آن شب تاريك و قبل ازطلو ع آفتاب مخالفت 
کردم کرجه ادن رافشاری و اصرار وتشویق بحرکت در اواسط شب باعث شد که من 
بسوء نیت میهماندار حود پی ببرم ولی معهذا تصمیم گر فتم که مسافرت خود را با 
تمام مخاطر انش دنبال نمایم به محض طلو ع آفتاب خانه‌میزبان راترك گفتم ملامحمد 
نیز يکنفر را بعنوان باد و راهنما همراه من به محل اقامت‌ملافر ج کدخدای «شوش» 
بعنی همان کسیکه از آقا حان بابا سفارش‌نامه‌ای برایش داشتم روانه نمود. 
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۳ از میان دشت «مال امیر» که تتها دارای پنج مایل و نیم عرض و تقرياً 
دوازده‌مایل طول دارد عبور کردم» سراسر دشت را یك نوع آب گندیده و تیره فرا 
گر فته بود.این دشت تنها در فصل زمستان محل سکونت اتبا ع‌ملامحمد میباشد و در 
سار فصول سال سابال وغیر مسکون میباشد . 

در زمستان که سیلاب از کوهها سرازیرمیشود سراسر دشت راآب فر امیگیرد 
و سراسر آن منطقه را بيك باتلاق تبدیل می کند زیرا مخر ح ومنفدی برای خرو جح 
1 بقدر کافی و جود ندارد. 

ما بدامنه رشته کوههائی که دشت «مال امیر» را ازمناطق «شوش» جدامی کند 
رسیدیم.در مبان دهانه‌ها و شکافهای قلل بلند دندانه‌دار بك جاده کوهستانی دسده 
میشد که ما به آرامی از آن بالا رفنیم و بعد از یکساعت راه‌پیمائی در عمق دره‌ای 
تنگ وارد ستر رك مسیل شدرم من تازه به آن نقطه رسیده بودم که ا مردی 
روی لبه يك صخره بالای سرم پیدا شد و میخو است که سنگگ بزرگی بطرفم پرتاب 
کند. چون در این موقع بعلت صعب ‌ااعبور بودن جاده مجبور بودم پیاده راه‌پیمائی 
کنم ناجار افسار اسیم را بدست باد و راهنمائی که همراهم بود سپردم و او باقدری 
فاصله درجلو حر کت میکرد ظاهراً این مرد نیز با مهاجمان همدست وهم پیماد بو د 
جون بلافاصله شرو ع به تقتیش و بازرسی عورجین نمود. من تفنکت دولول خود را 
در قلعه تل گذاشته بودم و تنها يك شمشیر همراه داشتم لامحاله به ته دره‌عقب‌نشینی 
کردم و در مہاں دو تخته سنگ موضع گرفتم زير | آن تنها محلی بود که بشتر می- 
توانستم درمقایل آنان مقاومت کنم وجانم را مفت ‏ از دست‌ندهم.طولی نکشید که 
یکی دونفر دیگر به جمعشان اضافه شد آنان تفنگث‌های‌فتیله‌ای خود راهمراه‌نداشتند 
ول مساح به شمشیر بودند و آنها را در مقابل صورت من به تماش در آوردنسد 
مقاومت من درمقابل آنان بیفایده بود و بعد از کمی مذاکره و گفتگو ناچار ساعت 
۱ و جرد سرکه نقره‌ای که همر اه داشتم تحوبل دادم زیراآنان ساعت وقطب 


نما را مدو استند و محل احتفای آنها را هم مىدا دستند ظاهراً ملاحمد آ نشب بعد از 
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بازرسی خورجین» ازساعت وقطب‌نما حوشش آمده بود واینان را طبق قرار قبلی 
سرراه من فرستاد تا آن اشباء را بدزدند چون سار ر اثاثبه ومحتویات خورجین‌برای 
آنان ارزشی نداشت و بدردشان نمی‌خورد . 

من از ابنکه توانستم از فرصت استفاده نموده وجان خود رانجات دهم بسیار 
حوشحال بودم زیراآنان درصورت لزوم برای یف وتصاحب اثائیه کو چکترین 
تردیدی بخود راه نمیدادند.من برای ازدست دادن ساعت وقطب نما بسیارمشوش و 
نکر ان بودم زیرا برای نقشه کشی وجهت‌یابی کشوری که در آن مسافرت میکردم ره 
آنها احتیا ج داشتم ولی امیدوار بودم که پس ازمر اجعت بقلعه تل با كمك محمدتفی 
خحان آنها را پس بگیرم . 

با زحمت زیاد خود را بقللو ارتفاعات سخت اف از نان رسانیدم.در 
این ناه راهنما که افساراسب مرا دردست داشت و درجلو حرکت مینمود توقف 
کرد و ازادامه مسافرت سر باززد و تهدید کرد که باید مبلغ دوتسومان (درحسدود يك 
پوند انگلیسی) باوببردازم والا ازادامه مسافرت خودداری خواهد نمود . 

من حتی اگردر مقابسل تقاضای نا مشرو ع او تسلیم میشدم پولسی دراختبار 
نداشتم که باو بپردازم زیرا تمام وجه نقدی که داشتم دربین راه دزدیده‌بودند.وقتی 
او متوجه شد که پولی دربین نیست مرا تنها وسر گردان دربین راه رها نموده و 
مراجعت کرد.شب نرديك میشد ومن حال وحوصله‌ای نداشتم که کسی رادرمیان‌این 
منطقه کوهستانی پیدا کنم و احتمال داشت اگرھم کسی با من بر حورد نماد رك دزد ۱ 
وبا يك راهزن باشد و بلافاصله مرا بقل برساند»جاره‌ای نداشتم < جز ازهمان راهی ‏ 
که آمده بودم بمسافرت خود ادامه دهم . 

من تساآنموقع در بك قسمت ازمناطق حشك و بی‌درعت کسوهستان عبور 
میکردم ولی برحسب شانس و اتفاق آن جاده مرا بکوهستان مقابل که پوشیده از 
درختان بلوط بود هدایت کرد. من از دامنه ارتفاعات بالا رفته خود را بقله کسوه 


رسانیدم و از بالا که نگاه کردم رودخانه کارون را زیرپایمدیدم.تعد ادی ازسیاه‌چادرهای 


۸ "۲ سر نامه لا بازد 


ابلات را درقسمت شمال «شوش» درفاصله‌ای دور مشاهده کسردم. من بسرعت از 
میان جنگلهای انبوه از يك شیب تند وصعب‌العبور درحالیکه اسبم را يدك میکشیدم 
پائین آمدم.هنگامی که تقریباً بدامنه ارتقاعات رسیده بودم باد وراهنما تیزیمن ملحق 
گردید و باتفاق به محل چند خانوار فقیر «ابلات» که عده‌ای ار آنان در میان سياه 
چادرها و برخی نیز درزیردرختان اتراق کرده بودند وارد شدیم.  .‏ 

آنان با ماس ودو غ ویکنو ع نان نازك فطیر که معمولا روی تابه‌های محدت 
آهنی برشته مبشود ازمن پدیر ای کر دند ّ 

آثار وخرابه‌های «شوش ۾ که مورد تو جه وعلاقه من بود در آنطرف‌رو دخانه 
کارون وافع شده بود.بسه من کفده شده که بابستی بو سیله ر کلك» ازرودخانسه عبور 
نمایم ولی‌در آن‌موقع کلکی پر دسترسی نبود که‌بتو انم خود را بطرف مقا بل‌رودخازه 
برسانم.افرادی که میخو استند از رودخانه عبورنمایند»مشك‌هائی را که همراه داشتند 
پر از باد میکر دزد و حود را روی‌آنها میافکندند وبراحتی خود را به آ نطر ف‌رو دخانه 
میرسانیدند وعده‌ای نیزدر قسمت پائین شنا کنان از رودخانه عبور میکردند . راهنما 
. باصدای بلند از سا کنین آنطرف رودخانه كمك طلبید» ولی غرش آب و صدای‌امواج 
جر وشان مانع از آن شده بودکه‌آنان بتوانند فریاد او را بشنونعد . مدتی در کنار 
وا ماندم تا شاید وسله‌ای جهت‌عبور پیدا کنم ۱ 

یکنفر دمه بقعه دانبال بمن قول داد که ورود مرابه ملافر ج کدخحدای‌«شوش» 
بعنی همان کسیکه‌سفارش‌نامه‌ای از آخان بابا بر ایش داشتم اطلا ع‌دهد . جون‌غروب 
آفتاب‌بود بطرف یك آبادی کو چکی که تقریباً يك مایل ازرودخانه فاصله‌داشت رفتم 
وخوشبختانه یکنفررا که‌مدتی در تبریز بود و بااروپائیان حشرو نشرداشت: پیدا کردم. 
اومر ابر ادر حطاب‌میکردو بشام دعوتم نمودو باغذائی لذیذ وما کول‌ازمن‌پذیرائی کرد. 

راهنما باز دراین موقع شب مرا ترك گفت ودنبال کارخسود رفت.فردا صبح 
دوبارهبساحل رو دحا نه‌رفتم و بر حلاف قول آن درو بش از« کلك» خبری‌نبوده‌الو اری که 


در کنار ساحل ا مان رودخازه رفت و آمد میکردند بیشتر بهسکر دود دو دند وابداً 
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دمن توجهی نداشتند. من تصمیم گرفتم سو اره از رودحانه عبورنمایم بنا ر این لباس- 
های خود را ازتن بیرون آوردم وروی زین گذاشتم وسواره از رودخانه عبور کردم 
برخلاف آنچه فکرمیکردم رودحا نه کم عمق بودوتنها در بعضی قسمت‌ها آب تا زین 
اسبم رسیده بود ولی جریان آن بقدزی سریع و تند بود که با زحمت خود و اسبم را 
بدون حطر بساحل رودخانه رسانیدم . 
آبادی ملافر ج حندان ازرودخانه فاصله نداشت وبلافامله سواره بطرف 
آبادی روانه شدم.ملا فرج مودبانه بمن خوش آمد گفت وفوراً بك «کیر» ازشاخ و 
بر کت درختان که بحد وفور درآن منطقه وجو د داشت بر ایم آماده نمود. ملافر ج و 
اتباعش نیز مانند اهل مال امیر‌ظاه را وحشی بنظر میرسیدند و نگاههای آنان‌مشکوله 
وبراز سوء ظن بود و بمجردی که من درمحل اقامتم مستفر شدم ملافر ح باتفاق مادر 
پیرش با عده‌ای دیگر از ریش سفیدان محل به ملاقاتم آمده بود. من بوسیله آنان 
تحت بازرسی دقیق قرار گرفتم زیسرامن او لین «فرنگی» بودم کسه به‌ابن منطسقه 
مسافرت کرده بودم . 
جود من یکنفر عیسوی مدهب بودم نتیجتاً مرا تایالك و نجس میدانستند . 
آنان نامهای ارمنی و گرجی را شنیده بودند ولی نمیدانستند من کداميك از آنهسا 
هستم . آنسان میخو استند بدانند برای چه باین منطقه مسافرت کرده‌ام آیا در کتاب 
خو اندها م که گنجینه‌ای دررشوش» مدفون است ومن میتوانم محل آنرا به آنان نشان 
دهم؟ l1‏ «فر نکیها» میخو اهند کشورشان را بتصرف در آورنسد و باضافه معداری از 
این سوال‌ها.آنها عموماً معتقد بودند که من یا يك جادو گر هستم ويا ارواح و اجنه 
بمن قدرتی‌داده‌اند که‌محل اختفای گنجینه‌ها را پیدا نمأیم ویااینکه يك مأمورویژه‌ای 
هستم که جهت جاسوسی بکشورشان مسافرت کرده‌ام . 
من به آ نان گفتم که مادر کشورمان دانیال پیغمبرر امیشناسیمو بکشف و کرامات 
او اعتفاد داریم وبهمین جهت برای زیارت این بقعه متبر که به‌این محل مسافرت 


کرده‌ام وباادن گفته‌ها کوشیدم که سو ۽ ظن آ4ا را برطرف نمایم ۰ 


۶۰ ا سفرنامة لابارد 
ا ی عجله هاشتم که هرچه زودتر بطرف بقعه دانیال بیغم, بر حر کت‌نمایم 
ازآنها خوامتم تم یکنفر بلد وراهنما همراه من روانه نمایند. چند نفراز آنانداوطلب 
شد زد کهبا من بیابندجون نوی امیدو ار بودند که از این کُنجینه که پیدا میکنم سهمی 
نیز ەل حواهد رسد . 

0 ا سواره ازمیان بك شالیزار بسیار وسیع رد شد سم و ازبستر نشك سك 
رودخانه قدیمی عبور کردیم ووارد باك رشته تبه‌های کو جك طبیعی که اط ر افآ نها 
را يك إحندق احاطه کرده بود رسیدیم. .طاد 1 رااین خندق اززمانهای بسیار قديسم در 
اط راف این محل حفرشده بود. 

: راهنما با اشاره»محل «قلعه» را بمن نشان داد دربالای ره آثار و بفادای حند 


۱ 7 o e 
ین وساتعمان فدیمی وتار بخی دلده مد‎ 


ا رول ازمسافرت لارأارد بشو ش ر ومد ر 429 این شهر تأر یخی مورد زو حه رأ نت 
شناسان قر ار گفت و کاوشهای‌عامی و باستانشاسی مهمی در آن انجام گرفت ابتدا درسال 
۱۳۶۶ هجری قمری بوسیله خجاورشناسان انگلیسی کاوشهائی دراین محلانجام گرفت و 


در سال. ۰ ۰ ۱ ظ. ي یکذفر باستا نشناس ور انسور ی ینام 6 «دیو لا فو ا» امتبار حر یات شوش 


را ارناصر | لدین ا ۶ رفت ودر شا رم ۱۳۶ هجر ی کاوشهای ی شوش وڅ باستا نشداس‌دیکر ی 
بنام «دو مر کان» واگذار گردید ۱ 

«دو مر گان » شوش دا به جهاد قسمت کرد.قسمت اول ار کث یا قلمه شوش که از 
عبلامی‌ها 7ا ماه اشی در باه بو ده است ‌ 

قسمت دوم کاخ شا هان هخامنشی کهآ ثار وبهایای تصر داریوش وار دشیر دوم وتالار 
آپادانا از زير خحاله بر ون آمده ودر سمت مشرق واقع شده بيست وجهارمتر ار تفا خ‌دارده 
قسمت سوم محله بازر کانان و قسمت چهارم مداه دیگری که در سمت راست رور ااه 
کرخه داقع سل ی بو د. ۱ 

:از مجمو عه حەر بات ۳ ال ۱۹۰ م لادی AY‏ صندوی آثاد باستانی ار این‌شهر 


س4 
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بقعه دانیال نیز جندان از آن‌محل دورنبود ودرپای تبه درانتهای قسمت‌شمالی 
دره شوش در کنار رودخانه کوچکی قرار گرفته بود. این بقعه شامل دواطاق تازه 
ساز بودکه یکی از آنها سقف نداشت ودر میان بیشه‌ای ازدرختان محصور شده‌بود 
واز آب‌انبار و ازماهی مقدسی که سرهنری راولینسون به‌آنها اشاره کرده خبری‌نبود 
و کسی نیز دره‌ورد نکهداری ووحود اینگو نه ماهی‌ها درمحلی دبگر جیزی بمسن 
نگفت" برخحلاف آنچه که به راو لینسون گفته بودند بقعه از سنگت مرمر ساخته نشده 
بلکه يك ساختمان کلی بود مانند سایر بقاع متب رکه درایران.؟ ۱ 

معمولا اطلاعاتی که شرقیها در مورد این گو نه آثار تاربخی در اختیار کسی 
میگذارند بسیار مبالغه آمیز وغیرقابل اعتماد است» بخصوص اکر آنان محل را از 
نز دك ندیده واز دیکران شنیده باشند . 


من بطور کلی مأْیوس ومتأسف شدم که جرا باهمه این مخاطر ات ومشقات‌تن 


کشف ودرنمایشگاه بزر گك فر اسه مورد نمایش قرار گر فت و هم اکنون یز عد‌ای اد 
فرانسویان وهیثت باستاشناسی‌اير ان همه ساله درفصل زمستان دداین منطقه مشغول‌کاوش 
هستند.در شوش موده دیبا ئی وجود داردکه درآن اشباء و آثاد باستا نی ریادی کهنشان 
دهنده قدمت این شهر تاریخی است بچشم میخورد . «متر جم» 

ظا هراً ماژور د او لسون در انحا بکفته حمد الله وی استناد کر ده است که 
مکو ید : گوردانیال بیغمیر درسمت با ختری شوش درمیان آب راد گرفته وما هيان جا 
املی‌اند وار کسی نکر یز ند. «متر جم» 

۲- بقعة دانیال چندین بار دداثرسیل ازذبین ر فته ومجدداً تعمیرشده و آخرین‌بادی 
که در اثر سیل منهدم گردید تقریباً ۲۳ سال بعدازمسافرت لایارد بشوش یعنسی درسال 
۷ هجری قمری درزمان ساطت ناصر الدین شاه بو ده‌است. بعقه‌مد کورددهمان‌سال 
تو سط حاح‌شیخ جعقر شو شر ی از !و احداث ونوساری شده است‌ودارای صحنی کو جك 


وچند اطاق ويك سردابه در کنار رودخانه شاهیور است . 





ظاهر ا این آر امگاه ادرمان وديم تا حال مر مت ودو سازی شده است . («متر جم » 


Û ۴‏ سر نامه لا دار د 


باین مسافرت پرزحمت و بی حاصل داده‌ام. هرچندبقا ع متبر که زیادی دراین‌مناطق 
وجود دارد که ربخت ار نها آنها را معدس میشمار ذد ولی این ایمان و عقیده به مقبره 
داال اه باب دار 

همانطوریکه شرح داده‌ام مردم ارستان عقیده خاصی به اما کن مقدسه دارند 
و آنها را بنام «امام زاده » وز بارتگاه مینامند. این منطفه بنام دره شوش با بعبارت 
دیگر «شوشان» نامیده میشود.هنکٌامیکه وارد صحن شدم درو یش نيمه دیو انه‌ای که 
همر اهم آمده بود بیشنهاد کرد که وارد عه شوم وزدارت نامه بخو انم من بعلت‌اینکه 
ممکن است شهمد که من بکنفر«کافر» وغبر تلان هسم واین مکان مقدس راا لوده 
وملوث کرده‌ام ودر حه حمعیت زبادی‌را که در صحن ازدحام کرده بو دسد بر عله 
من رشو ر اند از بیشنهاد او امتنا ع ورریدم» و اونتوانست رفهمد که حرا دعو تش 
را نپدیرفتم ۱ 

دراین بين یکی از حاضرین راو کت که من بك «فر نکسی» و بك فرد 
کافرونجس میباشم. او بلافاصله تفنگش را بسینه من قراول گرفت و تهدید کرد که 


اکربوحدانیت خحد او نبوت‌آمام‌اقراز ننمایم رلافا صله مراحواهد کشت و لی خوشبختانه 


۱ واژه « دادال» به عبر ی یعنی ) جرد | حا کم من است ) او از حانو اده بادشاهی 
داود ودرسال ۶۰۶ قبل از مبلاد بوسیله «بنو کدتنصر» که دو لت بهو درا منقرض کرده بود 
اسار ت بر ده س , بروایت کنات داسال ی اررهره ناء وار اعضاء نحا :و اده‌ساطنتی بو ده 
و ار عاوم وداش کلدانیان هر o‏ و اطلاعا ای سر شار داشته است. بطو ری که در توراه ا 
است دانیال درمیان روجانیان اسرائیلی به پادسائی وبرهیز گادی مشهو د بود وهنگام 
ما ند مسعو د دد مرو جا لدهب و حمل بن درل آملی در رما یس‌الهنون و مو اف حئات 
الخاود وابن بطوطه طنجی ودی گران به تصیل در باره دانیال در کتابهای خود بحث 


کرده‌اند . «متر جم» 


بحش چهادم لا ۱۳۳ 


قبل از آنکه بتواند نیت خود را بمرحله اجرا در آورد پس از بك مشاجره بو سیاه 
دیگران حلع حملا ح گردید ۰ 
عده زیادی افراد مسلح که با سانی انتظار میرفت (بزعم حسودشان) سرافراد 
بی ایمان را قطع کنند دورمن جمع شده و با نگاهعای تند وحشیانه مرا ورانداز 
میکردند من ازروی‌مال اندیشی واحتیاط بلافاصله به آبادی ملا فرح مراجعت کردم 
و متو جه شدم که درغیات من خورحینی که نزد ملافر ج به امانت گذاشته بودم‌مورد 
دستبردقرار گرفته و یقیه اثاثیه که‌بعد ازحر کت ازفلعه‌تل برایم باقی‌مانده‌بودما نندنقشه‌ها 
ودفترحه‌های بادداشت تماما بسرقت رفته است.من به تندی به ملافر ح اعتراض کردم 
واز حبانت درامانت بوی شکایت نمودم ولی او ازوقو ع این حادئه اظهارشر مساری 
کرد وبلافاصله دستوردادتا اثاثیه راکه احتمالا خودش دزدیده بودیمن باز گردانند. 
من از سوء ساوك این مردم وحشی وغیرمته‌دن ر وزبعد را با ناراحتی و نگرانی 
شدید بپایان رسانیدم.برادر ملافرج مایل بود که بلافاصله من آن محل راترك نمایم 
ولی ملافر ج ظاهرآازسفارش نامه‌ای که آخان بابا برایش نوشته بود ملاحظه داشت. 
بحث بعدازظهر روز کذشته وانگیزه مسافرت من بشوش و از اینکه حضو ربا 
بك نفر«کافر» باید رفتار نمود باردیگر آغاز شد. آنان علت‌های مضحکی جهت 
مسافرت من باین منطقه عنو ان مینمودند. بکی‌میکف ت که من ازطرف دولت‌انگلیس 
مأمورشده‌ام تا مقدمات تصرف کشورشان را فراهم نمایم» دیگری میگفت من‌بر ادر 
بادشاه انگلیس هستم وهم | کنون او دربغداد درحال حر کت‌است وبرودی کشورشان 
را اشغال و اهد کرد»سومی میگفت که نبا کال من گنجینه‌ای درشوش بنهان کرده‌اندو 
من در کتابها ازمحل اختفای آن اطلا ع حاصل کرده‌ام و اکنون جهت کشف آن باین 
منطمّه مسافرت کرده‌ام و بالاحره یکی از آنها که خود را خیلسی داناتراز دیگران 
میدانست در نهارت غرور و خودنمائی گفت بطور طح و بفین جهار کنجینه در 
«شوش» مدفون است وسیس نحوه اختفای این گنجینه‌ها را اززمانهای قدیم به‌تفصیل 
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من هدوز مصمم بودم که از بقہه آثار تار یخی این منطقه د ددن نمایسم بنابر این 
از آنان تقاضا کردم که حرابه‌های‌پل و مسجدی را که هنری را ولینسون مطالبی درباره 
آنها کفده بود به من نشان دهند. آنان از اين تفاضا دجار سوء ظن وحیرت شدند که 
من اين اطلاعات را از کحا بدست آورده‌ام»و لی برای آنان تشر بح کردم که‌چندسال 
قبل یکنفر انگلیسی که به آثار تاریخی و باستانی کشورشما علاقمند بود از یکنفر از 
هموطنان عویش‌شنیده بود که بقایا و آثارشهر شوش که زمانی‌پابتخت ایران بود 
هنوز وجود دارد واونیز این مطلب را ازمسافران و جهانگردان مسلمانیکه ازاین 
منطفه دیدن کر ده‌اند ددست آورده و در کتات حود نوشته است و من ن کتات را 
خحوانده‌ام وحس کنجکاوی مرابر آن داشته است که از این خرابه‌ها بازدیدبعمل آورم. 
آنان گفتند که حرابه‌های پل ومسجد درهمین حوالی قراردارد. 

وقت.که من ددون تأمل تصمیم ره بازدید آن آثار تاریخی گرفتم معلوم شد که 
> آنان با این بازددد مخا لاف هستند ووفتیکه من سوار اسب شدم کسه حر کت نمایم 
ملافر ج دستور داد تا جند تفر از نو کرانش مر | همر آهی دمانند . ما هنوز حندان از 
آبادی فاصله نگرفته بودیم که تعدادی افراد مسلح بجمع ما اضافه شدند و من غير 
مسلح بو دم و نمیتوانستم در مقابل آنان مقاومت نمایم لامحاله تصمیم گرفتم که 
خو نسردی حود را حفظ نمایم. ۱ 

پس از عبور ازمیان شالیزارها و باتلاقها برودخانه کارون‌رسیدیم ومسافتی‌را 
نیز در امتداد رودخانه طی کردیم تسا بمحلی رسیدیم که رودخانه کارون از مناطق 
کوهستانی وارد دره «شوش» میشود.‌یس از بك مایل رادپیمائی در میان صخره و 
مناطق کو هستانی بيكك محو طه تا و چکی ر سیدیم که خر ابه‌های مسجد در آن‌محل 
دیده میشد. در روی زمین آثار ی از عمارت یا ساعتمان مهم با حتی ستون با سنکت 
تر اشمده وحود نداشت :نها تعدادی مر کار بهای ناهمو ار که ظا هرآ متعلق دور ان 
ساسانیان دود در این محل ددده مہشد. ان جر آبه‌ها درمہاں اردامعروف ده ((مسیح<د 


سلنمان» است.در فاصله کمی ازمسجد عر ابه‌های بلی که بقایای جهار ستون بافی‌ما رده 
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آن هنوز درمقابل سیلاب وطغیان‌رودخانه مقاومت میکند دیده میشد. این پل‌درسطح 
تیان بلاق از وواه ادان فده ود كار ااه دفو روا راا و 
مبنمود لعنی در دهنه کو حك در در دوطرف رودخحانه و رگ د همه ار کر رف دروسط 
قرار گرفته بود که آب رودخانه‌ها از مىان آن عبور میکرده‌است.من دردوطرف‌ساحل 
نشانه‌هائی از بك جاده نک فرش قدیم ديدم که بدون شك بهمان جاده‌ایکه دردره 
«رشوش) دیده بودم ار تباط بیدا میکرده است.این جاده معروف‌به جاده «اتابك» 
بوده است. (یعنی همان کسیکه لرها این بناها را بوی نسبت میدهند) ظاهسراً بیشتر 
این ساختمانها بایستی خیلی پیش از اتابکان و شایسد مربوط بسدوره کیانیان 
باشند و احتمالا خرابه‌های این جاده بقایا و آثار بك شاهراه بسزر کث قدیمی است 
که از زمان داریسوش احداث شده و دره شوش را به پرسیو لیس مر بوط میکرده 
است و من بعدها آثار زیادی از این شاهراه قدیمی بین شوشتر و مال‌امیر مشاهده 
کرده‌ام. 
این بل با قطعات بزر کک سنگ و بك نوع آجر بطور بسیارمحکمی احد اث 
گردیده بود. من نتوانستم آثار یاکتیبه‌ای از تاریخ بنای این پل در آن حوالی پیدا 
مایم ولی ظاهراً تاریخ بنای آن مر بوط بدوره ساسانیان و شاید هم قبل از | نهاباشد. 
درنز دیکی پل در صخره‌های‌فوقانی‌رودخا زه ایو حفره‌ای‌و جود داشت که زمانی 
مسیل بود وا کنون‌بوسیله‌يك‌تخته سنگت‌بزر کك مسدودشده و در کذشته راهی ازمیان 
آن عبور میکرده که درحال حاضر از بین رفته است و من نتوانستم آن محل را 
وارسی نمایم . این محل به زبان بختیاری به «پاره» یعنی ا راه تب است ۰ 
قبل از آنکه به‌آبادی ملافر ح مراحعت نمایم قسدری در اطراف منطقه شوش 
بکردش‌پرداختم»در آنجا جند ته مص:وعی وقدری آ ار و بقایای ساخحتما نهای‌قدبمی 
دیده شلد که شان میداد که در گذشته در ا محل شهر تست بزر گی وجود داشته 


اش :2 
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تعدادی سياه جادر در آن حوالی و حود داشت که ساکنین آن برخلاف اتباع 
ملا فرج بسیار غریب دوست و میهمان‌نواز بودند و برای صرف غدا از من دعوت 
بعمل آوردند. 

پبرمردی بمن گفت که او دود صد سال عمر دارد و دوران سلطنت شس 
پادشاه را دیده است و نشنیده که یك فرنگی باین منطقه مسافرت کرده‌باشد. جیزیکه 
بیشتر مرا تحت‌تأثیر قرارداداظهارات یکنفر بود که میگفت‌در زمان عباس‌میرز اعضو 
بك هنگب نظامی بختیاری بوده که تعدادی افسران انگلیسی نیز در آنجا خدمت 
میکر ده‌اند او باصرار مرا به تاهار دعوت نمودو در نهارت شگفتی مشاهده کردم که 
با من برسر یك سفره غذا نشست (بعنی کاری که ابرانیها در حال حاضر از آن پرهیز 
دارند) و به اطرافیان خود کف ت که من بارها شاهد بودم که شاهز اده و سابر معامات 
ایرانی‌با انگلیسها غذا صرف میکردند» چراکه آنان را مانند دیگران کافر و نجس 
تمیدانستند. او برای شام مرا به سیاه جادرش دعوت نمود ولی وقتی متوجه شد که 
من نمیتوانم شب در آنجا بمانم خورجین مرا پر ازانار ومیوه خشك نمود. 

من شب هنگام به آبادی ملافر ح مراجعت کردم ژدوباره موضو ع مسافرت 
من به شوش مورد بحث و گفتگو قرار گرفت خوشبختانه با ورود دونفر مسوزیسین 
توشمال) به سياه جادرها و نواختن ساز و دهل مسئله مسافرت من منتفی شد و 
امالی زن ومرد بدور آنان‌حلقه زدند و به‌رقص وپا یکو بی پر داختند و قیافه‌هایو حشیانه 
و سبزه‌آنان در مقابل روشنائی آتشی که برافروخته بودند تیره‌تر و مخوف‌تر بنظر 
میرسیدهآنان با شنیدن صدای‌موزيك» وحشیانه همانند سایر صحر انشینان بشدت 
به هیجانآمدند و با خواندن آوازهای غم‌انگیز و ممتد و بلند و یکنوع فریاد‌سای 
جنگجو يانه احساسات خود را ابر از میداشتند. 

روز بعد دوباره انکیزه مسافرت ن مورد بحث و گفتگو قر ار گرفت وبرای 
او لین بار از آنان شنیدم که در نزدیکی «باره» بك سنکّک نشته‌ای بخط «فرنگی» 
وجود دارد که تنها سه یا چهار سظر میباشد و میگفتند که این «طلسم» محل و رمز 
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انعتفای کنجی‌را که دراین جا مدفون است‌بمن نشان خو اهدداد. بعضی‌ها عقیده‌داشتند 
که بایستی مرا مجبور کنند تا محل اختفای گنج را به‌آنان نشان دهم و عده دیگر 
اصر ار میکردند که اجازه این کار بمن داده نشود. باابر از اینگو نه‌تهدیدها وحشونت.- 
های صریح و آشکار لامحاله از روی احتیاط وماًل‌اندیشی بر آن شدم که از بازرسی 
ونماشای منطفه شوش صر فنظر نمایم .در این موفع شید ه بودم که مادر ملا محمد 
بعنی همان کسیکه در «مال امیر» مهمان او بسودم بسه ملاقات ملا فرح که تست 
حو بشاوندی با وی داشته آمده و ور دا صبح نیز همراه خحدمتکاران و عده‌ای ازافراد 
مسلح بطرف «مال‌امیر» حر کت و اهندنمود. من تصمیم گرفتم که درمعیت‌مشارالبها 
حر کت نمایم چرا که بیم داشتم اگر بتنهائی مسافرت نمایم ممکن است افراد ملا- 
فرج مرا در بین‌راه غارت نمایند و یا از ترس اينکه مبادا از سوءسلول آنان به‌محمد 
تقی خان شکایت نمایم مرا بکشند. برادر ملافرج مرتب چیزی ازمنمطالبه‌میکرد که 
مجبور شدم[باسهاودهنه‌و مقداری از براق‌اسیم رابه‌او بدهم . آ نان‌نعل‌های اسب ۳-9 
ائاثیه‌ای که در خورجین بهمراه داشتم‌بسر قت برده بودند. من از اینکه از این‌مهلکه 
حان سالم بدر برده بودم راضی بودم لامحاله حود را به افر اد کاروان کو چك ‌مادرملا 
محمد که درنزدیکی آ بادی اجتماع کرده بودندرسانیدم. ما فاصله کوتاهی رادرامتداد 
ساحل رودخحانه طی کردیم و به محلی‌رسیدیم که‌داز ای آثاری از دیو ارها وساختمان- 
های قد ہی بود که بز بان‌بختباری آنرا «مال و برون» مرگفتند وهمر اهان بنا به‌تصور 
حودشان محل خیابانها و بازار و قاعه شهر را بمن نشان‌دادند. 

من آثار و خرابه‌های حصاری را که ظاهراً جهت حفاظت‌قسمت شمالی‌شهر 
ساخته بودند مشاهده کر دم. 

شکل ونمای این شهر که ساحتمانهای انرا ۳ سارو ح و سنگت‌های گرد سەر 
رودخانه بطور سيار محکمی‌ساخته شده بود نشان میداد که متعلق به‌دوران ساسانیان 
میباشد. لرها عیده دارند که مقبره دانبال که در کنار رودخانه شاهیور و در میان‌آثار 


و خرابه‌های شهر قدیمی شورس و افع شده متعلق به دانمال بزر کت است و این انار 
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و بقایا مربوط به دانیال اصغر است که رتبه ومقام او از دانیال بزر کے کمتربوده‌است. 
قبل از ورود به رشته تبه‌هائی که دشت‌شوش را ازمال امیر جدا میکندبایستی 
از رودخحانه کارون عمور میک ردیم رنها بو سیله يك « کلك» که با جند عدد مشك بر از 
باد ومقداری نی تهبه‌شده بود از رو دخانه عبور کردند. کلکچی نیز برای عبور دادن 
من از آب مبلغی پول مطالبه نمود و لی من پولی نداشتم که بوی‌بدهم» چراکه تمام 
پو لهای‌مر ادر بین راددز دیده بو دند. پس از مقداری‌بحت و مشاحر هو بالاخره باوساطت 
مادر ملا محمد قرارشد که بادادن مقداری داروی چشم مرا از رودخانه بکذرانند. 
ما شب را در يك جنکل نز ديك حند خانوار بختیاری که عازم قشلاق بو دند 
دتو ده نمودیم»میز بان‌ماز نی بود که بتاز کی شو هرش‌مرده و افو ام و ستکا نش‌در کنار 
ا دسسته ونم تا موهای حود را می‌کند ند و سنه میزدید و شوه ابر لندیها ند ره 
و زاری مینمو دید . 
جون مهمان بز رگ آنان مادر ملا محمد بود فوراً بك کو سفند راذبح کردند 
و پس از دك ساعت شام را تهه و ټدارك دیدند. 
حیز ی که در آنجا باعث تعجب شد آن بود که اینان بقدری قفیر و بی بضاعت 
بودندکه با نان بلوط ارتزاق میکردند. ما بعد ازنیمه شب این‌جنگّل را ترك گفتیم و 
از مناطق کوهستانی عبور کردیم وثبل از طلو ع آفتاب ره آبادی ملامحمد رسیدیم 
ملا چراغ که مسبب ومحرك سرقت ساعت وقطب‌نمای‌من بودموضو ع را بکلی‌انکار 
کر من یکی دو روز بعد بعلعه تل مراحعت کرده و از بی توجهی"و بدرفتاری ملا 
محمد به آخان ۳ باشکایت کر دم او ,لافاصلهمموری به مال امیر فر ستاد تا اثائبههسروقه 
را از ملامحمد پس بکیرد و حو شمختازه حند روز بعد ساعت و قطب نما را سالم و 
بدود عيب به من مسترد داشتند. ۱ 
در اوایل و اسر من مبتلا به ا تب نو به شدم» زیرا هو ای‌قلعه تل دراین 
موسم از سال سار ناسالم است و در بیشتر انو ادها بك با دو تفر مبتلا سه آین 


بساری درده ميسو ند . سماريی: من ادامه داشت تا ادنکه همسر محمد تھی حال بشنهاد 
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کرد که باتفاق او و دوفرزندش (یکی از آندوحسینقلی بیمار کوچك من‌بود) جهت 
هواخوری به قریه «بوالواس» [ابوالعباس] برویم ۰ 

ابوالعباس قر به‌ایست‌در کنار آب‌زر د که دريك‌دشت كوجك تیف 
قرار کرفته و سرتاسراین قریه ازدرختان‌میوه‌دار پوشیده‌شده است.اهالی «ابوالعباس» 
استقبال شایانی ازخاتون جان خانم بعمل آوردند وبهترین ساختمان قریه که‌عمارتی 
بزر گك و از شنگك‌ساخته شده ولی درعین‌حال کمی خراب بود دراختیارش گذاشتند. 
من بزودی با کمك داروی گنه گنه و استراحت کامل بهبودی حاصل کردم 5 

قریه ابوالعباس درحدود سیصدخانوارجمعیت دارد. این قربه روی خرابه‌های 
رك شهر قدیمی احداث شده که ه ماکنون آثار وخرابه‌های آن بنام ۶ قلعه «رگوری» يا 
«کبری» بعنی قلعه کافر ان نامیده میشود. درفاصله شتا کف از قریه بك امامز اده با ۱ 
زیارتگاهی است که ظاهراً متعلق به سلمان است و این مکان مقدس « رواد » 
نام دارد . ۱ 

رودخانه‌ای که در کنار قریه جریان‌داشت از يك بسترعمیق وپردر نحت و 
برفهای کوه «منگشت» که جندان ازقربه دور نبود سر چشمه میگرفته است. 

من چندروزی درابوالعباس تحت مر اقبت و مو اظبت خاتون جان خانم بسر بردم 
و بزودی احساس کردم که ميتو انم مسافر تم را آغاز نمایم لذاتصمیم گرفتم که‌بملاقات 
شفیع خان همان کسی که درراه اصفهان بقلعه تل باوی همسعر بودم بروم زبرا شنیده 
بودم که در نزدیکی سیاه چادرها ومحل اقامت او بناهای تاریخی وجود دارد.خاتون 
جان خانم سفارش نامه‌ای برای «ز کی آقا» کدخدای باغ ملك نوشت که او یکنفر بلد 
وراهنما همراه من به محل اقامت شفیع‌خان پفرستد.من به مجردیکه به آبادی« کی 
«lT‏ رسیدم دجار تب شدیدی شدم ولی روزبعد توانستم درمعیت‌کارو ان کو چکی 
که الا غ داربودند وبرنج‌به‌شوشتر حمل میکردند مسافرتم را آغاز ا زکی آقا 
بمن اطمینان داد که راه این کارو آن ازمیان آبادی شفیح‌خان عبورمیکند .ماد ر آن‌روز 
درمیان یکی دورشته تپه‌های کوچك ناهموار و لم یزر ع وغیرمسکونی دامپیماگی 


1 


۰ ۲ سقر نامه لابارد 


کردیم تا بالاخره درفاصله‌ای در قسمت شمسال غرب یکوه ىشك و بدون درنعت 
«آسماری) بدیدارشد . 
سرپر دت کارو ان بعدازظهرهمان روز بمن گف ت که شنیدهام احير آر] سادی 
شفیع خان ازاین حدود به دامنه‌های کو ه آسماری کو چ کرده‌اند و بنابراین آبادیش 
از مسیر کاروان مابسیار فاصله دارد.اوبا اشاره» محل تفریبی آبادی شفیع ان را 
نشان داد و گفت در امتداد همین راه از دامنه همین ارتفاعات میتوانم خود را ده 
چادرهای او برسائم.چون الاغها باکندی وتأنی راه پیمائی میکردند تقرییاً خیلی 
روز گذشته‌بود» آنان گفتند که ممکن است قبل‌از غروب آفتاب خود را به آ بادی 
شفیح حان برسانم وای من یکُفته آنان اعتماد نداشتمبنابر این میتوانستم بسه قریسه 
«منجنیق» مر اجعت نمایم. اما میترسیدم ل ازغروب آفتاب نتوانم حود را به آن 
قریه برسانم‌چرا که درشب ا بود لا محاله کاروان راترهگفتم وبظرف 
کوه آسماری روانه شدم . ۱ 
من حالا تنها بودم وشب فرا e‏ بود و هرلحظه ممکن 
بودکه با دزدان وراهزنان مصادف شوم وازطرفی‌شیرهای درنده نیز دردشت‌فراوان 
بود هیچ آبادی یا رهگذری در آن حوالی دیده نمیشد؛ترس سراپایم دا فراگرفت و 
اوت داشتم که به تنهائی درآن بایان راه‌پیمائی نمایم زیرا نه علیق برای اسبم و 
نهآب وخوراك برای خودم به همراه داشتم . 
آفتاب تقریباً غروب میکرد ازمقابل مشاهده کردم که دونفر پیاده بطرفم میا یند 
تصفیم گرفتم که با همه خستکّی اسبم از جنک آنان فرارنمایم ولی حوشبختانه این 
ور و ی ری ا وا راهنمائی کردند که چند خانسواز دردرون ساف . 
جادرها د راین حوالی سکونت دارند . ۱ ۱ 
من با زحمت زباد سیاه چادرها زا پیدا کردم زیر ا آنها از ترس غار تس گر ان و 
دزدان در بستر یك دره‌عشك افامت کر ده بودند. کدخدایآنان‌مر ایک می‌و خوشروئی 


پذیرفت ووسائل شام وعلوفه اسیم را تهیه وتدارك نمود . 


بحش جهادم 0 ۱۳۱ 


هرچند او نهایت محبت ومیهمان نوازی را درحق من‌بجای آورد ولی‌حدس 
زدم که او وافرادش نقشه شومی جهت دزدیدن ائائیه‌ام طر ح کرده‌اند . 

کد خحد | بمن گفت که آ بادی شفیع خان هنوز ازاین محل خیلی فاصله دارد 
ولی حاضر نشد که بك تفر بلد وراهنما همر اهم رو انه نم‌اید. بعد ازمدتی تردسد و 
دودلی مصمم شدم که دو باره بعر به ابو العباس مراجعت نمایم. 

صبح خحیلی زود فبل ازحر کت مشاهده کردم دو نفر از اهالی آبادی حار ح‌شده 
وهمین امررمو جبات بر دید و بد کمانی مر | فراهم نمود وهنکامی که حر کت کردم‌این 
سو ء ظن رد لین مدل شد زبرا آنان ازراهی که میر فتند بطرف سمت مقابلی که من 
میرفتم میدو بدند واز عقب فرباد میزدند که توقف نمایم ولی من بکفته‌آنان اعتناء 
نکردم وبتاعت از آنجا دو رشدم. 

هنوز حندان از آن محل فاصله نکر فته بودم که دجارتب نو به شدم و لا محاله 
در گوشه دره‌ای از اسب پیاده شدم و روی زمین در از کشیدم ودهنه اسب را بکمر 
بستم وبرای مدت دویا سه ساعت درحال اغماء و تب شدید بسربردم و <وشبختانسه 
کسی لوز ر( من بر حورد نکرد و بع‌داز بهمودی دو باره سو ارشدم و بعد از ظه همان 
روز به ابوالعباس رسیدم . ۱ 

۳3 بعد از مراحعت من رقلعه تل شفیع حان که بر ای انجام کاری رقلعه آمده 
بود ازمن دعوت کرد که جند روزی میهمانش باشم . او واتہاعش برسم ابلات در 
یکی از دره‌های کوه آسماری در میان سياه حادرهای بزر کث زند کی مرکر دند 

مناطقی که ما سواره ازمیان آن عبور میکردیم بسیارپر آب وحاصساخیز بود. 
این منطمه فشلای ورژه طوابف بختباری‌بو د وسیاه جادرهای فراوآن در گوشه و کنار 
آن دبده‌میشد ند. بعضی از مسافر ان وهمسفر ان کد با کار وان ما از اصفهان به‌بختماری 
آمده بودزد درمیان‌اتبا ع خحان ملاقات کردم آ نها با ره‌ی وحوشروئی بمن خوش آمد 
گفتند.من جند روری را در‌صاسصت شفیع‌خان بسر بردم و از اطلاعات و دانستشهای 


سر شار وحالب او راجع به‌طو ابف بختباری سار بهسر همم شدم» او بك فرد مطلح 


۳ 0 سفر امه لا بازد 


ربسیار عاقلی بود وهمیشه بدون مضایقه بسئوالات من پاسخ میداد وبرعلاف‌دیگران 
هیچگونه سوء ظن وبد گمانی ابراز نمیداشت؛ او وزير ومشاور ویژه محمدتقی‌خان 
بود ووصول وپرداعت مالیات از عشایر بدولت مر کزی بعهده وی محول بود.او 
بیش ازه ر کس باوضا ع و احوال عشایر بختباریآ گاه بود و ازتعداد خانسواده‌ها و 
تفنگچی‌ها اطلاعات کاملی داشت.من بخو بی پی‌بردم که اطلاعات او بسیار با ارزشو 
قابل اغتماد میباشد . 

فصل زمستان تازه آغاز شده بود»درحلال مدتیکه من میهمان‌شفیع ان بودم 
بطوردام ولاینفطع باران میباربد و حادرمیهمانخانه «لامردون» نیز درمقا بل اینکو نه 
بارانهای شدید تاب استعامت نداشت» دك شب دراثر دیزش باران ورعد وبرق و 
وزش باد شدید جادر ممهمانخانه ازجا کنده شد ومن سرا پسا حيس شدم . درهمین 
موفع نی در تاربکی شب رکدسته گر کث نەز سياه جادرها حمله دمو دند و نه راس 
گوسفند را پاره کردند . ۱ 

,فریاد زنها ونعره مردها وپارس سگها باضافه غرش مهیب رعد که بیشترسر - 
تاسردشت را روشن مینم‌ودشب مخوف وحشتنا کی را بوجود آورده بود.تمام سیا۵- 
حادرها ازجا کنده شد ند»سیلای عظیمی از کوه جاری شد که هر چه در سرراهش 
قرارداشت محو ونابود کرده بود. در گوشه و کنار و درمیان صخره‌ها دنبال بناهگاه 
میگشتم» اسب‌ها ازو حشت افسارها را گسیخته وفرار کردند وچنان شبی راتا آنموقع 
درعمرم ند ند ه بودم ویعداز آن نبزهر گر شاهد آن نبوده‌ام. 

درمیاد تبه‌های لم بزر ع و غیرمسکونی جوزسران حبوانات وجشی فراو ان 
دیده میشود.غیر از گر گن که‌بسیار از جو با نها مير سند» شیر بلنکث» کفتار » کر از و حشی» 
شغال و سادر حیوانات دیگر از قبیل گوسفند کوهی و بزکوهی نیزدراین مناطیق 
یافت میشود . 

خوانین بختیاری ازشکار ابنگونه حیوانات سار دنت میبر ند»مخصو صاأشکار 


شیر انهم در بك برد تن به تن رك شاهکار بشمارمیا بد. بختیاری] مجسمدو دا نەش شیر 


را برروی قبور خحوانین وافراد سرشناشن نصب با نقر میکنند تا ازاین ا 
سلحشوری وجنگجوئی آنها را برای همیشه زنده نگهدارند . 
محمدتفی‌خان بخاطر شجاعت وشهامت ذآتی | ش‌شهرت فر اواد داشت بعضی 

دیگر از حسوانین نیز بخاطر شکار حیوانات درنده و وحشی دد بین مردم بختیاری 
معروف بودند . 

در نحلال مدتیکه در بخشاری اقامت داشتم حند بار شاهد شکارشیر بودم.یکروز 
بعد ازظهر هنگامیکه محمد تقی خان با عده‌ای از رؤسای بختیاری طبق معمول در 
مدل دروازه قلعه نشسته بودند دکنفر نفس زان که تازه ازراه رسیده بود در بك 
حالت هجان انگیزی اطهار داشت هنگامی که در بین راه میا مدم با بك شیر مصادف 
شدم که ميخو است بمن حمله کند,وقتی اورا بنام عا ی سم دادم که مرا ببخشد جون 
مسلمان وشیعه بود بلافاصله از سرراهم دورشد . ۱ 

آنمرد حق ناشناس که آنهمه گذشت واغماض آن حیوان را نادیده گرفته‌بود 
اصر ارداشت که محل اختفای شیر را به محمد تقی‌خان نشان دهدءبا اینکه خان در 
صداقت گفتاراین مرد تردید داشت معهذا دستورداد تا عده‌ای تفنگچی اراد 
جمع آوری شده به‌اتفاق آنمرد به آن محل که نشان داده‌بود رهسپار شدیم. اومارا 
بدرون بیشه‌ای که دريك زمین يست و گود قرار گرفته بود راهنمائی کرد ی 
شیر در میان این بیشه بنهان شده است . 

محمد تقی خان سوارها را بسه دسته تقسیم نمسود ويك گروه آنها راهم به 
خان بابا برادر خود سرد. با آين ترتیب سواران شرو ع به تبر اندازی وانداعتن 
سنگک در بیشه نمودند تا بتوانند شیررا از بیشه خارج نمایند ولی نتیجه‌ای‌ن داشت 
حان تصور کرده بودکه آن مرد دراثر ترس ووحشت یك کفتار باگر گی را اشتباهاً 
بجای‌شیر گرفتهاست در این موقع که‌مادر اندیشه باز کشت بودیم‌شیر بو سبله مردی که 
در يك گودال‌موضع گر فته بود رم داده شد وغفلتاً بطرف آخان بابا و آن کسیکه پهلو ت 
من ابستاده بود خبز برداشت. آخان دابا با تفنکگ بلندش بطرف او شليك کرد وشیر 


۴ ۲1 سفر امة لاباره 


زخمی کردید ولی اور ا گذاشت و بطرف شخصی بنام ملاعلی حملسه برد » شخص 
مد کور هنگامی که دراثر حمله بز مین اقتاد چنگث درلباس محمد علی بیکث زد هردو 
بزمین درغلطیدند ودر چنگال شیر گرفتار شدند . ۱ 

محمد تقی خان سوار ا وو بحر کت در آمد و با صدای بلند خطاب به 
شیر گفت ای شیر» اینها رقیب وهمرزم تسو نیستند اگر در آرزوی يك حریف قوی 
وزورمند هستی با من مبارزه کن . 

شیر بدون توجه در حالی که شکارهای خود را درمیان جنگال‌های بز ر گك 
حودگرفته بود با کمال وقارایستاده نگاه میکرد . 

خان پیشتاب بلند خود را کشید وبطرف او شليك کرد گلوله درمغز اوجای 
گرفت وفورآبزمین در غلطید » بلافاصله همر اهان با کلو له وشم‌شیر بدن او را قطعه 
قطعه کر دند . ۱ 

اتن حیسوان بسیاربزرگث ودارای یسك یال سیاه و کوتاه بودکه آنرا 
بباد بود این پیروزی بر یده وبقلعه آوردند » بوست این حیوان را بمن هدیه کردنسد 
که بعدها آنر | مانند سایر اثائیه‌ام دزدیدند . ۱ 

محمد علی بیگث بشدت مجرو ج شد يك‌دستش بطور بدی شکسته و مقداری 
از گوشت بکطرف صورتش کنده شده و آن تفنگچی دیگر نیز یکی دوزخم برداشته 
و کمی مجرو ح شده بود. ۱ 

در مدت‌اقامتم‌در بختیاری داستاد شجاعت ودلیر ی محمدتقی خان وچکونگی 
کشتن شیر ») نقل مجالس ومحافل بود ومن شکی ندارم که این برای همیشه دربین 
مردم بختباری باقی خو اهد مانسد . 

من بعضی اوقات بایکی ازبرادران خجان به‌ساحل رودخانه‌ها تن خر 
و بیشه‌ها به‌شکار شیر شیر میرفتم . . سوارها دربیرون ازجنگل طبل مینو اختند و معمولا در 
این مواقع فقط گر ازه‌ای نرازجنگل بیرون میا مدند که بوسیله سو ار آن شکار ميشدند. 
گاهی هم اتفاق میافتاد که شیر ی ازلانه اش رانسده میشد وسر گردان درمیان دشت 


بخش چهارم 0 ۱۳۵ 
کرفتار میگردید وت اورا دنبال میکردند تا ابنکه آن حیوان حود را بمیان 


بیشه ونیزارهسا میرسانید ودر آنجا پنهان میشد وبندرت اتفاق میافتادکه شیری باین 
ترتیب شکارشود . 

شیر ها هنکامی که مورد تعقیب قرار مگرفتند بندرت حمله میکردند و لی‌اين 
به آن معنی نبود که آنها کم جرأّت وبی آزاریودند زیر | وقتی که 
عصبانی شده ویا ناگهانی غافلگیر میشدند بشدت بخشم آمده وچند نفررا میکشتند. 

شیر های آسیائی از لحاظ جثه ور 14 وقدرت وجسارت با شیرهای آفریقائی 
تفاوت دارند ۰ شیره‌ا ی آسیائی بندرت بکسی حمله میکنند مگ ر آنکهآنها حشمکین 
شو ند وبا مورد حمله قراربگیر ند و با گرسنه باشند . 

هنکامی که بو سیله انسان دیده‌شوند معمولا فر ارمی‌کنندوخود راپنهان‌ینما بند» 
درشب به آبادیها حمله میکنند و گوسفند ويا گاو نر وحتی اکُرمرد خفته‌ای را ببینند 
می‌ربایند.هنگامی که با عسده‌ای از بختیاریها در اطراف ته‌های نزديك شوشتر رفته 
بودیم شیری یکنفر از رفقای ما را دزدیده بود. ۱ 

ما شب بدون چادرروی زمين خوابیده بودیم وصبح زود متوجه شدیم که 
یکنفر از دوستان ما گم شده‌است و بعدها قسمتی ازاعضاء بدن اورادرفاصله‌ای‌دورتر 
پیدا کردیم ۰ 

جسارت و قسدرت شیرهای «شوشان)" (حوزستان) بحدی است که داستان 
روود اغا فما ان موه رات یکی از کج ھای سای وور اه نها رارسا 


جادرها تشکیل مید هد بختبار نها مکو رند که این شیر ها بمدری قوی و دبرومند ه#سنل 


اس نو سنده دداینجا بجای واژه حورستان نام باستانی آن یعنی «شوشان» رابکار 
بر ده أ ست و شا رل هم ممصو د نو بسنده‌ار استعمال واژه «شو شان» یا «سوسان» fl‏ يك م:طمه 
بز ر کک از بخعیادی بوده است . 

دستان «رسو سن» درقسمت حاودی «دهدر» ددمناطق کوهستانی و اقع‌شده وار 


آبادی بر ر 315 و 5و حك تشکیل شد وا ست . («معر جم ) 


۶ 1] سفر امهلابازد 


که قادر زد بك گاومیش و با یسك گاو نر راصید کننده آنعا معتقدند که دنکامیکه شیر 
تاه بات ای اه که ارعل ك وروی و اب اوه بر اس 
گو سفندی را برباید اززورونیروی و استفاده میتماند . 

شفیع خان بمن گفت که این شير هاقادر ند که يك حیو ان بزر کک‌مانند گاومیش 
وا کاو را شکار کرده وبریشت ود بگذارند وهمزمان نیز يك گوسفندی رابادندان- 
های حود گر فته ودر روی زمین بکشانند و معمولا درجنین موافعی کو سفند بو سیاسه 
ت کی کال ات وا كك ` 

قدرت وحسارت شیرهای آسیائی در هنگام حمله به زمه‌ه] معمو لا بیشئر از 
مردان میباشد ودرچنین مواردی کشت و کشتار عجیبی براه میاندازندو گاوو گو سفند 
و گاومیش یا هرحیوان دیگری را ببینند شکارمیکنند.بمن گفته‌اند که درچنین مواقعی 
گاومیش‌ها پشت به پشت هم میدهند و پیشانی‌های بهن و شانجهای گره حورده حود 
به شیر حمله‌میکنند . 

اسب‌ها ازشکل وبوی شیر حیلی میت سنده‌فنگامی کک شیر ی ده‌سیاه حادره] 
نزديك شود رلافا ص اه عکس العمل نشان مىدهند و ازوحشت خر ناسه 1 ومسی- 
کوشند افسارها را پاره کرده وفر ارنمایند . 

همانطوریکه قبلا شرح دادم بعضی ازخوانین پوست شیر را به اسب‌های‌خود 
نشان میدهند تا آنها با بو وشکل آن حیوان انس بگیرند ودرموقع برخورد با شیر 
دچار تر س ووحشت نشوند . 

درمیان بعضی از کتاب‌ها ی من درقلعه تل ددده بودم‌مطالبی راجع 
به شیر وسایر حیوانات وحشی نوشته بود.. 

درئواحی رامهرمز و کناره‌های‌کارون شیریافت مشود و اغلب درحستصوی 
شکار بمیان دره‌ها و اطراف ا وبعضی اوقات به قال وارتفاعسات جبال‌ارستان 
صعود مینمایند . ۱ 


درعلال مدت قامتم دز قلعه تل ن شاهد شکار جرد ان دو احی بوده‌ام 


بحش جهارم 0 ۱۳۲ 


يك شیر بسیار قوی جژه بوسیله یکنفر تفنکچی درتنگت «خبلی مسلاگون)۱ شکارشده 
بود وطول این حیوان ده با ونیم بوده است. 

بعضی ازشیرهای این منطقه بسیاردرنده ومهیب میباشند. ولی روسهمرفته از 
مردم این سامان «ایلات» بسیار میترسند: آنسها بسیاربه آبادیها وسیاه چادرها حمله 
میکنند اغلب اسب‌وسایر حسیوانات اهلی را شکارمیکنند.من داستانهای زیاد ودر 
عین حال موثق وقابل اعتمادی ازاینگونه حمله‌هاشنیده‌ام بطوریکه میگفتند گاومیش 
ازشیر نمیترسد وحتی دربعضی موارد شیر دربرخورد و مقابله با گاومیش فرار میکند 
وروی همین اصل بختباریها در دشت رامهرمز گاومیش‌های نررا در اطسراف سیاه. 
جادرها بعنوان نگهبان کمند میکنند . لرها عقیده دارند که شیردرمقابل گاومیش‌قادر 
بحمله ومقابله نمیباشد ودرنتیجه عقب می‌نشیند وچنانچه هم بخواهد حمله کند با 
شاحهای ستر گث و نیرومند گاومیش مواجه خواهد شد . ۱ 

ارها عقیده دار ند که شیرها بدونو ع مسلمان‌و کافرتقسیم شده‌اند. نوع اول 
دارای رنگی کندمگون و زرد روشن ونوع دوم قهوه‌ای زنگگ با یال وپشت سیاه 
میباشند (معمولا زردها ماده و قهوه‌ای ها نرمیباشند) آنها معتقدند که اگر کسی مورد 
حمله شیر مسلمان واقع شود باید کلاه حسود را از سر بردارد و در نهایت ادب و 
خضو ع او را بنام علی قسم دهد که وی را به‌بخشد.قاعده و فرمول این تقاضا 
چنین است : ۱ ۱ 

«ای‌گربه على مو بنده علی‌یم بسرعلی ازخین مو بگذر » یعنی ای‌کربه علی 
من بنده علی هستم» بسر علی از خون من بگذر شیر با شنیدن این درعسو است از 


٩‏ هلاگون یا هلاهیجان نام یکی‌از دهستانهای شهرستان ایذه است‌این‌شهر ستان 
درقسمت خاوری مسجد سلیمان و پاختری ايده در کوهستان داقفع شده واز۲۸آبادی 


بز ر کی و كوحجك ل یافته است . «مترجم» 


۸ "۲ سفر امه لابارد 


حمله منصرف میشودوپی کارخود میروداما شیر کافر بابنگونه.تقاضا توجهی نمی‌نماید 
ارها باین اعتقاد واهی وغیر معقول قویاً مومن وپای‌بند میباشند. 

رك شیر به مدت سه سال تمام دردشت رامهر مز مأوی گرفته ومزاحمت‌هائی 
برای سا کنین فراهسم مینمود . اوهرشب دوراز چشم مردم رك اسب با بك کاو را 
شکار میکرد وهیچگاه درروز دريك محل دیده نمیشد ودرنهایت زرنگی ازدیدمردم 
پنهان‌میشد.جائی‌نبود که از حمله وتهاجم این حیو ان درامان باشدمرتب در جستجوی 
شکار به کیرها وسیاه‌چادرها حمله میبرد وبالاخره هنگامیکه درفصل بهارمعتمدالدوله 
با ساهیانش از دشت رامهرمز عبور میکردند بدست چند نفر ازسربازان کشته شد . 
تفصیل از این قرار بودکسه آن حیوان درشب یك سرباز را ربوده بسود وفردا صبح 
بقایای جسدش را پیدا نمسودند وعده‌ای ازسر بازان هنک ارستان بی شیر را بمیان 
جنگل بردند با اینکه شیر دو نفر سرباز راکمی مجرو ع نمود ولی آنها موفی‌شدند 
او را بضرب گلوله ازپای در آورند. 

من لاشه آن حیوان را دیدم بی اندازه بزر گك ودارای رنگسی بسیار تیره و 
قهوه‌ای وبعضی از قسمت‌های بدنش تقریباً سیاه رنگث بود . . 

محمد علی بیگت حکابت میکرد که یکسال هنگامیکه به سر دسیر(د بیلاق »کو ج 
کرده بودند درحینی که مشغول بر افراشتن شام جادرها بودند يك‌شیربمیان زنها که 
تازه‌از راه‌رسیده بودندو بعضی از آنهاهنوز سواز بودند حمله کرد ووت ا 
مستولی شده بود . 5 

آ یا که و ارت ده م سینت فده اما وان و انت اسي ته انیا 
برساند. شیر برحسب تصادف به اسبی که زن محمد علی بیگک سوار آن بسودحمله 
برد» محمد علی یگ برای جات زنش به قاعده و عادت رها عطات به شیر گفت 
ای شیر تو با زن‌ها چکارداری اگر نمیترسی با يك مرد مثل من مبارزه کن وسیس او 


راا شرت کر له ازبای در آورد . 


بخش چهارم ۲ ۱۳۹ 


شیرها اغلب دردشت خوزستان در کناره‌های‌کارون درمیان نی‌زارها وبیشه‌ها 
وشالیزارها پنهان میشوند . در کوههای بختباری پلنگ‌های قوی جثه و درنده یافت 
میشود ولی بندرت بانسان حمله میکنند و بیشتر گوسفند وحیوانات اهلسی را شکار 
مکنند وبعضی اوقات پلنگ‌ها را هم شکارمیکردند و بوست آنها را اة ها رون 
که بدستور خوانین از این پوست‌ها زینی میساختند. . ۱ 

من تنها يك نوع خرس در. بختیاری دیدم که تا اندازه‌ای بزرگگ و دارای 
رنگی زرد و متمایسل بقهوه‌ای بود . این حیوان از الوار زیاد وحشت ندارد و 
تدرزت گوسفند تا انات اهلی را شکار میکند بختباریها داستانهای عجیبی درباره 
خرسها دارند ۱ 

۱ ۳۳۹ میهمان شفیع خان بودم متا از قلعه تل پیغامسی بر ایم آورده 
بود که هرچه زودتر بقلعه مراجعت نمایم چرا که محمد تقی خان و برادرش کلبعلی 
هردو بیمار بودند. من بلافاصله بطرف قلعه تل حس رکت کردم درراه با يك باران و 
طوفان شددد مواجه شدمو باد شدیدی میوزید که بزحمت میتوانستم خود رابروی 
زین نگهدارم . ۱ ۱ 

سیلابهای عظیه‌سی درمیان نهرها ودره‌هائی که سه یا چهار روز پیش خحشك 
بودند جاری شده بود.من‌برای اينکه ازاین سیلابها عبور نمایم‌لامحاله جاده اصلی 
را ترك گفته و از بیراهه روی بلندیها و صخره‌ها راه داي میرن اپ مرزمیه چا ۱ 
حاری شده بود . 

هنگامیکه ازيك نهر عبورمیکردم از زوی زین اسب جدا شدم و بسمیان آب 
افتادم واسب شنا کنان ود را بطرف مقابل رسانید ولسی بعلت سنگینی لباس لری 
که بتن داشتم قادر نبودم شنا کنم نزديك بود غرق شوم و آب نیز تا فاصله‌ای مرا 
همراه ود برد ولی راهنما كمك کرد ومرا نجات داد . 

محمد تفی خان مبتلا بيك نوع بیماری خشف صفرا بود وحال او بسرعت 


۰ 7 سفر نامه لا بازد 


رو به بهبودی نهاد ولی برادرش دچار يك نوع بیماری خسطرناك و مهلك بودکه 
گمان میکنم پزشکان حاذق و مسجرب نیز نمیتوانستند بسهولت و آسانسی او را 
معالجه نمایند . 


تو ضيح : در آغاز این فصل تیترهاثی ۳ عنوان ربار دید از جر ابه‌های منجئیق» و 


ممّن اد وام انداخجته است ‏ ۱ «(م٥ر‏ جم » 


مطالمه مالیات از محمد نقی‌خان- اعلام مر د و سر کشی - نهد دد به 
نصر ق مناطق کوهستالی- مأمو در بت من بحار لك جارت خو زستان.- 
کوه کیلو به رامهر مز- بهسه‌لی- بهسهان- ندر دبلم- مر زا قو ما 
و رود بخار لك مر اجعت به قلعه تل - مالاقات مجدد با میر ذا قوما - 
خطر عر بها ورود بقلعه تل - محمد نقی خان در مال امیر حادثه 
بار وند بد الحاق بهمحمد نقی‌خان -نتبچه شعر خوانی بر روی‌افراد 
بختیاری , 


در آخر ماه نوامبر» محمد تقی‌خان نامه‌هائی از تهران و دیگر جاها دریافت 
نمودکه ویرا سخت ناراحت ومضطرب نمود. معتمد حکمران اصفهان و بختیاری 
تقاضای مالیات‌های عقب‌افتاده بختیاری را از وی مینمود. به همین منظور چند نفر 
از طرف وی جهت وصول مالبات بقلعه تل وارد شده بودند. 

قبلا شاطر باشی معتمد همراه شفیع‌خان وارد قلعه‌تل شده بود تامالیات عقب 
افتاده بختباری را که مبلغ ده‌هر ارتو مان بعنیمعادل پنج هزار پو ند بود» وصول‌نماید, 
سه هزار تومان از این مبلغ بایستی به خزانه شخصی شاه و سه هزارتومان در وجه 
شخص معتمد و بقیه مبلغ مد کورنیز می با دست بخزانهع. و می دو لت و اريز میکردید. ۱ 


قاعده وصول مالیات چنین بود که دریافت این گنه مطالبات را بعهده خسوانین و 


۲۳ ۲ سفر نامه لابادد 


روسای طوایف محول مینمودند و آنان مختار و مجاز بودند که بهرنحوی که صلاح 
میدانستند این وجوه را از رعایا و ماليات‌دهندگان وصول نمایند تعدادی از این 
براتها و قبوض مالیاتی قبلا بسا تخفیفی به فئودالها و افراد متنفد ف-روخته میشد و 
خریداران این گونه سفته‌ها ماهها حتی سالها صبر میکردند تا بسالاخره مالیات را از 
بدهکار ان وصول مینمودند بهمین دلبل هم تعدادی ازاین بر ات‌دارآن درقلعه تل‌جهت 
" وصول مالیات معطل بودند و بعنوان میهمان در قلعه محمدتفی‌خان بسرمیبردندو لی 
حان بختیاری قادر به تدارك چنین وجوهی نبود. محمد تقی‌خان تساکنون بعناوین 
مختلف واطایف‌الحیل ازپرداعت »الیات بعمال معتمد خودداری مینمود» زیراپولی 
در اختیار نداشت که حراج عقب‌افتاده دولت را به‌پردازد و اگر هم میخواست‌این 
مبلغ را به جبر وعنف ازقبایل بختیاری وصول نماید نفوذ وافتدار خود را در میان 
طوایف تحت‌فرمانش از دست میداد.ظاهراً بختیاریها نقدینه‌ای نداشتند و مبلغ کمی ‏ 
هم که در اختیار داشتند مایل نبودند به آسانی از دست بدهند در تمام مسدتبکه من در 
بختیاری بسر میبردم بندرت پول یا سکه طلا درنزد آنان دیسدم تنها مسکو کات طلا 
و نقره‌ای که وجود داشت‌تعداد جزئی بود که معمولا ز نها بعنوان زیو ر آلات‌استفاده 
مینمودند . ۱ 
آنان با سایر نقاط ایران تجارت نداشتند چنانچه احیاناً دادوستدي هم انجام 

میگرفت بسیار جزئی بود. خرید وفروش نان و مواد غذائی در بین طوایف عملی 
زشت وناپسند است و هیچکس در بختباری وجهی بابت غذا مطالبه نمیکند و از 
مسافرین وتازه و اردین طبق رسم مسلمانان بعنوان يك میهمان پذیرائی میکند . 

آنها بقدر احتیاجات روزمره‌خود؛ برنج و گندم میکارند والبته‌تن پوش‌خویش 
را از پشم گوسفند و سیاه چادرهائی که در آن زند کی میکنند از موی بز می‌بافند و 
مقدار جرئی اثاثیه و وسائل ساخت اروپا که‌مورداحتیاجشان باشدبا مبادله فر آورده 
های داخلی و یا معاملات پایاپای انجام میدهند . ۱ 

مالیاتی که معتمد مطالبه میکردمبلغ هنگفتی بودکه جز با زور وشکنجه‌وصول 


پخش بنچم 0 ۱۳۳ 


آن میسر نمیشد و این مسئله‌ای بود که محمد تقی خان نمیخواست خود را در گیر 
آ دز اش غار تحت فشار قر ار دهد لذا سعی مرکرد پا دفع‌الوقت وهرت 
طریقی که ممکن باشد براحت مالیات را بتأخیر بیندازد هرچه دولت در اين مورد 
میکرد نتیجه‌ای‌نداشت. سرانجام نامه‌ای ازبرادرش علی‌نتی خان که بعنوان کرو گان 
در تهران افامت داشت دریافت تمود که با هشدار داد تما با ماسورین. دولث 
حوشرفتاری نماید و همچنین بوی اطلا ع داد که معتمد از وی بشاه شکایت کرده و 
ویرا متهم بداشتن روابط محرمانه با شاهزادگان فراری ایران * دربغداد نموده و 


تمرد و باغیگری و عدم پرداخت مالیات بدوات را به تحريك نان دانسته است. 


+ روی تحریکات و رقا بتهای سیاسی پس از در گذشت فتحعلی‌شاه‌بین‌فر زندان او 
ار ك طرف از مجديمك مير | که ور ا.عهد دسمی کشور بو د» از طرف‌دیگر کشمکش‌هائید خ 
داد جنانکه ظل الساطان؛ فر ز دد فتحملی‌شاه حود را در تهر ان «عادلشاه» تامید و په تخت 
جلوس نمود حسینعلی میرذا شجا عااساطنه ددفادس و کر مان عام طفغیان بر افر اشتند غائله 
ظل | لساطان‌درتهر ان پا تدبیر «قائممقا) فراهانی» حاموش گردید وقاثممةا) شاهز اده‌فیر ود 
و منوجهر خان معتمدا اد وله را با لشکری مأمور دفع قرم افر ما و تمشت امور فاد س :مود 
فير ودمیرزا ومعتمدالدواه یس ار یك سلسله زد وخورد با شجاع السلطنه و فرمانفرما 
سر انجام اد گی شیر از دا محاصره و شاهزاد گان مجبود به تسلیم شدند وای پسر آن فر دند 
فر ما نمر ما ۶ی را قلی میر رز | ر تيمو ر مير را ار درواره با ع شاه فر ار کر ده ر ب( كمك 
۶و سول انکلیس از راه شامات خود را بلندن‌رسانیدند و درد آنجا دوات انگلیس برای 
هر کدا) ماهیانه سیصد تومان معردی معين نمو د. هنکا میکه لا یارد وهمسفرش میتفور دو ارد 
بغد اد شلک رل با اين شا هز اد گان ملاقات نمو دنك اما سەر لا بازد رش قاعه تل ر سپس 
دا رك وملاقات ۳ کانل «هنل» فر ما رل و ای انگلیس ورا راء ۳ مله قیام محمد تةی دان 
بی ادتبا ط نمو ده ظاهراً س از عقب یی محمل شاه از هسرات و بهود روارط ابر ان ر 
اكاش حمایت انکلی‌ها ار محمدتقی خان و شاهز اد گان تبعیدی در بغدادبه بو تفراموشی 


سیر ده سل , (متر جم) 


۴ 2 سفر امه لا بازد 


بنابراین شاه دستور داد تا معتمدالدوله حا کم ان تهیه و تدارك قوای نظامی 
بپردازد و در فصل بهار که مناسب اشک رکشی به مناطق کوهستانی است به قامرو 
بختیاری حمله‌ورشود و آن خطه را به انقیاد و اطاعت دولت مز کزی در آورد. 

حکومت ایران از چندی قبل از گسترش نفوذ و اقتدار فحمد تقی‌خان‌در بین 
طوایت بختیاری رشك میبرد و از این بابت دربیم وهراس بود و سعی داشت تا با 
تحر يلك عشایر بختیاری و ایجاد نفاق» ازقدرت محمد تقی‌خان دربین طوایف بکاهد 
و ثروت بیکرانی راکه شاه فکر میکره خان بختیاری دراختیاردارد از چنگش خار ج 
نماید. محمدتقی خان که سعی داشت رضایت برادرش علی‌نقی‌خان راکه درتهر ان . 
بعنوان گرو گان بسر میبرد جلب نماید از جنگ با حکومت مر کزی احتراز می- 
جست ولی از اقدامات ستمگرانه حکومت مر کزی که کشورش را به‌تباهی ونابودی 
سوق میداد رنج میبرد و بعلاوه قشون وقوای نظامی حکومت مر کزی را بخاطر 
ضعف وعدم‌دیسپلین مورد انتقاد قرار میداد. لیکن درباره اقدام به يك شورشوقیام 
تمام عبار بر عليه شاه مردد بود و سعی داشت که حتی‌الامکان از بر حورد و کشمکش 
با عمال دولتی دوری و احتراز جوید چراکه میترسید درچنین در گیری بعضی از 
طوایف زیرفرمانش با تحريك و دسیسه‌عمال دو لمی‌برعایه اوقیام نمایند. گزارشاتی 
که از اصفهان به محمد تمی‌خان میرسید بیش از پیش وبرامضطرت وناراحت‌مینمود 
ز پر | اطلا ع دافته 9 معتمد در تدارك و تهیه قوای نظامی است که هرچه زودتسر 
در فصل مناسبی به مناطق بختیاری حماه نماید. او با عجله شغي حجان را به قلعه تل 
احضار نمود تا در باره حمله احتمالی معتمد با او مشورت نماد سرانجام پس از 
مشو رتهای لازم باین نتیجه رسیدند که بهرتر تیبی ِ_ است با معتمد مصالحه‌شود 
تا از بروز يك جنگ احتمالی جلو گیری بعمل آید و از طرفی شفیع خان مأموریت 
یافت جهت وصول مالیات به میان عشایر بختیاری سفر نماید و بالماً لتصمیمی‌اتخاذ 
شود که محمد تعی‌خان باغی دوات قامداد نگردد. با اینکه محمد تقی خان راضی 


ارد ۳۳ طبق بسشنهاد شفیع ان عمل زمارد ولی متماعد شده بود که ود معتمد حماه 





نیش .یه شاه انت نمال و ا وھ چ را E‏ مس ا ها 


جنانه شک ر کشی و عملنات نظام e‏ انا خحته لعن دعنعتمل) ابه مق فاننت 
مہا دا مید تمام عشا در بختبار ى :از هستی ساقط شل ند ودارا یی اموالشان تسه مره 





شزپاژان دولتی بغاژت میرفت و خود اؤ نیز باغی ف متنرد: دولټ غعرفننی.میشند و در 
ضور بت گرفتاری و اسارت مجکوم به مر گے میشد وبا تالا با آفرادتخانو اده اشن» 
معمولا بهتهران اعزام میگ ر دید که بالمآل تا آخر عم درزندان ودرزبرغل" وو نجیر 
باقی. میماند. .احتیاط وا مال اندشی ایجات میکز که عاقلانه ان اد ته بر تضنوره 
نماید لدا سعی داشت که از هر حادئه و پیش آمىف: به نضشغ: حو د استفازه خناید او 
مد اننستکه دراثر انجتلات:بین دوالتین ایز ان وانگلینن زوابط دیلماتيك دو کشور 
فطع شده: و سعیر اا 5 مضن. تهر ان راا ترك کفته استِ ودو کشور در آستانه نجنکث فر از 
گرفته اندو از طرفی اطلاعاتو اصله‌بقلءهتل حا کی از آن نود که‌قو اق‌نظامی انکلند 








رر 
خارك در :خحلینج فارس .را اشغال نمو ده وقرياً ادرصدد اشغال شهرهای شوشتروشیراز 
ولرستان ومناطق عرب نشین خحوزستان میباشه مد ا سس و 
مجنمد تقی خان فکر میکرد که من رك مأمووسیاسی , دوات؛انگلیس:و حامل 
دستو‌زاتی محرمانه‌از کشورخویش. میباشم »لذ اامیدو ار بود چنانجه جنگی بین‌دولتین 
اران وانگلیش واقع شود ازفرصت استفاده‌نم ده و استقلال سر غین جود بل 
نمیا ند اک جندین هز ار: سو از و تفگ جی: زابده و کار آزموده‌ایزانی دراعشبارداشت. 9: 
معتقد .بود چنانچه دولت. انگلیسن از لخاظ مالین-و تجهیز ات نظامی"بوی كمك نما ید 


ات تعداد ب 








ماس گرهآوزی نموده و لاقيام مە ۇمى زار له شاه 
او مایل ۳ یا قرمانده انگلیسی تا اخارك تماس حاصّل:نماید تا بداند 
آیا درصورت بروز جنک اتکلیسفا-باو كمك خو اهند کرنو ؟. ` ۱ 
و آباباعمد: يك قرارداد درمقابل:شاه‌ازوی حمادت مینفایند؟ و آبس ای 





P۶‏ = سفر نامه لا بارد 


جنک اورا بعنوان حمکران مستقل خوزستان برسمیت میشناسند ا نه ؟ 
اوبرای کسب اطلاعازاین موضو ع ازمن تفاضا کر د که به‌خاركمسافرت‌نمایم 
وازطرفی من شخصاً مایل بودم برای معالجه و بهبود وضع مزاجی آ کلبعلی که 
بیماریش سخت درحال پیشرفت بود کاری انجام دهم. 

محمد تقی خان که علاقه زبادی باو داشت» از پیشرفت بیماریش سخت‌نگر ان 
بود وهمسر جوانش نیز که درنهایت دلسوزی ومهربانی ازشوهر بیمارش مراقبت 
مینمود ملتمسانه ازمن میخواست که هرجه زودترحر کت نمایم و مسئله دیگردم آن 
بودکه ماهها ازانگلستان اطلاعی نداشتم وطبعاً ازدیدار و‌صاحبت هموطنان خود 
بعد ازمدت زیادی لذت میبردم. 

محمدتقی‌خان با اینکه رئيس يك طایفه بدوی کوهستانی‌بود» اندیشه وافکاری 
نو ومترقیانه داشت و آرزوی پیشرفت وتو سعه فرهنگث مردمش را درسر میپروراند. 

بعضی ازشب‌ها که دراندرون نشسته بودیم اغلب از آرزوها و آمالش گفتگو 
میکرد ومایل بودکه بی‌نظمی وهرج ومرج درحوزه حکمرانی او موقسوف‌گردد و 
صلح وصفا وامنیت برقرار شود . 

من باو گفتم اين ارزو در صورتی تحقق خواهد پذیرفت که ا در 
حوژه حکمرانی خود گسترش دهید و با ملل پیشرفته ومتمدن دنیا وارد داد وستد و 
تجارت شوید وهمچنین یاد آورشدم که درخوزستان فر آورده‌هائی ازقبیل پنبه و نیل 
وفرش تولید میگردد که دراروپا بازار پررونق وخوبی دارد و مسمکن است صدور 
این فر آورده‌ها بازرگانان وتجار انگلیسی را تشویق نماید که وارد بازارحوزستان 
شوند ودرعوض مقداری اثاثیه ل وکس ودیگر ودیگر کالاهای مورد نیاز مردم این 
منطقه را وارد نمایند. او گفت مایل است این گونه داد وستدها وتجارت را در بین 
مردم بختیاری وهندوستان توسعه و کر دهد واضافه کرد که چند سال قبل یکنفر 
مسیحی مقداری امتعه وکالاهای ساخت خوزستان را از طریق‌نحمره به‌بمیشی حمل 


میرد کشت درخلیج‌فارس فارس غرق شد ومحمولاتش نیز از بین رقت . 


بحش دنجم 0 ۱۴6۷ 


محمد تقی خان به من اجازه داد تا دراین مورد به مقامات انگلیسی در خارك 
اطلاع دهم که وی حاضر است جاده‌ئی 2 حمل و نقل مال‌التجاره ومحمولات 
بازر گانی خازجی درمحدوده تحت نفوذش که در آن موقع منطقه وسیعی . از بالا- 
ترین کر انه‌های خلیج فارس و سراسردشت خوزستان تا کناره‌های شطالصرب را در 
برمیگرفت: احداث نماید وامنیت این‌شاهراه را نیز تضمین نماید . 

محمد تقی خان همچنین از من خواست تا تجار و بازر گانان انسگلیسی را 
تشویق نمایم تا با مردم بسختیاری و حوزه حکمرانیش داد وستد وتجسارت نمایند 
و تقبل نمودکه حفظ جان نمایندگیها و امنیت حمل ونقل مال‌التجاره‌هارا نیزشخصاً 
برعهده حواهد گرفت ۰ 

خان بختباری تصمیم گر فت محمد علی بیکّگ را (همان کسیکه درحادئه‌شکار 
شیر مجرو ح شده بود) همراه با هیثتی جهت‌مذا کرات سیاسی نزد میرزا قوماحا کم 
بهبهان اعزام نماید . ۱ 

بهبهان شهری است که بین مناطق کوهستانی و کرانه‌های خلیج فارس واقع 
شده است . من باتفاق محمدعلی بیک عازم سفرشدم» محمدتقی خان نیزنامه‌نی به 
میرزا قوما نوشت که پس ازورود به بهبهان ۰ مرا همراه يك راهنما و با دز صورت 
لزوم با اسکورت به بندر دیلم برساند. دیلم بندر کوچکی‌است که در کر انه خلیج. 
فارس واقع شده و من در آنجا میتوانستم با استفاده ازيك فایق محلی خود را به 
حارك برسانم . ۱ 


یخان وخانوادهاش 


من عصر روز هشتم‌دسامبر ضمن خدا حافظی ازمحمدتة 
وعده کردم که هرچه زودتر مر اجعت نمایم و بلافاصله باتفاق محمدعلی بیکٌث قلعه‌تل 
را ترك نمودیم ۳ 

چون شب هنگام حرکت کرده بودیم لذا نتوانستیم از محسدوده باغ ملك 


حارج شویم لامحاله شب را در آن حوالی اتراق نمودیم و صبح حیلی زود دوباره 


۸ 0 سفر نامه لابارد 


مسافرت مان را آغاز کردیم . ما درمیان خرابه‌های منجنیق,عبور کر دیم و ازيك‌رشته 
ارتعاعاتِ سنگلاخی گذاشتیم ووارديك دشت نسبتاً وسیع زراعتی شدیم که‌اطر ات 
آنرا ساسله ارتفاعات منگشت احاطه نموده» در آن موقع ازسال قلل رفیسع منگشت 
پوشیده از برف بود . ۱ ۱ ی ۱ 
قسمت‌های جنوبی این رشته ارتفاعات سرحد خحاك بختماری است. طوابف 
بهمه‌ثی که تیره‌هائی ازعشایر ببزر گت کوه کهکیلو یه میباشند (یکی از بدوی ترین و 
وحشی تر بن فبایل لر) دراین منطقەسکو نت دار ند . خان این طابفه درقلعة علاکمی 
دورتر ازجاده‌ثی که ما از آن عبور میک دیم / سکوئت داشت فراء وروستاهای‌زیادی 
درمسیر ما درده میشد . 
با ابنکه محمد تھی ان بهمه‌ثی‌هار از برفرمان‌جود در آورده‌بود و اغلب‌اوقات 
آنانر ابخاطر شرارتی که‌انجام‌مید ادندتنبیه مینمود معهذ| مسافرت درمیان این‌طوایت 
کار حطر نا کی بود.ما بك عده از تفنگچی‌های (جاوش) آنانر ادرحالیکه‌ازيك‌غارت 
وتهاجم مراجعت میک دند. مشاهده کردیم بنایراین ما حودمان را آماده دفا ع و 
مما بله نمودیم وبا احتماط و آماد گی دام از آن منطقه دورشدیم و از درك جاده قدیمی 
که درمیان مناطق کو هستانی امتداد داشت وارد بك ساختمان محر و به قدیمی بنام 
رگچ دروازه» شدیم که لرها آنرا راهدارحانه رستم می‌نامند . راهنما شکافی را ميان 
صخره‌ئی در چند قدمی درختی بمن نشان داد و گفت آجیور اسب معروف رستم 
« رعش » درادن نةطه بوده و پهاوان افسانه‌ثی ایران اسبش را باین ورت کد 
میکر ده ای 2 
پس از عبور ازمیان تبه ها وارد دشت مداود شد م . سرتاسر جلکه مبداود > 
درزیر کشت گندم بود وسای و بر کت بند ان محصول سرتاسر زمین‌های زراعتی را 
يوشا دده بود . 


ساکنین این حدود تیره‌ئی ازعشا بر بختیاری بنام » مجمسیعی)) بود ید و کلانتراین 


بخش‌پنجم تا ۱۳۹ 


طایفه شخصی بنام ملافیضی بو د. ما قلءه اور | .ازمنافتی دور آنسوی زودخحانه علد 
دیدیم و ره آن‌جا نرفتیم سرزمین‌های این منطقه ازيك نوع تبه‌های کچی تشکیل 
ډافته که Ul‏ لو و درخحشند > ی حاصی داشتند و دختیار بها آنها را «کجونی»می زا منل.ما 
هنگام عروب آفتات به مان دك رشته e‏ ا جلکه رامهرمز 
درزدرپای‌مان قرارداشت . a‏ ۹ 

دشت رامهرمز بسیار وسیع است و تا کرانه‌های شطالعرت ( از دو 
رودخحانه‌د چاه وفرات) امتداد دارد ساکنین | ن جدود رااعرآت بادیه نشین «جعب»؟ 
رت رو ناسا | که ما درزیریای خود e‏ وب 
نت غزوت واردده os‏ رو دحا زه علا 5۹ ۳9 ۳2۳ 
دارد. ما شب را باتفاق جند مسافردیگر در دهلیز دروازه قلعة صح ۳ 
رامهرمزیکی ازشهرهای معروف زمان آساسانی E‏ و و 
یش مانوی دراین شهر بدست بهر ام » پادشاه ساسانی 





مانی موسس ومروح 

بفتل رسید وجسدش جسهت عبرث ۳ وانش بدار آو دخنه شد شهر قدیسی در مان 
به‌های مصنوعی که در مجاورت ده فعلی قرار گرفته واقسع شده بود . ما از ۱ 
ميان آن تبه‌ها عبور کردیم ولی آثاری ازبقایای ساختمانهای قدیمی بر روی زمين 
ا ی و نش سر 1 
" حومه وزمینهای اطراف رامهرمز بسیار حاصاخیز است ولی بقدر کافی در آن 
زراعت.نمیشود: جکمران, ر امهرمز شخصی بنام عبد الله خان‌است که درقلعه کو چکی 


ی هن شخص ملاقصییم نامداشت و اا انواده رحماني 8 است» کلانتری‌طا یه 
مب ی » هنوز وران این | نواده بافی ۱ «مترجم» ۱ 
۲ درو شتجات از 1 نها نام کب نام اه و ای ات تلفظ کلیه ‏ «جمب» را 


استه‌مال می«مایند . ( و دسنل0) 


O ۰‏ سفر امه لا بار د 


در قربه دهیور اقامت دارد . مسا در دهیور نما ندیم اما دوشب را در روستای جمعه 
استر احت نمودیم. در حدود دومایلی این روستاامام زاده‌ابست که درمبان نخلستانها 
وباغهای نارنج محصور شده. این امام زاده دارای بقعه و گنبد سفید کوچسکی است 
که مورد تکریم و احترام اهالی میباشد . ۱ 

ما در امتداد رودخانه علا به مسافرت خود ادامه دادیم وارد يك جنگل انبوه 
شدیم .در این جنکّل باتعد ادی‌حیو انات که کمی ازشغال بزر گتر وشبیه گر از وحشی 
بودند برخورد نمودیم,راهنماگفت که بزبان محلی این حیوانات را «سکث گر گذ» 
میکو رند : ما تمام روز را درمنان طوابف بهمه‌ئی عبور کردم این سرزمین تقریباً 
بصورت بیابان ونیمه مترو که در آمد ه زیرا بیشتر اهالی خانه‌های خود را ترك کرده 
و بالمال بیشتر روستاها خالی از سکنه بود . ما شب را درروستای جایزان اتراق 
نمودیم مردم اين دهکده ظاهراً جزو اشر ار وراهزنان بودند . 

من درخانه کدخدای این روستا بك صندلی ومقداری اشیاء دیگر که قطعاً 
به رك مسافر ارو پائی تعلق داشت مشاهده کردم. کدخدا درمقابل پرسش من گفت که 
این اثائیه متعلق به يك فرنگی است که چند سال قبل درحین مسافرت دراین دهکده 
در کذشته امت : 

ظاهرآً بیشتر این اشیاء باقی مانده وسائل شخصی مسافر ین نگون‌بخت‌خارجی 
است که دراین مناطق بدست اشر ار بقتل رسیده‌اند . 

روز دیگر وارد بهبهان شدیم.بهبهان درمیان دشت وسیعی قر ار کرفته که رك 
رشته تبه‌های گچی‌وسنگ آهکی آنرا ازمنطقه رامهرمز جدا مینماید. رودخسانه‌ای 
که دراین سرزمین جریان دارد آبش شور وغیرقابل شرب میباشد . 

شهر در حدود سه مابل و نیم وسعت دارد ودردرون حصاری ۳ قرار گرفته 
aS‏ بر ح و بساروهانتی بطور متساوی دراطر اف آن احداث شده است . قلعه شهر 
موسوم به قلعه نارنجی اس ت که دارای دیوارهای بلند کلی است وخندقی عمیق دور 


انرا احاطه نموده است . 


بخش بنجم 0 ۱۵۱ 


بهبهان‌در گذشته جمعیت زیادی داشت ولی در اثر جنگهای محلی و شیو ع 
سماری طاعون وسوم رفتار عمال دو لتی بتدر یج جمعیت آن روبکاهش نهاد وهم. 
اکنون جمعیت قلیلی دراین شهرسکونت دارند . 

هنگامو رود ما میرزا قوما حاکم شهر در بهبهان نبود ظاهس را به بندر دیلم 
مسافرت کرده بود ما هم از فرصت استفاده نموده يك رور دا استر احت کردیم 
وحمام گرفتیم محمد علی سکف دراثئر افر اط در نوشیدد‌شرآب بهو ضع بسیار بدی‌مست 
و حال شده بود . 

از بهبهان با نطرف » تبه‌ها بتدریج جای خودرا به يك فلات وسیع میدهند 
واین سرزمین هموار ومسطح تا کرانه‌های خلیج فارس گسترش مسی‌یابد . پستی و 
بلندیهای بین راه همه پوشیده از گج وسنک آهك است ودربعضی جاها که آب یافت 
میشود غير قابل شرب میباشد . 

بین‌بههان و حسلیج فارس دشت دیکگری وجود دارد که «زیتون» نام دارد . 
بزر گترین دهکده این منطقه قلعه چم میباشد که ما بك شب راد رآنجا اتراق کردیم ‏ 
ومسهمان «یرزا آقا؛ عموی میرزا قوما بسودیم . او سید واولادیغمبر بود و شب که 
دشسته بو ودم با من وارد بك بحث مدهبی شد. ولی سعی میکرد که تعصب‌و لجاحت 
بجر ح ندهد . 

روز بعد مسافرتمان را از قاعه چم به بندر دیلم که درحدود شش فرسخ فاصله 
دارد آغاز کردیم وازمیان تبه‌های کو جکی در امتداد رودخانه زهره کٌسذشتيم .دراین 
حدود درمیان تیر ارها و بوته زارهای دوطرف رودشانه درا فراو ان دنده میشد. 

میرزاقوما دريك قلعه کو چکی اقامت داشت‌وبندر دیلم پراز سوارو تفنگچی 
بود. او مردی حوش مشرب ووارسته‌بود هر چند سید واولاد پیغمبر بود ولی چندان 
تعصب مدهبی ند اشت. بطوری که‌بمن کُفته شد او با عدالت ومهربانی با مردم‌رفتار 
میکرد ودر حسحجوی راهی بود که افراد شرور ورل ساأبعه تحت حوزه حکمرانی اش 


را بدهات و روستاها باز گرداند و آنانرا به کشاورزی و کاروزراعت‌تشویق نماید . 


۳ 2 سفر ناء لا بار د 


میرز ! مخفف کلمةٌ میززاده است؛ یعنی امیرزاده با شاهزاده. این لقب در نجوزستان 
معمولا به سادات داده مبشود . 

من نامه محمد تھی خان را باودادم.وی با حو شروئی وصمءمیت مرایدیرفت 
ودستورداد فورا قابقی را برای مسافرت من بخارك آماده نماینك . 

مبرز | قوما خود راآماده حمله به بو شهر مینمود جرا که میخو است شيخ حسین 
حاکم قبلی ۱ بو شهر را .که و سعط مردم آنجا ازحکومت :معز ول شده بود آمجد وا ده 
حکومت بوشهر منصوبت تباید . او درضمن ازمن خو است تاأترتییی دهم که تویهائی 
راکه انگلیسها درخارك بغنیمت گرفته‌اند» پس بدهند چراکه او این توپها.را متعلق 
به شیخ حسین میدانست لذا نامه‌ثی برای فرمانده انگلیسی ساخلو خارلك نسوشت و 
بدست من سنرد وتقاضا داشت که درصورت امکان توبها را مسترد نماید . 

نزدیکی غروب بکنار دریا رفتم در آنجا چهار نفر عرب نیمه برهنه دردرون 
قابهی انتظار: مسر | میکشدند. ناخجد ا گت که روز دیگر وارد ارالك خحسواهم شد.من 
عبر از حند فرص نان جند دانه: انارغدای دیگری همر اه نداشتم . باد به نجو دلخو اه 
ومطلوبی میوزید.ءا مسافرتمان را آغاز کردیم ومسافت زیادی را هم طی نمودیسم 
اما ثیمه‌های شب باد مخااف از سمت جنوت وزیدن کرفت ودربا متلاطم گردبد و 
احتمال میرفت قسمتی از بدنه پوسیده فایی سوراخ شود وخحطر غرق شدن درییش 
بود. ناحدابطور جدی دست و پاچه شد.در یا همچنان نا ارام بود و ما تا روز بعد 
بآازامی و کندی به مسافرتمان ادامه دادیم . 
به‌موازات بادشد ید رز کماری يسار تمد :یز باریدن گرفت. لا محا له من اسه 
شبه اطاقکی در کو شه قادی کسه مقدازی کو شت و بر نج وسابرمواد غدائی متعلق به 
بروی انکٌایسی‌در آن ازبار شده بود پناه بردم. ناخدا که متو جه شد که بجز معقداری 
نان و انار . غدای دیگری در اختیار ندارم بلافاصله قدری برنج باپودر گوشت کوسه. 
ماهی برایم طبخ نمود.این غذا شبیه خاك اره وتقریباً غذائی غیرماً کول بود وظاهراً 


۲ و دا 
CA‏ ی ١‏ موا اش دا 
بش : مچ ۳۰۲۱ 
7 و دا 0 فد : 


۱ - من حون کر سته بودم مقداری. از آن زا تعوردم ودزضمن آب آشامیدنی که اوو" 
اخمّیار داشتیم بسیار بدبو وغیرقابل شرب بود. خوشبختانه نز دیکی‌های غر وب‌وزش 
باد مخالف قطح شد وباد شمال وزیدن کرفت وصبح روزبعد قایق ما در کناره‌هنای 
خارك پهلو گر فت ومن بلافاصله درمحلی که قابق‌ها محمولات خود ر | تخلیه‌میکر دند 
پیاده شدم وبطرف ساختمانی که پرچم انگیس برفراز آن دراهتزاز بود براه. افتادم 
همانطوریکه حدس میزدممرفر مانده انکلیس ۱ ی ساخجلوخارك د کا نل هنل 611( 
نماینده کمپانی هند شرقی مقیم بوشهربو در رفتم. . کلنل‌هنل پس از آنکه » هیثت‌دیپلماسی 
انگلیسی تهر ان را ترك گفت بخارك ۳ نمود د درسمت فرمانده قوای نظامي 
ازکل, یسی در انجام و ظیفه میکرد . 

دکتر مکنزی (Mackenzie)‏ جر اح نظام ۳9 حار که قبلا در بغداد 
او آشنائی داشتم مرا در آسایشگاه‌موقت خود پذیر فت ويك تخت خو اب در اختیارم 
گذاشت .اول ن کاری که کردم حمام گرفتم وخستگم ی‌های مسافرت را از تن دور کردم. 
يك قرار گاه جهت‌سربازان انگاہ سی درخارك تهیه شده بود واین قوای نظامی بایستی 
تا پابان رفع حطر وحل احتلافات بین ایر ان وانگلیس درخارك باقی میماند. افسران 
انگلہس ی در حانه‌هاڈ ی کوجك سك هندی وسربازان درخانههای گلی که سقف آنهبا 
با د ی وبودیا پوشیده بود رند گی ا ا ۱ 

درخحارك دهکده‌ئی با تعدادی کلبةگلی و وجو وددار دکەسکنهآنر تعدادیماهیگیر 
ی‌بضاعت وفقیر تشکیل میدهند . ۱ ۱ 
اززمانی که یروی انگلیس حارك رااشغال ا بك بازارمحلی در آن‌جزیره 
بوجود آمد که در آن انواع و اقسام فر آورده‌های محلی مانند گوشت ۵ جوجه ؛تخم- 
مر غ وسبزی ومیوه بفروش‌میرسید این کالاها اغلب بوسیله اعراب محلسی و ساکنین 
اطر اف باین جزیره حمل میشوند چون سربازان انگلیسی نقداً بهای مایحتاح خود 
را میبرداز ند فروشندگان هم بدون دغدغه خاطر خود را باین بازار عرضه 
میتماینه ‏ ۱ ۱ ۵ ۳9 


هنگامیکه در ا اقامت داشتم هووا 2 معتدل وحوب لود ولی بطوریکه 


O 6‏ سفر نامه لا داز دک 


گفته مستند هو ای این جز بره درتاستان گرم وغیر قابل تحمل است . تب وانمواع 
بیماری در آن جزیره شیو ع دارد وبسیاری ازسربازان انگلیسی باین بیماری دچار 
بودند.خحارك جز بره‌ئشی حشك و لمیزر ع است و آب آشامیدنسی آن تنها از محل 
بارند کی تأمین میگردد . جون ازمدتها قبل به بیماری مالار با مبتلا بودم» مدت دو 
هفته تحت مر اقت‌های پزشعی دک مکنزی بسر بردم وضمناً مقداری دار و وواکسن 
آبله جهت فرزندان محمدتقی خان ودیگردوستان بختیاری تسهیه تمودم اما درمورد 
مسئله اصلی مسافرتم بخارك» کلنل هنل گفت که جنگ بین ابران و انسگلیس پایان 
یافته است ودولت بریتانیا دیسگر ازنظرسیاسی نمیتواند از خان بختیاری حسمایت 
نماید ولی او میتواند برنامه‌های افتصادی‌اش را بمر حله اجر | در آورد و با تجار و 
بازر گانان انکلیسی وارد معامله و داد وستد شود. 
چون دیگر کاری نداشتم روز هفتم ژانویه با يك قایق محلی خارك رابسوی 

بندر دیلم ترك نمودم.هنگامیکه به ساحل نزديك میشدیم نسبتاً بادهای مختلف از هر 
سوی وزیدن گرفت وقابق ما ازحر کت بازماند ومدت بیست و جهارساعت دردریبا 
سر گردان شد یم بهر حال ظهر روز بعد وارد بندر ديام شد یم وشب را در خانه میرزا 
آقا برادر ملاحسین لله ومربی بچه‌های محمدتقی خان بسربردم . 

میرزاآقا به من گفت که محمد علسی بیکت مدتی انتظار شما را کشید وجون 
مر اجعت‌ان ره تأخیر افتادفکر کرد که با دیدن هموطنانتان دیکر به بندردیلممراجعت 
نخواهید کرد وازطرفی اطلاع یافته بود که معتمد با قشون و تجهیزات نظامی زباد 
جهت سر کوبی وتسلیم محمدتقی خان در راه بختیاری است. 

از آنجائیکه او یکی از معتمدین ومشاورین خان بختیاری بود ضرورت 
داشت که دراین موقع حساس و دشوار در کنار او باشد بنابر ادن بندردیلم را سوی 
قاعه تل ترك گفت و درضمن اسب مرا هم همر اه برده بود . 

با اينکه رفتن او مشکلات ومعضلاتی برایم قراهم نمود» معهذا از این بابت 


بش ,دنجم 1] ۱۵۵ 


میرزا قوما دربین راه اطلا ع یافت که اهالی بوشهر از انتصاب مجدد شیخ 
حسین به حکومت آن شهر راضی نیستند لذا از حمله به آنجا عودداری نمود و در 
راه باز کشت به بهبهان بود. من تصمیم گر فتم که به‌تنهاتی حود را به اردوی میرزا 
قوما برسانم ولی مسافرت به قلعه تل با توجه به شایعات منتشره در باره جنگ و 
مغشوش بودن جاده‌ها کاری بسیاردشوار بود بهرحال امیدوار بودم که در حلال چند 
ساعت خود را به اردوی میرزا قوما که با تأتی و آهستگی طی طریق مینمود برسانم 
ما مشکلی که درپیش‌داشتیم این بود که نتوانستم اسبی پیدا کنم لامحاله يك الاغ 
کر ایه بمودم وعورجین سفری حودر | برشت آن نهادم و بر اه افتادم ۰ ۱ 

شب را درقریه لیله‌تین اتراق نمودم وروز بعد درقریه هوسور موفق شدم‌يك 
اسب کر ایه نمایم و بمسافرت خود ادامه دهم سر انجام غروب همان روز خحسود را 
بقر ار گاه میرزا قوما دردهکده گناوه رسانیدم. گناوه پراز سواروتفنگچی بود هوادد 
این منطقه نسبتاً گرم و مطبوع بوده میرزا قوما مرابه حوشروی وصمیمیت‌پذیرفت 
واز من خحواست تا هنکام ورود به بهبهان میهمان اوباشم وضمناً قول داد تسهیلاتی 
جهت مسافرتم به قلعه تل فراهم نماید . 

روز بیست وپنجم ژانویه واردبهبهان شدیم درعلال چند روزی که در راه 
بودیم باران شدیدی جریان داشت وچارپایان‌حامل‌اثانیه بزحمت ازنهرها وسیلاب‌ها 
عبورمیک دند فسمتی ازدشت بهبهان به باتلافهائی بزر گث تبدیل شده بود بغتثا من 
دریکی از این باتلاق‌ها غرق شدم ولی چند نمر از حسدمه میرزا بموقع مرا نجات 
دادند . سراسر پستی وبلندیهای این‌منطقه بوشیده‌از گل وسبزه‌بود. بوی‌گل نر کس 
همه جا پمشام میرسید. 

دشت‌بهبهان به بهشت ايران شهرت دارد. سواران‌میرزا قوما هرچند گاه‌یکبار 
پیاده میشدند ومقداری گل نر گس می‌جیدند و باآنها خود و اسب‌هسایشان را زینت 
میدادند و گاهی هم میرزا بساط خود را درمیان سبزه‌زارها ویا کنارنهر آبی پهن 


مینمود و استر ات میکرد ومر | بکشیدن قلیان و نوشیدن شربت دعوت مینمود . 


۶ 00 سفرنام4 لاابارد 


چون میرزا قوما سيدو از نواد پیغمبر بود هنگام حرکت يك پرچم بزر گث 
ازپارچه ابر بشمی‌سبر که آیاتن ازقز آن با آب طلا روئ آن نوشته شده درپیشاپیش 
دراهتراز بود و بك دسته نوازنده محلی با کو بیدن ونواعتن طبل وسرنا نیز وبرا 
همر اهی میکر اه ۱ ۱ 
میرزا قومازادر حدود پانصند نفر تفنگچی سوار اسکورت‌مینهسود بیشتر آنان 
سوار بسر اسبان بسیاز زیبای عرسی بودند. بعضی از سرکردگان وبزر گان قوش 
وسگ شکاری: همر اه داشتندو اغاب به تفر یح و رك نوع تمرین سو ار کاری‌مییر دانعتند 
و گاهی نیز مود زا باشکان هوبره «شغول میتمودنند . این پرندگان اغات بوسلبه 
نوعی قوش‌های درشت که بزبان محلی آنها را جالك مینامند وبرای این کارتر بیت 
شده‌اند شکاز میشو نك . ' ` ` 
هنگامیکه شکار چنی هو بر ه را دنبال «یکند و بردده درمہان بونه‌زاری حود را 
پنهان میکند ااك از روی مچ شکارچی به برو از درمیاً مد وخیلی سریح خود را 
به هو در ه هیر سا رل و آنر اشکار مینمارد. دریاره‌تی اوفات هو نره. تلاش میکند ودرا 
ازدست و جنکال حالك یات دهدو کاهی موفی مشود ولى اغلب اوفات شکار جی 
به كمك جا ك می‌شتاند وهو بره را شکار سنمارد. ` ' 
۱ موقعیکه مى رازا قوما به دهکده‌ها وروستاها نزدبك میشد زن‌ها ازخانهها يرون 
میا مد ذد ودست مز دزد و دلهله میکر دنداین‌نو ع داهله رایزباد‌عربی «تحلل[۱6 1۵۳ » 
میگویند. هنگامیکه میرزا به شهر بهبهان نزديك شد تسمام سکنه شهر باستقبال وی 
شتافتند زنها نیز طبق معمول شادی کذان بکف زدن پرداختند . 
میرزا قوما در کنار جشمه‌ئی موسوم به چاه والی که کمی ازشهر فاصله دارد 
اترای نمود تا روز بعد با انتخات ساعت تنك ومناسی وارد شهسر شود .روز بعد 
انبوهی ازم‌ردم سواره وییاده در معابل درو ازه شهر اجتما ع کرده نودند وسو اراد‌در 
دشت معائل با ۳ داز های: سنتی به هنر :نما ئی برداختند وافر ادی هم که تفنکگ 


دردست داشتند .با حترام‌ورود مير زا شاك مرکر دند هنک مبکه مبراز | قوماو ارددر و ازه 


شهر گردید بافتخار ورود او چند تیرتبوپ شلرك شد و نجانه‌ها تماما آذین بندی و ۳ 
پر چم و بارجه‌های گونا گون آرایش داده شدده بود وز رد‌هادر , شت بام‌ها اجتماع کرده 
بو دند . میرزا در مدحل مسجد جامع توقف نمود یبش مختصری بجا آورد و 
درو یشی برهنه نیز با. صدای بلند اورا دعا مود وسیس سو ارشده روانه قلع هگردید 
من ,هم همراه او وارد قلوه ۾ شدم. .. ۳ 

پس‌از ,ورود بلافاصله اندرونرفت امن جم دراطا قکوچکی مشنول استراحت 
شرلم - . محمد تی خان حون مطحتّن بود که من بقو لم وفادار خواهم بود وږ س از اتمام 
مأموریتم مر اجعت خو اهم مود لدا پس از ا محمدعلی یکت بلافاصله اسبی 
همراه یت راهذما به پیشوازم به بهبهان فرستاد تا مرا بعلعه تل ,برساند.با دیدن‌راهنما 
بسیار خوشجال شدم وروزبعد پاتفاق ده مرد مسل که.. جهت. اسکسورت استخدام 





کرده :وديم بهرهان را .ترك بنودیم. : ۶ ی و 

. راه قلعه تل پسیار ذا آرام ومعشوش بود + مجمد تھی بخان که از ین 
هجوم نظامی ,معتمد شخت دربیم و در | س بود.کلیه سواره و تفنگچیی بختباری را 
احضار نمود. .اشر ار وراهسزنان نیز ز ازاین افر صم استفاده نموده دست به سرقت و 
غارت گله ورمه سا کنه من روستامای. اط زاف زدنه 8 TS‏ 

منطقه من بختباری و ارات کات e‏ باد e‏ ول بعلت 
عدم امنیت وتاخت وتاز اشرار اغلب, فصول سال تحالی ي اذرسکنه است. 

ما بس از ورود به روستای ساطان آباد دیگرموفق شاد یمن چند. افر تسفنگچی 
جهت اسکورت استخدام کم چراکه اهال ي بخاطر موقعیت خاص‌جنگی میترسیدند 
حانه‌های جود ړا ترك نمایند . . راهنما که پا با قبایل ین راه یز نجانوادگی داشت 
ترجیح داد که مخفیانه بمسافرت خود ادامه دهد لدا امرا بحال و رها نمودوشبازه 
سلطان آ بادر اترك نمود.اهالی‌ساطان ] آباد گفتند که‌روز ونر دسته‌ئی ازاشرار پسر شیخ 
مساد به حومه رامهر مزدستبرد زده اند چند کله کوسفند و کاو اها لی رابسرقت برده‌اند. 


من احساس طر کردم و هر سيدم اگربدست راهزنان کشته نشوم» لاقل وسائل ۴ 


۸ 0 سفر نامه لا بارد 


اثائیه شخصیام را ازدست خواهم‌داد وازطرفی نمیتو انستم مدتی زباد درسلطان آباد 
بمانم لامحاله ترجیح دادم که بمسافرت خود ادامه دهم . 

پس از آنکه مسافتی را به تنهائی بدون حادثه پشت سرگذاشتم بفتتاً با يك 
دسته سو ارمو اجه شدم اول‌ترسیدم که مبادا عده‌ای از اشرار وراهزنان عرب باشند 
لد | تصمیم بفرار گرفتم ولی وی دیدم اسیم حسته است وقادر بدو ندن نیست لاجر م 
ترجیح دادم که براه حود ادامه دهم و هنکامیکه به آنان رسیدم» ديدم دك دسته از 
سواران شیخ احمد هستند که درغیابعبد الله حال حا کم رامهر مز انتطامات این منطقه 
را عهده‌دار مسماشد . 

درحمله‌ثی که روز پیش توسط راهزنان در حند روستای آن حدود ی داده 


2 


بود تەر یبا 


يبا جند نفر کشته وزخمی گکردید . درمیان گله‌های سرقت شده؛ جند رأس گاو 
متعلق به يك نفر سید بودکه با التماس از شيخ میخواست که به حرمت جدش به 
او كمك مسوده و گاوهایش را ازاشر اربازستاند» آن پیر مرد مبتّلا بچشم درد بودء 
مقداری قطر ه چشم دراختبارش گذاشتم که ظاهراً موقد وافع شد وروز بعد نزدم آمد 
وتشکر کرد ومرا سوار اسیش کرد و بروستای خود رسانید و پدیرائی مفصلی از من 
بعمل آورد و بعدهم پسرش را همراهم رو انه کرد تا با غ‌های مر کبات معروف به‌با غ 
ائوشیروان را بمن نشان دهد. 

دریکی از این با غ‌ها بقایای يك ساختمان قدیمی بشکل‌يك‌تبه مصنوعی‌و جود 
داشت بطور بکه میگفتند این آ ار قصر یکی ازپادشاهان ساسانی است. در نزدیکی 
هه ا و را س اناوت 

در دهکده‌رامهر مز راهنمای خود را بازیافتم و اتفاقیکه دربین راه برایم رخداد 
باطلاعش رسانیدم. او از اینکه مرا تنها گذاشت وشبانه‌فرار کرد عذر خواهسی نمود 
و توضصیح داد که اگر بدست اعراب گر فتار «بشد بعلت دشمنی قبیاسه‌ای کشته میشد. 
بهرحال هردو بطرف قلعه تل حر کت نمودیم وهنگامیکه بقلعه تل رسیدیم محمدتقی 


خان با تعدادی از رسای طوایف و عده زبادی سواره و تفنگچی به مال امیر رفته 


بخش نجم ۲] ۱۵۹ 


بود. خاتون جان خانم ودیگر خانم‌های اندرون ازدیدن من بسیارخوشحال شدند. 
اتون حان حانم‌وقایعی را که درغیات من رخ داده بود برایم باز و کرد. وی گنت 
جون معتمد متوجه شد که نمیتو اند مالیات عقب افتاده بختیاری را بساد گی از محمد 
تقی خان و صول نماید اورا یاغی شاه ومتمرد دولت قلمداد نمود وتصمیم گرفت که 
به منطقه بختباری ی تن نماد و ازاینجا به شهر های شو شتر و دزفول سفر نماند 
ومالیات این دوشهر واعراب خحوزستان را نیز دریافت کند : 

او فعلا ازرو دخانه زاینده رود عبور کر ده وازسوی دیگرشاه ره على نقی خان 
برادر محمد تقی خان که بعنو ان گرو گان در تهران اقامت دارد. فرمان داد تا دراین 
سفر حاکم اصفهان را بعنوان بلد وراهنما همراهی نماید . 

محمد تھی خان مردد بود جه تصمیمی انسخاذ دم‌اید ونممدانست که می با رسد 
تسلیم شود یا مقاومت نماید به‌همین دلیل هم به مال‌امیررفته و با قشونش در آنجا 
مستفر شده بود جنانجه محمد تی خان درهمان موقع تصمیم حمله به قشون معتمد 
را میگرفت بسهولت میتوانست لشکر بانش را در ارتفاعات بختیاری تارومارنماسد 
۳ در دید ودودای او مانع اين ES‏ 


خاتون جاں انم و دیگر ستکان محمد تعی‌حان رشدت از وقو ع جنک در 


E‏ گر دون و اسر فبا دو رسكم ہو کر لا بارد مکو ید 2 ((مجدمك تی ان 
ممتو انست با استفاده از »و قعیت کوهستانی قشون معتمد را تاروماد :موده وار ورود او 
بسرزمین بختیادی جاو گیری کند دلی دی منتظر مراجعت لایارد ونتیجه مدا کرات او 
با مامات انکاسی در حارد بود دهمین تردید وا:ظاد باعث شد که او فرصت کر اھا ئی 
را اروت رد هد و رعد ها مو جیات بد بحتی و یش وخحانواده‌اش ر افر اهم دما ند . د جوع 
شود رهم a‏ «ا يخا دی تسلیم میسو د ) ارتا ما لات شرح حال محمد تھی عان بختیادری 
بقام گرددن واتر فاد تر جمه امیری از نشریه انجمن تاریخ شماده ٩‏ فرودددین ۲ ۱۳۵ . 


( fm ((مدر‎ 





هراس بودند و میدانستند چنانچه قشون معتمد سرزمین بختّیاری را اشغال نماید به 
هیچکس درجم نخواهد کرد لدا ود را آماده کردند تا هر جه زودتر قلعه تل را تسر لك 
نموده و به محل :امن تری در کوهیستا نها ی سردسیر بختیاری مهاجرت‌نمایند. درغیاب 
محمد تەی خان جاتو ن ان خانم فز ماندهی قلعه ر | بعهده‌داشت و نکر ان بود که‌مبادا 
اشرار بهمه‌ئي و اعراب وابسته به پسر شیخ مسلد نواحی اطراف قلعه تل را غارت 
نمایند. طبقاطلاعات رسیده يك نفر از این راهزنان در آن نزدیکی‌مشاهده شده‌بود. 
خاتون جان خانم آعزیز یکی از خویشاو ندان خود را بسر پرستی‌يك دسته تفنگچی 
برای تحقیق و بر رسی باطراف قلعه تل اعزام نمود» من هم یکی از آن نفرات بودم 
ما در اطر اف تبه‌های منجنیق مخفی شده بودیم و در تمام طول شب نواحی را زر ۱ 
نظر داشتیم. نزدیکی‌های صبح دیدیم يك دسته سوار از جهت‌مقابل بسوی ما پیش 
مما یند.در و حله اول زتو انستیم تشخیص بدهیم که آیا دسته‌نی از اشر ار هستند بسا اینکه 
بازر کا نانی هستند که محمولات <ود را سشو شتر حمل میتما ند . همر اهان در ك‌دره 
موضع گرفتند و آماده شليك شد ولی درهمین اننا قبطان طلائی یك کلاه اروپائی 
در مبان آن عله نظر مرابخود حلب دمو ده رلا فا صله جلو رفتم و بز بان قر انسه هو دب 
آن شخص را سو ال کردم وی در آغاز مرا دشناعت و از ادنکه درد بکنفر در لباس 
بختاری بز بان فر انسه گُفتکو میکند سيار متعجب شد. من به محض دسدنش ودرا 
شناختم او بارو ندید «8048 6 13270۳8» منشی‌سفارت روس درتهر ان بود.بارون 
دید 5 بل در اردوی شاه درهمدان دیده بودم و با وی‌آشنائی قبلی داشتم. . او باتفای 
اسکورت و میهماندارش عازم مال امیر دود ومیرفت که باردوی معتمد الدو له ملحق 
شود. توت بلافاصله , رگشتم ۴ ره همراهانم بر دادم E‏ 1 ن شحص مه ی سمارت 
روس انیت چنانچه یی شماها صدمه‌نی دسمرل دو لت رو سره مشکلا: ا 

تقی خان ایجاد جو اهد نمود. آ نان نیز به نصیحت من کوش دادند و درمج<هی گاه‌عود 
ماندند 9 بارون دبد وهمراهانش از آن محل‌عبور کردند . 


8 جرد ل رعد که بارون: دید را دریکی از گالر بهای نقاشی زردن ديدم باو 


بخش بنجم ۲1 ٩۶۱‏ 


گفتم که اکر آنروز من به موقع به آقا عزیز وهمراهانش اعلام حطر نکر ده بودم‌معلوم 
نبود که چه سرنوشتی درپیش داشتبد. پس ازآنکه مطمئن شدیم که اشراری در آن 
حدود وجود ندارد بقلعه تل مراجعت کردیم پس از ورود بقلعه بدستور خاتون جان 
حانم دوفرزند ارشد او را بقرار گاه محمدتقی خان درمال امیر رسانیدم خان به من 
کت که تصمیم گرفته است وفاداری و اطاعت حود را شاه اعلام ماد و ازمعتمد 
بعنوان یك میهمان عالیقدر پذیرائی نماید.او امیدوار بودبا تقدیم‌پیشکش وپرداخت 
مالیات عقب افتاده تا اندازه‌ثی معتمد را آرام وساکت نماید. علی نقی‌خان نسه تنها 
بعنوان باد و راهنما حاکم اصفهان را همراهی مینمود بلکه از مررکزدستور داشت‌تا 
تسهیلات لازم را در مورد نمل و انتقالات تو يخا زه از مناطق کوهستانی سدشت 
حوزستان فراهم نماید چرا که‌بدون كمك و یاری اوعبور قورخانه وتجهیز ات‌جنگی 
وای دولی از ارتفاعات بختباری به‌دشت خوزستان با سانی امکان ید در نبود 3 

محمد تی خان و تفنگچی‌های بختیاری نیز حسب‌المعمول در سیاه چادرها 
مستفربودند در حدود هشت هزار تفنگچی سواره وپیاده در دشت‌مال‌امیر اجتماع 
کرده بودند. اینان همه‌از طوایف بختیاریو قبابل عرب‌نشین حوزستان فرا خحوانده 
شده بودند.احضار و اجتماع حنین جمعیتی از طوابف دیمهو <سی بختبار یو اعراب 
بدو ی کاری بسیار دشوار و مشکل به نظر میرسید. آنان سوار بر اسبان ممتاز عربی 
بطور دائم مشغول بازی و تبر اندازی بودند و مرتباً سرودهای رز می‌میخو اندند و هر 
أحظه منتظر فرمان م دم تھی نان نود ید ۳ درصورت ازوم فشو ل معتمد را تارومار 
نما رند .جنا نچه محمد تی خان در ارتفاعات صعب‌العبور بختیاری به قشوت معتمد 
حمله مبکرد دون شك اران را قلح و قمع منمود و لی جنین‌اتفافی ر خ‌نداد. 

من بارها درقرار گاه محمد تقی‌خحان شاهد و ناظر مراسم شعر خوانی بودم و 
متو جه شدم که خو اند اشعار وسروده‌ای رزمی جه با عمبه‌ی بر روی مردم کوه 
نشین بختیاری بجای میگذارد و آنان درجنین مواقعی حاضر بودند خود را به آب 


و آتش بزنند و با دشمن مهاجم در هرجا و هرموفع بجنگث وستیز بر داز ند . 


۲ "۲ سفر نامه لابارد 


آنان تا پاسی ازشب در اطراف محمد تقی‌خان که بر روی فرشی در کنار 
شعله‌های آتش دسسته بود جمع میشد ند و به آو از شفیع‌خان که با صدای بلندمشغول 
خواندن شاهنامه و با داستان نعسرو شیرین و ساير اشعار شعرای ابرانی مانند حافظ 
و سعدی بود گوش میدادند. ۱ 

هیئت این مردان نیمه وحشی در مقابل پسرتو شعله‌های لرزان آتش جالب و 
تماشائی بود .هنگایکه شفیع‌حان بجائی میرسید که رستم فهرمان افسانه‌ئی با بك 
ضرب شمشیر سواری‌با اسبش را بدونیم می کرد و یا به تنهائی برلشکر دشمن پیروذ 
میشد قبافه وحشیانه آنان مخوف‌تر و سبوعانه‌تر میشدودرحالیکهفر باد میزدند شمشیر- 

ها را از کمر میکشیدند و دشمن خبالی را به مبارزه می‌طلبیدند. هنکامیکه شاعر به 

مرگ یکی از قهرمانان اشاره میکسرد بشدت منقلب ميشدند و به سر وسینه خود 
می‌کوفتند. وقتی به داستان دلداد گی حسرو شبر ین کوش میدادنتد عمیقاً تخت بان 
قرارمیگرفتند و اشك درچشما نشان‌حلقه ميزد. مجالس شعرخوانی‌در بختیاری خاطر هنی 
از يو نان قدیم را بباد مأ ورد که میکو بند درهنکامه پیکار و نبرد با دشمن حود را بسا 
حواندن اشعار هومر سر گرم مینمودند. 

محمد تقی خان نیز مانند دیگران تحت‌تأثیر این گونه صحنه‌ها قرار میگرفت 
من بك شب در اندرون شاهد بودم که هنگامرکه بک از داستانهای مورد علاقه‌اش 
خوانده میشد مانند دك طفل شرو ع به کربه نمود. وفتی من در نهایت‌تعجب‌باو گفتم 
شما در جنگهای بسیار شر کت جستید ودشمنان‌فر اوانی رابدست خود بفتل‌رسانیدید 
چگونه از شنیدن چند بیت شعر این جنین منقلب میشو بد؟ درپساسخ کفت «صاحب) 
نمیتوانم جلو اشکهایم را بگیرم این اشعار قلب مرا میسوزاند. 

سازهای محلی بختباری تقریباً شبیه نی‌انبان‌های اسکاتلندی است .درتمام شب 
و روز نوای ساز و آوای دهل از درون‌سیاه جادرهای بختیاری شنیده میشود. 


ظاهراً تأثیر موسیقی بر روی مردم کوه‌نشین بختیاری کمتر از اثرات شعرخوانی 


بخش سم 


ورون ومد - سر قت اسب ت مذا کر ه را معنهد بت محمد قعی خان در 
قلعه تنل - سنگک نشته‌های مال امیر کول فرح - زندانسی شدن 
شفبع خان - <سبنقلی - ور ود به شوشتر با گر و ۳انها- ملا قات بامعتمد۔ 
مراجعت به قلعه تل - آغاز عملبات جنگی بر علمه محمد نقی خان - 


مر اجعت مجدد بشو شتر . 


کمی پس از ورود بقرار گاه محمد تقی خان, خبریافتیم که معتمد با قورخانه 
ولشکربانش از زردکوه وارتفاعات بختباری گذشته» قریباً وارد مال امیرخو اهدشد. 
محمد نی خان نیز خود را آماده نمود تا هرجه با شکوهتر ازمیهمان عالیقدرش 
بدیرائی نماد . همزمان با این تدارك خود را نیز مهیا نمو دکه درصورت هدید 
با فشار وبا طر ح هر گونه توطثه‌ای ازسوی معتمد مقابله به‌مئل نماید . 

محمد تھی خحسان با بسر ان کوجك وعده زیادی ازهمراهانش سواربر اسبان 
زیبای عربی شده به استقبال معتمد شتافتند. دره‌سیری که قراربود اخته(بعنی معتمد) 
وارد شود هزاران مرد مساح صف کشیده وبیوسته با تفنکک‌های فتبله‌تی‌خحود کلو له 


خالی میگردزد ودرخلال‌این مدت تعداد زیادی ازمردم بختیاری ودیگرقبایل محلی 
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مشغول بازی و تبر اندازی‌های ماهرانه بودند و تمام فنون و رموز سوارکاری راکه از 
نیا کان پارتی حود به‌ارث‌برده بودند به معرض نمابش میکذاشتند . 

معتمد درحالیکه عده‌ای از افسران و محافظینش او را احاطه کرده بودند با 
يبك حمعیت ز بادی بدیدارشد. درجاو فر اشان با گرزهای نهر ه نشان خود مردم را 
ازسرراه دور ميکر دند.تعد ادی از نو ازند کان محلی در حالیکه عسده‌ای سار و کر نا و 
دسته‌ثی دیگر طبل ممنو اتاد در یی شا پیش حر کت میکردند وحمل نفری در و بش نیز 
که با ذکر الله‌الله ازخدا برای معتمد طلب سلامت وتندرسنی مینمودند در ردیف 
جلو پیش میرفتند . 

محمد تقی خان دو فرزند خود را به پیشواز معتمد فرستاد ملتزمین آنها رااز 
بشت زین بلندکردند تا معتمد بتواند آنانرا ببوسد. محمدتقی خان ازاسب پیاده‌شد 
۳ احتر ام و صدافت کامل ود را به نمابنده شاه ابراز نماید»من هم همر اه او بودم ۰ 
رلاقاصله مر | شنانعت و از اینکه هنوز درمہان مردم بختیاری بودم متعجب شد . 

لشکریان معتمد درحدود دو مایل فاصله ازقر ار گاه محمدتقی خان اردوزدند 
وجادر بزرگ دوپوش معتمد راکه از شال کشمیر بود بر افر اشتند و آنرا باقالیهای 
وش تیوه تشر ان در ادها اسر هرا کرای 
کو جکتری مأوی گر بدزد. جدمه وعمله اردو وفاطرجی‌هدا هم بدون سرپناه در دو ای 
آزاد بسر ممبردند. بیشتر این عده دزد بو دند وهر جه بدستشات میافتاد بسرقت میبردند 
و بعضی‌ها هم بدستور معتمد تذییه میشدند .و لی جندان فایده‌تی نداشت؛من مر ۴ 
صدای ناله و ضحه این کو نه مفصر دن را که توسط فراشان فلك سته تن رن میشنیدم 
وشاید از این طریق بود که امکان داشت نظم وامنیت را دراردو برقرارنمود . 

بارون دبد دوروز قبل ازورود معتمد وارد مال‌امیرشد و نزديك استراحتگاد 
معتمد اقامت مود ومن مر تب با اورفت و آمد داشدم ۰ 

بك روز هنکامیکه از حادر باروت دید بر گشتم ديدم اسیم را بسرت بر ده‌اند 


هر جند فر اشان معتمد وزو کران بارون دبد به جستجو پرداختند انسری از حبوان 
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نیافتند لامحاله با پای پیاده به قرار گاه محمد تقی خان‌مراجسعت کردم. محمد علی- 
بیکث (همان کسیکه همراهم به بمدر دیلم سفر کرده بود)عقیده داشت که اسب بوسیله 
یکی از سربازان دولتی مرت رف است و کت که جاده‌های اطران محل رفت و 
آمدهای این سربازان است وهرجه بدستشان بیفتد بسرقت میبرند. او پيشنهاد کرد 
که باتفاق,سارقین اسب را تعقیب نمائیم‌من هم موافقت کردم.محمد تفی‌خان اسبی 
برسم امانت دراختبارم گذاشت.بلافاصله سوار شده باتفاق محمد علی بیکث و چند 
تفنکگچی دیگر به تعقیب سارقین پرداختیم . ما از بهنه دشت عبور کردیم و وارد 
ارتفاعات سوسن شدیم. دراینجا محمد على بيك رد سم اسب وجای پای سارقین 
را پیدا کرد و ما رد پای آنانرا تعیب کردیم شب هنگام درمیان ارتفاعات به‌پناهگاه 
کو جکی برخوردیم ودیدیم‌عده‌ثی دور آتشی که بر افروخته‌اند نشسته ومشغول‌پختن 
غدا هستند و جند ذفر در بین آنان کلاه پو ستی برسر واونیفورم‌نظامی‌برتن داشتند . 
من در بین جارپابانی که بسته بودند اسب نحو دمر | شناختم. بلافااصله پیشتاب بلندی که 
در مر داشتم کشیدم وا شايك شدم» بغتتایکی از سر بازان ازجاو شليك کرد که 
تیرش به خطا رفت اما دراین حین دی گری از پشت گرزی برفرقم کوپید که آناً 
بیهوش شد مو برروی‌زمین درغلطیدم. 

هنگامی بهوش آمدم که دیدم محمد علی بیگ‌درحال پاشیدن آب‌سرد پرسرو- 
صورتم میباشد حو شبتخازه بك انگ ضخیم بردور کلاه بسختباری برسرداشتم و آن 
مانع ازشدت ضر به بود . 

غیر از اسب حودم سه رأس اسب دیگر که آن سربازان بسرقت برده بودند 
باز پس گرفتیم. دو نفر از سارقین زحمی ۰ چندنفر اسیر و بفیه‌فرار کردند. مابه‌اردو گاه 
محمد تقی‌ خان مراجعت نمودیم ومحمد علی بیکث ماو قع را باطلاع خان رسانید. 

چند روز بعد از این واقعه مجدداً به قرار گاه معتمد رفتم» اطسلاع پیدا کردم 
که بارون‌دبد مال‌امیر را بسوی شوشتر ترك گفته است »هن دیگر اور | ۳9۳ تسا حجند 


سال رل در لندن باردیگر ملا قات نمودم . 


۶ 0 سفر امه لا بارد 


معتمد ومحمد نقی خان به مدت چهل روز دردشت مال امیر مرتب باهم در 
تماس ومذاکره بودند . معتمد درصدد بود که با حدعه و نیرنگک محمد تقی‌خان را 
وادار به تسلیم نماید و حسالآنکه محمد انقی خان ازنیات او آگاه بود ومیدانست 
بس از وصول مالیات بقولش وفادار نخواهد ماند لذا بکفته‌هایش اعتماد نداشت 
و نمیخو است بدون حون وجرا دستورهایش را اجرا نماید . 
على نقی‌ خان هم همسراه معتمد وارد مال‌امیرشده ب-ود.وی فرمان حکومت 
ار ی و کله رای وز سات را رای مدد ف عان از شاه وونافت کرد نود 
به‌همین حاطرهم کمك‌های لازم را جهت عمل سه عراده توب ( که ظاهر آمعتمدبوی 
گفته بود جهت تعویض توپهای کهنه شهرستان شوشتر » دزفول وهویزه میباشند)از 
مناطق کو هستانی بدشت مال امیر فر اهم نمود معتمد براین عقیده بود که پس ازورود 
به مال‌امیر با طر ح دسیسه طوایف بختیاری را برعلیه‌محمدتقی‌خان بشوراند. 
علی نقی خان از آغاز از طغیان وشورش برعلیه قوای دولتی اکراه داشت و 
دائماً به محمد تقی‌خان توصیه میکرد که از هر گونه اقدام عليه قوای معتمد احتراز 
نماید و بهمین دلیل هم معتمد موفق شد فوای حود را بدون هیچکو نه مزاحمتی از 
ار تفاعات ومناطق کو هستانی به‌دشت مال‌امیر برساند . 
او در این موقع همجنان به فعالیت خود ادامه میداد ومرتباً بین قرار گاههای 
معتمذ ومحمد تفی ان دررفت و آمدبود ومشغول چاره‌اندیشی بو دکه حتی‌المقدور 
از جنگ و حو نر یز ی‌جلو گیری نماید . ۱ 
معتمد به‌مجرد ورودش به‌مال امیر ازمحمدتقیخان خواست تا هرچه زودتر 
قشون ابو ابجمعی ود را مر حص نموده‌و تنها با جند تن ازحواص ونسزدیکان حود 
به اردو گاه او بیوندند و ضمناً گفت که حاضراست به قر آن سو گند یاد کند که 
هبحکو زه صدمه و آزاری به حان بختاری وبستگانش ذر ساند و و بر | مجددآبا احتر ام 
درمقام حکمران بختیاری وخوزستان ابقاء نماید . 


محمدتنفی تجان بحوبی میدانست که معرمرل دامی برای او کسترده و میخو اهد 
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از راه نیرنگگ‌وخدعه‌ویرا دستگیر وزندانی نماید» لذا ازقبول پیشنهادش خودداری 
نمود. دراین انا اطلاع یافت که معتمد درتهیه وتدارك توطله‌ای است که بقرار گاه 
بختباریها حمله نمایدبلافاصله نشستی از سران ورژساء بختیاری تشکیل داد وقصد 
معتمد را با آنان درمیان‌نهاد: حالا تقریباً برای خان بختیاری روشن شده بود که تنها 
حو استه معتمد گرفتاری و اسارت او واعزامش به تهران میباشد. 
او از اینکه فرصت راازدست داده ودر ارته‌اعات و محل‌های مناسب به قشون 
معتمد حمله نکرده متأسف بود. چون‌ازقبل خود را بعاور کامل برای در گیری‌بافوای 
دولتی آماده نکرده‌بود لامحاله تصمیم گرفت که شبانه به قرار گاه معتمد حمله نماید. 
برای این منظور کلیه خوانین وریش سفیدان بختیاری را درجادرخود احضارنمودو 
موضوع شبیخون را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند . تمام رسای بختیاری 
این طر ح را تائید کردند ولی علی نقی خان بشدت با آن مخالفت کرد و گفت اگر 
چنانچه ما هم دراین حمله پیروز شوبم بازهم‌شاه ازماانتقام خواهد گرفت واين عمل 
باعث خرابی ایل سختیاری و بالمأل نابودی شخص محمد تقی خان خواهد بود.او 
توصیه کرد بجای حمله به قشون معتمد بهتراست سیاست دفع‌الوقت را پیش گرفت 
وبا کجدارومریز با اورفتار مود . 
معتمد نیز وقتی دید که نه باقوه‌فهر به ونه با تحدعه ونر نگ نمیتو اند محمد 
نقی خان را تسلیم نماید و ازسوی دیگر ازاقامت طولانی درمال‌امیر خسته شده بود 
پیشنها د کرد که اگر خان بختیاری مبلفی قابل توجه باو پیشکش نماید بدون هیچ 
چشم‌داشت ددگری روانه شو شتر خحو اهد شد . 
محمدانتی خان هنوز مردد بود که آبا به توصیه برادرش عمل نماید و با با 
آماد گی که رسای ب.ختیاری دارند شبانه باردوی دولتی حمله اد . اما هنکامرکه 
معتمد قصد مسافرتش را بشوشتر با علی نقی خان درمیان گذاشت محمدتقی خان‌هم 
از تصمیم خود منصرف گردید . 


معتمد از مال امير روانه قلعه تل شد ومدت دو روز درآنسجا اتراق نمود و 
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یکی از اطاق‌های قلعه را نیز جهت پذیرائی واقامتش آماده کردند . 

احتاط و پیش بنیهای لازم‌ازطرف ممل ی عان صورت گرفت» تعسدادی 
تفنگچی بختیاری درقسمت فوقانی قلعه مستقرشدند تا درصورت هر گونه اقدام‌سوء 
از طرف قو ای دولتی» مقابله به مثل نماید. ازسوی دیگر معتمد تسدبیرات امنیتی را 
اتخاذ نمود و تعدادی نفنگچی سو اره و پیاده درصحن واطر اف قلعءه مستثر کرد و از 
هرحیث وسائل حفاظت ازخود راآماده ومهیا نمود. 

ھن گا م که معتم داز اسب بیاده‌شد طبق معءمول‌تعد ادی کاوو گو سفند قر بانی کر دند ۱ 
پنج راس اسب اصیل عسربی و دوازده راس قاطر ويك تخته شال کشمیر نفیس و 
دو الست تومان بول نره (معادل بکصد يودد انکلیسی) از طرف وان بختیار ی ده معمد 
رن شد وهمچنین ما لغی ددگر به «مر اهان و افسر ان عالیر تبه دولتی‌اهداء گر دید. 
در نحلال مد تیکه معتمد درمال امیر افامت داشت هر دنه و مخار جح اردوی وی ازطری 
محمد تی خان بر دانعت مسد . 

تأمین از مسخار ح دسمار کمز شون دود و محمد تی ان تاحار بود که برای 
دهم و زد ار لد سیو رسات اردوی دولی ره طو ابف بختماری وشار و ار د نما ند و همین 
تحمیل و احح<افات مو حہات نار صابتی طوابف رار فرماندش را فر اهم مینمود . 

درمال‌امر موفق شدم تعدادی مد سمه وسنگت دہشت مر بو ط بدوران کذشتهرا 
مشا هد ه نمایم. بیشتر الن آثار دردرود درداحی بنام کول فرح بود. برحسب‌شمارش 
سمء د وجهل وبك بیگره درروی سم لو <ه ودرزبر آن تصو بر ها ست و حهارسطر 
نحل میحی شومی منور سردد بود.درالن موفع سوسن حالی از سگ:4 ومترو که دود 
اضافه بر کشفیات قبلی آثار باستانی جدیدی پیدا نکردم . 

در مو رد آثاری که میگفتنددر دردثی زز درك خر ابه‌های تل وجود داردیر علاف 
دصورم غير از حند سطر حط فارسی که بطو را بتدائی برروی سنگی دو شه شد ویود 


اترقابل ملاحظه‌ئی مشاهده نکردم.از این اتفاقات فلا زداد بر ايم رخ داده سود ودر 
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حقیقت نبایستی بکفته‌های افراد محلی جندان اعتماد واعتنائی نمود . 

دراین موقع معتمد قلعه تل را بقصد شوشتر تر ترك نمود وجنین می‌نمود که با 
دریافت پیشکش وهدایا از ان بختیاری راضی وخشنود به نظر میرسید و لی‌برعکس 
اودرفکر طرح نقشه ودسیسه‌ثشی بود که با ورود بشوشتر و دزفول با جمع آوری 
قشون وتجهیزات بیشتری در مقام حکمران اصفهان وخوزستان وبا تحريك وایجاد 
نفاق بين رای بختیاری برعلیه محمد نقی خان اقدام نماد و درواقع برحورد 
ملایمت آمیز وقول وقرارهای قبلیش با محمد نقی خان صرفاً بخاطر آن بود که 
قشون خود را بدون مزاحمتی از کوهستانهای بختیاری بدشت خحوزستان برساند. 
محمد تقیخان باحترام معتمد»علی نقی خان را همر اه اوروانه شوشتر کرد . معتمد 
ازمیان طابفه کندز لو عبور میکر دهنگامیکه‌شفیع خان و دیکر خوانین طایفه موهونی 
را احضار کرد وسیس با حدعه و نیرنگک آنها دستگیر وزندانی نمود. 

با این ترتیب معتمد با در اختیار داشتن علی نقی خحان و جندتسن ازروساء و 
خوانین متنقد بختیاری محمدتقی خان را بشوشتر احضار نمود.محمد تقی خان هسم 
که باو اعتماد نداشت پیغام فرستاد درصورتی حاضر است با وی مسلاقات نماید که 
خوانینی راکه بعنوان گرو گان دستکیر وزندانی نمسوده آزاد نماید. معتمد این 
اظهارات خان بختیاری را دلیل باغیگری اودانست ووبرا متمرد دولت‌قلمدادنمود. 
محمد نمی خان برای ابراز وفاداری بدوات ورد گفته‌های معتمد حاضر شد کرو گان۔ 
های بیشتری بشوشتر اعزام نماید . 

معتمد جون میدانست محمد تقی خان بفرزند بزر کش علاقمند است لذا 
پیشنهاد کرد که حسینقلی فرز ند بز ر کث محمدتقی خان و فرزند واا على نقی‌خحان 
بعنو ان گرو گان بشو شتر اعزام گردند.همزمان با این تقاضا بقر آن سو گند یا د کرد 
چنانچه خان بختیاری این دوطفل را بعنوان گرو گان به نزدش بفرستد بلافاصله‌دست 
ازهر گو نه اقدامی برعلیه او برخحواهد داشت وروانه اصفهان خواهد شد . اوبرای‌این 


مقصو د علی نمی عان را که لا با پیشنهادش موافقت کرده دود روانه قلعه تل نمو د. 


۰ 0 سفر امه لابازد 


علی نقی‌خان‌سعی میکر که به ر طربقی که‌ممکن است‌خانر اباین عملر اضی نما ید 
و میگفت درغیر اینصورت معتمد باین حدود لشک رکشی خواهد کرد و مسوجبات 
بدبختی و نیستی طوایف بختیاری را فراهم خواهد نمود.باتجربه‌ثی که‌محمد تقی- 
خحان از حکام ایرانی داشت از اعزام فرزند خود به نزد معتمد | کراه‌داشت ولی‌هنوز 
امیدو ار بود که شاید با انجام این کار از جنک و خونریزی جلو گیری نماید لاجرم 
باز هم به نصایح برادرش گوش داد و حاضر شد که فرزندش رابعنو انقر بانی‌بدهد 
اما اتون جان خانم بشدت مخالفت کرد و به علی‌نقی‌خان‌دشنام و ناسز اگفت وافکار 
او را شیطانی خواند و ویرا مسیب بدبختی خود و شوهسرش و طوایف بختیاری 
قلمداد نمود. 

گریه وضجه از اندرون بلندبود» خانم‌ها همه دراین سو کواری‌ش رکت‌جسته 
" بودند.محمد تقی خان بشدت اندوهناك بود وقتی حسینعلی‌خان سوار براست شد که 
حر کت کند خاتون جان خانم درحالبکه خود را به طفل جسبانده بود کوشش کرد 
از حرکت او جلو گیری کند. در ابن موقع جداکردن مادرازفرزند بسی دشواربود 
اما وقتی متوجه شد که تلاشش بی‌فایده است پیشن‌اد کرد که من همراه حسینقای 
بروم زیرا او اعتقاد داشت که حضور من مانع از آن خو اهد بود که‌معتمد بافرز ندش 
بدرفتاری‌نماید. من هم حاضرشدم که همراه حسینقلی به شوشتر بروم. 

محمدتقی خان روی سکوی درو ازه قلعه نشسته و با دو دست به سینه میزدو 
گربه میکرد. اتون جان خانم و سایر زن‌ها با بای پیاده درحالیکه طره‌های کیسوی 
اوو اد ردروا و نوو ان اها رات سک ود وی کان ارعت ووا 
خر کت مینمودند. خاتون جان‌خانم پس از آنکه پسر خود را بو سید بقلعه ۳ 
کرد. حسینقلی در هنگام حر کت خیلی پرتحرلك بود ونشان میدادکه از این مسافرت 
نمی‌هر اسد. او با قیافه زیبا و جالب خود برمادیان ویژه پدرش سوار شده و بلباس 
بختیاری ملبس شده بود. یك کمربند چرمی بکمسر داشت؛ بك پیشتاب ويك خنجر 


جو اهر نشان و محفظه باروت (دبه) به آن حمابل نموده در بکطرف زین اسش يك 


بخش ششم 0 ۱۷۱ 
تفنگث مرصع کوچك کار خراسان که پدرش برایش سفارش داده بود و دريك طرف 
دیگر شمشیر نقره‌نشان و کرز آهنی او آویزان شده و روی هم قبافه بك جو ان‌رزمنده 
و سلحشور را بخود گرفته بود. عموزاده‌اش 7 اسد پسر علی نقی خان که درحدود 
شانزده سال داشت مسلح نبود فقط يك قرآنکوچکی در يك قاب ظریف طلا به 
گردنش آویخته شده بود. من باتفاق لله بچفها وعده‌ثی تفنگچی‌بسرپرستی 7 اسفندیار 
یکی از خوانین دلیر بختیاری روانه شوشتر شدیم و شب را در میان سیاه‌چادرهای 
طایفه سوهونی بصبح رساندیم زن‌ها بخاطر گرفتاری شفیع‌خان بدست‌معتمد مشغول 
گربه و زاری بودند هنگامیکه مردان طایقه شنیدند که فرزند محمد تقی خان بآ نجا 
وارد شده همه بدور او حلفه زدند و به معتمد ناسر | و دشنام میگفتند و بر این باور 
بودند که هر که ددست معتمد گر فتار شد زنده بسرنمیگردد. 

ما بعد ازپنج روزمسافرت‌بعد ازظهر وارد شوشتر شدیم آ اسفندیار وهمراهان 
از ترس معتمد وارد شهر و در قربه بایتی در کنار رودخانه گر گر اقامت نمودند 
من باتفاق دوطفل و لله‌شان وارد شوشتر شدیم و معتمد را دريك قلعه محکم که در 
روی يك صخر ده بز ر کڪ در کنار رود کارون (فلعه سدلاسل)" بود ملاقات کردم : 

من وقتی قیافه عبوس او را دنگامیکه بچه‌ها برابرش ایستاده بودند مشاهده 
کردم دانستم که او و کد حود وفادار نخواهد ماند او حطاب به حسینقلی‌ ان 
با قیافه عبوس و صدای تیز و زنانه حودگفت چرا پدرت را با خود نیاوردی‌آیا او 
قصد نداشت ما را درشوشتر ملاقات کند؟ 

حسینقلی درحالیکه دستش روی تفنگش بود با صدائی خالی از ارتعاش و 
ر کت ر 
معتدد گفت: 
اگر من سربازان را جهت آوردن او بقاعه تل بفرستم چه میشود؟ 

| 


| وود سلاسل که ار ناهای تار یخی وز ستان دود بل سمو ر هر غام وریر دار ای 
کا ده ۲ اد در 2 کی رل ۵ ۲۳ (متر جم) 


۲ (] سفر نامه لا بازد 


حسینقلی پاسخ داد تمام آ نها بر هنه‌بر میگردند . مل این (انگشت سا یه حو د 
را در دهان برد و سس آذرا ببر ون کشید و بالا نگاه داشت). 
معتمك درحالی که از پردلی وحسارت ابن نجه در کھت ما ند رأ صد ای بلند 
خندید وسیس با لحنی تهدید آمیز به حسینقلی گت شنیده ام پدر شما خیلی‌طلا دارد. 
<سینقلی گفت از این مطلب حمزی دمید انم جول بك کو دك هستم . 
معتمد بازپرسید شما محل اختفای طلاها را میدانید اکربرضایت نگوئیدجبراً 
از شما اعتر اف‌میگیرم. 
حسینقلی پاسخ داد ان باور کردنی یت که من محل احتصاصی طلاما را 
بدانی ولی اگر هم بدانم نیز نخواهم گفت . 
من از شهامت و حاضرجوابی حسینقلی در شگفت شدم و بعضی از افسران 
ایرانی که حضور داشتند دمز از رفتار معتهد با ابن‌دو طفل ټاراحت شد زد و کو شیدند 
تا نهابت محبت وهمدردی را با آن دوطفل‌بنمایند وهنگٌامیکه آندو از مجلس معتمد 
۱ حار ح‌شدند ۱ دار | دز اعورش یل را و جهر ۵ها بشانر اعری دو سمه زد دید . 
وقتی که معتمد دید که اندو طفل از تهدید او نهر اسیدند و مطلب‌داخو اهش را 
۱ بر زبان نیاوردند به آمحمد زمان یکی از خوانین شوشتر که با اله حسینقلی قرابتی 
داشت دستّور داد تا از آ ندو طفل مو اظبت نماند . 
هنکامیکه ما درحضور معتمد بودیم دسته‌ئی از سواران جعفرقلیندان و علی- 
رضانعان در | سو ی رودخازه کار ون مشغول بازی ویر اندازی بو دید این دو سر کرده 
بختباری» از مخالفین سر سحت محمد نفی‌خحان بو درد 1 
من پس از محتصر مکاامه‌ای را معتمد از و او بیرون آمدم و تصمیم گرفتم هر 
وه رودتر ەع تل حر کت کنم ر محمد نقی خان را درحر بان امر فر اردهم [داردون 
اه کسی از وص دم | كاه شود رلا فا صله از شهر جارج شدم و از در اد و در مان 


تب جعفر فلی‌نحان اسر أ سك حان تأرو ند دبس طا رغ ٫ختر‏ )رو رک یکی ار عبت 


جهار کانه ایل هت لنکت و علیرضنا خان عموراده محمد نی خان بود (تر جم ). 


+ 
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کوهستانها بطرف قلعه حر کت نمودم با اینکه جاده مغشوش و ناامن‌بود و راهزنان 


دربین راه به مسافران و کاروانیان حمله میبردند و اموالشان را بغارت‌میگر فتندمعهذ! 


ردون هیچ حادنه سوئی به مسافرت حو دادامه‌میدادم‌شب هنکام درمیان سیاه‌جادرهای 
یکی از طوایف بختیاری اتراق نمودم هنگامیکه برای‌آنها شر ح دادم که حسینقلی 
با چه شهامتی با معتمد روبرو شده وچگونه در نهایت پردلی به سئوالهای وی‌پاسخ 
گفته است در حود احساس غرور نمودند و چندین بار از من حواستند تا داستان 
برحورد حسینقلی و معتمد را برایشان باز گو نمایم پیرزنی درحالیکه دستهایش را 
بگردنم آويخته بود گفت هیچ مردی دربختیاری در ستر ر کت طبیعی نمرده‌است‌و 
قطعاً حسینقلی نیز دچار ضعف و فتورینخواهد شد و موجبات حجالتوشرمساری 


بختیاریها را فراهم نخواهد نمود. 


وقتبکه بقلعه تل رسیدیم و ماجرا را برای محمد تقی‌خان حکایت نمودم هیچ 


شکی برایش باقی نماند که مقصود غائی معتمد دستگیری و خلع او از حکسومت 
بخشماری و اعز امش بعنو ان يك‌ز ندانی باغی ره تهر انمہہاشد» ولی دیکربر ای‌مقاومت 


حیلی ددر سرد ۵ دود. او از ابنکه ده دو صیه برادرش على نقی نحان عمل کرد در ۱ 


ار تفاعات بخشباری ره فشون نجل حمله رده و آنها را قلع وومع سموده نادم و 


پشیمان دود و ضمااً از ارنکه حسینقلی سا جنان جر آت و حسارت ۳ معممك سر حورد 
نموده قلباً عوشحال بود و میگفت او مطابق شونسات و اصالت خانواد گی خود 


عمل کرده است. اتون جان حانم که براش مسجل شد هر گر فرزندش را نخواهد 


e 


در سروح به ضجه و زاری نمود و بشوهرش پرخاش میکرد که چرا بگفته این‌اخحته . 


کافر و جن موجودی سی‌القلب اعمماد دموده و بچەاش را در جنکال او اسیر 
نموده است. آرام نمودن او در چين شر ابطی سار مشکل دود ۰ 


پیش‌بینی من بوقوع پیوست معتمد چند روزپس ازتحویل گرفتن گرو گانها 


حود رااماده جنک بر علبه محمد نفی‌خان نمود ومحمد حسین‌خان یکی از روسای ` 


طوادف بخشباری را که ورلا ۳ حد عه و نیر نگ دستچیر نموده یه بزد محمل تعی خان 


رو 1 ۳ 


۴ ۲ سفر امه لابارد 


اعزام داشت و پیغام داد چنانچه تسلیم نشودگرو گانها رابقتل خواهد رسانید. دراین 
موقع قشون معتمد بوسیله دو رژیمان سرباز؛ با مقداری تجهیزات و ابزارجنکی که 
ازشمال لرستان اعزام شده بودند. تقویت گردید وهمچنین تعدادی‌از روٌسای‌بختیاری 
که مخالف محمد تقی‌خان بودندبه‌اردو کاه او ملحق شدند و بعلاوه دستجاتسی از 
لرهای فیلی که در شمال قلمرو بختیاری سکونت داشتند با چند تن از مشایخ عرب 
(ابوابجمعی حاکم شوشتر) با عده زیادی تفنگچی سواره و پیاده به قشون معتمد 
پیوستند همزمان با این جریانات بیشتر خوانین بختیاری و معتمدین محمد تفی خان 
از ترس معتمد از دوربر او پسرا کنده شدند و روبهمرفته حان بختیاری در موقیعت 
دشوار و اسف‌باری قر ار گرفت و با این ترتیب قادر به‌مقابله و جنکث با قوای دو لتی 
نبود و ازطرفی او هنوز امیدوار بود که شاید ازطریق مذاکره راه‌حل مسالمت آمیزی 
پیدا کند و بهرشکلی که میسر است از جنگ و خونریزی جلو گیری نماید لذا برای 
انجام این مقصود بررادرش آ کریم را به نزدمعتمد فرستاد وپیغام داد که ظرف‌چندروز 
آبنده برای دبدنش به شوشتر خو اهد آمد من هم در این مسافرت همراه آ کر یم بودم 
تمام منطقه بین شوشتر -وقلعه تل تقریباً ازسکنه‌عالی شده بودما ترجیح‌دادیم از بیراهه 
حر کت کنیم بنابراین روزها خود را مخفی میکردیم و شب‌های مسافرت خود 
ادامه میدادیم ّ ۱ 
ولی هنکامیکه وارد شوشتر شدم بلافاضله | کسریم پو سیله معتممد توقیف و 

زندانی گردید. ‏ 


بحس هفتم 


جر وج محمد نقی خان اژمناطق بحتبادری - طرح فر ار حسینقلی - 
خر وج ار شو شةر چشمه لفت - همسفر با چند تن در وش - مراجعت 
بشو شعر- مو قعیت‌شهر- عو داز کارون - حر کت ازاهو از به لاحبه 
ار س و اصطر اب عر ها ۔ ساختن دك 15 لق مضیف شخ کعب - شيخ 


نامر ورود میر زا 3و ما 


محمد تھی حال حون ره معمرل قول داده بود که و بر | درشوشتر ملاقات نماد 
لا محا له با عده‌ای از همراهانش قلعه تل را ترك نموده و در نه مایلی شرق شوشتر 
اتراق نمود وقبل از آنکه نز دبك با وارد شهر شود به معتمد پیغام داد که بابستی باو 
تضمین کافی داده شود که دستکیر وزندانی و با احتمالا به تهران اعزام نگردد و در 
ضمن باو اجازه داده شود که پس از ملاقات و مدا کره محدداً بخانسه اش مراجعت 
دما دد کر معررل از دادن دون نصمینی و دداری ننود ۰ 

درانن موفع م رل تھی ان اسف برادرش توصيه کرد که بهتر است که بقلی4 
ت وا تنک جوبل که هردو مواضع بسیار مستحکم کوهستانی ومناطق صعءی.. 


السور بخشاری است ومیتو ان با زعدادی تفنکچی ازورود دشمن ان نقاط جلو گیری 


۶ 1 سفر نامه لابارد 


نمود. پناه ببرد: اما محمد نقی خحان هنوز از جنگ اکراه داشت و نمی‌حواس ت که 
محصولات غله از بین برود و کشتزارهای جو و گندم طوایف بختیاری بوسیاه‌قوای 
دولتی نابود شود لا محاله تصمیم گرفت که به شيخ کعب که یکی آزمتحدینش بود 
بناهنده گر دد ۱ 

اوعقیده داشت که پس ازورودبه پیشهز ارها و باتلاق‌های اطراف ۳ 
معتمد از تعقیب او صرف نظرخواهد کرد. هنگامیکه شنیدم محمدتقی خان از آمدن 
به‌شوشتر وملاقات‌بامعتمد منصرف شده من هم تصمیم گرفتم بقلعه تل‌مر اجعت‌نمایم. 
قبل از آنکه شوشتر راترك نمایم نفشه‌ثی طر ح نمودم که با كمك چندتن از بختیاری- 
های ساکن شوشتر» حسینقلی را اززندان نجات دهم. انجام این کار جندان مشکل 
نبود. فر ارشد که طفل با لباس‌زنانه با كمك نو کر آمحمد زمان ازخانه‌عار ح و به‌محل 
ددکری درشهر منتقل گردد ۲ ۱ 

همه تر تیبات کار آماده ومهیا شده بود. ولی بدیختانه در آخرین لحظات لاه 
حسینقلی ازترس عواقب کار با این طر ح مخالفت نمود ودرنتیجه نقشه‌ما عقیم‌ماند. 

من و حند سوار سختیاری دیکر که همراه ‏ کریم بشوشتر آمده بودیم به‌دلا بل 
امنیتی تصمیم گرفتیم که اول صبح هر کدام به تنهائی بطوربکه نظرمآمورین دولتی 
را جاب شمائیم از درو ازه‌شهر جارح شویم ودردهی که متعلق به محمد تیان بود 
وچندان هم ازشهر فاصله نداشت با دمدیگرملاقات نمائیم.این نقشه با موفقیت‌انجام 
پدیرفت و ما دستجمعی بسوی قلعه تل حرکت نمودیم. لیکن هنوز مسافتی‌طی نکر ده 
بودیم که متوجه شدیم دسته‌ئی ما را تعقیب مینمایند لامحاله‌با تاحت هر کدام‌بطرفی 
متو اری شدیم و خود را درمیان تبه‌ها مخفی نمودیم وپس از رفح حطر دو باره سه 
مسافرت عود ادامه دادیم ۱ 

دقن ظهر به محلی بنام چشمه نفت رسیدیم ازاین حشمه معداری مايه تبره 
ردکث بنام مومیائی تولید میگر دد که معمولا ایرانیها جهت درمان کوفتگی‌دای شدید 


و .رد مفاصل بکارمیبر ند. دران جا سأ نحتما نی کو چکی احداث شد ه و حندنهر تفنکجی 


بخش هفتم ۲ ۱۷۲ 
هم ازطرف محمد تقی خان از آن چشمه حفاظت مینمایند . ۱ 
دراین موفع اسبم بقدری نحیبف ولاغرشده که قادر بحر کت نبود و با این 
ترتیب نمیتوانستم با همراهان به مسافرت ادامه دهم بعلت عدم امنیت جاده‌ها و 
بخصوص بیم از گرفتاری با برخورد با شربازان معتمد بیش ازادن نمیتوانستند بامن 
همسفرباشند لاجرم با بی‌میلی واکراه زياد مرا ترك گفتند . برای چند ساعتی اسیم 
را رها نمودم تا شکم خود را با علف سیر کرد و کمی هم تجدید قوا نمود و آنگاه 
درصدد بر آمدم تا سیاه چادرهای لطفی آقا رئيس طایفه گندزلو راکه در آن نواحی 
سکونت داشتند پیدا نمایم: خوشبختانه در آن اوقات عابری در آن‌حدود دیده نميشد 
ودر نجه هکو نه مز احمتی برای من فر اهم نکردید : 
نزدیکی‌های غروب درحالیکه افسار اسبم‌را در دست داشتم با پای پیاده‌چشمه 
نفت را ترك نمودم و با آنکه راه را بلد بودم بعلت اینکه اسیم قادر بحر کت نبود با 
کندیو تانی بممسافرت خود ادامه میدادم. نیمه‌های شب با دیدن روشنائی آتشدپادس 
سگها پی‌بردم که بچادرهای لطفی آقا نزديك شده‌ام هنگامیکه وارد شدم لطفی آةا از 
حواب برخواست و مرا با مهربانی وصمیمیت پذیرفت وصبح روز بعد به تصور 
اینکه‌اسبم باچند ساعت استراحت وخوردن مقداری جو قادر بادامه مسافرت‌میباشد 
لذا باتفاق سه نفردیگر که عازم رامهرمز بودند سیاه چادرهای لطفی آقاراتركنمودیم 
لیکن پس از پیمودن چند مايل راه متوجه شدم که اسبم ضعفیت‌تر از آنست که با 
چند ساعت استراحت با خوردن مقداری علوفه بتواند بمسافرت ادامه دهد لاچرم 
دوباره بدنزد لطفی آقا مراجعت نمودم وبا پرداعت سه تومان اضافی اسبم را بايك 
مادیان نسبتاً قوی تعویض نمودم وضمناً لطفی آة! يك عابر پیاده راکه عازم رامهرمز 
بود بیدا کرد و بعنوان بلد با من همسفر نمود . 
این شخص ازشیرهای این منطته وراهز نان بسیار میترسید ۰ نزدیکسی صبح 
متوجه شدیم که عده‌ئی بطرف ماپیش میآیند . راهنما با دیدن‌شان پا بفرار گذاشت 


ودرمیان تبه‌ها از نظر مخفی شل » امامن ترجیح دادم که هکو نه عکس العملی ازنعود ‏ 


۸ 7 سفرنامةٌ لاباده 


نشان ندهم وبدون ترس واضطراب براه حود ادامه دهم وقتی به نزدشان رسیدم‌دیدم 
تعداد پانزده نفر درویش هستند که با پای پیاده طی‌طریق مینمایند. چون من مسلح 
وسوار بودم دیگر دلیلی نمیدیدم که از آنان و اهمه داشته باشم ٩‏ 
بعدازخرو ج محمد تقی خان ازمناطق‌بختیاری و ابجاد هرج ومرج واغتشاش 
در آن نواحی» سکنه عموم خحانه‌های ودرا ترك نموده و باطراف وا کناف متواری 
شدند. اینان هم مانند دیکر ان محل سکونت خحود را ترك نموده وعازم‌شوشتر بودند. 
محمد رشید خان یکی ازنو کران محمد تقی ان که حامل نامه‌ئی ازعان‌بختیاری 
برای میرزا قوما بود درمیان این عده دیده‌میشد: ظاهرآ سارقین در نزدیکی رامهرمز 
او ونو کرش را لخت نموده واسب‌ها و تفنگک‌هایشان را بسرقت برده ولاجرم اندو 
با پای برهنه وبا وضعی بسیار رقت بار با ایسن کاروان همسفر شده بود.از درویشان 
شنیدم که محمد تقی خان بجای مراجعت بقلعه تل ازطریق رامهرمز به فلاحیه نزد 
شیخ امرخان‌خان شیخ‌المشایخ طایفه کعب رفته است . 
من بعلت عدم امنیت جاده‌ها وپرسه زدن دزدان عرب در آن تواحی صلاح 
ندانستم که به‌تنهائی مسافرت نمایم وازطرفی چون محمدتقی خان منطقه بختیاری‌را 
ترك گفته دیسگر رفتن بقلعه تل بی‌فایده بود لذا تصمیم گرفتم که همراه این کاروان 
بشوشتر مراجعت نمایم .این گروه دارای‌هیأت وقیافه‌های‌گونا گونی بودند. دوجوان 
لوطی با موهای محعد وعضات کرده وبا پیراهن‌های رلند و کلاههای رزکارنکک در 
این جمع دیده میشدند. 
این در که کاهی اطو ار وحرکاتی عجیب از خودنشان میدادند وسایرین نیزبا 
بدنی نمه برهنه با زلفانسی که تا روی شانه‌هایشان آویزان شده درحالیکه هر کدام 
تبرزبنی در دست داشتند با پاهای برهنه وج رکین طی‌طربق مینمودند وظاه را اینان 
باز ور وتهدیداز مردم اعانه میگرفتند و مرتباً با صدای بلند یا علی با علی و یامحمد 
میگفتند.دربین این جماعت یك سياه قوی هیکلی با لبهای بسیار کلفت در حالیکسه 


پوست شیری بر تن و تبرزلن بزر گی دردست داشت جاب توجه مینمود ۰ 


بخش هفتم 1ا ۱۷۹ 


هر کدام ازاین درو یشان کشکولی بگردن آویزان کرده وظاهراً برای حوردن 
غذا و آشامیدن آب از آن استفاده مینمودند. 

بهرحال من‌با این کارو ان‌عجیب همسفرشدم و بخاطر اینکه با دزدان وراهز نان 
برخورونکنيم تصمیم گر فتیم که تمام روز را درقلعه محر و بهلی بنام («در دیید) که در آن 
حوالی بود بیتوته‌نمائیم. محمد رشید خان که تمام شب را با پای برهنه راه‌پیماشی 
کر ده بود پاهایش پراز تاول شده بود لامحاله اسبم را باودادم وخودم ماننددیگران 
با پای پیاه طی طریق مینمودم . 

بعدازطی جند مایل مسافت وارد قلعه شدیم . درو بشان مقداری نان و پیاز و 
قدری هم کنار که معمولا در آن‌نواحی فراوان یافت میشود همراه داشتند.هنگام‌تناول 
غذا به من ومحمد رشید خان تعارف کردند ما هم با آنان هم‌غذا شدیم :پس ازصرف 
ناهار کمی استراحت نمودیم و هنگام غروب براه خود ادامه دادیم وشب را در 
قر اول خانه چشمه نف ت که نگهبانانش آنجا را ترك گفته بودند اتراق نمودیسم و در 
اینجا نیز غیر از نان و پباز و کنار غذای دیگر ی نداشتیم . 

روز بعد من نیز طبق معمول اسیم را به محمد رشید خان دادم وخحودم باپای 
پیاده بم‌سافرت ادامه دادم و لوطی‌ها نیزدربین راه بشکن‌میزدند وبا خواندن آواز و 
وانواع رقص ما را سر گرم مینمودنسد ودرویشان هم بنوبه خود اشعساری درمد ح 
و منقبت حضرت‌علی( ع) میخواندند . 

با اینکه من مسیحی وباعتقاد آنان نجس بودم معهذا از من دوری نمیکردند 
ومیگفتند رصوفی» هستند ومطابق مسرام و مساك آنان تمام مسردم با هر کیش و 
عقیده با هم برادر میباشتد . 

درو ش‌ها با اینکه تظاهر به زهد وپرهمز کاری مینمانند و آزاین راه درمردم 
اعمال نقوذ میکنند درو اقع مذهب درستی ندارند لیکن با تمام این احوال مردم‌فکر 
میکنند که اینان صاحب اعجازند و لذا برای رفع حوائج خود از آنان دعا میکگیرند 


و به هرخانه با حادری وارد شو ند مورد تکریم قرار میکیرند. زنانیکه اغلب دختر 


۶۰ 1 سفر امه لابازد 


میز ایند وطالب پسرهستند ودختر انیکه خو استگار ندارند و پیرمردانی که زن جوان 
میخو اهند و با مردانیکه میخواهند از آسیب زخم شمشیر یا گلوله تفنگث دشمن در 
امان‌باشند وبا انواده‌هائیکه کلا بچشم درد مبتلا هستند ههه بدرویش‌ها مر اجعه 
میکنند: آ نان هم با اوشتن جند سطر مهملات بنام دعا و تعو ید حنین وانمود مکنند 
که درمان کلبه دردها را در آستین دارند ؟ 

اران در بین مردم ابر ان ازهر قشر و طبقه و دار ند حتّی دراندرون‌ها راه‌پیدا 
کد . حنانحه درو نشی از پر وتمندی پولی مطالبه کند و ندهد بلافاصله تخته 
بوستی که بردوش دارد درب خحاده‌اش میگستر ازد و حزد دانه گندم با داده‌ئی در زمین 
سبکارد واز این راه وانمود میکند که اکر درخحواستش مورد احا دت ورار نگ رداینقدر 
میماند تا این دازه‌های گندم آن کیاه سیزو بارور شود ومرتب با صدای مهیبی باعلی با 
على با مجمد میکٌّو رد و کاهی نیز درشاخ گاو میشی که معمولا برای این نوع کار ها 
دراختیار دارد میدمد چنانچه صاحب خانه هم بخواهد افدامی برعلیه او بنمایدمردم 
متعصب وعوام‌الناس از درو بش حمایت حو اهند کرد : 

با این ترتیب ممکن است این درو بش ماهها در خانه‌ای بیتوته کند تا کشته_ 
هابش بارور شوند و مرتب‌در ثیرخود بدمد و به صاحب خانه نفرین کند تا بالمال 
مجبور شود به خو استه‌هایش تسلیم شود . 

ما شب را درمیان طایفه کندز لو که از محل قبلی حود نقل مکان کر ده و درسال 
تبه‌ها مأوی‌گزیده بودند وارد شدیم و آنان با مختصرغذائی که در اختبار داشتند از 
ما پدیرائی کردند ل حون هنوز حادرهای خود را نزده بودند لامحاله شب را 
بدون پناهگاه درزیر باران بصبح رسانیدیم. 

روز بعد وارد شوشترشدیم ودرایتجا بابستی از درو شان دا میشد رم هر چند 
اینان‌مردمانی عیاش وهرزه و بی‌پروا بودند ولی با مهربانی و عطوفتی حاص باتنها 
غدای مختصری که همراه داشتند از من پدیرائی کردند . دراین مسافرت مطالبی از 


مشرب‌صوفیکری وشمه‌نی ازعادات و رفتار مردم مشرق ر مین را که تقر با برای م( 


بخش هفتم ۲ ۱۸۱ 


اروپائیان ناشناخته بود از آنان یاد گرفتم . 
پس از ورود بشهر رفتامتفرق شدنذ» بعضی از آنان همانطوریکه شرح دادم 
بخانه افراد متمول رفتند وعده دیگردر کارو انسراها اقامت گزیدنذ وتعدادی هم جهت 
نوشتن دعا و تعو بد و گرفتن اعانه به باز ار و محلات شهر روی‌آوردند.من هم به‌منزل 
سید ابوالحسن یکی از دوستان محمد تقی خان که درقلعه تل با وی آشنا شده‌بودم 
رفتم . ۰ این مرد شریف و بزر گوار مرا با حوشروئی زابدالوصفی ۱۳۳ 
ثابت کرد که دوستی صدیق وثابت قدم میباشد . 
شوشتر روز گاری شهری بزرکك ودارای مردمی رو تمند با عماراتی‌بزر کک 
ومجلل بود » لیکن‌جمعیت شهر دراثر شيو ع بیماری طاعون وسوء سلوك حکام‌وقت 
بتدریج روبکاهش نهاد.هم اکنون جمعیت قلیلی دراین شهر سکونت دارند و بیشتر 
ابنیه وعمارات قدیمی مخرو به وخالی ازسکنه میباشد بطوریکه شنیدم درخلال‌سالهای 
۸۳۱-۲ ۱درحدود بیست هزارتن ازجمعیت این شهردر اثر ابتلا به‌بیماری‌طاعون 
در کٌذشته‌اند . 
شوشتر درمیان دو شعبه از رودخانه (قابل کشتیرانی)کارون قرار گرفته که‌يك 
شته آن رودخانه اصلی کارون ودیگری يك کانال بسیارقدیمی موسوم به گر گراست. 
این رودخانه ازمیان کوهستانهائی سرحشمه میکیردکه شاه‌راه حوزستان به‌اصفهان و 
مناطق مر کزی ایران‌ازدامنه‌های آن میگذردوشوشتر با داشتن چنین خحطوطارتباطی 
یکی ازشهرهای مهم تجاری و بازر گانی ایران بشمارمیاً بد. 
بیشتر خانه‌ها ازسنگت بنا شده وبعضی از آنها بسیارقشنک وبسبك ایرانسی 
تزئین شده و اغلب هم دارای سردابسهای بزرگی بودند که بزبان محلی آنها را 
«شوادون» میکویند این سردابها را درمیان صخره‌های بسیار محکم حف‌رمینمایند و 
اهالی شهردرتا بستان وایامیکه هواگرم میشود از آنها استفاده مینمایند . 
هوای شوشترتااندازه‌ای سالم و آبش ازبهترین آبهای مشروب ايران بشمار 
میا بد.درتابستان بعلت گرمی فوق‌العاده هوا بعضی ازساکنین بی‌بضاعت شهر دجار 


Û ۳‏ سفر امه لا بازد 


بیماری گرمازدگی میشوند . 
ساکنین شوشتر اغلب عرب نژادند و بزبان عربی تکلم مینمایند و بیشتر هم 
حوی وعادت عربها را دارند . 
پس ازورود قوای دولی به شو شتر که بختیار :ها و لرها از حوالی شهر خار ح 
شده وبه مناطق دوردست نقل مکان کر دند سر باز ان هم مشغول دزدی وسرقت اموال 
مردم شدند. بد بختانه اسیم را بك روز پس از ورود به شهر دزدیدند و من دیکسر 
نتوانستم آن حہوان را بیدا نمایم ودرضمن بو لی هم نداشتم که اسب دبکری بخرم 
وازطرفی نمیتو انستم قصد خود را درمورد بیدا کر دن محل اقامت محمد تفی‌خان با 
دیگر ان‌درمیان بگذارم. طبق اطلاعات واصله محمد تقی خان و اردقلمرو شيخ کعب 
شده بود. و لدا من: هم تصمیم گرفتم به فلاحبه نزد او بروم . 
فلاحیه مقرشیخ کعب در کنار رودخانه جراحی است. من هنکامیکه به بهیهان 
مير فتم از کنار این رودخانه عبور کرده بودم. اما در این موقست نمیتو انستم تنها و 
با پای پیاده مسافرت‌نم‌ايم. با این احوال تصمیم گرفتم که‌با یك قایق محلی ازشوشتر 
به اهو از و از نجا به فلاحیه سفر نمایم. 
مسافت شوشتر تا اهواز درحدود جهل تا بنجاه مابل است.این قابق كو حك‌و 
بدون عرشه در پنج مابلی شوشتر درقریه حسین آباد در کنار رودخانه لنکرانسداخته 
بود. این قابق متعلق به عربی ازاهالی اهو از بود که جهت حمل هیزم بین شوشتر و 
اهواز از آن استفاده ميکرد . فاق كوجك و در عین حال بسیار کثیف بود جند 
نقر مسافر تیز دردرون فایق دیده میشد من با زحمت جائی در گو شه آن پیدا کردم و 
قالی خود را کستردم.مسافرین عبارت بودن-د از دونفر بختیاری» دو نفرشوشتری و 
حند نفر درو بش که بعضی از آنان همسفر ان قبلی ام بودند . 
عده‌ئی ازاینان زو ار کربلا بودند وقصد داشتند پس ازورود به‌اهو ازازطریق 
عبور ازشطالعرب خود را به بصره بر سانند و از آنجا عازم اعتاب مقدسه شو ند . 


ما هنگام غروب آفتات مسافرت حود را آغاز کردیم. من دروسمت حلوقا دی 
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جائی برای خود دست وپا کردم و تکه سربی را به نخی آویزان کردم ودوراز چشم 
دیگران آنرا به آب انداختم و تا انجا که در آشب تاريك برایم مقدور بود ژرفای 
رودححانه را اندازه گییری کردم وغرض از این کار این بود که به‌بینم رودخانه قابل 
کشتیرانی هست با نه ؟ 

ظهر روز بعد وارد فرده وراس شدیم و برای جند ساعتی استراحت نمودیم 
ونرديك غروب مجدداً به مسافرت خود ادامه دادیم . شب هنگام باد مخالفی وزبدن 
گرفت‌ولاجره‌قایق ما متوقف شد وتا ساعاتسی از روز بعد در کنار و ذه توقف 
نمودیم وعمله کشتی نیز ازفر صت استفاده نموده و در سمت راست ساحل رودا زه 
مقداری هیزم بر بدند و بار کشتی نمودند. 

قایق ما مجدداً شرو ع به حر کت نمود و بعد از طی مسافتی به قبیله عنافجه 
رسیدیم .شیخ این قبیله شیخ زندی نام داشت وجادرش در کنار رودخانه درنزدیکی 
دوقلعه کو حك گلی که بزبان محلی آنها را «رکوت» مي کو رند ددده مہشد. 

صبح روزبعد وارد اهواز شدیم.هنگامیکه از قایق پیاده شدم برس ر کرایه با 
دا تخد | در کو شدم » ظاهراً بخاطر ابنکه من فرنگی بودم میخواست کرابه بشتری 
دریافت نماند من هم زیر بار نمیرفتم و میخو استم کر ابه معمول را ببردازم. اختلاف 
بین من و ناخدا وعمله قابق بالاگرفت و رفقای دیکّرشان ازساحل به باریشان‌شتافتند 
کار بجائی رسید که نزديك بود برای دفاع از نحود از تفنکث استفاده‌نمایم.آنان نیز 
با حنجر و جماق ( که معمولا عربها هميشه با عود حمل میکنند) مرا تهدید نمودند 
و شبختانه قبل از آنکه مجبور شوم به یکی از آنان که قصد داشت به من حمله کند 
شاك نمام سبدی که قبلا در شوشتر می‌شناختم وارد صحنه شد و با میانجیگری 
بەغائاه‌پاران داد اما ناخدا در از اء کر ابه اضافی زین اسب مرا گرو گان گرفت. 

اهواز يك شهر عرب‌نشین کوحك و در حقیقت دهی است و دارای تعدادی 
کلبه گلی است که با شاخ و الباف‌درعتان ساخته‌شده‌اند. من باتفاق‌رفقا واردمضیف 


صا حت قا ری شدم» او بکی از افر اد تنفد محلی بود»هنکٌامیکه مہو است کر ابه را 
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از مسافرین بگیردآن چند نفر که عازم عتبات بودند اظهار داشتند که ما زوار امام 
حسین و عازم زبارت اما کن متبر که میباشیم ومخار جح ما از افتراد خير و مسامان 
تأمین میشود وپولی نداریم که بابت کرایه بپردازیم.صاحب قایق نیز اصرار داشت 
که کر ایه‌اش را وصول نماید و به الحاح و التماس آنسان اعتنائی ننمود. ظاهرآاین 
او لین بار نبود که این عرب بدجنس با زو ار کر بلاچنین رفتاری‌مینمود اس است 
با تهدید مبلغ ناجیزی راکه همراه دارند بعنوان کرابه دریافت نماید آنان بقدری 
ربکا هی Oa‏ ارو کته زا 
حاضر است کرایه قایق را تقبل نماید بلکه تعهد میکند که کلیه مخار ج‌سفرشان را تا 
ورود به بصره نیز از جیب خود بپردازد تا از آنجا با پای پیاده و با هزینه بعضی از 
افر اد حير به اعتاب مقدسه تشری <اصل نمایند.من از سخاوت و ولخرجی این 
ایرانی بسیار متعجب شدم وفکر کردم بایستی کاسه‌ئی ز برنیم کاسه باشد بلافا صله باد 
ند سکه طلا که ول از ترك شوشتر در جوف کمر بندم مخفی کرده بودم افتادم و 
هنگامیکه میخو استم سوار قایق شوم بتصور اینکه دیگر دزدی وجود نداردآنها را 
از جوف کمر بند خار ج‌نموده ودرجیب گذاشتم و بلافاصله‌جیب‌هايم را بازرسی کردم 
دیدم تنها پنج قران (معادل پنج‌شلینگی) باقی مانده‌است‌محققاً پی‌بردم که اینایرانی 
حير وسخاوتمند: هنگامیکه درقایق خوابیده بودم جیبم را خالی کرده است. او را 
متهم بسرقت و ربودن پولهايم نمودم اما شدیداً انکار کرد و کسی هم نبود که بکارما 
رسید کی کند.تعدادی میهمان درمضیف شیخ بود» او هم‌برسم عربها با پلو و گوشت 
گوسفند (که تمام لاشه يك جاپخته شده بود) از ما پذیرائی کرد.شیخ زین اسب مرا 
ضبط کرد و مبلغ ناجیزی بابت بها ی آن به من پرداعت نمود.از آنجائیکه او یکی‌از 
افراد متتفد محلی‌بود قادربه اعتر اض‌نبودم لامحاله آن وجه مختصررا دریافت‌نمودم. 
جون دیگر کاری نداشتم در صدد بر آمدم قاطر ی کر ابه کنم و خود را ره فقلاحیه نزد 
محمد تقی خان برسانم.پس ازپرس وجوی فراوان توانستم قاطر ی برای کر ابه بیدا 
کنم لیکن صاحبش کرایه‌ای‌گز اف مطالبه مینمود و اگر هم میخواستم این کرایه را 
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بپردازم چنین وجهی در اختیارنداشتم. تا غروب آنروز حیران وسر گردان بودم و 
نمیدانستم چه تصمیمی انخاذ نمایم. ۱ 

درادن حیص و بیص شنیدم که رك اوسر ابر ای وارد مضصبی شیخ‌شده است. 
بلافا صاه بدیدنش‌رفتم ودریافتم که یکی از صاحب متصیان عالی ر تبه معتمد است که 
وت مادو ریتی به‌نزد شیخ امررفته وهماکنون ازفلاحیه‌مراجعت کرده‌است ومرا 
ازقبل می‌شناعت و دیده بودکه هربار که به‌اردو گاه میرفتم وی‌چگونه با احترام‌بامن 
رفتار ممود ۰ 

وفتی مرا درادنجا ودرجنین موقعیت نامناسی دیدبسیار متعجب شد .هنگا میکه 
به وی‌گفتم میخواهم به فلاحیه نزد محمد تقی خان بروم دچار سوءظن شد واظهار 
داشت که محمد تقی‌خان یاغی دولت است.درپاسخ گفتم که مقداری اثاثیه شخصی 
باماتت نزد او گذاشته‌ام وحالا میخواهم آنها را پس بگیرم.او گفت محمد تقی خان 
ده شیح کب بناهنده دشده بلکه باعده‌ی زباد سوارو تفنگچجی به مناطق بختباری 
مراجعت کرده است. 

وقتی دید که من برای انجام این مسافرت بافشاری مینمایم تسوضیح دادکه ‏ 
مناطق د. من اهو از و فلاححیه مترو که وخالی ازسکنه است وتمام سا کن ن ازترس فقو ای 
معرمل حانه‌های حود را ترك نموده‌بنا بر این مسافرت شما به آن منطقه خالی از اشکال 
نمیباشد .سر انجام پس از گفتگوهای ریاد وأ اینکه چندان به گفته‌هایم اطمینانی نداشت 
معهذا موافقت کرد تا تسهیلاتی برای مسافرتم فر اهم‌نماید.بلافاصله به‌شیخ (صاحب 
قایق) پيشنهاد کرد تا قاطری برایم کرایه کند وضمناً وبرا مجبور نمود تا قالیچه وزین 
اسيم راکه قىلا تصاحب کرده مسر د دما لد وهمچسن ره شیح وحکمر ان شهر دستور 
داد تا در صورت ازوم مرا كمك کند . 

شیخ قاطری برای من کرایه نمود و با اینکه مبلغی که برای کرایه مطالبه میشد 
جندان زراد یبود باز هم فادر به بردانعت آن نبودم ۾ لذا آن صاحب منصب حاضر 


شد کهز ین اسب مر اخر بداری‌نمایدءقیمت بیشنهادی او درحدوديك چهارم بهای واقعی 
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بود.من نمیت و انستم باحنین رد متشخصی جا نه بزدم لا جرم مجبورشدم که زین را به 
قیمت ده قران به‌او بفرو شم وصاحب فاطر نیز کرابه‌ای درهمین حدود مطالبه مینمود 
که من شك ندارم نصف آن مبلغ را به آن افسر پیشکش کرده است . 

اهو از زمانی یکی ازشهرهای مهم ومر کز استان حوزستان و اقامتگاه زمستانه 
پادشاهان اشکانی بوده‌است.شکر و خرمای این شهر معروفیت جهانی داشته و قسمت 
زیادی از این محصولات‌به هندوستان صادر میگردیده‌است لیکن درحال‌حاضر هیچ 
دشانه‌ای از عظمت کذشته اش دیده نمیشود:تنها حند خانوارعرب در کلبه‌های گای در 
شهر زندگی میکنند . 

صبح زود باتفاق راهنما مسافرت خود را آغاز کردم:همانطوریکه آن اقسر ده 
من گفته بودکلیه مناطق بین اهواز وفلاحیه ازسکنه عرب خود خالی شده و در تمام 
مدت مسافرت طولانی عویش حتی يك نفر را در بین راه ندیدم. من‌وصاحب مال 
هردو مسلح بودیم و چنانچه باسارق‌یا سارقین برحورد میکردیم و اهمه نداشتیم چرا- 
که بیشر راهز نان عرب با حمای وخحنجر مساح هستند و هیچکد ام دارای اسلحه 
گرم نمیباشند. هوا بسیار گرم بود ما تنهادر بین راه به يك چشمه آب بر خوردنمودیم. 

صحرای بین هو از و فلاحبه سر زمینی تشگ و لم‌یزر ع نود . هنوز آثار و 
برجستگیهائی از کانال‌های خا کی‌قدیمی که برروی زمیناحداث شده بچشم میخورد 
ظاهراً در گذشته ساکنین این منطقه جهت آبیاری زراعت خسویش از این نهرها 
استفاده میکر دند . ۱ 

من درزبر آفتاب سوزان درحدود سی مايل راه‌پیمائی کردم راهنما تیزبابای 
پیاده مرا همراهی مینمود.قبل از غروب آفتاب وارد کریبه شدیم. کریبه دهی بزرگث 
در کنار رودخانه جراحی است واهالیش در کیرها و آلونك‌های گلی که با چوب و 
الیاف درختان ساخته شده زند گی میکنند . 

پس از آنکه وارد کریبه شذیم به مضیف شيخ که سیدی بود رفتیم نیمه‌های 


سب شیح پیغامسی از شیج تامر خان دریافت داشت که میىاادست تمام اهالی هر <س4 
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زودتر خانه‌های خود را ترك نموده و به آنسوی رودحانه کوچ دمانند ۲ همزمان 
دستورات مشابهی نیز به سکنه فوقانی رودخانه ابلا غ گردیده بود. 

اطلاعات رسیده حاکی از آن بود که محمدتقی خان شب گذشته با عسده‌ئی 
سوار وتفنگچی بختیاری از جراحی گذشته ودرسه مایاسی کریبه مستقر شده است و 
همچنین معتمد با قشون وتجهیزات نظامی فراوان از شوشترحر کت کسرده و خان 
بختیاری را تعقیب مننماند. شیخ کر يبه از افشای این مطلب خحسودداری مینمود و 
وانمود میکرد که محمد تقی خان اصلا وارد قلمرو کعب نشده ودربین راه‌به مناطق 
کوهستانی بختیاری مراجعت کرده است. 

کریبه‌وضع آشفنه‌ثی داشت. زنادومردان هر کدام بسهم حودمشفول جمع 
آوری‌اثائیه بودند. تمام‌اهالی کپرها را حراب نموده وبا چوب آنها كلك میساختند . 
ظروف آشیزخانه » تابه ناد‌پزی» سینی» فرش کسه‌های گندم وبرنج در درون این 
قایق‌ها برروی هم انباشته شده و اطفال نیمه برهنه ردی آنها نشسته بودند.رمه‌داران 
احشام واعنام خود را جمع آوری کرده وزدان ومردان دورهم جمع شده درحالیکه 
دستها را :م حلمقه کرده مشغول رفص وحواندن رك نو ع سرود رزمی شدند . 

سا کنین سمت بالای رودخانه هم طبق دستور شیخ نامر قابی‌هائی ساختند 
واموال و احشام خود را بدانسوی رودخانه منتقل مینمودند . . 

امالی کر یمه فعالیت فوق‌العاده‌ئی ازخود نشان دادند وتا بعداز هر آنروز 
تمام ائائیه ورمه خود را با نطرف رودخانه منتقل نمودند و آنانکه هنوز در ده باقی 
مانده بودند بسیارنگران ومفطرت بنظر میرسیدند ومنتظر ورود وحمله سر بازان 
معتمد بودند.تمام سدها و آب‌بندها را شکسته بودند و آب سراسر بیابان را فراگرفته 
وهیچ سو اری قادر به عبوراز آنمطمه نبود‌بااین نر تیب من دیگر نمیتو انستم سو اره 
بمسافرت خحود ادامه دهم . 

در آن هنکامه عجیب هیچکس به من حارجی تو جهی نداشت. مضیف شیخ 


را نیز جرات کر دند و زنها با زحمت معداری آش اررن طبخ نمودند و من بعداز 
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ساعت‌ها گر سنکی ظرفی از آن غذا را با مقداری ماست تناول نم‌سودم . کلك‌های 
حامل اثائیه یکی بعدازدیگری حر کت مینمود. راهنما نیز گفت بعلت شکستن سدها 
قادر به ادامه مسافرت به قلاحیه نمماشد ادا سو ار شده وسوی اهو از مر اجعت نمود. 

غروب آفتاب‌شیخ‌نیز با خانواده‌اش آماده حرکت شد. تمام وسائل‌و ائاثیه‌اش 
دريك قایق بزر گث جای داده شد.من فکر کردم که شيخ اجازه خواهسد داد تا سوار 
شوم لذا ازاو تقاضا کردم که مرا همراه خود به آنطرف رودخانه برساند لیکن او 
شدیداً مخالفت کرد و اظهارداشت که اجازه نمیدهد يك نفر مسیحی و کافر با زن و 
بجه اوهم‌سفر شو ند . 

شیخ بعداز ادای این مطلب سوار قابق شده و براه خود ادامه داد. او آحرین 
فردی بود که روستای کر لبه را ترك دمو د. را این درایبت من تنھا کسی بودم که در 
او رود اده مانده بودع»هیج راهی بر ایم بافی نما ند جز آنکه من هم مثل‌سایر 
عربها يك كلك تهیه نمایم . 

ماه هنوز بالا نیامده بود وازفرط خستکی برروی شاخه والیاف ی که جهت 
ساخحتن كاك جمع آوری کرده بودم بو ات رفتم .اما طولی کل که سرک‌هسای 
گرسنه‌ازهرسوی مرا احاطه کردند» لاجرم باجوبدستی که همراه‌داشتم آنها را از حود 
دور کردم و ازطرفی زوزه‌های گوشخراش صدها شغال که از بیاباد باین ده مترو که 
جهت دافتن طعمه هجوم آورده بودند وشهایم راآزار میداد و ا احتمال زباد 
میرفت که شیر با حیوانات در نده دبکر در این قسمت ازسرزمین خسوزستان وجود 
داشته باشد و ازهمه مهمتر میترسیدم که راهزنان‌عرب(باوی) که در آن حوالسی پرسه 
ميزدند با من برخورد نمایند و جنانحه مر اهم ان هرجه‌داشتم میکرفتند ولخت 
وعور بحال خود رها میکردند . 

بهر تعدبر در رضعیت سار وخیمی فر ارداشتم و پس از بالا آمدن ماه توانستم 
درروشنائی به کار گرفتن دودیرلك چادر ومقداری شاخه درختان ورشته‌هائی طناب که 


ازبقایای کپرهای مخروبه بجای مانده بود. کلکی بسازم وبا استفاده ازيك تکه‌چوب 


بخش هفتم ۲ ۱۸۹ 


بعنوان پارو درحالیکه سگهای گرسنه مرا بدرقه میکردند كلك خود را به آب‌بیا ندازم 
وباروزنان خود را به ميان رودخانه برسانم.. 

ساحل رودخحانه منظر ه عجیبی داشت. سر اسر کناره آن بو شیده ازشاعه و 
الیاف کیرهای مخرو بهبود. عده‌ئی مشغول ساختن كلك بودند تا خود را به آنطرف 
رودخانه برسانند وبعضی دیگر مشغول گرد آوری گله‌های گوسفندو کاومیش وشترخود 
بودند وسعی میگردند که با شنا آن حبوانات را ازطریق کانال‌های متعددی که جهت 
آبیاری حفرشده بود عبور دهند وتعدادی هم با استفاده از مشکهای باد کرد هكلك 
هائی تهیه نموده ودرحالیکه بچه‌های خویش را روی شانه گذاشته و مختصر اثائیه‌ثی 
را دردرون بمجد روی سر گذاشته ازرودخانه عبورمیگردند.حتی زنان ودختر اد‌تنها 
پیراهن آبی رنگت ودرا ازتن در آورده ولخت وعورائائیه ود را به‌فسمت‌جنوبی 
رودنحانه که ظاهراً از گر ند دزدان وراهزنان درامان بود کوج مبدادنسد. در حقیقت 
میتوان گفت يك مهاجرت عمومی بود . 

همزمان با این کو چ عمومی» بدستور شیح نامر تمام سدھے) و آب‌بندها را 
شکسته ومحصولات 41۶ و کشتز ارها راآتش زده بودند و از هر سوی دود غلیظی 
ان ای ن اچ و و 

رك منطقه و سیح وسرزمینی آباد درخحلال جند ساعت از سکنه حالسی ووبران 
شده بود . من در میان سایر قایق‌ها بطور ناشناس پیش میرفتم وسرانجام به ىك 
نخلستان وسعی رسیدم در ارجا رودخانه بدوشاحه تفسیم هبش ه از همر اهان برسیدم 
که کدام شاخه این رودخانه ازفلاحیه عبور میکند ؟ یکی از آنان گفت که شاخه‌دست 
جب به جهانگیری وسرانجام به در با حتم مشود لیکن کانال دست ر است شما را به 
فلاحیه حواهد رسانید. 

کناره‌های رودخحانه مملو از حمعیت بود وعر بها آماده کوچ بودند ۰ من در 
حدود دومایل از نخلستانها گذشتم و به‌محلی که رودخانه به‌سه کانال تفسیم مرشدر سیدم. 


مدل هرکانال پراز كلك وقایق بود و بازحمت زياد خود را به مدخل کانال وسط که 


۰ 0 سقر نامه لابادد 


کمی پهن‌تر بود رسانیدم. این همان کانالی بود که ازفلاحیه عبورم‌یکرد. در ساحل 
رودخانه آ بادیهای زداد و کیرهای فراوانی دیده میشد و بنطر میر سید که اتان مانند 
مردمی که از آنسوی رودخانه کو چ میکردند ازقشون معتمد ترس وو حشتی‌ندار تسد. 
تمام آن منطقه بوسیله بیشه و نسی‌زارهای انبوهی محصورشده وعبسور دشمن از آن 
باتلاق‌ها و نیزارها بسادگی میسرنبود.ب‌دازظهر آنروز بغتتاً به محوطةً بسیاروسیعی 
رسیدم که اطر اف آن بوسیله نی وشاخ والباف درختان محصورشده وسقف‌قسمت.- 
هائی از آن جهت جاو گیری از گرما و نورآفتاب با نصب دیرلهائشی در وسط با 
حصیر و بوربا بوشانده شده بود . 

رودخانه دراین محدوده‌به نهرهای«تعددی تقسیم‌میگر دیدویکی از آن کانال‌ها 
نیزازمیان این محوطه عبورمیکرد.در اینجا تعداد زیادی‌ازعربها در دوطرف بردیف 
روی فرشها نشسته ومستخدمین نیز با فنجان‌های کوچکی ازقهوه درحال رفتو آمد 
بودند و عده‌ئی نیز مشغول کشیدن قلیان بودند.من به آرامی قایق خودرا بکوشه‌ثی 
ازساءءل رسانیدم وپیاده شدم‌وپی‌بردم که اینجا مضیف شیخ امرحان شیخالمشایخ 
کعت میباشد.شییخ در قسمت فوقانی مضیت با تعدادی از میهمانانش نشسته بود. 
هنگامیکه حود را بوی‌معرفی کردم ازمن دعوت کرد تا بهلویش بنشینم به‌سئو الاتش 
که میپرسید از کدام طرف میا یمو بکجا میروم پاسخ گفتم و توضیح دادم که يك‌مسافر 
انجْلیسی هستم که‌ازشوشترمیاً یم و بعات‌ناامنی جاده‌ها مجبورشده‌ام که خود راباینجا 
ببرسانملیکن درحضور میهمانان قصد خود را از آمدن به فلاحیه با او در ميان 
نک اشتم.شیخ چندتن از افسران نیروی دربائی کمیانی هند شرقی راکه در کشتی- 
های.جنگی در نزدیکی محمره لنگر انداخته بودند مسی‌شناخعت و بعلاوه با نماینده 
سیاسی کمیانی هند شرقی در بصره نیز درمکاتبه‌بود وبااو روابطی دوستانه داشت و 
گهگاهی هم هنكام صر ورت از کمك‌های او بهر ه مند ممشد . 

او بهمین خاطر مرا با صمیمیت فراو ان پذکرفت ومحبت بسیار کرد . من‌تمام 


جزئیات مسافرت خود را ازشوشتر تا فلاحیه براش باز گو کردم. وی به آنکسیکه 


بعش هفتم 1 ۱۹۱ 


پول مرا بسرقت برد و همچنین به‌آن صاحب منصب ایرانی که مرا فریب داد دشنام 
گفت و آندورا سکث فرزند سک خواند . ' ۱ 

بعداز آ نکه دانشت بیش ازسی وشش ساعت است که غبر از کمی ان ارزن 
جیزی نخورده‌ام دستورداد تا از حرم قدری غدا برایم بیاور ند. بلافاصله با حند تکه 
کو شنت بخته و سفند وقدری تر ید ماست که ظاهراً غدای معمولی عربها است ازمن 
پذیرائی بعمل آمد . ۱ 

قیافه‌اش گیرائی وجذابیت نداشت ولی دارای قدی بلند وهیثتی آمرانه‌بود. 

برعلاف‌نژاد عربهای اصیل سیمائی خحشن و عامیانه داشت وپیشانی برجسته‌اش که 
شبیه زنگیان بود نشان میداد که حون سیاهان در ر گهابش جاری بود و احتمالا پدر 
بزر گش مانند بعضی از شیوخ عرب هویت خود را فراموش نموده و با یکی از 
کا سیاهش ازدواج کرده نود .. 

درز بر عبای گلابتون دوز دش رك پیر اهن بلند ازپار جه مسلین به تن داشت ه۰ ۲ 
برروی قسمتی از کمر بندش رك پیشتات دسته طلائی و برروی گوشه دیگر شمشیری 
که غلافش جو اهر نشان بود دلده میشد . 

تربوش با کلاه سرخ رنگی که شالی «لنگت» از بافت‌کارخانجات هندوستان 
بدورش ببچیده شده‌بود بسرنهاده وفسمتی‌ازاین شال بربشت وشانه‌هایش آو بزان‌بود. 
معمولا سادات خوزستان و بعضی ازمردم بختیاری از این کو زه تر بوش‌ها استغاده ‏ , , E‏ 
مینما رد شیخ‌دست ویاهابس را با حناعضات کرده دود وما دندرك عرب واقعی j E‏ ۶ ۱ ۲ 
پوش وجورابی با نداشت وبا پای برهنه رفت و آمد میکرد . ' 

شیخ امر مانند سایر شیوخ عرب تشریفات لازم را رعایت مینمود. اودر 


۳ 5 5 ا ۳ سس ی ۲ ۲ 1 ۷ 5 
۹ 9 ۱ 


۱ ۰" تر کھا بر ای تحفیر عر 7 شور ی دار رد که مکو ید غر بها کافر ند دین رد ارده‎ “١ 


زیر بودش دمی بو شد بردین سو از امشو رل ( دو بسنده) 


۳ (] سفر نامه لابازد 


شده تکیه زده وسایر شيوخ و رسای قبائل برروی نمدهائی که دورتادور ضیف 
( کسترده شده درحند دمی اش نشسته وعده‌ئی ازمستخدمین و کارد محافظ مسلحش 
2 در برابرش ابستاده بودند . 
ردون نر دید او یکی از شیو خ متنفد عرب این منطقد بود حرا که تحارت و 
داد و ستد خارجی را درقلمرو فرمانرو اثیش رونی داد و از تحار وبازرگانان حار جی 
حمایت میکر د. کانال‌ها و نهرهای متعددی حفر نمودهو کشاورزی را توسعه داده‌و بندر 
محمر ه را بندری آزاد اعلام کرد ودرهای انرا بروی بازر کانان حارجی باز نمسود و 
کالاهائی که وارد این بندر میشد نه تنها در دسترس اهالی خوزستان قرار میگرفت 
بلکه به قلمرو عثمانی نیز صادر میشد وبا این ترتیب بندرتجارتی بصره ازرونق 
افتاد وعایدات‌دولت عثمانی ازاین‌طریق رو بکاهش نهاد وبابعالی برای جاو گیری از 
تعصان در آمدخود لا محاله بهبندرمحمره حمله بردو آنجا رابمباران کردودو لت‌ایران 
را تهدید بجنگت نمود و کمی بعد هم ادعای مالکیت محمره و دیگر جزایر کنار 
روددانه کارون ‏ حفار و شطالعرت را مود . 
بطوریکه شنیدم او با خحیانت و تزویربیشتر خویشان و بنی‌اعمام خود راجهت 
رسیدن بقدرت بقل رسانید ولی در حال حاضر با سادات واربات عمایم رفتاری 
ملایمت آمیز دارد و شارد هم ميخو اهد با این رفتار اعمال شبطا سی و حناتکارانه 
گذشته‌اش را جبران نماید . 
پس ازبحث و گفتگو درمورد حوادث بختیاری من به بسیاری از سئوالاتش 
در مورد فدرت نظامی ونمل و انتقالات قوای معتمد پاسخ گفتم.هنگا میکه از مضسف 
حار ح شد ردنا اش روتم و تقاضا کردم که به تنهائی با او مدا کره نمایم او مرا به‌حرم 
دعوت مود . ۱ ۱ 
حرم محوطه وسیعی بود که دیوارهایش بصورت قطعات جداگانه با نی و 
جوب و طذات :4 دس۹ شده و سمەش دیز را بوشال و الباف درخحتان بوشانده شده 


بود وحجرات متعددش هم بوسیله جد ارهائی از حصیر و بوریاهای ظر بف رنحی ازهم 


بش هفنم 0 ۱۹۳ 
مجزا شده ودرون هرحجره يك ستون چوبی جهت نگهداری سقف بچشم میخورد 
که بهر کدام چند کوزه آب حنث آو یزان کرده بوددد. 

ھنگامہ A‏ شرح درون کی از جره‌ها برردی زمین نشست گفتم که من برای 
دردل محمد تھی حان که ره قلمرو شما بناهنده شده آمده‌امو از او خواستم که همر اه 
رك بلدمر ابه‌نزدخان بختهاری‌هدایت نمابد. او به «اللّه» سو کند یاد کرد که ازمحمدتقی 
حان خبری ندارد و اظهارداشت قرار بو د که‌خان بختیاری به فلاحیه بیاید» لیکن بعدها 
بدلا بلی از تصمیم خود منصرف شده و ترجیح داده که‌بکوهستانهای بختباری درمحل 
امن‌تری پناه ببرد ۰ من حدس زدم که شیخ امر حقیقت را نگفته است اما پافشاری 
زیاد شیحه‌ای نداشت لا جرم به مضیف باز گشتم و تصمیم گرفتم که در آ نڪا پمانم تا 
از مخفی گاه محمدتقی خان اطلاعی بدست بیاورم. 

فرش خود را در گوشه‌ای از‌ضیف گستردم وباستراحت پرداختم. عصر آنروز 
بانهایت تعجب دیدم میرزا قوما حکمر ان بهنهان و دوست‌فقدیمی ام باتفاق محمدعلی- 
خان رئيس طایفه نوثی که او را هم ازقبل می‌شناختم وارد مضیف شدند .آندو با 
حدود بنجاه سوار به قلاحیه | مد ند . سرووضع کثیف و گل آ لودشان نشان‌میداد که در 
بین راه زحمات فراوانی متحمل شده‌اند. اسب‌هایشان بفدری ضعیف وفرسوده 
بودند که گام از گام بر نممداشتنك . 

میر ز | و ما ازد ردن من حو شحال شدو بعد از صرف‌شام‌تمام وقایعی‌را که پس از 
خرو جم از بهبهان بر ايش ر خداده بود باز کو نمود و گفت که مر | هم مانند محمد تفی‌ خان 
باغی دولت قلمداد نمودند و پسرم را نیز دستگیر وزندانی نمودند وسس بعادت 
بذله گوئی همیشگی اش گفت «حد | بزر کت است» این بنجمین بار است که‌بدودذزن و 
فرزند مجبورشدم بهبهان را ترك نمایم وقتیکه سکهای ابرانی گوشت را حسوردند 


استخوانش را هم برای ما باقی خواهند گذاشت . 


تو ضیح: منصو رخان فر اھا نی ارطرف معتمدا ادو له مأمور سیر بهمهان ودستگیری 


س 


۴ "۲ سفر امه لابارد 


میهمانان بشیوه عربها تا دیرزمانی به صحبت و گفتگو مشغول بودند امامن 
حون شب قبل نخوابیده و بسیار خحسته بودم‌لمحاله فرش خود رادر گوشه‌ای کسترده 


و بخواب رفتم . 


میرزا قوما شد همانطوریکه د یدیم میر زا قوما به شيخ تامرحان پناهنده گر دید ۵ ار 
دختر انش اسیرشدنسد ویکی هم جهت حفط ناموس خود دا بچاه افکند. منص ورخان 
فراهانی مدتی حا کم بهبهان بود ولی در اثر شیو ع بیمادی وبا بیش ازهفتصد نفراز 
سرباز انش بهلا کت درسیدند و بقیه نیز متوادی شدند.با این پیش آمد میرزا قوما بدون 


هیچ دادع و مشکلی دوباده وارد بهیهان شد. «متر جم» 


بحس هستم 


د یداز با بك بخنمازری_و رود به قر ار گاه محمد نقی‌خان_-مهاجر نش 

از قاعه ثل - ارد و گاه بختباد بها - استحکامات قلاحیه - میر مهنا - 

و رود دلاودان عرب- کوشش برای تسلیم محمد قی‌خان- حر کت 

محمد لقی خان به او-امتگاه معتمد ر تسدالی شدن خان بحتہار یب 

مذاکره با شیخ ثامرسشدیخون به ارد و گاه دولتی-رھ-ائی ۲ کردم 
خر وح قوای معتمد از فلاحبه-شکسائی خانواده محمد تقی خان 
بختبار بها در حال جنک و گر لز حمله ع-ر ب مأمو رات |۳۹۹۵ م 
به نزد ا.بلخانی قشقائی- خان بهمه‌ای- زندانی شدن آ کر دم- فراز 
از ز ندان دستگیری وت ك سید بز ر گوار-ورود بشوشتر 

قتل آ کر بم. 


اول صبح که از حواب برحاستم ددم میهمانها مشغول خسواندن نماز هستند 
پس از نوشیدن بك فنجان قهوه روانه بازار شدم. بازار کوچه طولانی بود که 
غرفه‌هایی با نی وپوشال در دو طرفش ‌ساخته‌شده ودر ان انو | عواقسام فر آورده‌های 
محای از قبیل میوه. خر ما برنج» حبوبات ن‌ان‌یخه کباب‌و مقداری امتعه انگلیسی ‏ 
بمعرض فردش کُذ اشته شده‌بود. در آینجا زن و مرد درهم میلو لبدند. عده‌ای جهت 


خریدو تعدادی هم از ز نهای عرب مقدازی کره»ماست»سرشیر و دیگر فر آورده‌های . 


O ۳‏ سفر نامه لا تاز د 
لنیانی را که از گاومیش‌های خود ردست میا ورند به باز ارعر ضه مینمودند. 

همانطوریکه با رحس و کنحکاوی اطراف را نگاه میکردم یفتتاً معو جه شدم 
که شخصی در حالیکه لباسی عربی بر تن دارد بزبان بختباری تکلم مینماید حوب 
که دقت کردم بلافاصله ویرا شناختم او آعزیز یکی از منسو بان محمد تقی‌خسان 
بود. بعد از احوال پرسی سؤال کردم که کجا میتوانم خان راملاقات‌نمایم؟ ظاهراً 
در ميان جمع ار گفتگو در این مورد اکراه داشت و بشنهاد رد که بایستی در 
مکان خاو تی مدا کره نمائیم . من در تعقیب او از میان نخلستانی به خار ح از فلاحیه 
رفتم. وقتی به محل امنی‌رسیدیم گفت که خان مرا جهت خرید اجناس ومایحتا ج 
ضروری ببازار فرستاده است و افامتگاهش هم چندان از این محل دور نمیباشد 
اما زسیدن به آنجا سيار مشکل است جرا که سدهاو آب بندها را شکسته‌اند و 
آب همه جا را فراگرفته و در نتیجه عبور ازمناطقباتلاقی غیر ممکن است.هنگامیکه 
اصیر ار نمودم و گفتم هما نعطوریکه‌شمامی و انید از آن پیشه و باتلاق‌ها عبور کنید 
من هم ميتو انم. پاسخ داد که بدلا یل آمنیعی دسنتور داده شده که محل اقامت ان 
مخفهی نکهد اشته شود و هیچکس حق ورود ردانجا ذ-داشته اشد .همینطو ر سکه 
می بینیدمن هم با لباس‌عر بی ره باز ار آمده‌ام تا ابجاد سوءظن نکند و کی رورو 
يك بختیاری به فلاحیه نشود.سر انجام پس از گفتگوی زباد وقتی دید که اگر او 
هم مرا به اقامتگاه محمد تقی خان نبرد شخصاً بدانجا خواهم رفت لاجرم قول داد 
که پس از جر دد واتمام کارهادش مرا با جو ره اامتگاه محمد تھی ان سرد . 

مدنی در انتظار باقی ما ندم وفکر نمیکر دم که دو باره به نزد من‌مر اجعت‌نماید 
اما او به قولش وفادار ماند و به محلی که با هم قرار گذاشته بودیم آمد وباتفاق 
راهی اقامتگاه محمد تقی خان شدیم. 

پس از عبور از میان نخلستانها؛ وارد بیش انبوهی شدیم.من که در اثرابتلاء 
به تب نو به سیار ضعیف شده بودم بز حمت ازمیان باتلاق‌دا عبور میکردمو گاهی هم 


تا زانو در میان گل‌ولای در زیر آفتاب سوزان حر کت میکردیم تا سر انجام‌به‌چادر- 
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سفید محمد تقی خان که درمیان سیاه‌چادرهای چند خانوار عرب در کنار کانالی دیده 
میشد رسیدیم . هنکامیکه به اقامتگاه خان وارد شدیم سرتا پای ما آلوده به لجن بود. 
دوستان بختباری که از بر ابر مرا دیدند فر باد زدید «صاحب او ید" «صاحب آمد)خحان 
در يك کلبه‌ئی که با حصیر و شاخ بر گك درختان ساخته شده اقامت داشت و مرتب 
برای جلو گیری از گرما و بالا رفتن درجه حرارت به آن آب می‌پاشیدند. 

خان سر و ریش خود راحنا گذارده او وهمسرش با دیدن من بسیارعوشحال 
شدند و ازحال حسینقلی و آاسد و کریم پرسشهائی نمودند ظاهراً پس از آنکه 
آ کریم با معتمد وارد مدا کرات صلح شد دستور داد تا ورا دستگیر و زندانی 
نمودند. من‌تمام وقایع بین راه را برایشان نقل نمودم. آندو گفتند با اینکه در دوستی 
و بکرنگی شما ترددد نداشتم لیکن فکر نمیکردم که بخاطر دیدن ما این همه رنج 
و مشقت را تحمل ‌نمائید.آنکاه خان حوادث و را که درغیابم برابش رخ 
داده بود باز گو نمود واظهار داشت با اینکه طالب جنگ نبودم امامیل‌نداشتم خود 
را دست بسته تسلیم معتمد نمایم او هم بهمین خاطر مرا یاغی دولت قلمداد نمود و 
هم‌اکنون هم تا ضامن معتبری ندهد که مرا زندانی و يا به تهران اعزام‌ننماید با وی 
ملاقات نخواهم کرد وهر کس ول معتمد اعتماد کند سر نو شتی نظیر من حو آهد 
داشت.خان به رجال دربار ومقامات دولتی که باعث فساد و تباهی کشور شده آنددشنام 
داد و گفت آنان از قدرت و نود رو‌سای‌طوابف درهر اسند وسعی‌دار ند که بهرطر یی 
که ممکن باشد تانر | نابود نمایند او از اینکه ره نصایح برادرش گوش داده وتو ای 
معتمد را در ارتفاعات بختیاری تار ومار ننموده شدیداً متأثر بود لیکن هنگامیکه 
معتمد از طربق مال‌امیر وارد شوشتر شد دیگر خیلی دير بود جرا که بیشتر رسای 
متنفد بخشباری که با محمدتقی‌خحان متحد بودند از او دوری جسته وبه قوای معتمد 


ديو ستند و بهمین دلیل هم مجبور شد که مناطق بخشساری را ترك گفته و ده شيخ کعب 


۱-بعضصی از ووشتان بختمادری مر | صا حب خا ن نطاب میک دند ( نو یسنده) 


۸ ۲1 سفر ناسمه لا بارد 


که یکی از متحدین وفادارش بود بناهنده گردد. 

خان در تداركك بودکه با اندك نفراتی که دراختیار دارد به ارتفاعات منگشت 
مراجعت نماید و معتقد بود که قوای دولتی نمیتواند بهآنجا راه یابد. هنگامیکه‌بسه 
فلاحیه مامد درحدود چهار تا پنجهزار سوار و تفنگچی بختیاری با احشام و اموال 
ود با او کو چ کرده‌بودند و لی‌بارندگی‌های بی‌در بی و طغیان‌ر و دخا نه‌هامو جب شد که 
عده‌ئیاز رو دخانه‌هاعبورنمابندو تعدادی‌نیزدراثر سیل وطوفان در آنسوی رودخانه‌ها 
سر گردان بمانند واز طرفی معتمد با قوایش‌درتعقیب‌شان بود و پارتیزانهای»‌سلحش 
گاه و بیگاه به‌قر ار گاهشان حمله مینمودند و به این طریق‌تعداد زیادی از احشام و 
اموالشان را از دست دادند.محمد تقی خان لامحاله دستور داد که مجددأبه کوهتان- 
های بختباری مراجعت نمایند و خود باتهای سه تن از خوانین بختباری وخانسواده ‏ 
خوبش و برادرانش با تعدادی تفنگچی راهی‌فلاحیه شدند. دربین راه راهز نان‌قبیله 
شر عات با نان حمله نموده و ببشتر وسائل واثائبه‌ای‌را که همر اه‌داشتندبغارت بر دند. 
محمدتقی خان مانند يك مسامان و اقعی بردباری به خر ج میداد و تسلیم سرنوشت 
خوبش شده بود ولی درمقابل گرمای شدید و وفور پشه‌ها ناشکیبا بود و با اشاره 
به قله‌های پر از برف منگشت گفت‌ان‌شاءاله قبل ازپایان تابستان باتفاق در آنجا در 
میان برف‌ها آب سرد گوارا خواهیم نوشید. ۱ 

او از اینکه معتمد با حیانت آ کر یم را دستگیر و زندانی کرد بسیار حشمکین 
بود. علی‌نقی‌خان نیز مانند برادرش ازخود بی‌تابی نشان میداد و از وفایع مصیت. 
باری که برای محمدتقی خان پیش آمده بود عمیقاً متألم بود و در حالیکه آه از سنه 
میکشیدبااشاره به محمدتقی خان گفت تنها پسرم را در راهش قربانی نودم و اگر 
هزارها فرزند دیگر میداشتم بازهم قربانی‌مینمودم آه‌حسینقلی‌را ازجانش بیشتردوست 
داشت» آه صاحب تفضیر من بودکه درمال‌امیر حودمانر | تسلیم آن قرمساق (یعنی 
معتمد) نمودیم و می‌بایست دره‌مانجا او و سربازانش را نابود میکردیم ولی بازهم 


موفء‌ی خو اهد رسد که از او انتقام بگیر یم . 
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عاتون جان خانم نیز مرابچادرش‌دعوت مود واندك اثائیه‌ئی کسه‌نزدش 
بامانت گذاشته بودم بمن مسترد نمود. وی به تلخی کک و تمام وقابعی را که 
براش رخ داده بود باز گو نمود و برای حسینقلی بیش ازحد بی‌تابی مینه‌ودو گفت 
آه صاحب «خان حالا پشیمان شده که نصحت مرانیدیرفتهاست وحسینقلی راتسلیم 
مممرل کرده است او <سینه‌لی را برشتر از جانش دو ست‌میدارد و رعل از حسینقلی دی 
هیچگاه روی سعادت و یت را نخو اهددید. ۱ 

تانیمه‌هاثی آزشب با دوستان بخترار ی‌ملاقات نمودم وچندین‌بارشر حبدبختی- 
هاومصائبی‌را که‌در بین راه متحمل شده‌بو دنداز زباشان شنیدم . 

زان و دختر ان جوانی ک:دربین «ابلات)با ناز و نعمت بزر کث‌شده بودند. در 
بین راه‌گرسنگی و بدبختیهای زیادی دیدند . زنها اغلب شبها دور هم‌جمح‌میشدند 
و بخاطر عزیزان گم کرده‌شان بشیوه بختباریها ندبه و زاری مینمودند. 

روز بعل ان نامه‌ئی توسط من برای شیخ نامر فرستاد ومر | بعنو ات‌رابط‌مورد 
اطمینانش‌بوی معرفی نمود. وقتی با شیخ ملاقات نمودم ازاینکه با ادای سو گند از 
مخفی گاه محمد تهی‌ خان اظهار بی‌اطلاعی کرده بود شرمنده به نظر میرسید وبرای 
تو جيه اعمالش گفت که بخاطر جلو گیری از حمله قوای دولتی به قلمرو کعب 
ناجار بود که در این مورد بکسی جیزی نگّو بد . او اظهار داشت که‌حتی قرار گاه‌نعان 
بختیاری نیز از امالی فلاحبه‌مخفی نگاه داشته شده است. شیخ در پایان مطالبش 
افز و د حنا نجه معممرل رخو اهد بز ور محمد تھی خان را تسلیم زمارد لا محا له دسا تمام 
قدرتش از وی حمایت خواهد نمود.شیخثامر گفت که سرزمین‌فلاحیه تسخیرناپذیر 
است و قوای دولتی قادر به پیشروی نیست جرا که سیلاب تمام سرزمین‌های مجاور 
را فراگرفته است. 

من اغلب اوقات بین مخفی گاه محمدتقی‌خان و شیخ امر در رفت و آمد 
بودم و درخلال‌این مدت فرصت بافتم که بیش از پیش به طر زفکر و حصوصیات احلاقی 


خان بختیاری آشنا شوم. محمد تقی‌خان اندیشه‌ای مترقبانه‌داشت و طالب پیشرفت و 
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ترقی‌طو ادف و حشی بختباری بود ودرصددبودنظم وقانون رادرقلمرو فرمانرو ای اش 
گسترش دهد و تجارت را رونق بخشد لیکن بخاطر همین اندیشه مترقیانه‌اش مورد 
بغض و کینه مقامات ایرانی قرار گرفت و تصمیم به نابودیش گرفتند. يكروز بعداز 
ورودم به اقامتگاه محمد تھی خان شيخ مهنا که بکی ازشیو خ متنفد کعب بود واز 
قلعه تل با وی آشنا بودم وارد فلاحیه شد و به‌شیخ امر پناهنده گردید . 
sS‏ ی ی کی 
قهرمانانه‌اش درخوزستان شهرت داشث. او هر روز با دسته‌ای ازسو ارانش به قبایل 
دشمن را بارتیز انهای دو ای حماه میرد و آنها را ار ومار میکرد و اسپات وحهار- 
پابانشان را بغنیمت میگرفت. 
در این مرفع دستجاتی ازطو ارف و فا دل کعب در حالیکه پرجمهانی دردست 
داشتند با آوای دهل و کرنا وارد ولا<رهم,شدزد ومر تب سرودهای‌رزمی میخو آندند . 
هنگامیکه وارد شهر مشدند شيخ خود را در مان میکر فتند و دورش حاقه میز دند 
وهلهله کنان سر ود ميخو اندند و اوای جنگی سر مىدادند و اشعاری در مدمت 
دشمنان و ستایش شيخ امر میخواندند.هیچکس به اعراب باوی (دشمنان قبیله 
کعب) دختر نمیدهد. ثامر شعله سوزانی است؛ امر شیر جنگی استآنان با حواندن 
این اشعار شمشیرهای خود را در هوا به جرخش در ميا وردند و بعضی‌هاهم رت 
تفنگهای فتیله‌ئی که در دست داشتند شليك مینمودند سر و صورتشان در اثر تابش 
آفتاب و گرمای شدید تفریاً سیاه بود. اینان اغلب لخت و نیمه برهنه و طره‌های 
بلند و پیچیده‌شان که با روعن جرب شده بر روی شانه‌هایشان آویزان بود. دراین 
موقع جعفرعلی‌خخان یکی از محارم معتمد باتفاق چند تن از مقامات ایرانی برای 
تهدید شیخ امر وارد فلاحیه شد. من هم در آن‌مجلس حضور داشتم. جعفرعلی‌خان 
شیخ را بخاطر ابنکه ورود محمد تعی خان را به‌لمر و حود انکار کرده دود سرز دش 
کرد و او را از حشم و انتقام معتمد پر حدر داشت و اظهار نمود که محمدتقی‌خان 


باغی دولت است و بابستی هر حه زودتر تسلیم معامات دو ی کردد.شیخ مهنا در 
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پاسخ مطالب پر شور و هیجان انگیزی بیان داشت وبه‌مقامات مغرور ایرانی کت 
که هرگز خان بختیاری را تسلیم نخواهيم کرد. 1 

گروه انبوهی ازمردان مسلح دراطراف مضیف گرد آمدند در حالیکه هلهله 
میکردند و شمشیرهایشان را در هوا تکان میدادند و با تفنگهایشان شليك هسوائی 
مینم‌ودند به‌مقامات ایرانی بدو بیراه میکُفتند. جعفر علی‌خان که مانند سایر دو تمردان 
ال ان در آغاز ورود لاف و گرا میزد و سخنان درشت میگفت با دیدن آنهمه 
مردان مسلح لحن ود را تخیر داد و روش مسالمت آمیزتری در پیش گرفت 
و لامحاله بدون احذ نتیجه بقرار گاه معتمدمراجعت نمود. هنگامیکه معتمد متوجه 
شد که نمبتواند شیخ امر را مجبور نماید که خان بختیاری را تسلیم نماید لاجرم 
با قشونش بطرف فلاحیه حر کت نمود و در دوازده مایلی شهر اقامت نمود.در این 
موقع والی هویزه همراه شيخ باوی که او هم با قبیله‌اش در کذاره‌های شطالعرت 
اقامت داشت و با تعداد زیادی‌سوار و تفنگچی به‌قوای دولتی پیوستند.ظاهر ا معتمد 
به آندو قول داد که پس از دستگیری شیخ ثامر حوزه حکمرانی ویسرا بین آنان 
تفسیم و اهد نمود. 

لیکن معتمد با داشتن آنهمه قشون و تجهیزات قادر نبودکه خود را به فلاحره 
برساند» چراکه سدهاشکسته شده‌وتمام‌زمین‌های مجاورفلاحیه راآب فراگرفته بود. 

شدت کُرما 1 شوو ع بیماری مالار با وعدم امکان توسل بزور معتمد را م‌جبور 
کرد تا چاره‌ثی بیندیشد. لامحاله شفیع خان را همراه نامه‌ثی‌به‌نزد محمد تقی خان 
اعزام داشت: در آغاز شیخ امر با رفتن شفیع خان به‌نزد محمد تقی خان مخالفت 
کرد و لی‌بعدها بخاطر اینکه ممکن است این‌ملاقات ازخرابی قامرو کعب جاو کیری 
کند وات نمود. 

معتمد در نامه‌اش به‌محمدتقی‌خان بادآور شد که سه نفر ازافراد خحانواده‌اش 
را در گرو گان دارد چنانچه فرمان شاه را نبذیرد و بقرار گاهش نیاید بلافاصله آن 


سهنن بعتل خو اهند رسید وحنانچه ودرا تسلیم نما ید نه‌تنها رفتارواعمال کذشته اش 
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را فراموش خحواهد کرد» بلکه او مورد اطف وتوجه شاه قر ار خو اهد گرفت ودو باره 
درمقام حکمران بختیاری واستان خوزستان ابقاء خواهدشد واگر هم احیاناً بهتهر ان 
اعزام گردد جانش در امان و اهد بود و قول حواهد داد که مورد مر<حمت شاه 
و اقح‌شو د و بدریافت خلعت مفتخر گردد ودرغیابش برادرش علی‌نقی‌خحان حکومت 
بختباری و خحوزستان را عهده‌دار خواهد بود. 

معتمددرپابان نامه‌اش اضافه کردچنانچه به سو گند او که‌از کیش مسیحیت‌به 
مسلمانی گرویده است. اضفادی ندازد یک از هدي سلبان زا درمعیت ی اون 
زاده‌اش سلیمان حان که یکی از سر کردگان قشون است به نزد او حواهد فرستاد 
تا هر کدام به کیش و آئین ود سو کندیاد کنن دکه هیچگو نه‌صدمه‌ئی به‌عان‌بختیاری 
وارد ننماید. شفیع‌خان از اينکه معتمد این گو نه صادقانه و بی‌ریا به محمد تقی حان 
و عده‌و وعید میدادخو شحال‌بنظر میرسید و محمدتفی‌خان را ترغیب مینمود تاسلیمان 
حان‌و مجتهد را بحضور بپذیرد و به‌س و گند آندو (آن سو گندها بارها ازطرف معتمد 
شکسته شده‌بود) اعتمادنماید. آنان‌روز بعد برای حر کت به‌فلاحیه آماده شدند. 

شیخ‌امر برای ورود آندو تشریفات فوق‌العاده‌ای تدارلدید: تعدادی‌از مردان 
مسلح در دو طرف مسیر آنان صف کشیده بودند و جند عراده توب نیز درمدحل 
شهر قرار دادند . ظاهرآً شيخ م خو است باین وسیله آماد گی رزمی خود را برخ 
سلیمان خان بکشد. 

در آغاز مجتهد وارد شهر شد و برای سلیمان ان با قید سو گند از شيخ 
امر تأمین گرفت و بعد سلیمان خان وارد شهر شد هنگامیکه با شیخ امر ملاقات 
نمود از استحکامات و تجهیزات جنگی فلاحیه تمجید نمود.سلیمان خان مدت دو 
روز با محمد تقی خان و شیخ امر بگفتگو نشست. سرانجام محمد تقی خان تسلیم 
شد و موافقت کرد که با قید قسم به قر آن همراه مجتهد وسلیمان خان به اقامتگاه 
معتمل برود و آنگاه پس از این ملاقات معتمد در مدت سه روز ازقامرو شيخ کعب 


خار جح شود. بعد از انجام مذاکرات محم تقی حان به‌اقامتگاه د رل حود که بس 
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از نزدیسکی فوای معتمد به نزدبکی فلاحه بدانجا نقل مکان کرده بود مراجعت 
نمود. من و برادرانش نیر در قایق‌همراه او بودیم.هنگامیکه درون يك نخلستان از 
قایی بیاده شدیم تعداد زبادی آزمردان و زناد بختیاری همراه با خاتون جان خانم که 
جادر بسر کرده بود به بیشو از آمدند و در حالیکه گربه و زاری مبکر دند از حان 
میخو استند که فلاحیه را ترلك نکند و خود را تسلیم معتمدننماید.برادران‌محمدتقی 
حان نیز باعاتون جان خانم همصدا شدند وبارفتن خان بقرار گاه معتمد مخالات 
نمو دند) لیکن شفيح خان که در این هنگام متکلم و حده بود اظهار میداشت که‌مطمئناً 
معتمد باحان رفتار ملایمت آمیز ی خواهدداشت وصلاح دراین‌است که این ملاقات 
انجام پذيرد. 

خحانم‌ها به شفیع‌خان پرخاش کردند و او رامسیب بدبختی وبیچارگی خان 
بختیاری قلمداد نمودند و از طرفی مردان نیز بنوبه خود اعتراض کردند و گفتند 
اجازه نخواهند داد که‌محمد تقی خان فلاحیه را ترك نماید. خاتون جان خانم با يك 
لحن اندوهباری بشوهرش گفت تو پسر مرا ازدستم گرفتی و حالا هم میخواهی من 
وسایر بچه‌ها را تنها وبی‌سرپرست رها کنی وبروی؟ تو جکونه بکسی اعتمادمیکنی 
که به کرات نقض قول کرده است. تو اینجا بمان و مانند يك مرد رزمنده و مبارز 
جنگ کن و مطمئن باش که دراین مبارزه حتی بساگزن وجود نخواهد داشت 
که‌در کنار تو بادشمن نجنگد! بااینکه عان بی‌اندازه از این گفته متأثر شد» اما فسخ 


۱- گردون داتر فیلد مولف زند گینامه ایا د مینو یسد» این مسثله بسیاد مشکل 
خلو اهد بود که از نوشته‌های لایارد انگزهی ك محمد 7ی حان‌ر! اددیابی نمود دیرا 
تسلیم او همانطودیکه خاتون جان خانم گفته بمثابه نابودی وی و بقیه افراد حانواده 
بوده‌است. آیا محمد تقی خال در اثر غرور و شهامت ذاتی اتحاد ویکہارچگی ایسل 

جهارانگی را در معرض خطر فرار داده بود؟ آيا روحیه جنگّی و سلدشوری خود را ار 
دست داده بود آیا از ترس عکس ااعمل شاه و معتمد در قبال گرو گانهای غود حاضر 
به تسلیم شد؟ آیا او دجاد ضعیف روحی شده بود که مرتب به گسرفتاری خود كمك 


مینمو د؟ ] با از نظار استر ای صد.ف ب-و د که مارد بك رندانی حود رأ در بك پیسهسه 
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عزیمت ننمود ولامحاله سوار اسب شد و راه فلاحیه در پیش گرفت. شيخ نامر 
نمیخو است که محمدتقی خان خود را تسلیم معتمد نماید ولی خان بختیاری راضی 
نبود که میزبان رد را با قوای دولتی در گیر نماید و معتقد بود که این بار معتمد 
بقولش وفادار خواهد ماند. بهرحال گفته‌های وسوسه آمیز شفیع خحان وسلیمان خان 
و مجتهد موحب گردید که محمد تقی خان راضی شود که صبح روز رعد بقرار گاه 
معتمد عزدمت نمارد. ۱ 

روز بعد سلیمان خان ناشنائی را دراقامتگاه مبحمدتقی‌خان صرف نمودو يك 
فابق هم آماده بودکه خان بختباری را بقرار کاه معتمد برساند بعد از صرف صبحانه 
خحاتون‌جان خانم وسایر خانم‌ها درحالیکه نقاب بصورت داشتند بدیدن سلیمان ان 
آمدند و از او خواستند که حق نان ونمك محمد تقی‌خان را رعایت‌نماید. سلیمان- 
حان نیز به آنان اطمینان حاطر داد و خاتون جان خانم را به اطف ومحبت معتمد 
امیدوار کرد.سر انجام خان وسلیم‌انخان هردو سوار یك قایق شدند وقایق با هستکی 
راه مفر معتمدرا بش گرفت. زدان ومردان بختباری درساحل رودحانه گر به کنان و 
شیون کنان خان بختیاری را بدرقه نمودند وبه گفته‌های محمد تقی خان که از آنان 
میخو است به‌چادرهاشان مراجعت نمایندتوجهی ننمودند:لاجرم پس از طی مسافتی 


زنها به‌اقامتگاه خود مراجعت‌نمودند و لی تعدادی از نزدیکان ویاران باوفای خان 


ج تلافی در ات ار دشمن گذاشته دو د؟ شا درل هم میخواست ۳ تسلیم ره 4ممك کرو گان ۶ر ار 
۶ی بسرضص حسیده‌ای را از مر کے محات دهد. .و ى وا نو ن ان نيا کسی بود که هجحگاه 
تسلیم نشد. لایارد در نامه‌ثی که به میتفورد نوشت این داستان دا برای او تو ضيح داد 
میور د در پاسخ او «و شت: من فکر نمیکنم انگیزه‌ی تسلیم محمد تھی عان در اثر اعوا 
ر سیاست زر با کاز انه مامودین دو ات اران بو دهه شا رد ز رده ود مرنه دیکری داشته ات 
مر د e7‏ سی دود داشیه و ۳ تسایم او د د اثر رص ر حن ډو ده اشد 

(« ار وم لهوی ا رایخ ای وراسارت») در <مه مر اب اسر ی ول از دشر به ادجمن ناد یخ 


شماره ده مرداد ماه ۱۳۵۲ » 
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ویر ا تا قرار گاه معتمد که‌در آنسوی رودخانه‌و آقع شده بود بدرقه نمودند من هم در 
درون‌قایق همراه‌سحمدتقی خان‌بودم.چادرپوش معتمد باشکوه‌وجلانی‌خاصی درمیان 
اشکر گاه ایرانیها دیسده میشد.ما باتفاق سلیمان‌خان و مجتهد از قایق پیاده شدیم و 
بلافاصله به‌حضور اجنه‌«یعنی معتمد» رسیدیم: او به‌مجرد دیدن محمدتقی‌خان‌بالحتی 
بلند و آمرانه ویرا باغی ومتمرد دولت قلمداد نمود و بدون‌اینکه اجازه دهد حتی‌يك 
کلمه صحبت نماید دستور داد اورا زنجیر نمایند. فور فراشان کشان کشان ویرااز - 
جادر خار ج نموده در حالبکه غل و ذزنجیر بگردنش انداختند در جادری نزديك 
توپخانه که‌برادرش کریم نیز در آن محبوس بود زندانی‌نمودند. 

من بخوبی پی‌بردم که دیگر محمد تقی نان از چنگال معتمد جان سالم‌بدر 
نخواهد برد و از اينکه او با چنین بی‌پرواثی و بی‌شرمی قول وقسم خود را زیرپ 
گذاشته بود متحیر شدم. من چادر معتمد را ترك نموده و همراه سلیمان خحانکه مرا 
دعوت کرده بود به‌جادرش رفتم: سلیمان خان از ابنکه دراین ماجرای‌فضاحت بار 
شرکت کرده بی اندازه مغموم و افسرده بنظر میرسید اويك ارمنی‌زاده از نزدیکان 
معتمد بود و در تهران زندگی میکرد وبا بعضی از افسران انگلیسی که در خدمت 
قشون ایران بودند آشنائی‌داشت. او زیردست‌ماژور هارت ودیگر افسر ان انگلیسی 
تعلیم دیده وبدرجه سرتیبی نائل آمده بود.او از تنعر بی‌اندازه من نسبت برفتار و 
نقض قول معتمد ۲ گاه بود و سعی داشت که مرا قانع کندکه در این جریان فریب 
حورده بود. 

من دیگرمایل نبودم که درقر ار گاه ایرانیهابمانم» لدا تصمیم گرفتم که‌بفلاحیه 
مراجعت‌نمایم. بدون اینکه قصد ودرا بکسی بگویم شب هنکام جادر سلیمان خان 
را ترك نمودم بدون اینکه با حادثه‌ثی روبرو شوم بايك قایق کوچك بطرف فلاحبه 
رهسپار شدم ولی بعلت گم کردن راه و سر گردانی در بيشة نی‌زارها صبح روز بعد 
به مضیت شیخ‌امر رسیدم.قبل‌از ورود من خبردستگیری وزندانی شدن محمدتقی- 


خان به شیخ امر رسیده بود وبهمین منظور عده‌ثی از شیوخ و رسای طوایف در 
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حضورش نشستی تشکیل داده و مشغول چاره‌اندیشی بودند وبا صدای بلند به‌معتمد 
دشنام میگفتند و او رابخاطر بی‌حرمتی‌به قر آن و نقض سو گند کافر حطاب میکردند 
ودرفکر آن‌بودند که چگو نه این‌بی‌احترامی به دین ومذهیشان را تلافی‌نمابند. دراین 
حیص دیص ون قاصدی همر اه بايك نامه‌نزد شيخ نامر فر ستاد ودرخو است کرد 
چنانچه مبلغ‌دوازده هزار تومان (شش هزار پوند) فوراً پرداخحت نماید قشون خحود 
را از فلاحبه حار ج‌خواهد نمود.دراین موقع قوای‌معتمد روز بروز تقویت میشد. در 
روزهای اخیر سه رژیمان سرباز باچند عراده‌توب و تعداد زیادی چريك وپارتیزان 
از طوایف محلی به‌قشونش پیوسته بودند ۰ در آغاز شیخ‌ثامر وسایر رسای قبایل 
اظهار داشتند که در مقابل قوای دولتی مقاومت خواهند نمود. 

معتمدکه‌بخوبی ازمشکلات حمله وعملیات‌نظامی در قلمر و کعب وبخصوص 
۱ استحکامات قلاحیه آگاهی داشت حاره دیگری اندیشید وحون میدانست شیخ‌نامر 
بك مسلمان متعصبی است لذا يك سیدی را که در بین عربها دارای احترام و نفوذ 
فوق‌العاده‌ای بود نزد شیخ‌امر گسیل داشت وپیغام داد چنانچه مبلغ پنجهز ارتومان 
پپردازد روز بعد قوای خود را از قلمرو شيخ خار ح خواهد نمود وعلینقی خان را 
نیز بحکومت بختیاری منصوب خواهد نمود. 

بااینکه شیخ ثامر و دیگر شیوخ کعب عقیده داشتند که قوای نظامی معتمد 
نمیتواند در استحکامات فلاحیه نفوذ پیدا کند ولی از آنجائیکه ممکن بود در این 
عملیات جنگی تعداد زیادی ازروستاها و بخصوص نخلستانها و کشتزارها نابودشوند 
اذا پس از گفتکو وه‌شاورتهای زیاد سرانجام مبلغ پنجهزار تومان مورد تقاضای 
معتمد را توسط سید برای معتمد ارسال داشتند اما معتمد پس از وصول وجه پیغام 
دادنا تمام افر اد حانواده محمدتفیجان ودیگر افر ادبختباری که‌به‌قلمر و کعب بناهنده 
شده‌اند تحویل نگردند فلاحیه راترك نخواهد نمود. شیخ امراين عمل را دون‌شأن 
ولاف مذهب میدانست که میهمانانش را تحویل دشمن نماید حتی فقیر ترین و 
گمنام‌ترین طو ایف‌عرب حاضر نیستند میهمان‌یا پناهنده حودر | تحویل دشمن‌نمایند 


لذا شیخ‌امر شدیداً بااین درخحواست مخالفت‌نمود ومعتمدهم قوای‌خود رابه‌فلاحیه 
نزدیکتر نمود و در کنار نهر امسو کر اتراق نمود. 

دراین موقع‌نشستی ازطرف شیوخ کعب با حضورعلی‌نقی‌خان» کلبعلی‌خان 
و خحان بابا حان برادران محمدتقی‌خان تشکیل شد وسرانجام تصمیم گرفته شد که 
به اردو گاه معتمد شبیخون بزنند ومحمدتقی‌خان و آ کریم را از زندان نجات دهند 
بلافاصله نفرات کار آماده‌شد ویکنفر خبرچین جهت شناسائی محلزندان محمدتقی 
حان و آکریم به‌اردو گاه معتمد اعزام شد.علی‌نقی‌خان بفرماندهی این عملیات شبانه 
انتخاب شد» شیخ امر درفلاحیه ماند و ظاه را نمیخواست‌دراین خر ور کر شوه 
و خود را باغی ومتمرد دولت قلمداد نماید. 

من در معیت آخان‌بابا دريك امامزاده دربالای‌يك بیشه‌ثی مو ضع گرفته‌بو ديم . 
آ کلب علسی بیمار بود و نتوانست در این شبیخون شر کت نماید بیماریش‌بطرز 
وحشتنا کی پیشرفت کرده و تقریباً روزهای آخر عمرش را سپری‌مینمود. 

همه چیز برای شبیخون آماده بود-ترتیبی اتخاذ شد که طبق علامت یعنی 
يك‌ساعت‌بعداز نیمه شب همگروه بسه قوای دولتی حمله نمایند ما از نهر امس و کر 
گذشتیم ولحظات حمله رسیده بود جناح شرقی اردو گاه معتمد فاقد پست نکهبانی 
بود وبدون هیچ حاد ەه ئی وارد قلب اردو گاه شدیم. 

صحنه عير فابل تو صیفی بود صدای نعره و آوای جنگی از هر سوی شنیده 
میشد تفتگچی‌هادر تاریکی شب بدون‌هدف شليك مینمودند. عر بها که تنها باشمشیر 
مساح بودنسد بهر کس میرسیدند حمله میکردند. سواران‌بختیاری وعرب نعره‌زناد 
بقلب سپاه معتمد پورش بردند. اسب‌های سرباز آن‌دو لتی در آن‌ازدهام و تاریکی‌شب 
در اثر شنیدن شايك تفنکت افسار گسیخته وفرار نمودنسد و این بی‌نظمی و ازهم- 
ر بختکی وضع را آشفته‌تر نمود. 

من‌شانه بشانه آخان‌بابا بسوی مقر تو پخانه که‌قء,لامشخص شده بو د کهمحمد تقی- 


خان وبرادرش درآ نجا زندانی میباشند پیش میرفتم و بقدری به‌مقر توپخانه نزديك 


۸ 0 سفر نامه لا بازد 


شدم که سلیمان‌خحان را ديدم ودستورات نظامیش را شنیدم کسه در جلو توپچی‌ها 
ابستاده و فرمان میدادتا به‌مها جمینی که به‌حادرمعتمد نزدیك شده‌بودند شليك‌نمابند. 
۱ رژیمان تبرومند وهسته مر کزی قدرت نظامی معتمد تقر بباً از هم پاشیده شد 

و بعدها شنیدم که تعداد زبادی از آنان در اثر تبراندازی بهلاکت رسیده بودند. 

قبل از آنکه بختیاریها وعربها بچادر ی که محمدتقی خان در آن زندانی بود 
برسند؛ فراشان معتمد و بر | از آنجا خار ح نموده جرا که ابر انیها میدانستند که این 
شبیخون تنها بخاطر نجات خان بختباری میباشد لذا در لحظات او لیه جنگ و ستیز 
او را از محل زندانش بجای دیگر نقل مکان دادند. بعدها شنیدم که ویرا بسه‌چادر 
معتمد بردند تا چنانچه شیخون بموفقیت نیانجامید او را بقتل برساند". 

حان در <ا لیکه در غل و e,‏ بود در حضور معتمد توسط تعداد زیادی 
از فراشان وسربازان دولتی حفاظت میشد. اولین بورش بختبار بها وعر بهاموفقرت 
آمیز نبود ورژیمان‌ها به‌ترتیب زیر نظر فرماندهانشان آرایش جنگی گر فتند و آماده 
دفاع شد زد. 

ادامه جنگ دیگر بیهوده بود» تعدادی‌ازسوارن عرب» از جمله‌یکی ازشیو خ 
متنفد نیز بقتل رسید لامحاله عر بهاشرو ع بعقب نشینی کردند و بتدر یج‌صدای شايك 
و تیراندازی خاموش میشد. بختیار بها تا رین لحظات زير فرمان علی‌نقیعان به 
جنک و گریز ادامه دادند» خو شبختانه تاریکی شب مانع از آن بود که تلفات زیادی 
به آنان و اردآیسد. هرج ومرج و از هم گسیختگی‌بقدری‌بود که چريك و پارتیزان. 
های محلی معتمد از تعقیب ما خودداری نمودند. 

من هنوز همراه آخان بابا بودم وازهمان کانالی که عربها مشغول عقب‌نشینی 


نو دند ماهم خود را از صحنه تبرد حار ج نمودیم.در این انا متوجه شدیم که عده‌ئثی 


۱ س میرزامحمدخان گلبا دی که محافظ محمدتقی‌خان بودبا گر ری 4دردست داشت 


بسرش کو بيده وور | بهحا دز معتمد بر درل (۰تر جم) 


بخش‌هشتم 0 ۲۰۹ 


از نفنگچی‌های عرب که درحال عقب نشینی بودند در کذار بیشه‌ثی متوقف شدند. 
برای اطلاع بیشتر بسوی‌آنان پیش رفتیم ودیدیم کهآ کریم‌همراهآنها است ظاهراً 
قبل از آنکه فراشان معتمد بتوانند ویرا بجای دیگر منتقل نمابندعر بهاخودرابدانجا 
رسانمده و اورا که هنوز درعل وزنجیر بود از زندان نجات‌داده و بدان محل رسانیده 
بودند وجون از آن نقطه به‌بعد رودخانه داری‌عمق بیشتری بود نمیتوانست بسا کند 
وزنجیر از آن عبورنماید وهرجه هم‌هم راهان کو شیدند که‌دست‌و پای‌اورا آزاد نمایند 
موفق‌نشدند. ماهم همرچه کسردیم نتوانستیم کاری‌انجام دهیم لاجرم ویرا سوار اسب 
یکی از همراهان آخان بابا نمودیم در حالیکه دست وپاهایش در اثر تماس با غل 
و زنجیر صدمه فراوان دیده بود بعقب نشینی ادامه دادیم. 

صبح روز بعد دون هیچ حادئه‌ئی وارد فلاحیه شدیم و بلافاصله آهنگری 
آوردند وغل و زنجیر را از دست و پای آکریم باز نمودند. 

هر جند این شبیخون منجر به نجات محمد تقی خان نشد و خان بختیاری 
همچنان در زندان معتمد باقی ماند» لیکن موجب شد که یکی از دلیرترین بر ادران 
محمد تقی‌خان بعنی آکریم از زندان نجات یابد و شفیع خان نیز توانست بموقع 
از قرا ر گاه معتمد فرار نماید و ازطرفی یکی از برادران علیرضا خحان" که اخیر اً از 
طرف معتمد بجای محمد تقی خان بحکومت بختیاری منصوب شده با عده زیادی 
از سربازان بفتل رسیدند. 

معتمد که در اثر این شبیخون بطور کلی دستیاچه شده بود شتابزده درصدد 
بر آمد تا پلی بر روی رودخانه بزند و قشون خود را بدانسوی بیشه‌زارهای فلاحیه 
بر ساند ولی بامعاومت سرسخت عر بها رو برو گردید.سرانجام باسه‌روزجنگث و گریز 


توانست ازمیان بیشه‌زارها خو دراازمخمصه نجات دهد وراه شوشتررا دربیش گیرد. 


۱-این‌شخص اسدخان نام داشت و ظاهرآًآنشب پیش‌قراول سیاه معتمدالدو له 


و د۵. («متر جم» 


۰ 0 سفر امة لا بارد 


درتعلال مدتیکه وقابعش را شرح دادم حانواده نگون بخت محمد تلی خأن 
و سایر بستکان شکه ازمناطق بختباری مهاجرت کرده بودند درحومه فلاحبه اقامت 

داشتند. خاتون جان خانم دراندیشه سرنوشت شوم و اسف‌بار شوهرش بود» همان 
سر نوشت ی که قبلا پیش ‌بینی کرده بود و بکرات ازمحمدتقی‌خان خواسته تا بسو گند 
معتمد اطمینان ننماید و خود را در چنگال قدرت آن «اخته» گرفتار ننماند . 

من در طول این مدت در اقامتگاه بختیاریها بودم گرچه نمیتوانستم کاری 
برایشان انجام‌دهم ولی‌عمیقاً باآنان همدردی‌میکردم. اینان روز گاری ازيك موقعیت 
ممتاز و زندگی مرفهی برخحوردار بودند سرانجام کارشان بجائثی رسیده بودکسه 
مخار ج روزانه‌شان از طرف شیخ امز رئیس قبیله کعب تأمین ميشد. 

خانم‌هائیکه شوهران یا پسران خود یا بعضی از افراد خانواده‌شان در دست 
معتمد گر فتار شده‌بودند شب ورور کربه وزاری میک ردند»جر اکه بدو بی ازنعصلت 
ستمگر انه معتمد آ گاه‌بودندو تردیدی نداشتند که اگر آن اسیران بدست‌زندانبانانشان 
کشته نشوند لاافل سر انجامی بدتر از مر گك در انتظارشان خواهد بود. 

بیوه یکی از خوانین برایم میگفت که تنها پسرش به‌دژجعفرقلی‌خان که یکی 
از رقبانش بود پناهنده شد ولی نو کران جعفر قلی خحان وبرا بقتل رسانیدند. اودر 
حالیکه دستهای لاغر و استخوانیش را به آسمان بلند کرده بود گفت خدا کند که 
روزی جعفرقای حاب دردستم اسیرشود تااوراکشته ودلش را کباب کرده وبخورم. 

مسن تردید ندارم که او در گفته‌هایش صادق بود و حنانجه برایش امکان 
میداشت این عمل را انجام مید‌اد. من هر گز قیافه و بخصوص اما و اشارات اورا 
در آن شب مهتاب که راز مهیبی را بطور جدی باز کو کرد فراموش نمیکنم. در 
حقیقت وی مادری‌ناامید ومأیوس بود که حس‌انتقامجوئی وحوی وحشیانه‌اش واا 
در آن واحد بجوش آمده بود. 

اقامتگاه بختیاریها دربیشه‌ثی باتلاقی ومالاریا خیز بود وشدت گرمای‌نابستان 


بحدی بود که حتی برای اهالی ومی نیز طاقت فرسا بود: بنابراین اغلب‌مهاجرین 


بحش هشتم ٥‏ ۲۱۱ 


بختیاری بانواع بیماری مانند مالاریا و چشم درد و غیره مبتلا شدند ومقداری گنه 
گنه ودیگر داروهائی که ذخیره داشتم بتدر یج تمام شده بود و خودم هم به‌تب نوبه 
مبتلا بودم ودرمغابل شدت گرما توان 2 را از دست داده بودم. درجه‌حرارت در 
تس از رر فا با دک و تست اروا کا عو دا اا تن ور ان راف 
نا مساعد احتمالا بمر کت بناهند گان منجر میکردید و از طرفی معتمد عقب نشینی 
کرده و براین‌عقیده بودکه جاده‌های بختباری باز است و میشود باتعدادی تفنگچی 
خود را بمناطق کوهستانی رسانید. 
حاتون‌جان‌خانم تصمیم گرفت باتفاق‌خانو اده‌اش به‌اقامتگاه یکی از خویشانش 
درار تفاعات بختیاری پناهنده کردد.ترتیبات مسافرت فراهم گر دید.عبر چینی که برای 
اطلا ع: از موقعیت جاده‌ها فرستاده شده بود. مراجعت نمود. من‌هم تصمیم گرفتم که 
آنها را همراهی نمایم. پس از آنکه وسایل سفر توسط علی نقی خان آماده گردید 
عصری آماده ح رکت‌شدیم.زن و بچه‌ها برروی بار و بنه» سوار قاطرها شدنده‌سه 
برادر محمدتقی خان باتفاق شفیع خان و تعدادی تفنگچی دردنبال کاروان بحرکت 
در آ هدند . دیده‌بانی نیز بحاو اعز ام شد تا در صورت دیدن افر اد مشکو له کاروان را 
مطلع نما ید . 
شیخ امر یکی ازبستگان رئیس قبیله شریفات راکه مير متخور نام داشت 
همراه ما فرستاد تاکاروان را بسلامت ازمیان اعراب آن نو احی‌عبوردهد و به‌منطقه 
امن بر ساند. 
قبیله شریفات درحدود يك روز مسافرت از فلاحیه دوربودند. صبح روز بعد 
پسی از يك مسافرت بر زحمت شبانه به سیاه‌چادرهایآنان وارد شدیم.بعلت نبودن 
آب دربین راه زنها و بچه‌ها تشنگی و مشقات زیادی را تحمل نمودند و پس از 
ورودآنها با نان و «لین» ماست ازما پذیرائی کردند:ظاه رآبر حوردشان با مادوستانه 
بود وعلائمی دیده نمی‌شد که شیخ و افراد قبیله‌اش نظر سوئی داشته باشند.شیخ‌در 


فاصله دورتری از سیاه چادرها اقامت داشت میرمتخور بدیسدن شیخ رفت و بعد از 


۳ ۲ سفر نامه لاباز د 


ظهر که مراجعت کرد قیافه‌ئی‌افسرده داشت و اطلاع داد که شیخ دستور داده‌است 
ازحر کت کاروان جلو گیری نمایند و در ضمن پیغامی بر ای معتمد ارسال داشت که 
زن و بچه محمد تقی‌خان دراحتیار اوست وحاضر است آنها را تسلیم‌مقامات ایرانی 
نماند. 

علینقی‌خان و دیگر سران بختیاری گفتند که ما تسلیم نخواهیم‌شد و با جنگگ 
و گریز راهی برای خود ال و و به‌مسافرت خودادام»می‌دهیم ۱ ۱ 

رلافاصله دستور داده‌شد که آماده حر کت شویم زنها و بچه ها طبق معمول 
برروی بارو بنه سوار شدند ومردهاسواراسب شدند. دراین موقع عر بها هیجگو نه 
عکس‌العملی نشان ندادند و شيخ متخور دوباره به نزد شیخ شتافت تا شاید او را 
از تصمیمش متصرف نماید. 

ما برای مسافرت دوسه ره زه آذوقه نهد نمودیم و مشك‌ها رااز آب پر کردیم 
و به زنها توصیه شد که زبور و آلات حود را به مردها تحوبل دهند و ضمناً جادر 
و ااثیه سنگینی که همراه داشتیم در همانجا رها نمودیم چراکه درمیان قبایل‌دشمن 
عبور میکردیم و احتمال‌میرفت که دربین راه با دشمن به‌زد وخورد بپردازیم. 

قبل از غردب آفتاب حر کت کردیم. زنها و بجه‌ها در جاو و مردان از عقب 
تا درصورت حمله عربها از کارو ان دفاع نمایند.هتوز مسافتی را طی‌نکرده بودیم که 
بعضی از خانم‌ها گفتند که مقداری از طلاآلات خود را جا گذاشته‌اند لامحاله کارو ان 
متوقف شد تا زیورآلات را پیدا نمودند و مجدداً براه خود ادامه دادیم .هم‌در این 
انا متوجه شدیم که گروهی سواره و بعضی پیاده ما را تعقیت مینمایند معلوم شد که 
عربها قصد دارند به کاروان ما حمله‌نمایند. 

در این موفع على نمی‌خان بعادت بختبار بها که در هنکامه حطر و دشواری 
شهامت زایدالووصفی نشان میدهند بخه خود را پاره نمود و به‌همراهانش فرباد 
زد اینان آمده‌اندتا زن وفرزندان شما را اسیر نمابند. اینان میخواهند زنان و دختران 


ما را تسلیم سربازان نمایند تسا از آنان هتك حرمت نمایند مرد باشید » مردانه 


بش هشتم ۲۱۳0 


بجنکت . 
زنان و بچه‌ها بسرعت جارپایان خود افزودند. سو از و تفنکچجی بختباری که 
درحدود شصت هر مرشدند آماده مق بله با دشمن شدند. 
عر بها معدودی تفنگچی دراختیار داشتند و بیشتربه نیزه‌های بلند عربی‌مسلح 
بودند.معاجمین درحالیکه نیزه و شمشیرهای خود را تکان میدادند و ذعره می‌کشد ند 
بسوی ما حمله نمودند ولی در اثر شليك تفنگچی‌های بختیاری‌چندتن از آنهابزمین ‏ 
درغاطید ند و بلافاصله بقیه عقب نشستند و بشیوه عر بهای بدوی بطور بسراکنده در 
اطراف ما بحر کت در آمده و که گاه تەرى شاك مینمو دند ,اما جرت نز درك شد را 
نداشتند. آنها تا مسافتی به‌همین ترئیب ما را تعقیب نمودند وهرموقع شليك‌مینمودند 
بختیاریها مقابله به مثل‌میکردند. سرانجام وقتی متو جه مقاومت‌سرسختانه بختیاریها 
شدزد لا محاله به آهستگی عقب نسستند» ما هم بر اهحود ادامه دادیم. 
در این جنکّث و گریز آعزیز و چند سوار بختیاری و یکی از همسران علی- 
نقی‌خان و دو خانم دیگر زعمهای جزئی برداشتند همانطور یکه بختبار نها #میشه 
میگفتند» عر بها نشان‌دادند که مرد میدان بختیاربها نیستند. با اینکه تعداد عربها 
زیاد بود لیکن میترسیدند که بطور جدی با بختیاریها در گیرشوند. ظاهراً بخاطر این 
بود که اولا تعداد کمی تفنگچی داشتند: و ثانا نمیخو استند مادیانهای خود راآماج 
تبر تفنگچی‌های بختیاری قرار دهند. ما پس از استراحت در درون دره‌ای دو باره 
براه خود ادامه دادیم شب هنگام وارد تبه‌های ز بدون شدیم . 
شدت گرما و بی آبی توان رااز کاروان ما ساب نمود. یك زن ودو بچه دربین 
راه تاف شدند و بلافاصله آنها را دفن نمودیم روز بعد وارد منطقه‌ای‌شدیم که از 
دوستان ای یی دا 
در اینجا آب بقدر کافی ذخیره نمودیم و همچنان بسرعت پیش میرفتیم تا به 
دهکده کو چکی موسوم به «کیکاوس» رسیدیمسا کنین این روستا از طایفه طیبی‌متعلق 
به یکی از تیره‌های عشایر کوه کیلویه بودند. خان‌شان؛ جوانی زیبا و خوش‌اندام‌بود 


۴ (] سفر نامه لا بارد 


و ما را به حوشروئی پدیرفت و آذوقه مورد احتیاج رادراختیارمان گذاشت اما تقاضا 
کرد که در آنجا توقف ننمائیم ظاهراً از معتمد بیم داشت گرچه مايل بود که‌ازخانواده 
محمدتقی‌خان حمابت کند» لکن بقدر کافی‌نیرومند نبود ومیکفت اکراهالیکوه کیلو به 
موضو ع را باطلاع عمال حکومتی برسانند بدون تردید همه را دستگیر و زنسدانی 
خواهند نمود وتوصیه کرد که هرجه زودتر از آنجا حر کت کنیم. 

ظاه را قصد عای‌نقی‌خان و خاتون جان خانم از تغییرمسیر ازمناطق‌بختیاری 
به کوه کیلو به بخاطر آن بود که خود را تحت حمابت خلیل خسان یکی از خوانین 
بهمه‌ئی ور ار دهند وى میز بان ما اعلام خحطر کرد که عبورازمناطق کوه کیاو ره و در 

بین طوابت مسلح حطر ناك است و بدون تردید همه را قبل از ورود به قلعه‌علیل. 

حان دستگیر و زندانی خواهند نمود.اینان برخحلاف عربها همه مسلحند ومردمی دایر 
وجنگجومیباشند. سران بختیاری درحضور خاتون جان خانم به مشورت نشستند و 
پس از گفتگوی زیاد قرار شد که ازعزدمت به ببلاق صرف‌نظر نمایند جراکه درابن 
موقع بیشتر طوایف اتحاد و همبستگی خویش را از محمد تقی خان گسسته و با 
همدیگر در جنک و جدال بودند و احتمال تمیرفت که بدون مزاحمت خود را به 
منطقه امنی برسانند. لذا تصمیم گرفته شد که قاصدی نزد ایلخانی قشقائی که‌یکی از 
نیر ومندترین عشایر ترك بود اعزام دارند و تقاضای پناهند گی نمایند . 

ایاخانی قشقائی درحوالی شیراز سکونت داشت وجزو قلسر و حکومتی‌معتمد 
نبود قرار بر ادن شدکه اکر ابلخانی‌با تقاضایشان موافقت کندکارو ان‌بطرف شیراز 
حر کت نماید. تصور نمیرفت که ابلخانی قشقائی درخواست‌شان را رد نمایدم‌عمولا 
در ايلات مرسوم است که رؤسای طوایف در هنگام بدبختی و گرفتاری به همدیگر 
كمك می‌نمایند بخصوص ایل قشقائی و بختیاری با هم قرابت دیرینه‌ای داشتند و 
جرا گاه تادستانه‌شان به هم نز درك بود و هط دوستانه‌ئی با هم داشتند و از طرفی 
ابلخانی به شجاعت و جوانمردی شهرت داشت. 


آکربم برای انجام این ماموررت انتخات شد وقرارشد 62 جم اوراهمراهی 
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نمایم. آ کریم‌چون جاده‌های ک و هستا نی آن حدود را می‌شنانعت وبخاطر ابنکه ا 
راهز نان عرب و کوه کنلوبه برخعورد ننمائیم از بیر اهه حر کت مینمودیم . روزها خود 
را بنهان مینمودیم وشب‌ها بمسافرت ادامه میدادیم ۱ 

آکریم قلا محل‌سکونت بعضی از طوابف‌دوست را از طریق‌میز بان‌شناسائی 
کرده بود و هرجا که وارد میشدیم از ما پدیر ای دوستانه بعمل‌میاً وردند . ماهمچنان 
از میان مناطق صعب العبور اسب میتاحتیم . در این‌موقع از سال» ابلات درحال کو چ 
بطرف بلاق بودند. بعضی از طوایف بهمه‌ئی که فکرمیکردیم بامحمدتقی‌خان 
دشمنی دارند رفتاری محہت ام با ما داشتند و در بعضی مواقع که احتیا ح ره 
راهنما داشتیم یکنفر بلد همراهمان میفرستادند تا ما را از میان جنگلها عبوردهد. 

رور تس هنگام غروب آفتات ره قلعه کو جکی که در بالای کوهھی مان دشتی 
بسن ههان وشیر از وافع شد هبو د رسیدیم . ان قلعه متعلق ره حلیل حان برادریکی‌از 
زنهایه<مد تفی خان بود. وی یکی از نجو ائین متنقد بهمه‌تی بود وخحاتون جاد‌خانم 
قىلا در نظرداشت که بو ی پناهنده گردد. ‏ کریم تصمیم گرفت که در آ نجا توفف‌نمائيم 
وعشده داشت که بخاطر حو بشاو ندی که با محمد تھی خان دارد ما راازمیان‌طوابف 
وحشی ممسنی که بین قلمرو ابلخانی قشقائی وطو ایف بهمه‌ئی سکونت دارند عبور 
حواهد داد. هنگامیکه وارد شدیم خان درقلعه نبود ولی انتظارمیرفت که شب هنگام 
ريا زه مر ا<وعت نماندو ما را به «لامررون)" بر ددد . 

همسر خان‌طبق معمول یا موه و ينر وماست وانواع‌ناد شیر لی ازمابدیرائی 
نمود وخحودس هم رلافاصله بد ددن ماشتافت و از آ کر یم احوال‌برسی نمود و فعصد 
مسافرتش را جوبا شد . جون بختیاری بود ارادت زیادی به خاتون جان خانم‌نشان 


مداد. باسی از شب گذشته بود کسه حان بقلعه مراجعت کرد. وی مر دی بلندقامت و 


¬ لامر دون : مهف لا و4 مر دان »مولا بخشباد بهاو ا لو اد کهکلو به اطاقی يناف 


NY‏ دون میکو ينك . «مترجم» 


۶ ] سفر ناد لا بارد 


۳ انداژه‌ای وش قیافه بنظر مبر سید و هیئتی و حشیانه داشت - سرتا با مسلسح 
بود و لاه اری برسرداشت وچوخای پشمی بر روی لباس مندرسش پسوشیده بود 
همراهانش نیز همگی مساح و رفتاری مشکو کانه داشتند تقریباً بعد ازشام اووارد 
رلا مردون» شد ویس از احوال‌پرسی سرد و مختصری به «اندرود» رفت . 

آ کریم ازطرز برخوردش اظهار نگرانی کرد وبه من گفت نبایستی ازاين مرد 
انتظاری داشت و سس اضافه کرد این «فرمساق» یکی ازدزدان وغارتگران معروف 
است طو لی نکشید که تحلیل حان در آستانه در ظادر شد وبا اشاره از آ کریم‌عواست 
که بدنبااش برودکمی بعد صدای مشاجره وداد فریاد آندو را از اطاق مجاورشنیدم 
و سرانجام این قیل وقال بردوخسورد انجامید وچند نفر از گماشتکانش نیز وارد 
ماجرا شدند وباله‌ال آ کریم درمیان دو مرد مسلح درحالیکه خان ویرا دنبال‌میکرد 
به رلامردون» از كك : 

هنگامیکه و ارد قلعه شدیم تفنگها یمان را دررلامردون» آو بزان نمودیم لدا 
هر گونه مقاومت و پایداری بدون نتیجه بود. با این ترتیب ما درتله افتادیسم و اسیر 
حلیل خان و کماشتگانش شدیم و هر گاه هم بیش از حد مقاومت میکردیم بسلاشك 
بدست او کشته میشد یم »لا جرم غیر از تسلیم جاره‌ئی نداشتیم . 

آ کریم باصدای‌بلند به‌رفتار اهانت آمیز خلیل خان اعتر اض‌میکرد وخان‌بهمه‌ثی 
نیز متقابلا با شم وعصبانیت اعمال حلاف اورا گوشرد مینمود در حالیکه آ کریمد ۱ 


را به بك اطاقی «لامردون» و «اندروت» هدایت ميکر دند» خلیل خان با بك‌لجن 


تن 
تند وجشنی بمن دستو رداد که دنبال | کریم بروم . 

من هویت انسگلیسی خود را فاش ننمودم زیرا اینان کشتن یك اروپائی را 
بعنو ان يك «کافر» وظہفه حود مید | نستند : لا میحا له تر جیح دادم که دستورش را اجرا 
نمایم . رلافا صله حورحین سەر ی وقطب ا معداری دارو ودفترجه‌بادداشت ودیگر 
اثاثیه متعلسق بخودم را برداشتم ودنبال آ کریم براه افتادم. آنان‌ما را در آن اطاق 


زندانی کر دند ودر اطاق را از بیرون قفل نمودند. 
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اثاثیه اطاق عبارت بود از يك چراغ پیه سوز ويك گلیم کهنه که برروی‌زمین 
گسترده شده‌بود. ما برروی گلیم نشستیسم ودرحال یأس وناامیدی همدیگررا نگساه 
میکردیم. آ کریم به آهستکگی به او دشنام میگفت که اگر می شید قطعاً ما را بفتل 
هیر سانید . 

آکریم برایم شرح داد که جند سال قبل بمنظور جاو گیری از کشت و کشتار 
بین طو ابف بهمه‌شی و بختیاری» محمد تی خان خواهر خلیل خان را بعقد خبود 
در آورد؛: و حالاهم از ترس بختیاربها جر آت کشتن مرا ندارد» منتهی امشب بعلت‌مستی 
وافراط درشرابخوری متوجه‌اعمال‌خلاف خود نمیباشد لیکن فردا که مستی ازسرش ‏ 
پرید وسرعقل آمد پس ازمصادره اسب‌ها و تفنگهایمان ما را آزاد خواهد نمود. 

ولی برتعلاف تصورات آکریم من چون قساوت قاب وسفا کی بهمه‌ئی‌ها را 
میدانستم طوردیکری فکر میکردم و تمام شب رابدون اینکه لحفظه‌ثی بخو ابم‌نگر ان 
ومضطرب بودم ودرافکار گوناگونی مستغرق شدم وبا خود فکرمیکردم اگر بدست 
این افراد وحشی و خونخوار کشته شوم برای همیشه علت قتل و محل دفن‌من‌مکتوم 
خحو اهد ماند وعاملین جنابت ازمجازات درادان خواهند بود. 

درعلال ساعات او لیه شب ما صدای خان و اطر افیانش را همر اه با سازو آواز 
محلی از اطاق‌مجاورمی‌شنيديم ومعلوم بود او واطر افیانش مشغول‌عیاشی‌ومیگساری 
میباشند . 

حلیل خان به هرز گی و شرابخواری دربین عشایر آن حسدود شهرت داشت 
بعد از مدتی صدای ساز و آواز خاموش شد وظاهراً او بخواب رفت . 

در حدودنیمه‌های شب متو جه شدیم کسی در را باز میکند آکریم از چابر بد 
ومن هم برعاستم تا ببینم کی وبه چه قصدی وارد اطاق‌میشود. وی همسر خان و 
همان کسی بود که بعدازظهر بدیدن ما آمده بود او بشوهرش‌دشنام میکفت و باهستگی 
بها کریم میکفت که او حرمت قوم وخویش ومیهمان نوازی را بجا نیاورده است 


لذا همخونی و همبستگی خانواد گی مو جب شده است که اننجا باد و اورا(آ کریم) 


۸ ۲ سفر نامه لا بارد 


ازز ندان شوهرش که با خیانت دستگیر شده آزاد نماید: سپس به آ کریم گفت درب 
قلعه باز است وخلیل حان حوالیده است اسب را سوارشو و بامان دا ازاینجا برو 
وسیس رو بمن کرد و کت ما باتو حکار داریم؟ و شما بکتفر عارجی سوه صد مه تی به 
ما و اردکردید ؟ شما هم همراه جان برو و عونت را بکردن ما مینداز. 

تفن گها یمان هنوز دررلامردوت» آویزان بودند آنها را برداشتیم و فا هتکن 
حود را به اسبها رسا نيدم زین‌ها نیز در کنار اسب‌ها بود بلافا صله آ نها رازین نمودیم 
وهمسر ان نیز تا بیرون درو ازه ما را مشایعت 3 ودوباره با ما نحدا حافظی نمود 
و آنگاه بقلعه مر اجعت نمود . 

هنگا مبکه از حیاط عبور ميکر ديم دو تن‌از کماشتکا ن که درجمن حياط خوابیده 
بو درد رہد ار شدند اما وفتی که همسر خان را همر آه ما درد زد چجبری نگفتند بنظر میا مد 
که غیر از خانسواده خلیل‌عان کسی دیگر در آن‌قلعه مخرو به زندگی نمیکرد» بقیه 
بستکان و گماشتگان خان بهمه‌ثی در سياه چادرها و کبرها در پائین قلعه زند گی 
میکر دند ۲ 

آنهائیکه هم دربزم شبانه خان شر کت داشتند همه درخواب بودند وماتنها 
ازپارس سکها و اهمه داشتیم و احتمال‌میرفت که اهالی را از حواب بیدارنمایندوقتی- 
که ازدرو ازه خار ح شدیم بسرعت درجهت مخالک اسب تاختیم وتا حدودی ازقلعه 
فاصله گرفتیم و درامتداد تبه‌ها ی‌سنکّلاعی و درمیان بو هز ارها به‌راه‌پیماثی ادامه‌دادیم ۰ 

آکریم میکفت که پس از تجربه‌ئی که از خلیل خان گرفتیم تبایستی بدیگر 
و انین بهمه‌ثی اعتماد نمائیم .از طرفی هم بدون کارد محافظ نمیتو انیم ازمیان‌عشایر 
ممسنی عبور نمائیم لا جرم بابستی مسر مان را ازمیان کو هستا نها تغییردهم و خودمان 
را بشاهء‌راه شیر از پرسانیم. در انحا ميتو انیم شب‌ها در بعضی از روستاها اتر اق‌نمائیم 
ودرضمن اطلاعاتی از محل‌سکونت ابلخانی قشقائی نیز بدست آوریم لیکن بسیار 
مشکل بود که ما بتو انیم خود را ازمنطقه کوهستانی به جاده کارو ارو شیر از برسانیم. 


مناطق کو هستا لی‌در این موقع ازسال ا لی از سکنه و عشا رر 4۵ درجراکاههای 
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تابستانه خود دراطر اف دشت‌های ههان با اغنام واحشام خود پرا کنده بودد . 

ما هنوز مسافتی از قلعه فاصله نگرفته بودیم کسه متوجه شدیم عده‌ثی ما را 
تعقیب مینماینند. آ کریم سوار یك‌مادیان اصیل عربی بود و به محض دیدن‌آنها 
مادیانش با يك اشاره از جا کنده شد من هم یکی از اسبهای حوب محمدتقی خان 
را که خاتون جان حانم به من داده بود زیر با داشتم و بلافاصله بسرعت او را 
دنبال نمودم . 

هو | در آن منطته شا و سنکلاخحی بسیار گرم بود و حجاریایان بسرار خحسته 
بودند:ما درامتداد دك نهر کو چکی از انشعابات رودخانه جر احی حر کت‌میذمودیم. 
هردو بتاعت از جلو مهاجمین فرار کردیم بغتتاً مادیا نآ کریم سکندری خورد وبه 
زمین درغاطید» من کمی از عقب ح رکت‌میکردم هنگامیکه بالای سرش رسیدم ديدم 
بشدت مجرو ح‌شده وقادرنیست اززمین برعیزد ومادیانش نیزفرار کرده بود ازاسب 
پیاده شدم که اورا كمك نمایم ولی وی هشداردادکه هرچه زودتر فرارنمایم و گفت 
ماندن شما دراین جا بی‌فایده است وهیچ کمکی نمیتوانید بکنید وفوراً سوارشوید 
و درامتداد تبه‌ها حر کت کنید و روزها ود را دردرون شکاق‌ها ودره‌هاينهان نماد 
واگرمن هم توانستم خود را نجات دهم بعداً بشما ملحق خواهم شد. 

وقتی دیدم که هیچ کاری نمیتوانم برایش انجام دهم وچنانچه اگر آنجا بمانم 
جانم درخحطر خواهد بود و ممکن بود در دست مهاجمین اسیر شوم لا محاله با قلبی 
پر ازاندوه ویرا ترك نمودم و همانطوردکه توصیه کرده بوددر امتداد تبه‌ها در درون 
دره‌لی سرعت حر کف نمودم.پس ازطی مسافتی متو جه شدم کسی مر اتعقیب نمیکند 
لذا بمسافرت خود ادامه‌میدادم ودر تلاش بودم محلی جهت استر احت خحود وجائیکه 
در آن آبوعلف حجهت اسیم وحود داشته باشد بیدا نمایم اما موفی‌نشدم. مدت سیو 
شش‌ساعت نه خحواب رفته ونه غدا خحورده بودم. شنک مراکلافه کرد » گرما بیداد 
میکر د» تب‌مالاریا که ازدتها قبل بدان‌مبتلا بودم مر آز ارمیداد؛اسبم از فرط خستکی 


۰ سفر نامه لا بازد 


در حا لرکه شدیداً مأيوس و ناامید بودم حو شمختازەره بك چشمه آ بی پر حوردم 
که ل درعت کنار نز در اطراف آن د رده ممشد رلافاصله پیاده شدم و شب را در 
پناهگاهی در همان نزدیکی بسر بر دم. هنوز مقداری نان شكو جند دانه انجیر که 
حاتون حجان عانم هت آذوقه راه به من داده بود در حورجین سفر ی همر اه‌داشتم 
و کمی از آ نها را تتاول دمودم و اسیم یز درمیان علفز ار کذار حشمه شکم سود را 
سیر نمود.صیح رور بعد از واب بیدار شدم) ديدم اسیم هنو زمشغول حراست و 
هیچکس هم مز احم من تست . 

دراین موقع وضعیت خود را بررسی کردم وبا خود اندیشیدم اگر دو باره 
بسراغ آ کربم بر وم کار ,هو ده‌ابست وممکن است بدست مهاجمین اسیر شده باشدو 
اکرهم به تنهائی به نزد ادلخانی قشمائی بروم طبعاً ذمیدانستم جه بکویم و جه‌کاری 
برای دوستاد بختیاری‌ام انجام دهم چرا که‌نه‌یدانستم حانواده محمد تقی ان یک‌جا 
رفته‌اند ؟ وار طرفی اگرهم ميخو استم ا نها ملحق شوم میتر سیدم از مىان طو اسف 
بختباری که دراین موقع ونا در علبه محمد تھی ان قیام کر ده بودید عبور نمایم 
لذا پس از تأمل زیاد ترجیح دادم که بشوشتر مراجعت نمایم و خود را به معتمد 
معرفی مایم چه که میدانستم تنها اقدامی که برعلیه من میتواند بکند آنستکه مرا از 
شوشتر اجراح نماید ولی در ءوض میتوانستم از سر نوشت محمد تعقی اد و 
خانواده‌ا شآ گاهی پیدا کنم ودرضمن برایآینده‌ام تصمیم گیری نایم . 

با اینکه اسیم هنوز بسیار خسته بود ولی پس ازخوردن مقداری علف و کمی 
استراحت تجدید قوا نموده و آماده راه‌پیمائی بود. هنگامیکه با آکریم درحال فرار 
بودیم در امتداد دره‌ئی بطرف بهبهان در حر کت بودیم من هم در همان مسیر کمی 
قبل ازغروب آفتاب بحر کت خود ادامه دادم ازشدت گرما کمی‌کاسته شد بادملایمی 
مور دد توانستم با كمك قطب نما که ا نه انرا در جوف کمر بندم پنهان کسرده 
بودم جهت یا بی نمایم. 


منطفه‌شی که از آن عبسورمیکردم را اینکه دارای ده های دست ر کسوتاه 


بش هشتم ]۲۳۱ 


سنگلاخی بود ولی دره‌های عمیقی داشت وبزحمت‌ازدرون آنها عبورمیکردم. ی 
از چهارپنج ساعت راه‌پیمائی تنها با یکی دو کفتار وچند شغال که از سور خ‌هایشان 
در آمده ودرمیان پاهای اسبم فرار میکردنسد با هیچ انسان یا حیوان درنده‌شی ( از 
شیرهای آن حوالی بسیار میترسیدم ) برخورد ننمودم بهرترتیبی بود نحود رآبدشت 
بهبهان رسانیدم . 

پاشنیدن پارس سکها دانستم که به دهی نزدبك شده ام‌سبیده صبح بود که حود 
را به حند آلونك و کېررسادم »مر دیکه درخعوات بود با دیدن من که فکر میکرد دزد 
هستم درحالیکه قمه‌اش را دردست میفشرد ازجا پرید و آماده دفاع شد من به رسم 
مسلمانها سلام کردم و گفتم که مسافری هستم که راهم را گم کرده‌ام و احتیا ح به جند 
ساعت استر است دارم. آنمردگفت ان ده متعلق به حرّل حانو ار لر و عرب هستند 
که کاو میش و کاه‌های خود را درمیان بیشهز ارهای نزديك این رودخانه می‌جر انند و 
سپس مرا بخانه شیخ هدایت کرد. 

صاحب خانه ازمن پدیرائی کرد ومقداری علیق نیز برای اسبم تدارك نمود 
پس از صرف غذا کمی استراحت نمودم. 

شیخ ازمن پرسید کی هستم ؟ وبه تنهائی بکجا میروم ؟ درپاسخ گفتم یکی‌از 
دوستان میرزا قوما بهبهانی هستم که پس از گرفتاری محمد تقی خان وایجاد آشوب 
وهر جح ومرج درمناطق کوهستانی ناچار شدم آن‌محل را ترك نمایم او بسیارعوشحال 
شد جونکه قبیله‌اش جزو ابوابجمعی میرزا فوما بود و بیشنهاد کرد که اگرلازم بدانم 
یکنفر راهنما دراختیارم واھ گذاشت .. 

آنروز را درخانه شیخ استر احت نمودم وشب هنگام مسافرت خود را آغاز 
کردم. شيخ توجه‌داد که بخاطر احتراز ازبرخورد با راهزنان عرب و کوه کیلوب4 
بهتر است که درمیان‌تبه‌ها حر کت نمایم. او رك ر اهنما نیزهم راهم رو انه نمو در اهنما 


میکفت که شیر های این منطمه بسار حطر نا کند و دراین فصل ازسال درشکافی دره‌ها 


سفر نامه لابادد ۲0 ۲۲۲ 


فراوان بافت میشوند و شب‌ها اغلب به مسافرین تنها حمله مینمابند لیکن ما بسدون 
هیچ حادثه‌ی صبح زود خود را به باغهای حومه بهبهان رسانیدیم . 

من ترجیح دادم وارد شهر نشوم و خود را به جانشین میرزا قوما معرفسی 
ننمایم :زیرادرزم‌ستان گذشته که بدانجا سف رکرده بودم مرا می‌شناختند ومیدانستند 
که یکی ازدوستان محمد تقی خان هستم وحالا که او بعنوان باغی ومتم‌رد دولت در 
زندان بود احتمال میرفت مراهم دستکیر و بشوشتر نزد معتمداعزام دارند لذا تصمیم 
گرفتم دربیرون شهردرخانه باغبانی استر احت‌نمایم غروب آنروز دوباره بسفر ادامه 
دادم و از کنار شهر عبورنموده وخود رابجاده کارو ان‌رو شیر از وشوشتر که‌از مسافرت 
قبلی با آن آشنا بودم رسانیدم : 

درنزدیکی‌های صبح به باغ انوشیروان که نرديك روستای سلطان آباد است 
رسیدم ودرمنزل همان سید ی که درمسافرت قبلی‌ام بیماری چشمش را مسعالجه کردم 
مبهمان شدم. او از اینکه دو باره مرا در آن محل دید بسیار متعجب شد. من ماجرای 
سفرم را که چگونه به فلاحیه‌نزد محمد تةی خان رفتم وچطور با خانواده‌اش بمناطق 
کوهستانی عزیمت نمودم و درنتیجه بسا دشواری خودم را بساینجا رسیدم؛ برایش 
شر ح دادم ۲ 

او فضایل احلاقی محمد تقی خان را ستود و کت همیشه به سادات و ارباب 
عمائم احترام میگذاشت و سپس بخاطر وقایح نا گواری که برای خان بختیاریر خ 
داده‌بود شدیداً متأثر گردیدو باصدائی بلند ابراز تألم نمود وی توضیح داد که مناطق 
بین رامهرمز وشوشتر بعلت وجود راهزنان خالی ازسکنه است ومسافرت از این 
طریق بشوشتر غیرمحتمل بنظر میرسد.پيشنهاد کرد چندروزی درخانه‌اش‌اقامت کنم 
تا درفرصت مناسبی همراه يك‌کاروان خود را بشوشتر برسانم. 

من بی‌میل نودم که دو روزی در آنجا بمانم تا هم خودم وهم اسیم کمی 


استراحت نموده تحد رد قوا کرده‌باشیم. درحلال این مدت همر آه اد‌پیرمرد درز بر 


ب<ش هشتم ÛU‏ ۳۲۳۳ 


درختان نارنج می‌نشستیم و بداستانهائی که او ازمردم کوهستانیآن سامان نفل‌میکرد 
کوش میدادم. ۱ 

آن مرد هیچگاه مرا تنها نمیگذاشت وخیلی مواظب بود که صدمه‌ثی بهمن 
وارد تباید و اصر ار داشت که همر آه کاروآن بشوشتر سفر مایم ۱ 

از آ نجائیکه در آن فصل تاستان بندرت کاروانی از آنجا عبورمیکرد لا مدا له 
تصمیم گرفتم که بیش از آن در آنجا توقف ننمایم و بهرترتیبی که هست خود رابسه 
شوشتر برسانم وقتیکه دید مصراً عازم سفرهستم خورجین سفری‌ام را پراز نان و 
خرما کرد و پسرش را هم همراهم فرستاد تا در میان تبه‌های جنوبی رامهرمز مرا 
همراهی نما ند وجاده شوشتر را یمن نشال دهد. 

او توصیه کرد که مشکل مسافرت دراین موقع ازسال دسترسی به آب است‌و 
سعی کنید درمحدوده‌ئی که آب بافت مشود بجر کت کل و مواظب باشد که شب‌ها] 
در کناربر که‌های أب تخو ابید. ز بر | دراین مناطق شیر ودیگرجانوران درنده فر اوان 
باوت میشو ند ومعمو لاشب‌ها جهت آشامیدن آت به حشمه‌ها نز ديك مشو ند.با اظهار 
تشکر از وی حدا حافظی نمودم . 

ین درمدت دو ساعت مرا همر اهی نمود ویس از نشان دادن راهی که 
پدرش گفته بود مراجعت کرد من هم تنهائی بم‌سافرت‌ادامه میدادم وتوصیه‌های آن 
مرد سید را بکارمی بستم. شب‌ها درمیان تبه‌های جنو بی حر کت میکردم وروزهاخود 
رادر مخفی کاهها منهات مینمو دم . خو شبختانه درمسیر ی که حر کت ميکر دم آب 
فراوان رافت ا هیچ مشکلسی روبرو شدم و هنکامیکه حسته میشدم درزیر 
درختان کناری که زباد در آن نواحی دیده میشد استراحت میکردم وبا مقدار نان و 
حرمائی که سید بمن داد باضافه قدری کنار که ازدرختان می‌چیدم سدجو ع میکردم E‏ 
در اال ادن مسافرت با هیچ موحود زرنده‌ئی برخورد ننمودم. 


سر انیجام صبح روز سوم جند کله گو سفند متعلق ده طارفه کندز او را درصحر | 


۴ سفر نامه لا باز د 


دیدم» چوپانان گفتند که چندان راهی تا سیاه چادرهای لطفی آقا نمانده است من هم 
به نشانه‌ای که حو انان دادند؛ پیش روتم. لحظاتی بعد وارد سیاه جادرها شدم. لطفی 
آق مرا با مهر بانی و صمیمیت بذیرفت و توضصیح داد که معتمد بشوشترمر اجعت نمود 
ومحمدتقی خان همچنان دربند و زنجیر میباشد وضمناً علی نقی خان نیز دربین راه 
دستخیر ومغلولا به تهران اعزام شده است :۲ 

او همچنان اضافه کرد که بعلت گرمای زیاد عملیات نظامی متوقف شده‌است 
و با دستگیری محمدتفی خان بی نمی وهر ح ومر ح عجیبی در منطفه حکمفر ما شده 
تمام قبایل عرب و بختیاری بجان هم افتاده و با یکدیکر در جنک و جدال مبباشند . 


سس 


من حالا تفریبا هفت مایل از شوشترفاصله داشتم .چند سوار کندز لوشب‌هنگام 
عازم شوشتر بودندمن هم با آنان همسفر شدم وصبح روز عد از پل آب گر گر گذشتیم 
واز درو از ه شرفی سلامت وارد شو شدرشد یم : 

هنگامیکه شرح مسافرتم را برای دوستان بسختیاری و شوشتری نقل کسردم 
همگی کُفتند که ر حضصرت علی» بشما کمك کرده است که توانستید ود را از این 
مناطق پر آشوب نجات‌دهید. کمی بعد از سر نوشت‌شومآ کریم مطلع شدم او بوسیاه 
خلیل ندان و گماشتکانش که‌مار اتعقیب میک ردنددستگیر شده بو د .خحان‌بهمه‌ثی که‌از ترس 
بختیاریها جر آت کشتنش را نداشت ورا تسلیم علی‌رضا خان نمود . 


علی رضا حان ازطرف معّمد ره جا دسشیئی محمد نمی خحان به حکو مت بختبازی 


١‏ علی نی خان دربین راه با منصورخان فر اهانی کد یکیاز سر کرد گان نظامی 
معتمد | ادو اه بو د بر حورد کرد و بس اريك روو حورد کو تاه همه افر اد بختیار ی بجر وی 
دستگیر شدند. علی نقی‌خان از چنگت آنان فراد کرد به طرف فارس رفت و سر اسجام 
در سال‌های ۱۲۵۷ ۱۲۵۸١‏ هری #مری که فرهاد مير زا معتمدا لدو له تایب الا یا اسه 
فارس بود ویرا دستگیر وبه‌تهر ان فرستاد ودده‌حلی که محمد تقی‌خان دربند بودزندانی 


کر دید . «متر جم» 


بحش هشتم 1] ۲۳۲۵ 


منصوب شده و با خانواده محمدتقی خان دشمنی وپد رکشتگی داشت . علسی رضا 
خان آکریم را با غ ماك برد و در آنجا آن‌جوان دلیروشجا ع رادرحاا ی که‌صورتش 
را بادستهایش پوشانده بود بضرب گلو له ازپای در آوردند. 

چنانچه من بدست خلیل خان گر فتارمیشدم بدون شك به‌همان سر نوشت دچار 
میشدم.من از شنیدن خبر قتل آ کریم بسیار مغمسوم و افسرده شدم. اودربین برادران 


محمد تھی خان ازهمه به من نزدیکتر بود و باهم روابطصمیمانه ودوستانه‌ای‌داشتیم. 


بحس نیم 


ملا قات با معتمد يك جوان ازمنی - جور و ستم ابرانیها - مولا 
فر ح‌الله. مسافرت به هو بزه - رودخانه کر خهاعراب گاوم-ءش‌داز - 
شیخ فر اس - مضیف‌شیخ.- اعر آب‌هو بز ی ورود به هو بزه-صمی‌ها 
همسفر با کار وان بصر ه- بت شیر - رودخانه ورات ,لك کشتی تجاری 
انگلیسی_ ورود به بصر ه. 


پس از ورود بشوشتر از همسفر ان گندزلو جدا شدم و بسوی قلعه‌ای که‌معتمد 
در آن اقامت داشت روانه شدم معمولا در کشورهای شرفی ملاقات با شخصمت‌های 
بلند يا ره جندان دشو ار نمی باشد ,«اخته» حسب المعمول کار روزانه‌اش راآغاز کرده و 
4 مر دم رسید گی مینمود و کّاهی هم دستور مداد افر ادی را به جوب و فلك 
می بستند او برروی صندلی مطلائی در ابوانی مشرف به رودخانه نشسته بود. آن 
اطاق يك نو ع «سردابی» بود که نظیر آن در خانه‌های شوشتر فراوان بافت میشود 
و امالی شهر در فصل‌تابستان‌بخاطر فراراز گرما بدانجا پناه میبرند . 

به من اجاز ه‌داده شد که ۴ وی ملاقات كنم . پس از احو ال‌برسی حول ولا 
مرا در قرار گاه خود در فلاحیه دیده بود پرسید از کدام سو میاأیم و به کجا میروم ؟ 


در پاسخ گفتم از آ نجایکه خا نو اده محمد تقی‌خان بیش از اندازه‌به من محبت کر ده 


بحش نهم ] ۲۲۷ 


بودند و از طرفی مقداری اشیاء و اسائیه عصوصی نيز نزدشان امانت داشتم ذا 
همر اهشان بطر ف کوهستانهای‌بختیاری رفتم» ولی دراثرهر ح ومر ح وناامنی‌جاده‌ها 
نو انستم بقه مسافرت خود را که هدفم دیدن آثار باستانی خوزستان بود دنال 
نمایم.لاجرم تصمیم گرفتم بشوشتر مراجعت نمایم تا بعداً از اینجا بتوانم مسافرت 
حود را سوی مشری ادامه دهم وفنی متورجه شد که من با این کو نه‌مسافرتها جان خحود 
را به حطر میاندازم و در صورت کشته شدن سفارت انکلیس در تهران از شاه 
مو اخدوخو اهدنمود با عصبانیت کفت‌شما انکلیسها همیشه‌در کارها ی که به کشورتان 
ربطی ندارد وارد ممشودد و در امور درگر کشورها مدا نحاه کل درافغانستادادن 
کار را کردید» همه هموطنان شتما کته شدزد که حتّی رلک تن جان سالم بسدر رد 
و سپس رفتار فضات‌بار و اهانت آمیزی که افذانها با جسد «سر ویلیام مگناتن» 
(Sir William Macnghten)‏ و دیگر افسران انکلیسی در کابل انجام دادنسد 


شر ح داد" و آنگاه دستور داد تا غلامی مرا ره دا رد سلیمانعان که رك ژنرال دود 


۱- هنکامیکد به بغداد مراجعت کردم نامدثی به کلئل هنل که هنور فرمانده‌ساخلو 
ابل درخارلد بود نوشتم و داستان قتل‌عام انکلیسها دا که از زبان معتمد شنیدم به 
اطلاعش رساندم « کلنل هنل» در نهم سیتامبر ۰۱ دز جوابم دوشت که شما بعدا این 
مطلت را ار « کنل هنل» نو اهید‌شنید کد قتل عام انکلیسها در کا بل بهْمان‌اند از وحقیقت دارد 
که تصور کنیم انگلیسها هنکام بمیاددمان‌بوشهر از ایرانیها شکست خودده‌اند! ظاهراً جدین 
بنظر میا ید کد شاه و وذیر باتدییرش؟ خود رااماده حملد بهاففا ستان‌مینمایند. قتل «بودنز» 
که در حقیهت م مدمه قنل عام ان کلیس هادر کا بل بوده درنوامیر ۱۸۴۱١‏ بو قو ع ېيو ست. با امال 
در اینجا بایستی کت مد کد یکی از محارم دو لت ایران بود اد مدنها قبل ار تو طهفتل 
عام N‏ [ گاه بود منتهی در آ نموقع فکر میکر د که این و طه به جه زسیدواسمت. 

( و ند 
ان فتل عام انکلمسها در کابل از اين فر اد بود که دوست محمد ان 


۳ .هه 
و ضیح 


امیر کابل ره تحر بك ارکلمسها ار کار بر کنار ۴ شاه‌شجا ع امیر پیشین با حما بت تناکا ت 


۳۳۸ 0 سفر نامه لابارد 


و من ولا او را در فلاحره دیده بودم سرد و درصمن دسئور داد که بدون اجاز ه اش 
شوشترر اترلانکنم چر ا که عقیده‌داشت که درخار ج ازشهر نمیتو اندسلامت مرا تضمین 
۱ نماند درحلال این مدت در دهر مشغول گردش (ودم . 

سلیمان‌خان درقرار گاهش» در آذسوی‌رودخانه کارون اقامت‌داشت و لی‌پسرش 
که سرپرستی خانه‌اش را بعهده داشت موّدبانه مرا پدیرفت . او جوانی بود هفده 
سا اه“ و سشتر ډه رك دحتر جوان شبات داشت . اطو ار وحسر کات وحتی صد ابش 
زنانه بود وی شوه ایرانیان صاحب معام.قبانی از ابریشم سرخ برتن وشال کشمیری 
دور گٌردن و خنجری جواهرنشان بر کش داشت کف دستها و ناحن‌ها و زلف‌های 
بلندش را که بعادت ایرانیها تا دوی‌گونه‌ها وبناگووشش آویزان‌شده با حنا حضاب 
کرده بود او یکی از اطاقهایآن خانه نیمه مخروبه را دراختبارم گذاشت. 

این عمارت »تعلق به بکی از انواده‌های ودبمی و رو تمندشو شتربود که در 


اثر حور و ستم عمال دو ای دار فر وپریشانی گشته. ساحتمان تماما باسنگت ا شد 


ریا بش بحکومت | وغْا تیان مرصوات گردید ولی اشا هات ہی دد زی اوسر أن امکلیسی سب 


شد «مگناتن» سفیر انگلیس درکابل در دسامیر ۱۸۴۱ بدست پسر دوست حمدبقتل برسد 
و در حددوو حهار هزار اوسر و سر باز انگلیسی و بومی بطر ز باود نکر د نى تسلیم اففا ۳7 شو درل . 
سیاه شکست حور ده انگلیس که با تعدادی زن و کو دك رویهمر فد به دوازده هزار تفر 
میور سيد وزان سرمای سرد زه‌ستان ددقلب اففاستان شرو ع بعقب تشینی بسوی هندوستان 
نمو دهد يك هفنه‌بعد یکی از نگهبانان‌بر ج جلال آباد که نزدیکتر ينقلا ع انکلیسها بو دمشا هده 
کرد که بك سو ار رزگځ ورو باخحتدخو درا بہای بر جد سا یداو «د کتر بر یدون) تنا بار ما له 
فشون انکلیس بود که بعد ارساعتی‌در اثر «صا ب وس خت ها در گذشت. 

نةا شی معر وف انم رز | NE‏ تو تأر » دردات ۹ او لندن و رو و ویر (« دسر بدون» 
را به حلال اباد دشان مد هد وباد آور شکست اگل ھا در کابل میباشد (متر جم ». 

بر ای اطلاع ی فا کید به کات یدای آن و انکلیس و تجز به‌هر ات» 7ا لیف 


« بار بارا! کاش )تر جمةمهر ات ایریا رشاو ات وین 


بحش نهم ] ۲۳۹ 


و دارای ایوان بلندی بودکه از يك سو به حياط بیرونی که دارایحوض و فو اره‌بود 
راه داشت و از طرف دبک به جندین اطاق وححجره دیکرمسربوط میگردیند. کلبه 
دیو ارها و سعف اطاق‌ها مست کاری سرد ۵ ۲ در بعصی ار موارد ر تزئیناتی از طلابکار 
رفته بود ولی در اثر غفلت و سهل‌انگاری این تسزئینات بتدریج ازبین رفته و تنها 
مقدار جزئی از آنها باقی ماند. اطاقهای متعددی جهت گماشتگان و مستخدمان و 
همچنین اصطبل درم‌حاورت آن عمارت ساخته شده بود. پشت‌بام این خانسه مسطح 
ډود» بطوریکه سا کنین ميتو انستند در فصل گرما از آن ااذ نما یندظاهرا این سك 
معماری از قدیم الا یام و مطمناً در زم‌ان ساسانیان در ابر ان متداول بوده و نشانه‌هائی 
از این نوع معماری در خرایبه‌های «تمسفون» و کاحهای با عظمت «کسری» دبده 
میشود. من در بکی از اطاقهای این عمارت که به ابوان راه داشت اقامت گزیدم. 
فرش خود را در گوشه‌ثی گستردم و روزها در اطاق وشبها روی آن در صحن حياط 
ميخو ابیدم ةً 

سلیمان‌خان کمتر به شهر میآمد و بیشتر اوقات خودرا در قرارگاه سپری 
میکرد و به امور رن رسد ود ۱ 

تعداد زبادی از افسرآن که همراه معتمد بودند در آن‌خانه زندگی میکردند. 
اینان اغلب اوقات خود را به شرابخواری میگذرانیدند. وشب‌ها درحال مستی تسا 
دبری در مجالس رقص و آواز دختران و سران جوان شر کت می‌جستند. دیدد‌این 
صحنە‌ها مرا معدت میکرد لا محا له مشر او فاتم را بسا سیدایو الحسن بسر میبر دم 3 
بعضی از روزها هم همر آهش ره ملاقات عده‌ئی از محتر مین‌شو شتر که همه ازسادات 
بودند میرفتم. آنان با مهربانی وصمیمیت با من برخورد میکردند: و اطلاعات‌مورد 
نیازم را درباره شوشتر و دیگر مناطق آن‌سامان در اختیارم‌میگذاشتند. 

در ان هنکام معنمل بخاطر اعاذی و دردافت بول»اهالی شوشتر و دزفول و 
طوابف عرب خ<وزستان را تحت فشارقر ارداده بود وعده‌ئی آازشیو خ ومتنفد ین عرب 


را در دلعه زندانی نموده و مرتب آنها را شکنجه و آز ارمیداد. 


۳۳۰ [] سەر امد لا دار 


در ادن موفع تصمیم گرفتم که ر4 بغدأد مراجعت کنم. لدا بر آن شدم ۹ از 
فرصت استفاده کرده و از طردق هو دز ه که توت حکمرانی مولا فر الله دود ده 
مسافرت ادامه دهم .مولا فر ح‌الله والی حویزه متعلق به یك خحانواده قدیمی واصیل 
عرب بود. 
من در <و بزه میت و انستم از يك سرزمین بکر و اشنا ته دیدن کنم و درضمن‌از 
رود « کرحه» که درجغرافیای بونان بناع «چوسپس» شهرت دارد . دیدن‌نمایم. قسمت 
باعتری روددانه کر جه برروی زمره ما تقر دبا سید دشان‌داده شده است.ظاهر ا این 
منطمه از مدتها فبل جالی از سکنه بوده ات این سرزمین متعلق رد اعر ات «بنیلاع» 
است که نه ازباب عالی تبعیت میکنند و نه از دوات ایران اطاعت میذمابند.اینان‌به 
ساوت قاب وشرارت دربین اعرات عم نی‌شهرت دار ند.با اینکه «والی» بەمنقول 
داد که سفارش‌نامه‌هائی جهت شيوخ آن مناطق خواهد نوشت که مرا بسلامت‌ازمیان 
طوابف عرب عبور دهند ولی من تصمیم گرفتم که از کوتاه‌تر ین راهی که تا کنون 
هیچ کاروان را مسافری بخاطر احساس حطر و عدم امنیت از آنجا عبور نموده خود 


را رف دغداد برسانم. 


سره نهر از کماشتگان «مو لا فر ح‌الله» مدو استند سه حو درز ه مسراجعت نمانند 


ا فر حالله از اعقاب سید محمد مشعشع‌بود. مشعشمیان ددسال ٩۱۴‏ هجری 
هجری قمری بخاطر اعتقادات مدهبی توسط شاه اسماعیل صفو یقت ل عام شدند لکن کی 
رول محدداً بهد رت ز سید ند. حکام این ۳۵ ندان بنام «والى» مدت دو ست وشصت سال بر 
بخش غر بی خوزستان تساط داشتند وهمیشه برای حکومت مر کزی فشکلاتی بو جود 
میا وردند ولی سالهای بعدازشرق, بوسیله ال کثیر و ازجنوب وجنوب‌غر بی تو سط کعبیان 
تلمر و خود را از دست داده و تنها ازطرف دولت مر کسزی درعسال «حویزه» حکومت 
میکردند.درسا لهای اجیر بطو دی نقود وقدرت نحود را از دست داده بودند 4-5 در رمان 


حکومت عرعل درو رستان مارد سا بر عشا بر آن حدود از وی يعت ميکر دند. («متر <م» 


خش نهم ۲1 ۳۳۱ 


رو الی» به من توصیه کرد که با آ نان‌همسفر شوم. رلا فاصله بطو ر محر مانه وسائل‌سفر 
را آماده کردم که همراه آنان شوشتر را تركنمایم. احتیا ج به پول و نقدرنه‌ای‌نداشتم 
جراکه در اغلب روستاهای بین راه بعنوان میهمان از من پذیرائی میکردند و حتی 
بیشترعربها وظیفه دینی وشرعی خود میدانستند که از مسافرین و رهگذران بسدون 
دررافت و جهی پد در ابی نمایندء من ترجیح دادم که ردول بول حر کت کنم و حود را 
در معرض دستبرد و تهددد اعرات یلام فرار ندهم . برای اینکه هنگام خحسروح از 
شهر نظر کسی را جلب نمام ترثیبی دادم که در نزدیکی درو ازه جنوبی در قراسه 
(میان‌دو آب)به کماشتگان مر لا فر ج الله ملحق شوم. میان‌دو آب روستائی و اضسع در 
مصب رودخانه کارون و کر گربود. ۱ 

رك روز هنکام عروب به‌صد گر دش در شهر از حا نەحار ح شدم و به همسفر ان 
عربم که در محل موعود انتظارم را و ملحق شدم آنان دو عرب و رك غلام 
سباه متعلق ره مولافر حالله بودند هر سه ۳ بو دید و نبزه‌های بامدی که منگوله‌هائی 
از یز شترمر ع با نها آو رز ان شده در دست داشتند. 

دواان موقع گرمترین فصل سال بعنی ماه اوت بود و تمام عاف‌های بایان 
در اثر گرما نحشك شده بود.در بهار هنگامیکه از ميان دو آب میگذشنم‌همه‌صحراپر از 
کل و لا ژه بو د . 

ما برای چند ساعت در یك روستای عرب‌استراحت نمودیم. همر اهانم گفتند 
که من بك گر جی هستم که از طرف معتمد جهت پاره‌ئی کارها به حوبزه مسافرت 
میکنم. من هم دلیلی ندیدم که یگفته‌ی آنان اعتر اض‌نمایم . پس ازصرف غدا شب 
هنگام آن روستا را ترك نمودیم و صبح روز بعد وارد «بندفیر» شد یم . بندقیر دمابای 
رك شهر قدیمی است که بین مصب رودخانه کارون و دزفول وافع شده است . 

ما تمام روز را بعات گرمی هوا در آنجا تسوقف نمو دیم .همراهان گفتند ل 
بعدی سیا‌جادرهای‌اعرابی است که درحدودحندساعت بیش از این محل فاصله‌ندارد. 


ما بعد از هر از ند قر حر کت کردیم و ازرودخانه‌ه] عبور مودیسم ووارد 


۳ 0 سفر امه لابارد 


صد را ئی شك وخا ای از سکنه بین ر ودخانه‌های کار و نو کر حه شد یم .در فصل ز مستان 
بعلت شن زداد ودرزم‌ستان‌بخاطر گلولای‌فراوان عبور سواررا ازاین‌صحر ارا بسیار 
حطر ناك مد | نم . «سموع) گاهی کار و ان ومسافر ان این منطفّه را از بای درم,ا ورد مادر 
فصلی ارا صر | عمور میکردیم که باد سموم ما را تهددد مینمود. همسفر ان کفتند 
سه روز پیش چندتن ازاهالی شوشتر دراثر باد سموم‌دراین بیابان تلف‌شده‌اند.بااینکه 
مشکهای خود راپراز اب کرده بودیم باز هم میتر سید یم که در بسا بان سر گر دان‌بما نیم . 
همر اهان باجاده آشنائی ند اشتند و شب‌هنگام گفتند که ر اهر اگم کرده‌ایم آنان از اسب 
بیاده میشدند و خالاو بوتهز ارها را بررسی میکردند تا شاید اثری از جاده پیدانمایند. 
ما با كمك ستار ان بش میرفتیم تن بعد وارد تبه‌های شتی شد یم و اسب‌هانمان ۳ 
ردن درشن ور و میر ود ودرحدود دوسه ساعت ياين طر دق درمہان تار یکی ر اه‌پیمائی 
نمودیم . اس مها دمال جند دن ساعت دود که نه ات حو رده و ره استرات کرده بو دند 
و لذا بزحمت خودرا ازمیان‌انبوه‌شن‌ها بیرون میکشیدند . 

من پیشنهاد کردم که شب را درهمانها بیت و ته کنم وصح ده‌مساورت ادامه دهم 
همسفران که ازشیر میتر سیدند گفتند که حیوانات درنده دراین بیابان فر او ان است و 
ماندن دراین محل خطر ناك میباشد.مادرحالیکه با پای پیاده اسب‌ها را درمیان‌توده 
های شن ردك کشیدیم رسو ی « کر حه) که جند ان فاصله‌ثی از آن محل ند اشت حر کت 
نمودیم ا رود خا صدای ربزش ات را از فاصله‌ای دور شنیدم . هیچ صدائی 
در آن احظات بیش از غرش آب برای ما دلپذیرتر و فرح بخش‌تر نبود آنشب 
باد گرمی میو ز بد ولى خو شیختانه باد «سموع) نبود مشکع‌ساتمان: قبلا ازات وا 
شده بود و اسب‌هایماد نیز تشه بودندیا سرعت خود را ساحل رودخانه رسانیدیم و 
رفح عطش نموداسم. رودا نه کر حه که نام قدیمی اش «جوسیش» مسماشد سه همان 
شهرت وعطمت باستا سش درنظرم جلو د گر شد ا و وا بود « هردوت) 
میذو بسد بادشادان هضامنشی جز ازرود کر حه آت دبکری نمی ثو شید ند . در سەر هم 
میوهای سیمین ورردن را پراز آب کر خه کرده و پيك‌ها آ نها را در اقصی رما ط کشور 


بشاه مير سانیدند . استهاده از اب رك رو دخعانه بخصوص‌سابفه تاریخی دارد بعضی از 


بعش نهم ۲2 ۲۳۳ 


بادشاهان و رجال بزر گك در کذشته این عمل را انجام میدادند «بودرج تسار وا ت» 
میدو دس هنگامیکه محمدعای پاشا حد بو مصر در قاب عر بستان باو ها بیها می جنگید 
برای مصرف آبدارخانه‌اش هرروز ازرودععانه ثیل آب حمل میگردند. گرشعه هنوز 
شهرت خود را حفظ کرده معتمد و دنگرافراد صاحب مقام ایرانسی از این آب 
استفاده منتمالند. 
ما پس از نوشیدن آب و کمی استراحت دو باره مسافر تمان را آغاز کردیم 
هنوزمسافتی تا آبادی فاصله داشتیم. نز دیکی‌های‌صبح از ميان جنکلی‌عبو ر کردیم» 
پارس‌سگهامارا متو جه يك روستایعرت نمود تا کین ان هنوز در خوات بودند ما 
در کنار روستا پیاده شدیم واند کی استراحت نمودیم بس ازطلو ع آفتات بیدارشدیم 
این روسنا متعلق به چند خانواده عرب فقیر گاومیش دار بود ابنان قادر نبودند که 
غذائی جهت ما وعلیقی برای اسب‌هایمان فراهم نمایند گفتند که در همین نزدیسکی 
روستای دیگری است که نقریباً دوفرسخ یا شش مايل بیشترازابن محل فاصله ندارد 
وشماها میتوانیدآذوقه مورد نیاز تان را در آنسجا تهبه نمائید. با اینکه اسبد-ایمان 
سیار خسته ودند لا جرم سوار شدیسم وپس از دوساعت ازطلو ع آفتاب به بسك 
روستای تقریباً بزرگ عرب رسدام : 
درابنجا رودخانه‌به شاخه‌های متعددی تقسیم میکردید ودر کناره‌های هر کانال 
تعداد زیادی آلونكو کپر دیده ميشد. یکسره به مضیف شیخ رفتیم او با مهربانی و 
صمیمیت استقبال کرد . ۱ 
جود هنوز ناشتافی دخو رده بودیم با ماهی وماست و سرشیر گاومیش از مہا 
پذیرائی کرد ودرضمن مقداری اه وعلیق نیز برای اسب‌هایمان تدارنمود. هنوز تا 
اقامتگاه شيخ فراس تک از شیو خ متتل هو بز ه فاصاه زبادی داشتیم. رو الی» برای 
شيخ فراس سفارش نامه‌ثی داده بود که مرا همر اه کار دمحافظ به قلمرو شیخ«بنی‌لام» 


۴ ]سفر نامه لا بارد 


بار درحدود سه ساعت درمیان رك سرزمین آباد وحاصلخر بر جمعیت پیش میرفتیم 
کانال‌ها و نهرهای مععد‌دی درهرطرف جر بان داشت ودر کناره‌های هر کدام تعدادی 
کر وآلونك وحود داشت . 

زنان» مردان و کودکان تقر یا لخت و عر بان در کو شه وکنار و در ميان رہشه۔ 
زارها و کشتزارهای‌برنج دررفت و آمدبودند واز کله‌های شتر کاومیش و گوسفندان 
خوراش مواظت میکردند.اینان مردمی تقر دما وحشی ویوست بدشان دراترحرارت 
آفتاب مانند زنگیان سیاه شده بود و ازهرطرف فریاد وهمهمه‌ئی که یکدیگرر اصدا 
مرک دند شنیده میشد و در بعضصی موارد هم آو ای جنکّی سر مید اد ند و با سرودررمی 

رو دهمر فته صحده‌ای هیجان انگیز وبرهیاهو بود. من لباس لری را از تن دود 

نخلستانهای هویزه ازفاصله‌ئی دور پدیدارشدند ولی ما از آنجا فاصله گرفتیم 
و بطرف روستای شیح فراس که متشل از تعدادی کر وسیاه‌جادر بو ددر کناریکی از 
شاخه‌های کر حه رو ابه‌شدیم. هنگامیکه وارد مضیف شدیم شیخ درخواب بود ۰ من 
هم در ی <سبته بودم که بلافاصله‌یخو ات رفتم . نزديك‌غروب افتاب ازخو اب بیدا 
شدم و قتمگه خو ات بودم غلام ملا فر حالله سار شنامه مر | تسلیم شيخ فر اس نمود و 
باتفاق همر اهان‌رهسیارهو رزه گر دیدبا این ترتیب من نها درمیاد مردمی ناشناش باقی 
ما ددم . مضیف شیخ بهمر ین ساختمانموقت از نوع حود بود که‌تا کنون‌دیده‌بودم.این 
مص.ی ۳ جوب و حصیر و شاحه درحتان‌ساحته شده ودرحدود جهل باطول و ست 
پا عرض وچهارده پا بلندی داشت وستون‌هائی در وسط آن نصب شده که هر کدام 
در حد ودشش پا از هم فاصاه‌د اشتندووسط آنها باك نو ع حصیر بسیارز یبا بهم و صل‌شده 
ودر کنارهرستون تکه‌ئی ار رك مه درحت بشکل 7 ره کذ اشته که کوز هدای از اب 
نك روی آنها نهاده بودند و چند فنجان نیز درول فعسه‌ثی بالای کسوزهها] <هوت 


اشامہدن ات د رده مہشل ۴ 


۱ بحش ھم [) ۲۳۵ 


کف مفضیف با قالیهای زیبا مفروش بود وتعدادی نمد نیز دراطراف و گوشه 
و کنار رویهم چیده‌بودند. هنگامیکه هوا گرم میشد چند نفر غلام سیاه مر تبأّبه‌حصیرها 
و دیوازهای مضی فآب می‌پاشیدند تا محوطه داحل را خنك نگه دارند.شیخ فراس 
ازسفارشنامه‌ثی کهو الی برارش نوشته‌بودپی‌برد که کماشته معتمد یستم » زد | من هم 
تمام سر گذشتم را برایش نقل نمودم . من فکرمیکردم که در موقعیت مناسبی نیستم 
جرا که هیچ نھد ينه با بولی همر آه نداشتم که در صورت ازوم بتو انم بدون مخمصه 
بمسافرت خود ادامه دهم. 

۱ شيخ با اهار سار لدید و مأ کولی از من پذیرائی نمود. درمضبف شخصی 
بود که لباس عر بی‌به‌تن داشت و کمی هم فارسی میداست ودرجائی که ذمیتو انستم 
مطالب خود را به‌شیخ حالی نمایم گفته‌هایم را باو تفهیم مینمود هنگامیکه تنهاشدیم 
از مد هبم سئو ال 1 بعد‌هاأ دانستم که او یکنفر «صبی») ات ومتعلق به رگ ور 49 «سیار 
قدیمی مسیحی میباشد. ۱ ۱ 

او ششده بود که وفتی مسلمانها ره ند خحانو اده ((صبی) درشوشتر اجحافانی 
کرده بودند» من نزد معتمد از آنها حمایت و جانبداری کردم وی بخاطسر این کار از 
من تشکر کرد و کت در صورت احتیا ح حاضر است به من كمك کند.او همجنین 
اظهارداشت ازهمان لحظه اول که وارد مضیف شدید دانستم بکنفر انکلیسی هستید. 
واضافه کرد که تا زما که در هو لزه هستم هو دت گر جی ووابسنگی خود را ره معتمد 
حفظ نمایم زیرا اگر اعراب متعصب این‌منطته بدانند که یکنفر عارجی‌هستم بلاشك 
جانم در عرص حطر حو اهد بود. 

او سعی کر دمر | ار مسافرت بماك قبایل «بنی لام» منصرف زمارد و توضیح داد 


که اوضاع ان مزطمه آشلنه و نا آرام است و نها سار شنامه «ورالی» متو آند امتیت 


ت صبی‌ها حورد را (ر هملد ی ) با« مدای ہیی ) میا مین و 2 ایر اھا رها ر ا(رصبي» 


مکو رتل ((دو دنك ه) 


۶ (] سفر نامه لابازد 


شما راتضمین نماد . این مرد «صبی» يك زر گر بود که از این ده ره آن ده مسافرت 
میکرد وزور الات زنها را تعمیر مینمود. صبی ها معمسو لا از این راه امر ارمعاش 
میذمایند ودرهر دهکده عربی که وارد شوند از آذان استقبال میکنند . اینان بطرز 
شرم آوری از طرف مقامات اإرانی وعثمانی مورد اجحاف قر ار میگیر ند و بطور 
دام از آنان احاذی میذمایند . این فرقه درحال حاضر به سصد تاجهارصد خانو ار 
تقلیل بافته است ودولت های مد کور سعی دار ند که آنها را واداربسه تغییر مذدب 
نمایند . صبی‌هادرشوشتر» بصره و در کناره‌های‌کارون وشطالعرت سکونت دارندلباس 
عربی میپوشند وبزبان عربی‌تکلم میندایند ولی با مسلمانها غذا نمیخورند و گوشت 
حیواناتی که حسودشان ذبح نکرده باشند نمیخورند این فرقه کتاب مقدس دارذ.د 
رباشان سامی است و حرط مخصوص خو دشان را دارند . 
اسيم هدر ی <سدّه بود که نمیتو انستم رلا وا صله بمسافرت ادامه دهم لا محا لاس4 
احتیاج به چند روز استراحت داشتم بتابرادن تصمیم گرفتم به «هو بزه» بروم و چند 
روزی‌در آ نحااقامت نمایم. وقتیکه وصد حورش را دراین‌مورد با شیخ درمیان گذ اشتم 
شد بدا مخالفت کرد و اظهار داشت که طبق سفارش والی شما بادستی ها تارف 
بنی‌لام حر کت کنید و تعدادی تفنگچسی نیز آماده شده که شما را تا قبایسل بنیلام 
اسکو رت نما ید ۱ شيخ اضافه کرد که «بی بی» همسر E‏ درغیات شوه‌رش حکومت 
هو بزه را ا دارد و جنانچه بفهمد که بر حلاف دستور والی عمل کرده‌ام. از من 
راز خو است خو اهد نمود . 
پس از آنکه المَز ام نامه‌ثی مهر کردم که بمیل خود عازم هو دزه میباشم بکنفر 
باد همر اهم فرستاد تا مرا بدانجا راهنمائی کند . قبل از آنکه با وی خحداحافظی کنم 
دمن هشدارداد کسه عور از مان فال «بنی‌لام» بسیاز دشوار است و کت کت 
شیح متحور و شح مسلم دو شیح متمد بن یلام با رکد بکسر در جنکی ستمز 
میباشند وهردو از باشای بغداد اطاعت ان وم از این شیوخ را واا دو سی 


دارد ن وادر نیست سلامت شما را درمفا بل تهدیدات وخعطرات احتمالی فسله‌اش 


بحش نهم Û‏ ۲۳۷ 


تصمین نماید.او توصیه کرد که در بین راه قصد مسافرت خود را به بغداد با کسی 
در مان نکّذارمودرپایان اضافه کرد که «ان‌شاءالله) تمام عطر ات رایشت سرخو اهید 
گذاشت وسلامت دمه‌صد خحواھی رسد و حند قدم مرابدرقه کرد وهنگام خد احافظی 
یاد آورشد چنانچه بی‌بی دره-ورد سفربه هویزه پرسشهائی نمود بگوئید که بمیل 
نود ردانجا مسافر ت کر ده‌اید . قول‌دادم ۳ تعاضادش مو اففت نمایم مدت پنج‌ساعت 
باتفای راهنما با اسب خسته‌ام راه‌پیمائی کردم تا خود را به هویزه رسانیدم . دربین 
راه درمیان نهرها و کاناله‌ای پراز آ بی که‌تا قا چزین اسیم هیر سیل عبور کردم. هو دز ه 
در يك دشت وسیعی فر ار دار د ودرهر کوشه و کنار آن کانال‌های حالسی از آب بچشم 
میخورد . 

رودخانه کر عه درسال ۱۸۳۷ بغتتاً تغییرمسم, داد ودرنتیجه سدی که در پنج 
فرسخی با پانزده مابلی بالای شهسر قر ارداشت شکسته شد. صبح روزی که امالی 
هو دز ه ازخحو اب بر غا سند متو حه شدند که کانال‌ها ونهرهای پر آبی که تا آنموقع‌در 
گوشه و کنار جریان داشت بکباره از آب خالی وزمین‌هایآباد وحاصلخیزشهر شان 
بابر و بلااستفاده شده و بتدریج شهر به دك و برانه‌ئی تبدیل گردیدو» 

اس مجرد ورود به هوبزه بلافاصاه سه مضیف والی رفدیم «بی‌بی» فوراً 
کسی بدیدنم فرستاد وازمن احوال‌پرسی کرد.چندتن ازشیو خ شهر درمضیف بودند 
و قتر که شنہ ل زد ميخو اهم از میان قبابل «بنیلاع» به بعغداد بروم هشدار دادند که عبور 
از آن منطقه کار بسیار خطرناکی است و گفتند که «بنی‌لام» عرب نیستند بلکه کافر ند » 
حرمت مهمان را رکه دمم ار زد و مانند رك مسلمان رفتار رسک و به‌سدری ظالسم 
وقسی القلب هستند که بخاطر پشیزی سرمیهمان خود را با خنجر ازتن جدا میکنزد . 
در اینیدا پى بر دم که تمام این گفته‌ها حشبعت دارد لدا در تصمیم حود تجد ید نطر نمو دم. 
دراین اثنا بك مرد شوشتری وارد مضیف شد وبا او وارد مدا کره شدم . وی کشت 
که فردا باتفاق‌کارو ان وچند نفرتاجرعازم بصره میباشد . من صلاح ديدم که با آنان 


همسعر شوم جر | که از طر دق بصر ۵ بسهو لت ميتو انستم نحو د را رف بغداد برسادم .حول 


۸ 0 سفر امه لا بازد 


اسیم بیش از آن قادر بادامه سفر نبود لذا آنر | به مبلغ دو تومان فروختم . 
روز بعد هنگامیکه درخار جح حصارشهر به کارو ان ملحق شدم نت شوشتری 
يك قاطر دراختیارم گذاشت وقرارشد پس ازورود به بصره کرایه جزئی‌باو بپردازم. 
سرپرست قافله قا با آسلیمان متعلق به يك خانو اده قدیسی و ژُروتمند شوشتر بود 
که‌دراثررجوروستم عمال دولتی روت خود را ازدست داده بود. دی برادرعز یز الله 
حان یکی از محترمین شوشتر بود . 
آسلیم‌ان مقداری ساقه قام نی ازشالیزارهای دزفول ومقداری پارجه وعبای 
پشمی بافت کارخانجات شوشتر که معمو لا مورد علاقه عربها بود به بصر ه میبرد ودر 
عوض ممّداری خحرما که درخوزستان بازارحوبی داشت بشوشتر حمل مینمود. بارها 
را برپشت قاطرها گذاشتند ومشکها را پراز آب کردند (چونکه دربین راه تنهادر يك 
محل آب وجود داشت) فاصاه بین هویزه تا دهکده نشوار نزديك شطالعسرت در 
حدود پنجاه مابل بود . 
تعدادی زوار کر بلا نیز با پای پیاده درمیان کارو ان عازم بصره بو دند» قافله 
بزر گی بو د.درحدود سیصد حیوان محمولات تجارتی را حمل میکردند. در دود 
ساعت سه بعداز ظهر بود که شهر را ترك گفتیم» هو | بسیار کرم دود اما من در کذشته 
گرمای شدیدتری راتحمل کرده‌بودم. ما ازيك بیابان بسیاروسیعی بسوی شطالعرب 
حر کت‌نمودیم . 
اعراب برای جهت :ابی دربیابان درروزها از آفتاب وشبها ازستار گان‌استفاده 
مینمایند ودربعضی موارد هم با چشیدن خالك یا گل بیابان میدانند که در کدام نقطسه 
درحر کت میباشند. از فاصله‌ئی دور تعء‌دادی‌کانال و آثار نهر مای قدیمی د دده‌میشد که 
نشان میداد این منطفه در گذشته بسیار اباد و اتا بوده است . دربین راه بر که 
و گودال‌های پراز آبی وجود داشت که فا زمستان و بهار از آب باران پرشده 
بودو جارپابان درحین مسافرت ازاین آبها استفاده میکردند . 


دعل از سه‌ساعت راه‌ییمائی در محلی‌جهت استر احت توقفف نمودیم» کمی بعداز 


بخش نهم ] ۳۳۹ 


غروب آفتات دوباره حر کت مودیم 
و یکی‌دای صبح به بمشهز ار ی رسیدیم واین همان محلی بود که گفته مرش 
آب‌در آن یافت‌میشود. بدبختانه آبش شوروغیرقابل شرب بود و ازروی‌اجبار کمی 
از آن نو شیدم.من در سابدمحموله‌ها که برروی هم حیده شده بو دند کمی بخو اب رفتم 
و بغتتاً دراثرداد وفر باد و شلك تفنگت ازو اب پر ددم وفکر کردم کاروان مورد حمله 
دزدان قر ار کرفته است ولی در همین انا ديدم که رك شیر بسیار عظیم الجشه از آنجا 
ور میکند . ظاهراً آن حبو ان در حالبکه در سنجو ی ات دو د تو سط حندنفر از 
افر ادکاروان که در کنار دیشه حو آبیده بو دید از آن نقطه رانده شده بود. حو شختانه 
هنگام تیر اندازی گلولهئی به آن حیوان اصابت نکرد » چنانچه زحمی میشد حتماً به 
افراد کاروان صدمه میرسانید .لحظاتی بعد آن حیوان درمیان بیشه ناړدید شد ومادیگر 
آنر | ندیدیم. 
من معمولا با آسلیمان غذا صرف میکردم لیکن بعات نداشتن آب در مضیقه 
بودیم . ادن محل جنداں ازرنشو ار» فاصله نداشت لحظاتی رعد از نمسه شب کارو اد 
بحر کت اداءه داد . نزدیکی‌های‌های صبح نخلستانهای طو بای که در حدود جندمایل 
در کناره‌های «فر ات» امتداد داشت بدیدار گردید. آسلیمان دستورداد تا کاروان درمنان 
باغی توقف نماد رلافا صله در کنارنهری محمولات از بشت جاربابان بر داشته شد 
اسان بر ای سید کی مجو ت مال اواد ماع فد فت که چ درو ری ,دز 
«رنشو ار» اقامت نماید . 
من تصمیم گرفتم که‌شب هنگام اررودحا نهعبورنمایم وخود را به بصر هبرسا م 
لدا برای این مقصود بدیدن شیخ «نشوار» رفتم با نهایت تعجب با يك عرب‌جوش- 
قیافه وشيك پوش روبرو شدم. پیراهنش از بهترین نوع پارچه‌ها بود و ظاهراً يك 
فرد متشحص بنظر مر سرد و با اعراب کثیف ووحسی بائلاق‌های هو بر ه فرف فر او ان 
داشت.به مجردیکه دانست یکنفر انگلیسی هستم و میخواهم به بصره بروم رلافا صله 


پیشنهاد کرد که مادیانش را دراختیارم حواهد گذاشت. او گفت برای‌انگایسها احترام 


زیادی قائل میباشد وبا تعدادی ازناعدایان و کار کذان کشتی‌های انکلیسی آشذائی‌دارد 
و بخصوص با یکنفر آمریکائی بنام «بار سك») که تایه کیا نی هند شرفی در بصر ه 
مسباشد دوستی نزدیعی دارد . 
من پیشنهادشر اپذیرفتم‌منتفی گفتم که حاضرم کر ایه‌اش را بپردازم و لی او از 
قبول کر ایه‌امتنا ع کرد اما پيشنهاد کرد که مبلغ جزئی به آن مردی که برای‌بر گرداندن 
مادیان و بعنوان بلد همراهم خو اهد آمد بپردازم . 
من سوارمادیسان شدم وراهنما درحالیکه با پای پیاده مرا همسراهی میکرد » 
«نشوار» را ترك نمودیم . ما ازمبان تخلستتانها عبور کردم وبطرف نصره بحر کت 
در آمدیم.مسافت راه بیش از آن بود که قبلا تصور میکردم» هو | بشدت گرم‌بود» آب 
در دسترس نبود» کانال‌های پر آبی که از درون باغها مسگذشتند از جاده فاصله 
زبادی داشتند. تعدادی روستادرمیان زخاستانها در کناره‌های «فر ات» با «رشطالءرت» 
درده ممشد . ز نها باس نو بتن داشتند و اغلب خود رابا سکه‌های طلا ودیگرزیور 
آلات آرایش کرده بودند . اینان نقاب بصورت نداشتند و چون‌ذمیدانستند که‌یکنفر 
خار جی هستم روازمن بنهان نمیکر دند . بعضی ازدخترانی راکه در بین راه ديدم 
بسیار زیا بودند . ۱ 
مادبان شیخ بسیار رهواربود وبا بورتمه حر کت میکرد وراهنما بسحال دو 
درعقبش حرکت مینمود . سرانجام ازشدت گرما حسته شد و اظهارداشت که بیش از 
این نمیئو اند با پای بباده حر کت کند وتقاضا کرد که اورا در تر کم سوار نمایم ء ما 
هنوز تا بصره مسافت زیادی در بیش داشتیم ومیخ و استيم قبل ازفر ارسیدن شب‌خود 
را بشهربرسانیم . لامحاله اورا برترك خود سوارنمودم وهنگام غرو ب آفتاب ازمیان 
نخلستانی گدشتیم و به کذار رودحازه رسید یم با نهارت عوشحالی متو حه شدم که‌پرر چم 
| نکّلیس بر فر از دکل يك کشتی تجارتی درمیان رودخانه در اهتر از مساشد. بلافاصله 
دیاده شدم وانعامی براهنما دادم و پیخام ھر اھ نیز برای شيخ فر ستادم وبا بك 


فاری محلدی بسو ی کشتی روازه شدم. ھان کسی درد يك عرب ژنده پوش 


بحش هم 1ا ۲۴6۱ 


وق ن پش میا رد. ازفاصله‌؛ی دور هشدار داد که به کشتی نزديك نشوم لیکن 
هنگامیکه بانگلیسی باو پاسخ گفتم بسیارمتعجب‌شد.کاپیتان کشتی «لردانفی استون» 
در کشتی نبود. اما دستیارش آقای « بیوموت » مرا با نهایب صمیمیت پذیرفت و 
تقاضا کرد که شب در کشتی بمانم با تهادت Pa‏ دعوتش را یبد برفتم بعد از مدتغا 
سر گردانی مجدداً خود را درجمع همو طنان انگایسی حود يافتم ۴ 

تایاسی از شب با مطالعه روزنامه‌ها و کفتگو با میزبانم ازوقایع سیاسی انگلیس 
که درغيابم اتفاق اقتاده بودآ گاه شدم. بعداز چندماه خوابیدن در بیابان یا روی تنها 
قالیچه کوچکم برای اولین بارتوانستم درمیان دو ملافه تمیزبخواب روم. روز بعد 
آقای ((بیو مو نت» پیشنهاد کرد تا مرا با یکی از قاری‌های کشتی بشهر بەر ستّد : بعد از 
رك ساعت که در مان نهرهای متعددی عبور کردم سرانجام دسر رسیدم وبطرف 
اقامتگاه آقای «بارسك») رو انه شدم. او با و شرو ی آزمن استقبال کرد و ازمن‌حو است 


۳ درخانه‌اش اقامت دمایم ۱ 


بحس دهم 


بصر ه همسفر با ,یك بستجی بسوی بغداد - عجیل - فر ار از اعر اب 
بدوی. داك هسفر بیماز- کوت العجہل - سماوا - حله - ران بغداد۔ 
بر خورد با راهز نان بدوی‌شماد- رار“ دزدان‌عر ب.- ورود ډه بعداد 
دکدر روز - عبور از دجله با کشتی آشور ‏ بقعه عسذدا - حشار - 


(همن‌شبر مر اجعت به بعداد-شیخ متخو ر خر اآبه‌های تسفون, 


من امیدو ار بودم که هر حه زو دتر با یکی از کشتی‌های کمیا نی هند شرقی خود 
را از بصره به بغداد برسانم. لیکن اطلاع یافتم که کشتی رآشور» بتاز گی از بصر ه 
حر کت کرده و باین زودیها هم مراجعت نخواهد نمود . بنابراین مابل نبودم که 
مدنی درشهر درمه محرو ره ژ سماری‌زای دصر ۵ تو قف نمایم جرا کسه میتر سید م بیمار 
شوم. در این انا شنیدم که يك‌عرب پستچی که دراستخدام کمپانی‌هند شرقی است و 
مرتب دربین راه بغداد و بصره در رفت و آمد مباشد بزودی بسوی بغداد حر کت 
می نما دد. [د | از آقای «بارسكث» حو استم که و سسله مسافر تم را را وی فراهم دما لس ۰ 
آوای «بار سك» ره من هشد ار داد که مساقرت یا بسمچی در ميان قبابل عرب رسد وی 
خحطر ناك است و دربعضی موارد پستچی نیزمورد هجوم و دستیرداعر ات بیا بانی‌قر ار 


میکیرد و از طرفی مسافرت‌در این فصل تاستان وهوای کرم طاقت فر سا و کسل کننده 


بحش دهم 0 ۲۴۳ 


است و شب و روز بدون استراحت و دسترسی به آب و خدا «غیر از مقدار نان و 
رما که همر آه دار یم» بادستی حرکت کنیم. 

من اطمینان دادم که در مقابل شداید و سختیها مقاومت خواهم کرد و آمادگی 
حود را برای مسافرت با پستچی ابراز نمودم. قبل از آنکه پستچی نامه‌های خود را 
از یست‌خا ده دریافت دارد مدت سه رور دربصره بسر بردم ظاهراً شهر دراین موقع 
حالی ازسکنه و نیمه مترو که بنظرمیرسید. جونکه دراین موقع دیماری مهاك‌طاعون 
که از جنوت قامرو عثمانی به این منطقه سرادت کرده تلفات وحشتنا کی که تا آنزمان 
کسی ماد زد اش 7ه بہار آورده وتعداد زیادی از سکنه شهر را بهلا کت رسا دده بود. 

بصر ه تقریباً حالی از جمعیت بود و مردم از ترس این سماری حطر ناك ده 
اطر افوا کناف‌فر ار کرده بودند و تعداد قلیلی که هم باقی مانده بودنددر نخاستانهای 
اطراف و کنار رودحا نه‌مآوی گر بده بودند تا کنون سابقه‌زداشت که بصر ه تا این اندازه 
از بیمار ی‌طاعون تلغات‌داده‌باشد شهر در انتهای کانال باریکیو اقع ودرمیان‌نخلستانهای 
انبوهی محصور شده هو ارش مرطوبت و عبر سالم و تابستانذش سبار گرم‌میباشد. ۱ 
بعضی اوقات حر ارت درساره ره تکصد و بانزده درحه فارد‌هادت میرسد و اغلب 
شبها هم هوا شرجی و کسل کننده است . 

هر حو اننده کات «هر ار و بکشب» مبداند بصره را باسورا رك شهر سیار 
قددمی است که از نظر تجار تی ار و با را به آسای بانعتری و خاور دورمر بو ط‌میسازد 
سا بتار یخی وقدمت شهر بوضو ح روشن نیست لیکن‌بقایای آثار باستانی وتکه‌های 
سفال و آجر قدیمی در گوشه و سابانهای اطراف شهردیده میشود. بصره در ميان‌يكک 
حصار قطوری و اقع شده اة 

بك روز بعد از ظهر باتفاق بسسنجی د رك عرب ددگر بصر ۵ راتر له نمودیم آن 
دو متعاق به رك قبیله عرب بیابانی موسوم به «عحيل» بودند ظاهراً افراد اين قببله 
بعنوان پستچی و اسکورت کاروانها در صحرای‌بین‌النهرین بکار گرفته میشوند جراکه 


با تمام بابل بدوی این منطقه رفت و آمد و آشنائی دار ند که بدون‌دردسر و مخمصه 


۴ (] سفر نامة لابارد 


از میان آ نان عہور نما ند اتات مردمی امین و درستکار ند و در بعضی اوقات مبالغ 
ربادی بول از تحار سور ده و بخداد ر ایا حود حمل میما درد و ردوب هیج مشکلی ره 
صاحبانشان مسترد مہدارند. 

ا ار اسب‌های رهواری بودیم هر کدام یك لنگه از عورجین سفری‌مان‌را 
بر از ناد وخحرما و انکه دک را براز علیق برای اسبهایمان کر دیم و هربك مشکی 
بر از اب همر اه داشتیم .من مبلغی يول و ساعت وقطب نمای خر د را در مباد‌علیق‌های 
اسیم بنهان کرده بودم و درضمن دفتر جه یادد اشتم را نیز به آقای «بار سك دادم که 
5 او لین فرصت بو سياه مطدشنی بر ام ره ٫غداد‏ بر ستّد مسن ملیس سے باس اعرات 
ر ال هران شدم رلک حفیه دسر نهادم رلک «ز بو د» با حامه بلمد عر بی بتن کر دم و رت 
عبای پشمی هم روی آل پوشیدم و صورت خود را بشیوه عربها در زیر چفیه پنهان 
نمودم. بدین ترتیب ميتو انستم بطور ناشناس بهر طرفی که مابل بودعمسافرت‌مایم . 
ما دود سه ساعت راه‌پیمائی کردیم و سعی داشتیم که ازسا کنین سشهز ار ها و کنار 
رودا زه فا صله بگیر یم .بعد ازطی مسافتی به دصر ه 3د یم و در محلی‌مو سوم ره زر در ») 

ر سید م .در رك وهو ه‌حخحانه کوجعی برای حند ساعتی استر احت دمودیم و دو ساره 
مسافرت خود راآغاز کردیم .از رودځازه گذشتیم و وارد يك اران شك و لم‌یزد ع 
شدیم . در این بیابان بادیچ‌موجود ز نده‌ای‌رو برو تشدیم نیمه‌های شب وارد بیشه‌های 
ساحل «فرات» شد یم در انح میتو انستیم کمی استر احت کنیم و خود و استهایدان 
راسیراب‌نمائيم ومحدداً مشکهادمان را در از آب دمو دهد بر ای جرد ساعتی در آن 
محل استر احت تمانیم . 

در لال شب همراهان بسیار مضطرت بودند و هر بوته علفی بنظرشان يك 
شیر در دده جلوه گر مينمود و هر صدائی می شنید ند تصور میکر دند راهز نان سه ما 
نز د رك‌شدهاند . پس از طاو ع آفتاب دو بار ه بحر کت اد امه دادیم . هو | بتدر یج کرم 
میشد در آن بیابان بی‌انتهاهمه‌جاسراب بچشم‌میخورد خارهای بیابان‌گاهی‌بصورت 


دستحجانی ساره و لحظانی بشکل کاعهای مجال بد دار مہشد دد وسرانجام از نظرمان 


بخش‌دهم 01 ۲۴۵ 


مدو میگّردیدند مشکها از آبی حالی شرد ۵ و دچار کے شد بل بوددم. بعد از ظهر رف 
بیشه‌تی رسیدیم بر که آ بی در آن و جود داشت لیکن بقدری گرم وشور بود که نتو انستم 
جرعه‌ای از آن بنو شم مجدداً از دشه وارد صحر | شدرم ورا اننا با کاروانی از شتر 
و تعدادی عترت بر همه بسرجوردیم که هر کدام حماق بزر گی در دست داشتند مسن 
صورتم را در زیر چفیه پنهان کرده بودم پس از سلام واحوالپرسی ازمیان چندسو ار 
گذشتیم و دنکامیکه از ميان شترها عبور میکردیم بغتتاً در ميان عددئی عرب پیاده 
محاصره شدیم آنان به عرب همسعر ما نو درك شدند و بلافاصله او را از اسب ۳ 
وف تشر ی رود زود کوک استندبا من‌هم همین عمل راانجامده‌ند 
ولی آماده دفا ع شدم در این حبص ز بیص بستچی ۳۹ مردی که ظاهراً شیخ با سر- 
کرده‌شان بود وارد گفتکو شد و گفت ما از قبیله «عجیل» هستیم و در استخدام‌دولت 
انکلیس میباشیم ولی آنم‌رد گفت تا وجهی پردانعت نکنیم احاز ه عبور نخواهد داد 
حور جین‌های سفری‌مان را باز کردند غیر از مقدازی جو ونان و خرما چیز دیگری 
رل رل زل بکی از عر بها دست درجیبم برد و جند سکه که در آن داشتم بیرون آورد آنها 
همچنین جند سکه باضافه بیراهن و عبای آنمرد عرب را نیز از وی‌گر فتند وسرانجام 
احازه عبور دادند. با ارنکه شیح دسمور داد که بر اه خحود ادامه دهیم . 1 تعدادی‌از 
عربها ما را در محاصره داشتند لاجرم شيخ و چند نفر دیگر. آنانرا با ضرب چماق 
از اطر اف‌ما دور کرده و راه عبور را باز نمود آنان تا مسافتی ما را همراهی کردندو 
بس از خداحافظی رمز عبور ميان قبیله حودشان را به ما دادند. تا دو ساعت بعد از 
۱ عروب آفتات ره مسافرت ادامه دادیم .دربین راه باشش نھر عرب متعلق ره قبیله همان 
شیخ برخورد نمودیم وقتیکه نام ونشان شیخ را بآنها گمتیم اجازه دادند براه خود 
ادامه دهیم . 
ما شب هنگام برای حنّد اعت استر احت نمودیم و صیح زود مجدداً بر اه 
خود ادامه دادیم آن مرد عر برکه همراه پستچی بود بشدت بیمارشد ظاهراً او دراثر 


وزیدن‌باد(مسموم)دچار کرمازد گی کردیداو بزح‌ت‌روی‌زین اسب بنده‌یشد وبا هستحی 


۶ ۲ سفر ام لابازد 


درععب ما حرکت مسمو د حدود ساعت سه بعد از ظهر بك روستای سرت از دور 
بدبدار شد ما راه حود را کج کرادیم و از آن محل فاصله گرفتیم. در ابن انا مو حه 
شدیم که حند نفر عرب سرعت بطر ف‌مان پیس میا ند ؟ اسب‌هایمان بقدری <سته 
بودند که‌قادر نبودیم از حلوشان فر ار دمأئیم. پستجی خورجین نامه‌دا بش را به من 
سپرد و حودش به پیشوازشان شتافت: خوشبختان‌پس از آنکه رمزعبور راباطلاعشان 
رساند . از ما دعوت کردند که میهمانشان باشیم با شیرشتر و سرشیر و نان فطیر ازما 
پذیرائی کر دند پستجی موافقت کرد که مبلغ جزی به بکنفر به بردازد که ما را به 
«کوت العجیل» دا «قلعءه العجیل» محل اقامت طابفه‌اش که در کنار رودخانه فرات 
بود راهنمائی کند. 

در لال این مدت من صورتم را در زیر چفیه پنهان نمودم و در مدا کرات 
شرکت نمیکردم و از این طریق هویت انگلیسی خود را مخفی نگه داشته‌بودم. 
راهنما يك جوان نیرومند و پرانرژی بود.مادر پیرش که نگران جان‌فرزندش بود و 
می تر سید که در دست قبایل دشمن گرفتار شود با کر ده و زاری ازعمب‌مان حسر کت 
مینمود و از پسرش میخواست که از رفتن صرف‌نظر نماید گر چه‌پسرش باتقاضایش 
موافمت ننمود لیکن مفداری تنبا کو کف دستش گذاشت و از این طربق او را تسلی 
داد و بخانه بر کردانید. بعد از دوساعت راه‌پیمائی همسفر بیمارمان حالش و خیم ترشد 
بغتتاً از روی زین برزمین پرتاب شد لامحاله او را بکنار بیشه‌ئی که درآن حوالی 
بود رسانیدیم حوشبختانه آب در آن محل یافت میشد وضمناً يك روستایمتعلق به 
اعراب (منتفج»" در فاصله‌ثی نه جندان دور دیده میشد. پستجی‌عمیده داشت که‌پبس 
از چند ساعت استراحت حالش بهتر خو اهد شد و میتواند خحود رابه ددکده بر ساند . 


من ذسبت به آن‌هم‌سفر بیمار احساس مسئولیت میکردم و بیم‌داشتم که به تنهائی‌ممکن 


۱- اعر اب «منتفج» قمله‌اي بزر گت هستند که در کنار فرات و قسمت‌های بالا و 


پائین مصب دجله و کارون اقامت دارند. «نویسنده) 


بخش دهم 0 ٣۴۷‏ 


است تلف شود لذا از پستچی خواستم که نزدش بمانم تاکمی بهبود بابد اما او به 
سختی مخالقت کرد و اظهار داشت که اعر ات منتفج کک پستی اش را سرقت 
و اهند برد و در نتیجه بین طا ید منتفح و العجیل دشمنی‌بوجود حواهد آمداصر ار 
من بیةایده بود مرد بیمار به ما اطمینان داد که شب هنگام که حالش بهتر شد خود را 
به روستای مجاور خحواهد رسانید لاجرم او را ترك گفتیم ونیمه‌های شب به رودخانه 
فرات رسیدیم و از آب شیر بٍن و گوارای‌آن خود راسیراب نمودیم‌دقایعی بعد 
وارد رك روستای عرب شدیم و حلو او لین سياه حادر از اسب‌ها پیاده شد یم و رة 
شب را در آنجا خوابیدیم صبح که ازخواب‌برخاستیم میزبان با نان و کره وماست 
از ما پذبرائی کر د.صاحب‌خا ده از قسله («منتهج) بود او حو شمختا نه به هو بت من دی 
زبرد در اینجا جندان از « کوت العجیل» وا صله نداشتیم و در حدود ساعت ده صبح 
به آ نچا ر سیدیم رمحمد ین داود» شیخ آن رو ستا بود: وی مر دی بلند فامت وخحوش۔ 
در حورد بود: در او لین لحظات مر | شتات . وی تا انگلسهای میم بغداد روابطی 
دوستانه داشت با صمیمیت ومهر بانی مرا پذیرفت و با غذائی‌لذیذ ومأأکول وخرمای 
سر خ کرد:وماست» سر شیر گاومیش از ما پد یرائی نمود.یعد از دوساعت استراحت 
دوباره بحر کت ادامه دادیم هنگام غروبت به (رسماوا» رسیدیم . 

سماوا ده بزر کی است و تعدادی از اعراب ده‌نشین در آن زند گی مینما ننك 
هنکاهیکه ره دهکده نز ديك میشدیم با لك دسته از اعر اب سو اره بسرخوردیم پستجی 
کت اتان از اعرات («بدوی» هستند لیکن هیجگو نه مزاحمتی بر ای‌مافر اهم ننمودند 
پیشتر اهالی سماوا جلو دروازه‌ها نشسته بودند و مشغول هوانعوری بودند»‌مردها 
عبای دلندی که تا روی قوزك پایشان را بوشانده بود بتن داشتند و جفیه‌هائی بار نگ 
زرد و ورمز در سر داشیند و ره آرامی درمیان دهکده در رفت و آمل بو ددد پس از 
ورود به شهر به حانه بك «عجیل» وارد شد رم سعی کردم که با اهالی تماس نسداشته 
باشم بطوریکه شنیدم شیخ سماو | آدم طماعی دود و از مسافرین و تازه و اردین 


اخحاذی مینمود. 


۴۸ ۲ سفر نامه لا بارد 


در سماوا اسب‌هایمان را عوض کردیم حون که جار بایان قبلی فادر بحر کت 
دمو دند , بخاطر اینکه ۳ اعر اب سا کن بیشه‌ز ارهابرعورد نکنیم رت ایق‌اجاره کردیم 
که در ددود پشج مابل آ ذطر ف‌تر ما را بساحل رودحایه بر ساند. من <ود را در مان 
۱ عبا پیچیدم که شناحته نشوم اسب‌هائی که کر ایه کرده بودیم در آنسوی‌رو دا ره انتظارما 
را م پس از آنکه از قاری پیاده شرل یم رلافاصله سو ار شد یم و ره مسافرت 
اد امه دادیم 

هنوز مسافتی طی نکرده بودیم که را يك گله او میش‌برخوردیم. این احشام 
متعلق به اعر ات «لم لو ن» بو دید که در آن بىشەز ار ها کوت داشتند ازرودخانه‌ثی 
که سرراهمان‌بودءبور کردیم ا با ك عده عرب نیمه برهنه دا موهای باند و گره- 
خورده محاصره شدیم اینان بیشتر به‌گاومیش‌های‌خود شبیه بودندتا اسان‌ها؟ ظاهراً 
وھد داشتند ما را أت اد من در چا لیکه آماده دفا ع بودم همچناد صو رتم را در 
زار جهيه پنهان کر ده بودم پستچی دا آ نها وارد گفتگو شد سرانجام فرار شد هار 
«شامیس» درحدود شش «شلینگت» بیرداز دم تک راهنها همر اهمان فرستادند نا ما 
را از میان قبیله‌شان عبور دهد.راهنمایس از طی مسافتیاجازه حواست که به‌قبیله‌ اش 
مراجعت نماید لیکن قبل از حداحافظی علامت مخصوص با جواز عبور را که بر 
چو بدستی پستچی بسته شده بود از وی گر وت و ما هم مبلغی که‌قر ار گذاشتیم رهاو 
پرداحت نمودیم. 

معدو لا اعرابت سا کنین بین النهر بن این سو ع علامات را بکار هدر لك و هر 
قبیاه نشان مخصوص خودشان را دارند و افراد هر طابفه موظفند که علامت با 
جو از عبور قبیله ودش را رعانت نمایندما دربین راه‌با اعراب ام لون دیگر رو برو 
نشدیم»پس ازعہور از درون سشهز ارها واوا شد یم که بقابای ساختمانهای 
قدیمی و کاال‌های مترو که زیاد دیده میشد ا ایا باستا نی متعلق به شهر قدیمی 
«بابل» بود شب را کنار فر ات در خانه بك سید که تنها با افراد خانواده‌اش سا کن 


دلگ دهکده رک دود a‏ رسا نیدیم ۰ 


بحش دهم 1] ۲۴۹ 


این روستا و قسمتی از سرزمین‌های حاصلخیز مجاور در اثر طغیان و تغییر 
مسیر رودخانه زیر آب روته بودند و ظاهراً دولت عثما نی هیچ اقدامی بر ای‌باز سازی 
این منطقه انجام نداده بود پیشه‌های انبوهی از این دهکده تا قسمت فوقانی «حله» 
بچدسم می‌حو رد . 

حله شهر بزر گی است که روی خر ابه‌های‌بابل قدیم و ز بر‌صب‌رودخانه‌های 
دجله و قرات و با فاصله کمی از الحاق دو رودخانه فوق‌الد کر با کارون قرار دارد 
سید گوسفندی برایمان ذبح نمود و فکر میکرد که من يك افسر و در استخدام‌پاشای 
بغداد میباشم او اجازه نداد که تا قبل ازغروب آفتاب حرکت کنیم گفت که شب 
گذشته چند شیر در آن حوالی دیده‌شده‌اند من ترجیح دادم که شبانه باستقبال حطر 
بروم اما با گرمای طاقت‌فر سای روز بین‌النهر ین روبرو نشوم چون پستچی حاضر 
نبود که شب حر کت‌نمائیم لامحاله صبح زود مسافرت خود راآغاز کردیم و بعد از 
ظهر همان روز در دهکده‌ثی درحوالی «حله» توقف نمودیم. در اینجا شنید یم که 
دسزیحات بزر گی از راهز نان «شمار» دهکده‌هایآن مرطوه را غارت نمودند قسله 
«شمار» با پاشای بغداد در جنک بودند وبهمین‌خاطر هم دهات و ر وستاهای آن‌منطقه ۱ 
را مورد حمله و تجاوز قرار میدادند. 

ما میترسیدیم که روستا شبانه مورد حمله راهزنان شمارقرار گیرد. صدای‌شليك 
از هرطرف شنیده میشد» مردان آوای جنکی سر میدآدند و سرود رزمی میخو آندند 
زنان «کل» میزدند و هلهله میکردند ظاهراً عده‌ئی از اعر اب بدوی میخو استند به 
نخلستانها و محصول خر ما دستیرد بز دند از سکه نحسته بودم بریشت‌ب-امی بر روی 
فا لیچه‌ام بخواب رفتم . 

صرح روز دود مسافر ینی که از حله میا مدند گفتند که حاده امن دبی حطر است 
ما بلافاصله بطرف حله که بیش از چهار مایل از آن دهکده فاصله نسداشت حر کت 
نمودیم پس ازورود بەشهر .من در بك فهو د انه جهت استراحت تو قف دمو دم و 


پستچی هم بسراغ یکی ازدوستان «عجیل» خود رفت تا اطلاعاتی از وضع جاده 


۰ 0 سفر نامه لابارد 


بین حله و بغداد کسب نماید . 
او بزودی مر اجعت کرد و اظهارداشت که اطلاع حاصل نموده که راشای بغداد 
عده‌ثی سوار برای تعقیب و دستگیری شیخ قله «شمار» که دو روز قبل به کا از 
کاروانهای بز رکف حمله کرده: باین منطمه اعز ام داشته و ظاهراً اعراب و راهزنان 
بدوی عم ما از این محدوده عقب نشستند ودربیابانها متواری شدند. وفتیکه مماعد 
شدیم که «باشای بغداد» يك عده‌ازسر باز ان‌عودرا جهت سر کو بی اشر ار باین‌و احی 
گسیل داشته دیگردلیلی نمیدیدیم که از ادامه مسافرت بیمناك باشیم . پستچی بنا به 
رس از صرف غد | در ك د کان جلو کبابسی بلافا صله سوار شدیم و از مان 
نخلستانها و آثار باستانی بابل عبور کردیم و وارد جاده کاروان رو داد شدیم 
سر باز ان وافسرانیکه در کاروانسرواهای بین حله وبغداد جهت حفط امنیت جاده 
افامت داشتند بسما اطمیتان دادند که راهز نان («رشمار» درب با نها متسو اری هستند و 
سر باز ان «باشا» درتعفیب‌شاد ‏ میباشنت. 
ما ازسه‌کاروانسرا عبوور نمودیم بغتتاً ازفاصله‌ثی دورازمیان گردو غبار متو جه 
شدیم که عد‌نی سو از بطرف‌مان پیش میا بند. فک رکردیم که این سو اران متعلق سه 
«هیتاس» میباشد . ( اعراب باشی بوزولدها را هیتاس میگو بند ( لیکن وقتسی به مہا 
۱ زديك سرد دک دسیو ۵ اعر ات دوی فر باد کشیدند .بستجی که بسیار تر سیده بود بیشنهاد 
کرد که بتاعت از جلو آنها فر ار نمائیم و عود را به او لین کاروانسرای‌نزددك بر سانيم 
ولی اسب‌های ما قادر بمقابله با مادیانهای اصیل آنهانبودند. من بفکرم رسید که آنجا 
بمانم و دود را بعئو ان رك اروپائی معرفی نمایم ۰ 
آن سو ارها که بعداً معلوم شد از طایفه شمار بودند» بلافاصله سیدند ۰ دو ان 
از آنان بتاحت بطرفم پیش آمدند ونیزه‌های بلندشانرا بسوی بدنم هدف گرفتند 
ودر رك احظه و قبل از آنکه بتو اذم خود را معرقی نمایم دردو زفرمان را از بشت 


اسب‌ها بزمبن ا رد اسحتد ( حعفیه) ازروی سرم بکناری برتاب شد » ( تر یوس ( سر ح- 


بحش دهم ۵ ۲۵۱ 


رنگی که جهت محافظت از گرما برفرقم گذاشته بودم نمایان شد: یکی ازعر بهافریاد 
زداین تر لداست؟ 

یکی از آزها 15 پیاده شده بود مرا گرفت وخنجرش را از کمر کشید وسعی 
داشت که سر م را از 9 حجدا کند . وقت.که ديدم فصد دارد مر | بکشد ره بکی از آنان 
که سو ار ماد دان زیمائی بود و بنظر منر سید که شیخ‌شان داشد اشاره کر ده و با فرساد 
گفتم من ترك نیستم اما رك انکلشئ هستم : ند اشاره کرد که مرا رها نماید و 
سیس گفت که از ز مین برحمز م۰ 

او جوانی زببا وخوش مشرب بود گیسوان بلندش از زیر چفیه‌اش نمایان 

نود . دندانهائی سول وجشمانی براق وناآرام داشت او برای جنل لحظه ره من خر ه 
سرد و سس کشت بله حھنقت مکو رد . او يك حکیم انگلیسی مقیم بغعداد ا : 
انکلسسیعا از دوستان قله ما میا شند . بلافاصله اضافه کرد که شما این جاها جکر 
مرکند و حطور بدون اسک‌ورت و سا دش شیخ «صو فو ذ» شیخ المشایخ «رشمار» در 
این ناحیه که با سگی . فرزند سک بعنی باشای بغداد در جنگ میباشدهسافرت‌میکنید 
اح: مالاو مرا بجای دکترروزشناسائی کرده‌بود. 

دکتر روزدر میان قببله شمار شهرت داشت وشاید هم میخواست جان مرااز 
ان طر دق جات دهد . من بر ابش شرح دادم که همر اه ادن پستجی که دراستخدام 
«بالیوز» اکان مما شد عاز م داد هستم و از آنجائیکه اعر ات این تاحسیه ودرا 
میشناسند مزاحمتی برایش فراهم نمی‌نسم‌ایند و از طرفی هم چون قبیله «شمار» با 
انکلسها دوستی دارند من ازه‌سافرت دراین مزصمه ترسی‌بخود راد ندادم. وی که از 
و یشاو ندان شيخ « صوفول» بود. درپاسخ گفت که بختت‌بلند بودکه بامن برخورد 


تب دید وال درادن مو قع که قساه شمار با عنمانبها در جنگ و ستیز میباشند بجای 


۱-مامودین و د يما ھا انکایسی را در با بعا ى ربا ایود» میگُو یند و در بین اعر اب 


با ) کو سول شهر ت وار رد. دو سید و 


O Tar‏ سفر نامه للا دار د 


رك دعر در لك کشته مستل رد سیس احجازه داد که بر اه حود ادامه دهیم 

در مهم A‏ من با ان جواد کرم کفتکو بودم همر اها دس که پس چ2-ی را پاره 
دموده و نامه‌ها یش را روی رممن ر لمرد و لباسهایش را از نش در آوردند ودرصمن 
حورحین سفر ی مرا حالی دموده > ساعت و قطب نما و جرد سکه که همر آه داشتم دیز 
بغارت بر ددد هُ ظاهر ا جزد آن از دستورات شیح اطاعت نمیکر دند 1 من باو ُفتم که 
همر اهانش ائا تیهام را بغارت بردند دستور داد که آنها را به من مسترد نمایندلیکن 
پس از ال و مقال و رو بحت شل یدنه تنما و سائل مسرو قه را به من مسهرد نکر دند 
سهل ات بلکه مر | مجبور کر دند «ز لمو ل) ) بح مه بلند عر لی ( و جیه و کھشھا و 
جورابهایم را ا در او رم و را نع بم تھا ار پوش وپیر ادن وعبایم را بر ایم باقی 
کداشنند 1 ۱ ده به زک ردعد, ؟ دند و بهاز دس رات کال ید نمو ددد 

ا ا 7۳ و پیر وی نمو 

ما را اک وعوردرآن مابات رها نموده و اسس‌هارمان را ج یاو د بر دند. من‌از این 
با بت که آن شیسح جوان مرا بحای د کترروز شناسائی کرد بسار خو شحال بودم و 
اگرغیر از این بود قطعا بجای‌يك ترك کشته میشدم.پستچی گفت که بیشتر برای‌سلاهت 
شما کان و دم رأ اكه انا نیهام و درا لد سید لیکن ا سکها حرات کی مرا 
زد سل ومابل نبودند که مو حہات دشمنی دو قسرله عحیل وشمار را فر ادم نمایند او 
همچنین اضافه کرد که اینان ا گرمیخو استند مثل گوسفند سرت را ازتن جدامیکر دند. 
ما دلافاصله نامه‌های زا کنده را تا آنجائیکه امکان داشت از روی ر مین جمع دمودیم 
نز درك عر وب دود وهنوز حند ساعت تا شهر فاصله داشتیم و سعی کردم که فرصت 

با پای برهنه شرو ع ببحرکت نمودیم زمین درائرتابش آفتاب هنوز گرم بود 
و یس از کمی راه‌ییمانی پاهایم تاول زد بستجی که عادت داشت ۳ بای بر هنه راه- 
ا وصح دسر ی داشت را هز ارز حمت و بدیجعی بحر کت اد امه میدادم جرا 
که میترسیدم قبل ازطلو ع آفتاب خود را به بغداد نرسانم . 

اوابل سبتامیر دود و گرمای l7‏ دس تال هنور بیابان در سید بو دو جنا ده در تعلال 


شب خود را به‌شهر دمیر سا ديدم ممکن بود که دار حستکی شدرد و کرمای طاقت 


بخش دهم ۲ ۲۵۳ 


فرسای روز دربین راه جانم را ازدست بدهم . 

آنشب را بدون حادثه بصبح نرساندیم. بغتتاً با فرمان ایست دو نفرعرب که 
جماق‌های کو تاهی دردست داشتند مواجه شدیم . آندو لباسهایمان را مطالبه‌نمودند 
بلافاصله عبا وتربوش خود را تحویل آنها نمودم. یکی از آندو از سراطسف وکرم 
عبایژ نده‌نعود را یمن دادو دوباره براه حود ادامه دادیم 

در این موقع بعدری ده بودم که بز حدمت حر کت میکردم کک رع ره رك 
کارو انسر و | رسیدیم و با يك کار و آن کو جکی که ا و هن وه نمودیم. چند ۱ 
نفر ازدوستان پستچی درمیان کارو ان بود یکی از آنها مشکی پراز «لبن» با «ماست» 
همراه داشت و من با وردن آن ماست عطش خود را فرو نشاندم وسی‌ار کمنی 
استراحت دوباره بمسافرت ادامه دادیم. 

نردیکی‌های صبح شادی زابدالوصفی به من دست داد جرا که نخلستانهای 
کنار دجله دربالا وپائین بغداد پدبدار کُردید. ما کمی بعد به کذار رودخانه رسیدیم و . 
می با ست از آن عبور نما ئيم سنوی بسراغ رك بلم‌ر ان رفت و کمی بعد همر اه بايك 
(قعه) (يك و ع قاری محلی گرد که با شاخحه درخحتان ساخته میشود) مر اجعت نمود و 
بلافاصاه خود را به آنسوی ساحل رسانیدیم ودر کنار دبوار یکی‌از دروازه‌های‌شهر 
درمبان باغی از بام پیاده شدیم . درو ازه هنوز سته بود و تاطلو ع آفتاب باز دمشد. 
من ازشدت دردوفرط خستکّی درمیان‌با غ روی زمین دراز کشیدم. جمعیت آنبوهی 
اززن ومرد در بیرون درو ازه اجتما ع کرده ومنتظر بازشدن درو ازه‌بودندتافر آورده‌ها 
ومحصولات کشاورزی حود را که بار الاغها و جهارپا بان کرده بودند بساز ار عر صه 
دمابند ‏ سر انجام آفتات طلو ع کرد و دروازه بازشد . در این انا دو نفر «جاوش» 
متعلق به کنسولکّری انگلیس که اونیفورم‌های پر زرق و برق بتن داشتند از دروازه 
حار ح شده وبا صدای « کورباش» عر بهائی راکه در بیرون‌دروازه اجتما ع کرده- 
بودند متفرق نموده وراهرا برای عده‌تی اززن ومرد انگلیسی که میخو استند سواره 


از شهر خار ح شوند باز مسنمودند . 


۴ 0 سفر نامه لا بارد 


ظاهراً این عده هرروزه جهت گردش صبحگاهی ازشهر خار ج میشدند و در 
سفر قبلی ام به بغداد نیز شاهد این برنامه بودم . آنان از نزديك من عبور کردند ولى 
مرادر آن لباس ژنده‌و کثیت بجای نیاوردند ومن هم چون لباس مناسبی بتن‌نداشتم 
جرأأت معرفی خودرا نداشتم دراین انا منوجه شدم که دکترروز با کمی فاصله ازعقب 
آنهادرحر کت میباشد من‌اورا صدا زدم‌بعقب‌بر گشت‌وقتی‌مر اباسروپای برهنه و درآن 
عبای کهنه‌و پاره‌دیدمتعجب‌شد. در جند کلمه موضوع را باطلاعش رسانیدم بلافاصله 
به(«سشس» بامهتری که دنبالش درحرکت‌بود دستور دادتامرا سواراسیش نماید. آنمرد 
با زحمت سوار اسبم کرد و بخانه دکتر روز رسانید . ۱ 

لدی‌الورودبه حمام رفتم و بدنم‌را از کر د وغبارراه شستشودادم و لباس کهنه 
را ازتن هار جح نمودم.صالح ار در استخدام د کتر روز بود من در کر مانشاه اورادیده 
بودم وباو ی آشنائی داشتم اورا بباز ارفرستادم تا قدری البسه ایرانی بر ایم‌عریداری 
نماید چون تصمیم گرفتم به اباس ایرانی ملبس شوم و تهیه لباس ایرانی هم چندان 
مشکل نبود. 

پس از بك استراحت سه تا چهار روزه در یك تخت خواب انکلیسی و با 
كمك داروها و مراقبت‌های دکتر روز سلامت خود را بازیافتم و بتدریج توانستم‌راه 
بروم وی تاول و زعمهای پاهایم تا مدتی باقی‌سانده بود. دکتر روز برای شیخ 
«صو فو ك» شيخ المشایخ «شمار» نامه‌ای نوشت» ازرفتاری کهافرادش بامن نهو ده‌بودند 
اعتراض نمود وازوی خو است تا ائاشه مسر وقه مرا مسترد نماید.د کتر روز در بین 
قببله «شمار» بخاطر طبابتش شهرت داشت و شیخ صوفول و افراد قبیاه‌اش همیشه‌از 
کمك‌های داروئیش بهره‌مندبودند. اقاء‌تگاه شيخ صوفوك که با پاشای بغداد درحال 
جنگ بود چندان از بغدادفاصله‌ئی نداشت, چندروزبعد قاصدی که دکتر روز نزد 
شیح صوفوك فر ستاده بود مراجعت کرد؛ ساعت وقطب‌نما و دیگر اثانیه‌ام را بجز 
چند سکه پول همراه و بود» اسب‌های پستچی را هم باوتحویل دادند.شیخ 


صو فولادر نامه اش بد کتر روز ازرفتاری که افر اد قبیله‌اش با من نموده‌بوذند عذرخحواهی 


بحش دهم [] ۲۵۵ 


کرده‌ومراتب‌دوستی و وفاداریش را به انگلیسها بیش از پیش‌ابرازنموده‌بود.« شيخ 
صهفو ك» در نامه‌اش نوشته بود که‌افر اد قبیله‌اش‌مر | بجای‌يك‌ترك شناسائی کرده بودند 
چنانچه دوباره بخو اهم ازمیان لمردش عبورنمایم امنیت مرا تضمین خواهد نمود 
در پایان‌نام»اش اضافه کر ده بود که! گر مایل باشم میتو انم اورا دراقامتگاهش ملاقات‌نمایم 
وپسرش را همراهم خواهد فرستاد تا مراازاین گوشه بین‌النهرین بهر گوشه دیگری 
که بخو اهم عبور دهد وجنانچه طشتی پرازطلا روی سرم حمل نمایم کسی متعر صم 
نخو اهد شد . 

جند سال بعد که درقبیله شمارباهہان شیخی که جان مرا ازدست همراها ذش 
نحات داد ملاقات کر دم‌اوهنوز مرا فراموش نکر ده بود درحالیکه مرا بغل کرده‌برد 
كفت «یا بج ) شما حال برادرم هستید . من داستان حکیم اکا ميم بغد اد را به 
اویاد آوری نمودم وی درجواب گفت این موضو عرابخاطر ندارم‌ولی گفتا گر دار 
نسدد بودم به « الله) قسم ای رك ر ل ملعو ن کشته ممشد ید . ۱ 

من هنوز مسائلی دررابطه با کشتی رانی درکارون درپیش داشتم و هسمجنين 
بسیار مایل بو دم ازبعضی آثار باستانی «شوشان» که در آنمو قع بعلت عدم امنیت‌محل 
موفق بدیدار آنها نشدم بازدید نمایم. ناوبان سیبی‌ناعدای کشتی «آشور »" پیشنهاد 
کرد که مرا به‌بصره برساند. با عوشحالی پیشنهادش را پذیرفتم وتصمیم داشتم‌خود 
را از طربق بغداد به مصب رودخانه‌های دجله وفر ات برسانم ودر آنیدا نانعدار او ادار 
نمایم که باکشتی «آشور» وارد دهانهکرخه وشطالعرب وکارون شویم. 

۱ بغداد را درماه اکن ترك نمودیم وبرای جند ساعتی در محلسی موسوم به 

۱ « کر نا» درنزدیکی بقعه «عدذر ای» بیغمبر توقف نمودیم اون نقطه درحدود بست و 


پنج مابل از مصب رودخانه دجله وفر ات فاصله‌دارد. بقعه « عذرا» محل زبارتگاه 


1 ات کے از در کشنی کوچکی که متعای بد کمبانی‌هند شر فی بو دنك ودر آبهای بین- 


اأنهرين بکاز کر فد شرلن بودند گشتی دیگر «منیتو گر ین» دا داشت . (« :و سمو 


۵۶ 1 سفر نامة لا داز د 


هو دیان او وه ساله تعداد ز بادی از بهو دیان حجهت طوات در این محل اجتماع 
مینما ند . 

مسلمانها نیز بر ای بقعه «عدرا» احتر ام فوق‌العاده‌ای قائل هستند ولی بهودیان 
اظهار داشتند که تعمیر ات بهععه را انجام مید مد بفعه شامل دواطاق داخلی و سروی 
است. اطاق داحلی مدفن «عدرای» بیغمبر است:دیواره‌های قبر با گچ و آجر بناشده 
وضریحی ازجوت برروی قمر گذاشته شده و بار جه سبز ی که منگو له‌های زرد رنگی 
از گوشه‌هایش آویزان شده روی ضریح را پوشانده بود و نام و اقفش نیزبا خط 
عبری‌برروی آن‌دیدهم,شد . رة عهسفید و بیضی‌شکل. «عذر ا»از فاصله‌ئی‌دور در میان دیو اری 
که دراطر افش کشردهد رده میشود.در آن موقع که م از آن‌نواحی دیدن ميکر ديم بقعه ۱ 
درحال وبرانی بود . 

ظاهراً تعد ادی از بهو دیان مشغول کر دآوری وجوهانی بو درد تا آنرا تعمیر و 
باز ساز ی نمایند. بقعه حدمه ومتولی زد اشت› ممکفتند که حول «عدرای» پیغمبر مورد 
احترام اھا !ی است از حطر دستبرد ان محلی درامان مماشد . 

این مکان معد.س بهمان اندازه که مورد تو جه بهودیان مباشد بهمان اندازه‌هم 
نز د مساما نان ومسیجان احترام‌و منزات دارد. بقعه عدر | نک از سناه‌ای بسیار قدیمی 
این محل است «بنيامین تودله» که در قرن دو از دهم ازاین نو احی‌دیدن کر ده‌مینو بسد 
که قمر عدرای بیغمیر مورد احتّر ام لهو دران ومسامانان میباشد . 

در کر نا»رودخانه دجاه وفر ات بهم میرب ند و تشکیل «شط العرب» را مىدهند 
دردوطرف ساحل شطالعرت درحدود جند مابل تخلستانهای انبودی بچشم دورد 
ما درادن نمطه سعی کردیم وارد رودخانه کرخه شوم لیکن نتو انستیم بیش ازمسافت 
کمی در آن پیش برو دم. 

رودخانه درمحلی از بستر قدیمی تغییره‌سیرداده و بستر جدید نیزقابل کشتیر انی 
سود و لا محاله به شط العرت عغب زشستيم ونجو درا به محمر ده رسانیدیم. اهالی‌محمره 
درتشویش واضطراب زیادی بسرمیبردند زدرا شنیده بودند که معتمد برای مجازات 


شیخ امر بخاطر پناه دادن به محمد تقی خان بدان صوب اشکر کشی نموده وشیخ 


بحش دهم ا ۲۵۷ 


تامر ميتو انست در مقابل قشو ل ثبر ومند معتمد که با كمك جند تن از شیو ج متنقذعر ب 
آن منطقه تقویت ف شد مقاومت وبابداری نماید. 

ما از کانال حفار که کارون راره شطالءرت ملحق مینمودعبور نمودیم ومسافتی 
هم دررودحانه کارون برض رفتیم . این تحفیق و بررسی به من ثابت کرد که حفار رك 
کانال مصنوعی است که در زمان قدیم حجهت الحاق آب‌کارون ره شط العرب حفر 
شده است و همچنین معل و م شد که ازجند دهانه کارون که برروی دهشه مشح<ص شده 
تنها دهانه‌ئی که به حلیج فارس میریزد و عربها آنرا «بهمن‌شیر» ميخو انندقابل کشتی- 
رانی است. آب‌کارون در ان فصل ازسال بحد افل رسیده بود وما بعلت کمی‌عمق 
آت رو دحا نه وعدم امنست مه ۳ احتاط برش میرفتیم وپس از کمی پیش روی‌در 
کارون دوباره ازطریق حفار وارد شط العرب شدیم و تصمیم گرفتم درموقع‌مناسبتری 
رودحانه کارون را مساحی نمایم 1 

دراین سر موفق شدم اطلاعاتی در مورد سر حشمه و سا کنین سواحل دو 
رو دحانه و سرزمین‌های مورد ادعای اران وعنمانی کسب نمایم. هنگام مراجعت ره 
بغداد يك‌شب رادراقامتگاه شيخ «متخور» شیخالمشایخ له بنیلام ترقف نمودیم 
فسله « بنی لا م»در سمت چب ر ودخحانه درسرزمینی بساحت دو ما دل درمیان سیاه‌جادرها 
زندگی میکردند ودارای اغنام واحشام فراوانی بودند . 

این قبیله‌از ترس معتمد چراگاه معمولی خود را درارتفاعات لرستان‌رهانموده 
و باین سوی رودخانه در قلمرو عنمانفی که تصور میکر دند از تعیب معتمد در امان 
حو اهند دود سکونت گز رده بودند . من باتفاق ناو بان سلبی بد ردن سیخ رفتیم و او 
هم درمفابل از کک » آشور » بازدید بععل آورد . اوقول داد که اکرمایل باشم 
وسیله مسافرتم را به محل سکونت قبیله «بنی‌لاع» که گفته میشد آثار باستانی مهمی 
در آ بدا و جود دارد فراهم نماید . 

بر لاف آنچه درم‌وردو حشیگری قبایل بنی لام شنیده بودم» رفتاری صمیمی 


ودوستانه داشت ودر معا بل هدابای جزئی که باو دادم بسیار اظهار تشکر نمود هنکامیکه 


۸ ۲1 سفر نامه لا بازد 


موتور کشتی را جهت تعریح اوروشن نمو دید ح سکنجکاو یش تحر بك شده نود . 
وقتی باو گفتم که مایل هسنم از آثار باستانی مناطق بنیلام دیدن نمایم بمن قول داد 
در صورت تمایل وسائل مسافرتم را فر اهم نماید ودرحلال مسافرت نیز میهمانش 
باضم جون وسائل سفر م را ازقبل همه نکرده بودم باوقول دادم که دوباره مر اجعت 
خو اهم نمو د. 

ما درسرراهمان ره بغدادحند ساعتی‌در کنارخر ابه‌های («نمسهو د» توفف‌نمودیم 
و از آثاربا عظمت طاق کسری دیدن کردیم جول در آن ساعات دحار تب شدبدی 
شده بودم نتوانستم بطور کامل ازهمه جای آن دیدن نمایم » لیکن با كمك ناوبان 


«سلیی» وجندتن از ملوانان کشتی قسمت‌هائی از «طاق کسری» را بازر سی‌نمودم . 


بخش ار دهم 


حر کت از نداد به خوزستان ۔ شیخ متجور ۔ صالتح ار - طب 
خر ابه‌های کر خه - قلعه حاجی‌علی - ورود به شوشتر - حاتم خان- 
قلعه دختر - )بالات بختباری ۔ در جعف,ر قلی خان - دشت شیساد - 
ہل نگین - داستان خ۔رسھا ۔ شک بتون ‏ سکره‌های 3د می ت 
مر اجمت ( 4 دار مر !جعت به شو‌شتر ‏ مسجد سلیمان ب سر لوشت 
شح نامر = AON‏ لقی خان در عل ور نجير شکیسا یی <ا دون جان 


خانم - علی نقی خان - حسینقلی - خدا حافظی با خاآون جان خانم . 


هنوز آ ثارباستانی زبادی در کسوهستانهای بختاری وخوزستان وجود داشت 
که در انمو قح بعلت نا آرامی و اغتشاش محلی نتوانسته بودم از آنها دیدن نمایسم و 
همچنین مایل بودم تحقیقات بیشتری دررابطه با مسائل جغرافیائی منطئه انجام دهم 
ومهمتر ازهمه میخواستم ازسرنوشت محمد تقی خان وخانواده‌اش و دیگر دوستان 
بخشباری ام اطلاعاتی کسب نمایم» لذا حون قبلا شيخ «بنیلاع) قول داده بود که 
مرا ازمیان محل سکونت قبیله اش وسرزمین شری دجله عبور دهد تصمیم گرفتم که 


ازمیان مناطتی که کفته میشد آثار جند شهرقدیمی دران وجود دارد خود رابشوشتر 


۰ [] سفر نامه لابار د 


ودزفول ورساأ ذم و بجای‌اینکه وقت خود را بهوده در بغداد تلف‌نمایم ومنتظر نامه‌ای 
از انگلستان باشم. تحقیقات خود را در «شوشان» ادامه دهم و بخصوص از لحاظ 
کشر ای رودخحانه‌های خوزستان را مورد مساحی وارز دا ای فراردهم : 

هنگا میکه ناو بان ساہبی ءارم نصر ه بود از وی خو استم تسا مر | در مان سباه- 
حادرهای شیخ متخور پیاده نماید. آخراکتبر بغد اد را با کشتی «آشور» تر انمو دم 
درادن موقع آب رودحازه بائین دود وشب هنگام نمیتو انستیم حر کت نمائیم . 

روز هفتم نوامبر کشتی درنزدیکی اقامتگاه شیخ متخور لنگر انداعت تعداد 
قسله «بن ی لام» نسبت به ماه قبل بسیار کاهش افته بود . ظاهراً عده زبادی از انها به 
جراگاه ومحل سکونت‌شان معاودت کرده بو دید . شیخ «متخو ر) مرا با صمیمت و 
مهربانی پذیرفتو دوباره قول داد که درادامه مسافرت مرا باری نماید . با ابنکه او 
و قبیاهاش بدزدی وشر ارت شهرت داشتند دلیلی نمیدیدم که درصداقت گفتارش شك 
نمایم ۰ ناو بان سلیی ازمن حذاحافظی کرد وبا کشتی اش سوی بصر ه حر کت دمود. 
پس از آنکه کشتی آشور ازنظر نایدید شد ظاهراً شیخ متخور ازمن ظنین شد وسعی 
مبکر د که موانعی درراه مسافر تم فر اهم نما ند دورس اسب جهت فروش بمن‌عرضه 
کرد که هم از نظر قیمت بسیار گران وهم برای مسافرت طولانسی مناسب نبودند . 
تلا شم برای کراره دو ماد دان راهوار بدزفول ی نيجه ما ند سرانجام روز بعد يواست 
نسبتاً نیرومند که فکرم‌یکردم مرا بدزفسول میرسانند با قیمتی مناسب خریداری کردم 
و قتسکه از بغداد حر کت کرده بودم صالح اررا بعنوان همسغر و گماشته خود استخد ام 
کرده بودم حول مید انستم که آدم شجاع و 3 بل اعتمادی است و جندین بار در میاد 
این نو احی سعر نمو ده وبا زیان سرکنه محلی آشنائی داشت ودرهر حال بر ایم ھمسەر 
مناسیی بود. ما برای حر کت آماده شدیم : 

ازشیخ متخور تقاضا کردم که یکنفر بلد را همراهمان تا دزفول روانه نماد 
او موافقت کرد مشروط براینکه مزدش را ببردازم . بانهایت تعجب باو گفتم که این 


بر حلاف قول ورور اری است که قلا در <صور ناو بان سلبی داده بو دید . در جتوات 


بخش بازدهم 1] ۲۶۱ 


گفت که من نمیتوانم کسی را محہور نمایم که بدون دریافت مزد شما را در أین‌مسیر 
در عطر راھهنما E‏ ۰ ۱ 

پس‌ازيك مباحثه تند و طولانی باین نتیجه رسیدم یا از ادامه مسافرت چشم 
بېو شم و دا تسلیم تماضای شیخ شوم. سرانجام موافقت کردم که مبلغ بست و دو قر ان 
«بیست ودو شیلینگث» به شخصی بنام «عود» که از نزدیکانش بود بیردازم تا بعنوان 
بلد مراهمراهی تما ند . شعی نداشتم که رصف اين مبلغ را شیخ برای خحودبرداشته " 
بود . بعداز ظهر همان روز حر کت نمودیم ۰ 

" سرزمین غرب دزفول تقریباً ازترس قوای نظامی ایران خالی‌ازسکنه‌شده‌بود 

و بهمین حاطر هم مناطقی که از آن عبور میکردیم بسیار حطر ناك بود. شيخ متخضور 
کھت حجنا نجه در بین راه با اعر اب «بن ی لام» بر ورد نمائیم «عسود» مانع از تعدی و 
تجاوز آنها خواهد بود اما هشداردادکه نمیتواند امنیت مرا در مقابل لرهای فیلسی 
تضمين نماید . 

شب دريك روستای عرب اتراق نمودیم . شیخ گوسفندی ذبح کرد و«طبیخ» 
لذیدی برای شام تدارك نمود چندتن ازعربها بااینکه شیعه‌بودند ومسیحیان رانجس 
میدانستند درسرسفره با من هم غذا شدنسد. روزبعد آن محل را ترك نمودیم .عبود 
مادیانش را در آن روستا گذاشت و با پای پیاده دنبال ما براه افتاد ودلیلی برای این 
کار ار اه نکرد.مسافتی را درامتداد رو دخحانه «هود)» طی نمو ديم «(هود» یکی از 
اشعابات دحله است که دس ازطی مسافتی در باطلاق‌ها نا بدبد میشو د. در دو طر ف 
ساحل این رودخانه قبایل زیادی ازاعراب «بنی‌لام» سکونت داشتند کداری جهت 
عبور ازرودخانه پیدا نکردیم . 

دا اا فرع کنو بای وا فان از رها عون شاد 
برخورد نمودم. او ازسراطف ما را سوارقایقش :مود وبدانسوی رودخانه رسانید . 
وسیس آزمیان با تلاق‌هائی که درفصل بهاز درائر ابحاد سیلات و طغیان دحله‌بوحود 


آمده نود عسور نمودیم. بعد از ظهر ره جهت‌صرف غد | در مان یل سیاه حادرمتعلق 


۶۲ سذر نامه لز دار د 


به طا ره رسعد) که یکی ازثیره‌های » بنی لام» بود توقف‌نمودیم. پس ازحر کت ك 
عرب پیاده بما ملحق شد. عبودوانمود کرد که این مرد جهت اسکورت همراه ما 
فر ستاده‌شده لدا پیشنهاد کرد که مزدش را ببردازع:من به تقاضادش اعتراض نمودم‌او 
تهدید کر د که مرا رها خواهدنمود اما وقتی متوجه شد که اگرم‌را ترك کند به‌تنهائی 
به مسافرت ادامه میدهم از تصمیمش ماصرف شد . 

درحین مسافر ت متو جه شدم که نکی لنگان دنال ۱ حر کت مرکند و کم رل 
اظهار داشت که پاهایس تاول زده و بیش از این دمیتو اند بیاده راه‌پیمائی کندلاجرم 
به صا لح پیشنهاد کر دم که اسیش راباو بدهد ۰ دربین راه با یك فافله کوجحك برخورد 
نمودیم که جند بار بر نج بر بشت الاغهای خود داشتند وعازم «باطاق» یکی‌از نواحی 
ارستان بودند . چون عبود شبها ازترس راهسزنان وشیرهای آن حوالی حاضر به 
نبود لامحاله شب را دريك محل بی آبسی توقف نمودیم . در بین کاروان 
جوان لری بود که با من بسار دوست شد وبا اصر ار تقاضا داشت که دمنز لش بروم 
وجند روزی میهمادش باشم و این جوان در منرل بعدی ازما جدا شد و من بسیار 
تحت تأثیر محبتهای او قرار گرفتم : 

صبح روز بعد پس ازدوساعت راه پیمائی دريك روستای عرب توقف‌نمودیم 
وداشتاثی را در آن محل صرف نمودیم. من بسیارمابل بودم که از آثار وخحرابه‌های 
دیمی شهر «طیب ) که کفته مشد در آن حوالی وجود دارد دیدن نمایم. برو الت 
جغر افی نو سان عربت این شهر متعلق ره «نبطی‌ها» ۳ «صبی‌ها» بود و در زمان ست 
ابن آدم 3 گردیده‌و درتاریخ تس اط مسیحیت در شرف و بعد‌ها غاہه عربت از شهرت 
فراو انی بر نعوردار بود . 

این خرابه‌ها تا کنون‌توسط هیچ مسافر اروپائی مورد بازدید قرارنگرقته‌بود. 
ما ازيك نهر کو حك آب‌شو ر ینام «طیب» گذشتیم. حر ابه‌های «طبس) با «تیج»مسافتی 
از نهر فاصله داشت .آثارباستانی این محل شامل چند تبه بود که بلندترین آنها بین 


سی تا چهل‌پا از سطح رہین ارتفاع داشت وبقایای يك دیو ار چهار گوش مسا حت 


بحش اددهم [۲] ۲۶۳ 


چهارمابل مربع‌در اطر اف خر ابه‌ها وجودداشت ودردرون محو طهمقدای آجر شکسته 
وتکه سفال کهنه که قدمت شهررا ثابت ود بشم میخورد ۰ پى و آثار زبادی از 
بقابای ساحتمانم-ای قددمی و جود داشت این پیک ره ا شنک نبشته قابل توجهی ۱ 
مشادده ننمو دم ۰ 

بعد ازدیدار و بررسی حر ایه‌ها بسیار ملول و افسرده شدم و باردیگر بخود گفتم 
که نبابستی به گفته‌های اعراب وافراد نادان محلی اعتمادنه‌ود. برا ی کسب اطسلاع 
بیشتر نیاز به کاوش وحفاری تبه‌ها بود لیکن انجام‌این عمل در آنمو قع‌بر ای من‌میسر 
نود با اینکه این خرابه‌ها متعلق به شهر ورک بود اما رودخانه‌ئی در آن نزدیکسی 
دیذه نمیشد. عر بها کمن کشا ۳ رودخحانه «طیب» درمیان شهر جریان هنوز 
هم بستر خشك رودخانه درآن حوالی بچشم میخورد. ۱ 

بقیه روز را با کندی و تأنی درمیان تپه‌های سنگلاخی پیش میرفتیم صالح نیز 
بو به خود باها یش تاول زد و ای ود حاضر تشد مادیانش را که بطورامانت باوداده 
بود پس بدهد. او بطوردائم ومستمراذت میکر د ووفتی هم مشغول باز دید و بررسی 
حر ابه‌ها بودم مانسع تر اشی میکرد و مرتب مشکلاتی برایم فراهم منمود. وی و 
اعر ابیکه درمیان سیاه چادرهایشان توقف میکردیم بمن ظنین بودند و تصورمیکردند 
که رك جاسوس هستّم و با خواندن کتسه‌ها دفینه‌هاتی را که ارو بائیان در زمانهای 
قدیم درادن خر ایه‌ها پنهان کر ده بودند شناسانی میکنم ویس ازمراجعت بسکشورم 
با شونی‌باین نواحی حم اه میکتم و کنجننه‌ها را تصاحب مینمایم . او همچنین و انمود 
مبگرد که از اعرابی که از ترس معدمد باین نواحی کو جیده‌اند وحشت دارد لامحاله 
سه سوار مساح عرب را ھت اسکورت استخدام نمودم : 

دربین راه یکی از آنها که جوانی بود میخو است‌ازما جدا شود و به‌سیادچادر- 
های قبیله‌اش که درهمان‌حوالی بودبرود . عبود ازمن حو است که‌ازر فتنش جلو گیری 
نمایم ومیگفت چو ناز مقصد مسافرت‌ماآ گاهی‌دارد ممکن است با افر اد قبیله‌اش ما 


را تعقیب نماید. صالح‌برای جلو گیری ازرفتنش با او گلاو یز شد. منبصالح‌دستور 


O fy‏ سفر نامه لا بازرد 


دادم اورا رها نماید چراکه حدس میزدم نقشه‌ای برای لخت کردن ما دربین است . 
این حدس موقعی به مین تمدیل شد که آن جوان پس از کھی کنکاش با عمود دو باره 
با ما همسعر شد ۱ 

نزدیکی ظطهر رف رك چشمه آت شیر دی ر سید دم وحهت صرف غد | پیاده‌شدیم 
وهمر اهان ا بشکل گوسفند ۳ روشن دمو دند «عمود» بنا به عادت همیشه گی اش 
تغاضای بول بیشتری نمود » دراین حین دوتن ازعربها خود را بروی صالح که ره 
بلادفا ع بود انداختند و خنجرهایشان رابطرفش نشانه گرفتند . من که هیچگاه تفنگم 
را بزمین نمیگذ اشتم بلافاصله آماده دفا ع شدم با تو جه به ابزکه اکر حونی ر لحه 
میشد من و صالح دردو کشته میشد یم لا محا (ه تصمیم گر فتم که با آ نها و ارد دا کر ۵ 
شوم.درخو است عو دبه‌دری زباد بود که قادر به بردانعت آن نودم . 

پبس از حرو بحث زیاددوتن ازعر بها اشاره کر دند که‌سو ار اسم شوم و هردوی 
ما را با نطرف چشمه بردند ودو باره تهدید کردند که حنانحه تمام پولهایم را ده انها 
ددم رلافاصاه کشته خواهم شل . 

مبلغ شش قران درجیب داشتم ومبلغ کمی را هم در بغداد درحوف‌لباسهای 
صا لح پناد نمودم خحوشیختا نه آ نها لباسهایش را بازرسی نکر دند حون که فکر 
نمیکردند در لباسهای مندرس او پولی وجود داشته باشد غیرازتسایم چاره‌ای‌نداشتم 
پول‌ها را به آنها دادم لیکن تهد ید نمودم که شکایت شیخ متخور و خودشاوندانش 
عبود را به پاشای بغداد خواهم کرد پس ازدوساعت معطلی دوباره مسافرتمان را در 
میان دشتی پوشیده از گل و گیاه آغاز نمودیم . 

درادن دشت تعدادی ازعربها وارهای فیلی که از ترس قشون وسربازاد ابرانی 
متواری کردیده حادرزده بودند عصر آنروز باران ور کباری شد لد بار ب.دن گر فت ر 
حون پنامگاهی نیافتیم تمام لباسهایمان خیس شده بود. شب هنکام از میان تبه‌های 
کو جکی که انتهای سررمین «بن یلا م) وسرحد بین عنما نی و ابر اد بود گذشتیم وس 


ازطی مساقت سح مابل ره عر ابه‌های کر حه یکی‌ازثه‌رهای ود می «رشو شان »ر سید یم 
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احتمالا این محل در گذشته دوررك کلسای اسقف شین بود وهنوزهم به نام «ابوان 
کرخه» شهرت دارد . 
چون شب بود نتوانستم بسدقت آن خرابه‌ها را بررسی نمایم لیکن بقایسای 
سا ما نها وابوان ریش را که سر بر آسمان بر افر اشته بود مشاهده نمودم ۰ کر حه 
در نزدبکی خر ابه‌ها به جهار شعبه تفسیم میشود. لذا برای عبوراز آن ۳ مشکلسی 
مو اجه نشدیم : 
(عسود) و رفمارش از کنار کرخحه ازما حدا شدند و میگفتند اگر بسه‌آسوی 
روژخانه ببایند محتملا بدست ایرانیها اسیر خواهند شد.من وصالح به تنهائی‌حر کت 
نمودیم: نیمه‌های شب بارس سگها ما را به رك قلعه کو چك کلی هدایت کرددرو ازه 
دسته بود دق‌الباب نمودیم مردی دردروازه راگشود ومحدداً ره حائیکه خو ابدیده‌بود 
مراجعت نمود.بزحمت اسب‌هایمان را ازمیان سنکث‌های بزر گی که درمدخل‌درو ازه 
فرارداده بودند عبور دادیم ووارد صحن قلعه شد یم و اسب‌هایمان را در کوشه‌ای 
بستیم ودوباره دردروازه رابستیم.حیاط پراز گوسفند بوده‌جائی برای خوابیدن‌پیدا 
کردیم چون چهارده ساعت نخوابیده بودم با اینکه لباسهایم خرس بود بلافاصله به 
خواب رفتم . این محل موسوم به قلعه « حاجی علی »بود. سا کنین قاعه صبح زود 
جهت بیرون بیرون بردن گوسفندان بچراگاه از حواب برخاستند وقتی دو نفرغر ببه‌را 
درحال واب ميان گو سفندان دیدند متعجب شدند . ما را از واب بیدار کردند و 
با نان و خر ما وانواع لینیات ازما پذیرائی زونك 
این قلعه درهشت مایلی دزفول وافع شده بود و سواد شهر از دور دیده میشد 
بعداز بار ند گی شب گذشته‌هو | بسیار لطیف و ملایم بودقلل رفیع وبربرف کوههای‌لرستان 
دراطراف ما دیده ميشدند . روستاهای زیادی با با غ‌هاو نخلستانعهای‌فر او ان در کوشه 
و کنار بچشم میخو رد گله‌های کاو و کو سفند درسراسر دشت بحر | مشغولبوذند. پس 
از آن همه زحمت ومرارت وعبور ازسرزمین حشك ومترو که «بنی لاع» بر ایم صحنه 


سیار حالب و دلیدبری دود و هیجگاه آن منظره فشنگث و فر ح بخش صبحگاهی 


حومه دزفول را فراموش نمیکنم و ازاینکه ازدست «عبود» وهمراهانش جان سالم 
پدر بردم بسیارخو شحال بودم. آزرو دحا ده دزفول گذشتیم» آب تافا ج زان اسب‌هایمان 
رسیده بود . 

پس ازعبور از رودخانه به نزدیکتر بن باغی که خحا ره فشنکی درا آن بود وارد 
شدیم:این باغ متعلق به یکی از خوانین دزفول بودکه پدرش سالهای قبل بدست 
دشمنانش بل رسید. 

او مرا با صمیمیت بدیرفت و در خانه‌اش از ماپدبرائی کی رت 
تصادی با محمد تفی‌حان هم اسم بود وبا بختیاریها روابطی داشت و توانستم‌درباره 
اوضاع قلعه تل اطلاعاتی از وی کسب نمایم. 

سیار مایل بودم که بخشی از مناطق کوهستانی لرستان بخصوص جعفر قلی- 
حان رئیس یکی از قبایل هفت انگٌث بختیاری را در دژ معروفش که شهرت فراوانی 
داشت ملاقات نمایم.صلاح دانستم قبل از آنکه مقامات ایرانی از ورودم بخوزستان 
مطلع شوند از آن مناطق بازرسی‌نمایم. چون احتمال میرفت معتمد با دیگر حکام 
ایرانی از مسافرتم بان حدود ممانعت نمایند. بنابراین مصمم‌شدم که هر چه زودتر 
از دژ جعفرفلی خان دیدن نمایم . 

بعد ازظهر همانروز با میزبان متواضع خود خداحافظی نمودم و بدون اینکه 
واردشهر شومسوی شوشتر حر کت نمودم.عصر آنسروز به يك ده تقر ماً عمالی از 
سکنه رسیدم و بزحمت قدری علیق برای اسپم پیدا نمودم. تمام امالی روستاهای 
بین راه ازجور و ستم حکام ایرانی‌خا نه‌های خو در اتر كنمو ده بو دندعصر روز بعدوارد 
شوشتر شدم و بلادرنگک بخانه‌سید ابوالحسن رفتم. او با همان مهربانی وصمیمیت 
همیشگی اش از من پذیرائی نمود و وسائل‌مسافرتم را به دژجعفرقلی‌خان فراهم کرد 
و نامه‌ثی هم به کدنعدای «جلکان» نوشت که‌امنیت‌مر | در آن‌منطقه تاف نما دد . صبح 
روز بعد شوشتر را ترك نمودم و پس ازطی چند ساعت‌مسافرت‌سواره به ده‌بزرگث 


اکان رسیدیم و در مضیف ملاحبیب لعنی همان کسمکه برایش سهارش نامه داشتم 


بخش بازدهم 20 ۲۶۷ 


وارد شدم اتفاقاً دکی از هو انین بختباری بنام «حاتم خان از طافه‌مالاحمدی» مبع‌مان 
ملاحبیب بود. رسب اتقاق عازم دبدار جعغرقلی عان بود به من بشنهاد کر اگر 
مایا باشم با او همسهر شو م» بلافاصله قو ل تمو دم. 
Terr‏ و جو و 

باتفاق سوار شدیم و بطرف روستای «گتو ند» حر کت‌نه‌ودیم. حاتم خان هم 
سور شوح و زنده‌دلی‌بود. دربن راه داستانهائی از ایل بختیار ی بخص و ص‌خا نو ادهاش 
بر ایم نول نمود میگفت اجدادش در زمان نادرشاه بهر ات و فندهار و سیستان کوچ 
داده شده ډودد.د لیکن پس از مر گی نادر دوباره بکوهستا نهای بختداری مسراجعت 
نم دند شب منگام اهالی کنو ند بدورش جمع شد ند و بگفته‌ها و داستانهایش گوش 
میداد ند وصالح هم با صدای باند بر ابشان آو ازاریمبخو اند که ظاهر آموردتو جهشان 
قر ار گرفت. 

ات واب کوتاهی نمودیم روز بعد وارد دره‌نی شدیم که رودخانه‌کارون 
از مسیر کوهستانیش وارد دشت میشد.در دوطرف مدحل دره بقابای دو قلعه قدیمی 
درده ممشد 45 ظاهراً حهوت دفاع از آن معبر کوهستا نی ساخحته شده بو دید و احتمالا 
این آ ثار متعلق بدوره شاهان ساسانی بود.لرها این محل را «قلعه دختر» می کو بند و 
ما ند دیگر آثار فدرمی بز رک آنرا به رستم په لوان اقا نه‌تی ابر آن سرت مبدهند ,در 
نزدیکی خرابه‌ها چند اطاق در میان صخردها حفاری شده و میگفتند که آتش پرستان 
«زردشتی‌ها) مردگان خود را دون اینکد دون بکنند در این حجرەھہ) میگذاشتند. 
از ارتقاعات وارد دره و سیعی‌شددم» در این دره جشمه‌های ات و جراگاهه‌ای‌فر اوان 
دود تء‌دادی از ارلات و عشادر بختباری که تازه از یلاق مراجعت کسرده بو ددد 
میخو استند جادر بر ند بلافا صله جادری هم برای ما آماده نمو دید ور ده دمز بەرختن 
غدا مشغول شدند. 

حاتم خان هم در عوص برابشان اشعار شاهنامه و سعدی و حافظ میخو اند و 
صالح دز ۳ پاسی از شب داستانسرانی ممو ۵ ۰ روز رع با عد ه ربادی از ابلات 


در حورد امو دام که را کله و مه‌های حجود از کوهستانها وارد جرا گاه زمستابی حود 


۸ 0 سفر نامه لابار د 


شده بو دید منظر ه رسمار فعال و پر حر کی نو د. جلو معر ۵ کو حكامامزاده‌ئی توقف 
نمودیم روما معدو استَند نمازشان را بخو انند. 

این دھع متبر که مورد احتر ام لر ها اف و مکو بند که هنگامیکه امام رضا 
از دست دشمناذش فرار میکرد در این محل استراحت کرده بود. 

رقء» در مبان دره عمیفی و افع‌بود ونهرپر آبی‌در آنجاجر بان داشت واطرافش 
پر از درختان نخل و انجیر و انار و انکور بود درحینیکه رفقا مشغول خواندن‌نماز 
بودند عده‌ای از بختیاربها جهت دفن میتی به آن محل معدس آمده بودنسد بس از 
مر اسم غسل»جنازه را در کفنی سفید پیچیدند و بعدبخاك سیر دند. 

ما پس از کشہدن قایان با انو اده‌های عزادار خحد احافظی نموددم و بر اه‌نعود 
ادامه دادیم . 

کوهی که دز حععر قلی ان برفر ارش بود از فاصلەثى دور بسدبد ارشد رگ 
صخر دعظیمی در مان دره‌ثی ول بر افر اشته بود. پس از عبور از بك سر اشیدی تدد 
و حطر ناك در دا کا به دهانه رك غاری ر سردیم. در درون‌غار تعدادی ازخوانین 
طوابف اطراف نشسته بودند تا با جعفرقلی خان ملاقات نمایند طولی نکشید که‌عان 
وارد شد و دوستانه با من احو ابر سی مود و ضمن عذرخو اهی خحو است که به کار 
ارباب رخو ع و میهمانانش رید گی نمایذ.. 
بس از آنکه کار میهمانانش با نجام رسید به نزد ما مراجعت کرد ومرا دعوت 
نمود که با او به بالای دز بروم بلافا صله شال کمرم را محکم گرفت درحالیکه‌بطرف 
الا میرفت مر ۱ رد ذال حود E‏ 

۱ باآشنائی قبلی که از جعفر قلی خان داشتم میدانسنم که به همه سوءظن دارد 

و احاره نمیدهد کسی وارد دز شود و از ابنکه ردول حرف قبول کرد مر | 4 دالای 
دز بر سا رل تعجب کردم و از ا با ت تناو خو شحال‌شدم . اومرد حست و بدطبنتی 
دود و به سم و بیمان دود وفعی داشت و حرمت میھمانان وخ ورشاوندانش‌را 


رکه نمہداشت و مي کهتند که درحدود جهارده تن از مقر بانش را دا ضافه برادرش که‌با 


بخش :ازذهم اا ۲۶۵۹ 


ریاست او مخالف بودند بقتل رسانید او دزد وغارتگر معروفی بود که نامش لرزه 
بر اندام ساکنین کوهستانهای بختیاری « ج تا بشت دروازه اصفعان» مہاندا#ت 
سوارانش به دهات اطراف و کاروانهای و راه حمله مینمو دند و اموال و احشام‌شان 
را بغارت میبردند؛ گماشتگان و سوارانش ازبسدترین‌و وحشی‌ترین افراد بختیاری 
بو ددد» هر باردو لت ابر ان برای‌سر کوبی و دستگیریش بان نواحی لین د دوو 
او بدژ مستحکم و تسخیرناپذیرش یا بمیان قبایل عرب پناهنده میشد. در آن موقع 
که با او ملاقات کردم ریس دو طابفه بزر کت بختیاری بود . 

پس از دستگیری واسارت محمد تقی‌خان چون بکی‌از رقبایش بود ازطرف 
معتمد بر داست ال هفت نک و بحسی از سرزمین خوزستان‌منصوب گردید ودسته‌ای 
از سوارانش نیز مأمور شدند تا مالیات عقب‌افتاده دولت را ازقبایل «کعب» وصول 


تما ند 1 


اس جعفر قلی حان پسر اسد خان رئيس طایفه بختیاروند یکی‌از شب چهاد گا زه 
ایل هفت لنکت بختیاری بود اسدعسان در رمان خود به دلاوری و جوانمردی شهرت 
داشت و دربین طوایف بختیاری به اسد خان شیر کش معروف بود اسد ان در مان 
حکومت محمد علی میرزای دولتشاه برعلیه دولت مر کزی شورش نمود محمد عایم‌يررا 
تصمرم بسر کو بی وی گرفت و با قشونی که در اختیاد داشت. عازم قلعه اسد خان شد و 
هنگامیکه به‌نزدیکی قلعد دسید به تنهایی از لشکر یانش جدا گردیدو دوانه دژاسدخان‌شد 
و خود دا به خان بختیادی معرفی نمود و قول داد که اگر دش ار شر ارت و یاغیگری 
بردادد مجدداً ویرا بحکومت بختیادری منصوب خو اهد کرد اسد خان که‌مجذ وب‌شجاعت 
و ددعین حال جوانمردی شاهزاده شده بود بلافاصله قبول کرد و خود را تسلییم مود 
محمد علی مير زا بوی تکلیف کرد که به دژ بالار فته و اسباب‌سفر را آماده‌نموده ومراجعت 
نماید تا باتفای بارودی او بروند اسدخان خواست که بد دژ بالا رفته و و سیله‌سفر رامهيا 
نماید» ولی نا گهان منصرف شد و به نزد شاهزاده بر گشت و گفت که قول داده‌ام همراه 


شما خو اهم امد دید ا بد بر وم ممکن اس .وه هو ای‌دز مر | ار حعدمت محرو)دادد. 


۰ ل سفر نامه لابارد 


در بالای دژ دوشست قدیمی‌ام حاجی حسن لأ ومربی فرزندان محمدتفی نان 
را ملاوات دمودم او شرح مصانب و بد بختیهاثی را که درغیابم برایش دح داده‌بود 
داد » جعفرقلی ان از زمره معدود خوانینی بود که بسر حعلاف دستور آت‌دینی اش 
دائم الخمر بود و در تمام مد ترکه در دیو اد‌خانه می نشست یك سینی بزر کگ پر از 


تنّلات با وك مینای پر از شراب شیراز جلویش‌میگذاشتند. شراب ترش بود ایکن 


و 8 تفر نیایم اذا حون نمیخو اهم بد قو ای کر ده را شم ارگ دأ ضرم که ۳ توحر کت نمایم. 
شاهز اده اسدخان را همر اه خود به تهران برد و باو دستور دادکه باصطیل شاهی رفته 
در ادا بست من او همین کار راکرد شاهز اده به درد فتحعلی شام رفت و گفت من‌اسد 
حان را با خود آودده‌ام فتحعلی شاه دستور داد که‌میر غضب‌سر او رابریده به نزد اوبیاورد 
دو اتشاه گت که او باصطیل همایونی پناهنده شده و من هم باو تأمین جانی دادها) ا گر 
تأمین باو نمید‌اد ممکن بود که او دا به آ سا ى دستگیر ذمو د. فتحعءلی شاه محضص خحاطر 
دو اتشاه ار کین اسدخعان در ددشت و سفادش کرد که همیشه مر اقب احوال وحر کات 
او بوده و همه‌جا او دا برده و زیر نظر داشته‌باشد هنگامیکه محمدعلی‌مير دا در راء‌بغداد 
بیمار شد ومر کت ود را قر یب الوقو ع مبد‌است پیش از مر دن اسدعان و حسن‌خانفبلی 
را حو است وبا نها گفت که من احساس مر کت میکنم وممکن‌است رس ار مر دن من به شماها 
صدمه ی و ار دا ید لار م است که هر جه زودتر هردوبه محل‌های‌خود بروید تا از عقوبت 
ا تما ا در امان باشید اندو نیز قبل از مر گب شاهر اده فنرار گاه او را ترك مودشد. 
بر لاف خحصوصیات اخلاقی اسدخان پسرش جعفر قلی خسان مردی سفاك و لاابتالی و 
دائمالخمر بود و ددبین بختیاریها به جعفر قلی خان شرابی شهرت‌داشت مکو بندو قنی 
جهت میهمانی به محلی ينام «سر آستان» (یکی از کُرمسیر ات بختیادی) مير ودیس ار ورود 
با مهد و تو طئه قبلی ھەت ەر ار ممز را ان «علاء | /دو لد) از حمله رامدار خا نمنجز ی ر | 


بقل میر سا ند جعغرقلی‌خان بخاطر شر ارت و آدم کشی‌هایش بدستود حشمت الدو له حا کم 


ی « کل 


ار ستان و برو جرد وک و سر انجام در سال ۱۲۸۵ هجری قمری در بر و جرد بل ر سیل 
رول ار فل او طر ایت رختیا رو ند جر و ابو ابجمعی حسیقلی دان ایلیا نی در آمدند. 


» مر نت 4 


بش باددهم 0 ۲۷۱ 


من باحتر ام میزبانم با او هم پیاله شدم او درحال مستی مکنونات قلبی‌اش را اببراز 
منمو د و به شاه و معتمد و معامات ابرانی‌دشنام و ناس | میگفت شنیده بود که صالح 
و در | همر اهی میعمو د . 
وقتیکه خان بقدر کافی شراب نوشید شام بسیار لذیذ و مأکولی بمجلس 
آوردند پس از صرف شام حون A‏ بو دم حجهت استر ات دراز کشیدم و لی‌خو ابم 
سرد جول ورلا مطا اہی از ساوت قلب و آدمکشهای میز بانم شنیده بودم لد | درحود 
احساس امنیت نه‌یکردم و با دود مہا ندیشیدم که اکر بمن سوءظن سرد محجال است 
که احازه دهد از دژ حارج شوم. 
وج روز بعد خان به‌پیرمردی بنام‌شیخفریدون که ازنگهبانان قلعه بود دستور 
داد که کو شه و کنار دژ را دمن نشان دهد , ارهابه‌قلا ع ومکان‌هائی که دارای‌استحعامات 
طبیعی هستند «(دژڑ) مکو بند ومعرو فتر لن آنها دک است که متعلق به محمدنفی- 
خان بود و دیگری همین دژ که مشهور به دژ اسدخان است و درحال حاضر متعلق 
ره جعفر قلی خان سرس ممأ شد. زام وددمی اش دژماکان است و ار هاعقیده دارند که‌این 
دژ از فرشته‌ها با ملائکه به بختیاریها منتقل شده است و معتقدند که بدون‌کمك آنها 
ميتو ان ره بالای دز صعو د نمو د. 
این دژ از هشت شت به جعفر قلی‌حان رسبده است. دژ ماکان از بك صخره 
سنکث آهکی تشکیل شد ه الست م حو طه داخحای دژ درحدود سه مابل وسعت دارد و 
اطر افش را قال مرتفعی بطور عمودی احاطه کرده است و از فاصله‌ئی دور چنین 


بنظر ممر سد که اطر افش را دیو ار کشبده‌اند.درپای دز معسر شبب‌دار بسیار تندی است 


| ۳05 سنکو ار ه‌های این مکان ار رگ و ع دانه‌هائی بشکل بر سج کل شدواست و 
ار ها آ نها ۳ ششک بر ی میا مند ۰ سر 5ل ان ھا ی که از این دوع سنگها سا خحټه مشو د 


ددايران بسیار کر ان است. «نویسنده» 


۲۳ 0 سغر نامة لا بارد 


که با چند نفر تفنگچی بخوبی توان از آن حفاظت نمود. در بالای‌دژ راهی برای 
رفت و آمد به دیو ان‌خانه (همان غاری که قبلا و اردآن شدم) و اصطبل وجود دارد 
میهمانان و ارباب رجو ع دت هیچ عذوانی اجازه سدارند به بالاي دژ بروند با 
استفاده از جرد بله که بطور ابتدانی در مان سنکت حار | کنده شلد ه و را کرت دلگ بله 
بلند چوبی و گاهی هم با طناب میتوان از دژ پائین بدژبالا راه‌یافت.دژ پائین‌دارای 
بك زمین صاف و مسطح است درادن مکان بقابای‌جندخانه که با سنکت‌های بز ر کت 
ساححمه شده بچشم میخورد . 

در آن موفع که من و ارد قلعه شدم جعفر قای ان و | نواده‌اش در دك سیاه 
جادر در دز بائین زند کی مرکرد ورك جشمه کو حك آب‌دائمی وجند آب‌انبار بزر کث 
جهت ذخیره آب که در وديم مناد نکی کنده بو دند وجود داشت. قسمت فوقانی 
دژ دارای محوطه‌ای وسیع و زمینی قا بل کشت بود وهر ساله مقداری گندم در آن 
کشت میذمودند. رك گله کوچك گوسفندو بز که جند گوسفند کوهی در میانشان 
دیده میشد » بچر ا مشغول‌بودند. بطوریکه جعفر قلی‌خان میگفت‌این گوسفندان کوهی 
هممشه در فکر فر ار هستند. 

دژ بالا مانند قسمت تحتانی آب ندارد و تنها بایستی از آب انبارهائیکه‌با آب 
اران پسرشده استفاده نمود. در دژ فوقانسی آثار چند ساختمان متعلق بدوران 
ساسانیان وجود داردارها میگوین دکه ابن‌خرابه‌ها بقایای رك آسیاب‌بادی است که در 
کذ شته در این مکان وجود داشته و بعدها رمزش از بین رفته است. هر چه کو شیدم که 
با نها بفهمانم که این آثارمر بوط ره دك آسیای‌بادی نسست باکه احتما لا پناهمگاهی بو ده 
که در کذشته‌تی دور مدافعین دز از آن استفاده مينم ودند هیچکس حرف مرا باور 
نکرد: غیر از زنها و بچه‌ها و کنیزان وشش تن ازنوکران قابعل اعتمادش کسی 
دیگر حق افامت در دژ رانداشت. ابن شش نفر محافظین دژ بودند و اجازه 
داشتند در غیاب خان هنگام احساس حطر ارتباط دژ را با پائین قطع نمانند حون او 


تعدادی از حو دشان و نسزدیکانش را رفتل رسا درد ه نود ډه هیچکس ہی :رادرانش 


پخش از دهم ۳۳۳۱ 


اجازه میداد که بالای دژببابند زیر میتر سید که‌حودش‌هم به‌سر نو شتمفتو لین دجار 
گردد.دژ جعفر قلی‌شخان در مقابل ورس طو ابف کو هستا نی وقشون کم تجهیز ات شاه 
مکانی عبرقابل نفوذ ومستحکم است اما دربرابر یك قوای نیرومند اروپائی قابسل 
دفا ع نمیباشد . 
زمین مسطح دژ فوقانی احتمالا پناهگساه مطمثنی نیست لیکن در زوایا و 
شکافهای طبیعی آن میتوان خود را از گز ند حملات دشمنان احتمالی دورنگهد اشت 
آب و آذوقه‌کافی را هم برای مدتی طولانی میتوان تأمین نمود. 
پس از آنکه باتفاق شيخ فریدون تمام گوشه و کنار دژ را مشاهده نمودم به 
«دیو اد‌خحانه) مراجعت کردم. جعفرقلی ان منتظر م بود تا حند جرعه و از آن 
شراب ترش شیر از را باتفاق بنوشیم . هنگامیکه سرش دراثر مستی شراب گرم شد 
درباره لشکر کشی معتمد و عاقبت کار بسختیاریها سخن گفت و اظهارداشت جنانچه 
محمد تقی خان و برادرانش به‌من پناهنده ميشدند هرجند که با اوعداوت خانوادگی 
داشتم هبجگاه ویرا به معتمد تسلیسم نمیکردم وحتی تا پای جان خود وفرزندانم از 
او دفا ع میکر دیم . 

2 وی , در نهارت شگقتی از او بر سیدم که بین شما و محمد تھی حا دشمنسی 
دیرینه‌ای وجود دارد با حرارت در پاسخ گفت رصاحب» من حهیعت را بشمامیگویم 
ما بختنار نها همه ات هستیم ۱ هنک میکه فقدرت دار یم از حکام دولتی دمیت رسیم و با 
حودمان دشمنی و کینه‌ورزیميکنيم و به محضص اینکه یکی از ما در دست دشمنانش 
گرفتارشد دیگران از اوحمایت نمیکنند ما نمیتوانیم دخالت این سگهای ترك را ' 
تحمل نمائیم وبایستی همگی متحد وهم گام باشیم لیکن اینان مرد نیستند بلکه زنند . 


شما دو سب محمد تھی حان ډو دلد هنک مبکه ده ۳ کعب» ور ار ۳ دو قلات و کیس- 


۷ نت شاج و ال حکومتی ص۸٩‏ ار ناد ترك سد و بختبار رها ارنژاد ۳۹ اص 


ایر انی ما سال , (« دو سمل 


۴ 0 سفر نام لابازد 


کمر" را محکم بستید و بدنبا لش راه افتادید درصورتبکه بخشبار بها عموماً برضصدش 
اقدام کردند و بدشمنانش پیوستند.من مایلم که با کسی دوست باشم که درعالم‌رفاقت 
آزما مسامانان ابت قدم‌تر باشد شما بدژ من خوش آمدید و اگر بسخواهید 
برای همیشه اینجا بمانید. همانطوریکه دیدید اعتماد ووفاداریم را بشما ثابت‌نمودم 
پرادرانم هر گر اجازه ورود بدژ را ندارند وتر کها هم هیجگاه از این حدود عبور 
نمی نما ید . 

بعداز سه روز اقامتسم در دژبه‌جعفرقلی خان پیغامی از معتمد دریافت کرد که 
هرجه زودتر با پانصد سوار ازطوایف ابوابجمعی‌اش باو به‌پیو ندد بلافاصله‌وسائل 
سفررا فراهم کرد وحفاظت دژ را بعهده شیخ فریدون و اگذارنمود وازمن خواست 
" تا هرمدتیکه مايل باشم در دژ بمانم ودرضمن دستورداد ار بخواهم از بعضی مناطق 
بازدید نمایم تعدادی تفنگچی مر ااسکورت نمایند. تنها شش نفر تفنگچی درقسمت 
فوقانی دژ برای نگهبانی گماشته شد . هنگام خدا حافظی بمن گفت در این دنیا به 
هیج دوست حتی بر آدرم اعتماد ندارم حنا نجه کسی بایتجا آمد دربای در از او 
پذیر ای کنید و بگذاریدبر اه‌خودبرود» این مکان برای اقامت میهمانان مناسب‌نیست. 

جنا نججه من هم مانند محمد تی خان بدست معتمد اسیر شدم و شما هسم از 
اقامت زياد دراینجا خسته شدید. اجازه دارید که زنها وفرزندان مرا بقتل برسانید 
تا بدست سر بازان معتمد نیفتند و از آنان هتك حرمت بعمل نیاید چون مایل نبودم 
که حفاظت دز را بعهده بگیرم ودستوراتش را درمورد قتل عام زن وفرزنسدانش 
پمرحله اجسرا در آورم ادا از او عذر خواستم و تقاضا کردم که اجازه دهد تا از 
کوهستا نهائیکه میگفتند تعدادی پیکره وسنکث نبشته در آنجا است دیدن نم ایم و 
ټول دادم که دوباره بدژ مراجعت‌نمايم وی قبول کرد . ۱ 

هنگامیکه میخواست جهت جمع آوری تفنگچی بمیان ایل برود من هسم 


إت مده ظه ا روت . « نو یسنده) 
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سو ار اسیم شدم و باتفاق‌يك راهنما درحهت مخا لف‌حر کت نمودم. عرض از مسافر تم 
بان منطمه از بختباری دیدن دشت («شیمبار» بود که کفته مرش آثارتار بخی فراوانی 
در آنجا وجود دارد . با اینکه در این فصل از سال عشایر بختیاری آن منطقه را ترك 
گفته بودند لیکن دربین راه ازایلات و طوائفیکه بچراگاه زمستانه خود کو چ می- 
کردند شنیدم که هنور تعدادی سياه جادر در آن حوالی وجود دارد وهمچنین اطلا ع 
یافتیم که درمسیری که‌حر کت میکنیم ایلات وعشایر بختیاری گروه گروه‌از چرا گاه‌های 
دابستانی به‌اقامتگاه زه‌ستأنی حو یش درحر کت مما شند لدا چون‌مطمئن شدم که راه‌امن 
و بی حطر است. تفنگچی راکه جهت اسکورت همر اهم آمده‌بود. درسیاه جادرهای 
ر بارود » که شب را در آنجا بصیح رسانیدم رها نمودم و عیدی بدرادر قارون 
را که طاه ا جوانی قابل اعتماد بنظر میرسید بعنو ان راهنما وهمسفر خود انتخات 
مودم واسب دو مم راباو دادم تا سوارشود و به صالح گفتم ۳ هنگام مر اجعتم در آنجا 
بماند. عبدی ثابت کرد که همسفر شوخ وشجاعی است .از کنار اماز اده با «بیری» 
بام را حمد بدل»درمبان فبرستانی گذشتیم و خود را ازدر ون تبه‌ها وارتفاعسات بدشت 
«اند ک) رسانیدیم.دردشت اندکا طوابف «دور کی» سکو نت داشتند. دور کها در 
اين موقع وضع مغشوش و آشفته‌ئی داشتند. اینان‌نه رباست جعفرقای خان را قبول 
داشتند و ده ازرقسش « کلبعلی حان» ۲ اطاعت میکردند . «(عمدی» هیتر سید که از 
مسافرت ما جلو گیری‌نمایند. زد | جنین وانمود کر دکه من بك اسر ایرافی هستم و 
بر ای انجام باره‌ای کارها از طرف معتمد به نزد کلبعلی حان‌میروم. بابن ترتیب همهحا] 
حود را بك سر باز معرفی میکردم و کلاه دمدی ود را پنهان کردم ويك کلاه‌بوستی 
که همیشّه در خعورحین سفری‌ام همر اه داشتم بسر گذاشتم وهر جا که میرسیدم فکر 
مرکر دزد که دك افسر ابرانی هستم . 


هنگام عبور به يك گذر گاه تنگی که صخره‌های عظیمی اطرافش را احاطسه 


¬ موی حسبی:4لی خا ل | lm‏ دی . (مر جم 


۶ (] سفر نام لا دار د 


کرده بود ر سیدیم. ابن محل موسوم به نک شملار » بود . جند خاد وار ازعشایر 
بختیاری بنام (ندع-لی» دردرون معبر :در بای کو هی موسوم به «دالان» حادرزده 
بودند آنها ازما حواستند که شب را در آنجا اتراق نمائیم و گفتند نمیت-وانیم قبل از 
غروب آفتاب خحود ر! از گذر گاه حارج نمائيم ولامحاله بسایستی شب را درمیان 
صخره‌ها بصبح‌پرسانيم با اینکه چند نفرشان دنبال‌مان براه افتادند وما را از رفتن 
منع میدمو دند بگفته‌های شان نوحجهی نکر دیم . 2 بعد ا تشد که هشدار شاد‌بمو قح 
ومناسب‌بوده‌است ۱ 

درندلال مسافر تم در بختیاری‌تا آ نموقع چنین گذر گاه سختی را زدیده بسودم. 
بزحمت اسب‌ها را ازدنبال‌مان درمیان صخره‌ها بالا ميکشيديم . دربعضی جاها روی 
دودست وزانو بالا میرفتیم نعل‌های یکی از اسها کنده شد وقادز نبودیم که دو باره آن 
حیوان را نعل کنیم. آفتاب درحال غروب بوذ وتقریباً خودمانرا به بالای گردنه به 
زمین صاف مسطحی رسانده‌بودیم. با زحمت راد یکی از اسب‌ها را به بالای کر دنه 
رساندیم اما هر کاری کردیم نترانستیم یکی دیگر را ازدرون پرتگاه به زمین مسطح 
برسانيم و تلاش يك‌ساعته‌ما بجائی نر سید . 

آفتات غروب کر ده دود و لا جرم میبالستی شب را در آنیجا بمو ته میکردیسم 
اسب‌ها را با افسارهایشان محکم بستیم که به پرتگاه سقوط نکنند و من هم عبایم را 
بدو رودم پیچیدم و آماده شدم که شب را در آنجا بصبح برسانم. 

شعله‌ها ی ۳ سياه جادرهائی که بعدازظهر آنروز از کنارشان عبور کسرده 
بودیم ازدورسوسو میزدند. عبدی تشنه و کرسنه بود و تصمیم گرفت که از سیاه‌جادر ها 
کمك بطلبد. بشیوه بختیاریها باصدای بلند از آنان استمداد جست. پس ازیکی دو۔ 
بار از پائین جواب دادند که صدایش را شنیده‌اند. عیدی بر کشت و اظهار داشت 
بزودی مقداری آب و غدا برایمان خواهند آورد . رك ساعت منتظر ماندیم کسی 
اغذان ماس 


ماه طلو ع کرد؛ هوای سر کردنه سیاز سرد شد » دو بار ه سعی کردیم که اسب 
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را از برتگاه رف محلی مناسب برسانیم . کنار پرتگاه را سنگث چین کردیم که اسب در 
اثر تقلا از آنجا بدره سقوطنکند. عیدیگفت اگراسب را بالا بکشیم رك گو سفند 
ذدر احمد بدل حواهیم ره آنگاه‌دو نفری با تمام یرو اسب را بطرف بالا کشیدیم 
ع.دی در حا لیکه فرباد مىز د را احمل دسدل را علی تمام در تش را بکار کر فته سود 
حیوان با يك جهش بموقع خود را از پائین به بالا رسانید . 

بلافاصله بطعرف پائین بحر کت در آمدیم در بین راه به جند خانوار ايلات 
که عازم اندکا بودند بر حورد نمودیم . آنها شب را در آن گذر گاه اتراق نموده و 
درزیر درختان باوط ان روشن کرده بودند وظاهراً بعالت داهمو اربودن زمین فادر ‏ 
نمودندساه‌جادر ها رشان رابرپادارند.بسیار گرسته بو دیم تنها با حند دانه پبازومعداری 
نان باو ط سد جوع نمودیم. قبل‌از سبده صبح آن محل را ترك دمودند. ماهم بر آه 
ود اد امه دادیم 1 

قبل ازطلو ع آفتاب وارد دشت کو چك «شیمبار» شدیم وپس از عبور میان 
بك جنگّل بلوط به سیاه چادرهای چند خانوار «منجزی» که یکی از وحشی‌ترین 
طر ايف بختیاری هستند رسیدیم.(«عیدی» با نها گفت که‌من فرستاده « معتمد » میباشم 
و آمده‌ام تا از آثار باستانی این محل برایش گزارشی تهیه نمایم . 

زنان ومردان دورماجمع شد ند و اظهارداشتند که داستانهای زبادی از اتاد 
باستانی این‌محل شنیده‌اند بااینکه میدانند این آثار درغاری‌بنام«تنگ‌بتون» درمیان 
کوهستانی در بشت جادرها وجود دارد ولی محل دقیق آنرا نمیدانند و نها ریش- 
سفیدی که آن غار را می‌شناسد فعلا دراینجا نمیباشد . پس ازصرف غذا باتفاق جند 
نفرازاهالی با پای پیاده جهت پیداکردن «تنگث» براه افتادیم تلاش ما درآن جنگل۔ 
های انبوه وصخره‌های عطيم بی‌فایده بود . 


لامحاله پس از حستکّی زیاد به سياه حادرها مر اجعت نمودم دز ان مسوقع 


ات مخھف تک بت‌ها . «متر جم » 


۷۸ "۲ سفر نامه لا بازد 


دکنفر که تازه ازراه رسیده بود گفت که محل بعضی از خحرابه‌ها را میداند حنانحه 
مبلغی باو بیرد ازم حاضر است جای حر ابه‌ها را بمن نشان دهد بلافاصله قبول کردم 
با تفای عد‌ی سو ارشددم ودرامتداد دشت «شم‌ممار) بر اه افتادیم دشت درحدودجهار 
مادل وسعت دارد و اطر افش را فلل مر تععی احاطه کرده است وخا کش بسیارحاصل- 
یز است وظاهرا در کذشته سەر درباجه‌تی دو ده که آیش دو سبله کانا لی که در درون 
کوه کنده شده بخار ح جر دان دافته و بندریج شك شده است . 
آن خر ابه‌هائی که لرها بسیار درباره آن صحیت میکر دند و انرا به«فاو مرز»" 

نسبت میدادند «پل نگین » نام داشت و آنمرد هم مرا باین خرابه‌هاً راهنمائی کرد 
دراین مکان هیچ‌نو ع اثر وسنکث نبشته‌ئی که بانی و مسسش را معرفی کند وجود 

ند اشت راهذما گفت که این محل بو سبله سر کرده کافر ان بنام «فلو مرز» ساخته شده 

او صدهز ار غلام داشت که هر کد ام حنجری دست طلائی بر کمر داشتند. تا آنجائیکه 
برایم معدور بود ستر غار را برر سیی کردم این غار در درون صخر هها] بر نده شد و 
وانتهایش بوسیله سنکگت واشجار مسدود شده بود و تقریبا درحدود بست با اززمین 
ارتفاع داشت بطور کاسی نتوانستم اطلاعات مورد دلخواهم را دست آورم ولى 

بطورقطح و هن مطمتن شدم که انتهادش بدرون کو هستانها حم میشو د . 

هنکامیکه سو از ه درمبان جنکل‌ها رسو ی بل نگين پیش میرفتیم از عرسهای 

آن منطقه بسیار وحشت داشتیم . از قراریکه میگفتند حعرسهای این حوالی عظیم- 
الجثه‌اند و بطور زباد در و شه و کنار دیده میشو ند . مدفو ع تازه آنها را در بعضی 
اها مشاهده کر ددم لیکن نعود آن حیو انات را ندیدیم . راهنما گفت که حر سعا] ده 

درحتان میو دار و انکور alle‏ زبادی دارند . ادن گونه درخحتال وحشی در دشت 


شیمبار راو ان بافت میشو د ار ها داستانهای ردادی از جر سها نقل مرکر دند و میگفتند 


ین فاو مر ر 1 فر امر د ہا ر نع] ثر امر ر را بز بان اری فلو مر ز کویند. («معر جم ) 


بش ببازدهم 1 ۲۷۹ 


که عادات و احساس‌شان مانند انسانهااست. در حینی که حرکت میکردیم عیدی و 
راهنما حکایتی برایم نقل کر دند که دصر ت على داماد بیغمیر خد | درحال مسافرت ره 


يك چادری رسید صاحب چادر که مرد خسیسی بود و نمیغعواست از يك غریبه‌ثی 
پدير ای کند: ود را درزیر پشم‌هائی که از گو سفندانش جیده بود بنهان کرد و بزنش 
گفت که به مرد مسافر بگوید شوهرش کوه رفته و اوهم زن تنهائی است نمیتواند از 
مردی بدبر ائی کند ۱ 

رن همانطو ریکه شوهرش گفته بود با حضرت علی روتارنمود . «ولی عدا" 
میدانست آنمرددر کجاپنهان شده درحالیکه با چو بدستیش به پشم‌ها اشاره میکرد 
گفت ای خرس‌بلادشو! بلافاصله آنمرد به هیشت خرسی در آمد وبه کوهستانهافرار 
کرد و آن اولین حرس دردنیا بود . آنها تو ضيح دادند که حرسها در بعضی موارد 
مردی را بخاطر تصاحب اسلحه اش بهتل مير سانتد وسلاحش را درجائی بنهان 
میکنند تا درموقعی مناسب آن اسلحه را درمقابل خدمتی‌به شخص دیگری بدهند. 
وفتی بك شکار جی باز بی را در کوهی شکار کرده دود وهنگام مر ا جعت ا به مگ 
دسته حرس که دور هم نشسته وعزاداری میکردند بر حورد دمود شکار جسی هر اسناله 
شد و از آنجا گربخت حرسها دنبالش دویدند ودستگیرش نمودند» وقتيکهبه محل 
اجتما ع حیوانات آورده شد مشاهده کرد که گریه وزاریشان بخاطرماده حرسی است 
که مرده است: باایما و اشاره باو فهماندند که قبری بکند . وقتی قبر آماده شد اشاره 
کردند که ماده حرس را دفن نماید هنکامیکه کارش تمام شدیکی ازخرسها ازمیان 
نت رون روت و مس از مد نی مراحعت نم‌ود.يك تفنکت «حاح مصطفی ( ورك 
«کیس کمر» کامل همر اه آورد و به شکار جی اهد اء دمو دو سس باو احازه دادند که 
از آنجا برود.هنگامیکه به‌سیاه چادرها مراجعت کردم آن‌مردیکه محل «تنگث بتون»را 


میدانست حاضر بود رلافا صاه حر کت نمو دام محسمه‌ها در قسمت فقو فا نی کوه در 


1 ند معمو لا شوه ها این ا را در مورد دصر ت عای بکار ممیر دم (ر دو وس( 


۰ 0 سفر نامه لابار د 


میان درختان و اشجارقر ار داشتدد ودسترسی بآن مکان بسیار مشکل بود برروی یکی 
از صخره‌دای الا هشت دو از ده‌تن کنده کار ی شد ه و سر آنها بمرورزمال محو شده 
وچند سطر هم بخط پهلوی نقر شده که ثابت میکرد مربوط به احداث کانال «پل 
کی دردوران ساسانہان مسماشد . 

چنین بنطر میا ید که آن پیکره‌ها در حال اجرای مراسم‌مذهبی میباشند درحالیکه 
حسته و سار ملول و افسرده بودم ره سیاه جادرها مراجعت کردم زرا آنطوری که 
فکر میک دم ابن آثار مهم وقابل توجه نبودند. بختبار بهاثی که دراین سياه حادرها 
زند گی میک دند. بقدری فقیر و کم بضاعت‌بودند که غیر ازنان بلوط که غذای‌معمولی 
۱ آنها است و در عین‌حال بسمار اما کول است حیز دیگری ون | سیر رك گوسفندتقر يا 
بقیمت يك شاینکت ربك فران» خر بداری کردم واهالی را به میهما نی دعوت نمودم. 
روز بعد آ نجاراترك نمودم ودر زیر برف وباران و اردگذر گاه «دالان» شدیم چندین- 
بار بای اسب‌هایمان لغزددند و بزمین برت شدیم اما صدمه‌ئی ند یدیم در بالای کوه 
منظر هز رراودلیدیری بودءابرها مانندیرده‌های رنکار نگ از بالای سر مان عبورمرکر دزد 
قال عظیم و پو شیده ازبرف «زرد کوه» « کینو» در بر ابرمان قد بر افر اشته بودند . 

درپای گردنه به همان سیاه جادرهائی رسیدم که شب هنگام عیدی از آنها 
ته‌اضاي کمث کرده بود . ردش‌سهیدشان شخصی بنام «شیخ درو دش» بود» او همان 
موقع نو کرش را با مقداری وغذا به بالای گر دنه فررستاده بود لیکن ما از آنجا 
رفت بودیم ۰ 

رور بعد یا دی در سیاه‌جادرهسانشان حد احافظی کردهو باتای صالح به‌دژ 
بر گشتیم ۰ جعفر قلی خان هنوز مراجعت نکرده بود . او دارای نه زن بود که همه 
باتفای درز یر رك سباه ادر در نها دت دوستی ویکرنگی بسر میبردند. آ نها با حوشرو ئی 
از من پذیر ای کردند 1 


در ىا نشان زنهای سار جوان وزرسانی وجود داشت . بزر کنر ین‌شان «ستاره 


بش بار دهم Û‏ ۲۸۱ 


خانم» دختررقیبش کلبعلسی خان بود ' او با يك شام لذیذ وماً کول از من پسذیرائی 
نمود ويك مهربسیار قدیمی که نقش یك پادشاه دربالا ودو اسب بسال‌دار درزیرش 
حکا کی شده به من هدبه کرد ۱ ظاهراً این نقش سمبل « اهورا مزدا » بود بطو ریکه 
میگفت ان مهر در اند کا بیدا شد وععیده داشت که این «طلسم» در بین راه مر | ۳ 
حطر ات احتمالی نجات خواهد داد. 

مادر و بسر بز رگ جعفرقلی خان در اصفهان بعنوان گرو گان درنزد معتمدبسر 
میبردند.ز نها ازمن رونمیگرفتند و مرا برادرعطاب میکردند.پس ازیگروز استراحعت 
دژ را بسوی شوشتر ترك نمودم.رودخانه‌ها دراثر بارند گی طغیان کرده بودند در 
«نهر آت شور» بکی ازانشعابات کارون نزديك بود با اسيم غرف شوم لیکن خود را 
تحات دادم . در میان ساه‌چادرهائی تسوقف نسودیم و لباسهای خیس مان را حشك 
نمودیم ۰ 

دربین راه با دوسوار که میخو استند نزد جعفرقلی خان بروند برعوردنمودیم 
باتفاق رو انه روستای «گتووند» شدیم نیمه‌های شب درحالیکه خسته وفرسوده‌بودیم 
وارد « کتوند» شدیم کی از اسب‌هایم شل شده بود. صبح روز بعد بابك «کلاك» 
کوحك‌از کارون گذشتيم وخحود را بدشت «عقیلی» رسازدیم و کمی بعد واردروستای 
راستکی» شدیم»از میان باغهای مر کبات عبور کردیم. این باغها متعلق په «ملاکریم» 
کدخدای آن روستا میباشد.نخاستانهای فراوان و باغهای موه در گو شه و کنار بچشم 


اس ستاره حا نم ری دیبا و خوش اندام بود . مکو یند بدست جمفر قلی خان کشته 
شك» واسعان ازدواج‌ستاره انم با جعفر قلی عان ازاین قرار بود که روزی جعفر قلی‌عان 
بختیارو ند » جمفرفلی خان دود کی ( پدر حسینقلی خان ایلخانی) دا بدژ ملکان دعوت 
کرد وسیس او دا با حدعه ونیر نک دستگیر و زندانی ۳ وشرط آزادیش را ا 
از دو اج با «ستاده حانم» دعر بر ادرش کابملی خان داست. در آغاز کلبعلی حان با این 
پیشنهاد مخالفت ورزید ولی سرانجام بخاطر بر ادرش لامحا له تسلیم شد وبا ازدواج‌جعفر 


۲۳ "۲ سفر نامه لا بارد 


مبحورد . دشت عفیلی سرزمین حاصلخبزی است و کشاورزانی ماهر وزحمت کش 
در آنجا سکونت داشتند ولی الحیراً در اثراخاذی واجحاف عمال دولتی بتدریجآن 
محل را ترك نم‌ودند . در این موفح هر دو اسبم شل شده و قادر بح ر کت نبودند . 
قبل از ورود بشوشتر مایل بودم از آثار باستانی « مسجد سلیمان » که گفته میشد در 
میان تبه‌های همان حوالی است دیدن نمایم . مادیانی کرایه کردم وصالح را نیز در 
همان ده گذاشتم ملای فقیری پيشنهاد کرد که اگرپول يك جفت پاافزار باو بدهم حاضر 
است مرا بدان محل راهنمائی کند . قبول کردعو باتفاق حرکت نمودیم شب را در 
قریه «لتوند» بصبح رساندیم کدخداهای دهات بین راه عموماً ازطرف معتم‌ددستگیر 
وزندانی شده بودند و ساکنین رتا مورد تعدی وآزار عمال دولتی قرارمیگر فتندو 
بهمین دلیل بیشتر روستاهای بین راه تعالی ازسکنه بود . 

ملاد استانهائی در باره‌مسجد سلیمان‌نقل میکرد و میگفت‌سلیمان باتفاق‌حضرت 
علی ودیگر پهلوانان بجنگت رستم رفت. آن پادشاه دانا و توانا برروی تختی نشسته 
بود که دو سبله هفتاد و دو «دیو» ِ ساخته شده و هر کد ام از ادن درو دا] بطور حدا۔ 
کانه قصری داشتند . فرمانده‌شان «دیو لنک» بود وهنوز هم این دیو از خزانه‌سلیمان 
که در همین مکان و اقع است نگهبانی میکند . 

م لا فکر ميکر د که من در جستجوی همان گنج هستم لدا میتر سید که با من در 
آن خانه‌ارواح به جستجو بپردازد. او چندان بسرنوشت من علاقه‌ای نداشت‌لیکن 
اعتقاد داشت که علی وسلیمان اورا از گزند ارواح حبیثه حفظ خواهند کرد. آثاری 
که در جستجوی آن‌بو دم برروی يك تبه کم ار تقاعی فرارداشت که بصورت يك‌زمین 
مسطحی در آمده بود . از این بابت دوباره بسیار ناامید شدم . تنها یك سکو با 
پله‌های عر بضی که با سنگک‌های بسیار , زر کث ساخته شده دیده میشد . ظاهراً این 


سکو رش نی از و جو د بك ساختمان درا لن محل بود . هیچ کو زه کف نشته با K€‏ 


اساحمما لا کلمد انگایسی (11و(]» اد لغت فادسی دیو مشتی شده‌است. «نویسنده» 


بخش بازدهم 1ا ۲۸۴۳ 


or 


اجر یا سنکّت مرمری و جود نداشت احتمالا این مکان در ازمنه قدیم رك RSH‏ 
بوده است . اما نشانه‌ای که باین امردلالت داشته باشد ندیدم.! 

ملا با کنجکاوی زبادی حر کات مرا زیر نظر داشت و حون نتوانستم محل 
گنجینه را پیداکنم مات ومتحیر بود وقتیکه کارم تمام شد و آن مکان را ترك گفتم 
۱ بخاطر ابنکه از دست «دیو ها و جن‌ها» جان سالم بدربرد حو شحال بود با رحمت‌زاد 
ساکنین ده را قانع کرد که من دست خالی ازمسجد بر گشته‌ام و راهی را که از 
«فرنگستان» تا اینجا پیموده‌ام‌بدون نتیجه بوده است وتنها داستان عجیبی که‌بر ایشان 
نل کرد این بود که این مر دبامعج زه رك تکه جوب خحشك را مدل بقام ممتمادد 
(معصود از مدادی بود که همراه داشتم) و گفت تنها رمز کارش این است که‌میتو اند 
«تورات» و«انجیل» بخواند شب هنگام که دور آتش دست بودیم یکی از آنان‌بر ایم 
نل کرد که «مسجد ساي مان»پا یتخت حضرت سلیمان یکی از بادشاهان بزر کت بوده‌و 
تمام‌سلاطین روی زمین به «سلام» وپای بوسش ميا مدند وتنها کسیکه از وی‌اطاعت 
نمیکرد ررر ستم» بود که تصمیم گرفت با سلیمان دست و بنجه نرم نماد لذا روزی 
سوار اسب معروفش «رخش)» شد و به مسجد سلیمان آمد هنگامیکه به پایتخت 
نزديك شد با جوانی بسرارزیبا که سو اراسب سفیدی بود برعورد نمود . 

آن جوان حضرت «علی امیر المومنین» بود اما «رستم» ودرا نشناعت واز 
او راه پبایتخت را سئوال نمود. «علی» جواب داد من آبدار باشی حضرت سلیمانم 
واز پابتخت ميا يم پهاو ان نامی گفت من «رستم» هستم وامروز آقایت راازیادشاهی 
عزل مینمایم داماد پیغمیر دا ج واب داد اول با من کشتی ۳۳ اگر بیروز شدی 
سلیمان‌هم مغلوب توخواهد شد . 


«ر ستم» جرک در کمر بند آن جوان رد و فکر میکر د که بزودی بروی غله 


ت ۳ فوت مرو دسر درحوالی ایده که تما همین جا است» آتشکده‌ثی بود که 
تا رمان هارون‌اارشید روشن بوده است. «یاقوت ج ۱ - ص ۳۸۵» «متر جم» 
۲ س این ما لب حکا رت از بی اطلاعی حکایت کننده ۳3 فل دارد. 


۴ ([] سور نامه لا يارد 


خو اهد کرد . اما تا روت درحالرکه حون ازدان وجشمانش میچکید نتو انست 
حریف را بررمین زر ند. 
شب که فر ار سید «علی» کمر بند «رستم») را گرفت و اور | ا سمان چهارمپر تاب 
کرد پس از آنکه از بالا بزمین پرتاب شد ازجا برخاست و گفت اگر زور و بازوی 
نو کر سلیمان این داشد پس نیروی خود او جه خواهد بود ؟ «ر ستم» ازهمان رشت 
دروازه پایتخت بکشورش مراجعت کرد . تعداد افسانه‌هائی که برای «هسجد سلیمان» 
نعل شده برای هیچ يك از آثار باستا ت حوزستان کمته دشده است ظاهراً این مکان‌نزد 
لر ها دار ای احتر ام حاصی ی 
وقتی که دیدزد گنجینه‌ئی در آن مکان‌پیدانکردم» نمیدانستند که چگو نه‌مسافر تم 
را بدانجا توجیه نمایند وتنها دلیلی که اقامه میگردند این بودکه من بکی‌ازسا کنین 
سر «پل زهاب» و ازپیروان «حضرت داوود» هستم که جهت زبارت باین مکانمعدس 
آمده‌ام,چند روز بعد یعنی اول دسامبر ناتفاق صالح درحالیکه دو اسب لنگث همراه 
داشتم وارد شوشتر شدم ودرمدت اقامتم در آن شهر مبهمان سید ابو الحسن بودم- 
او وقایعی را که هنگام عتم درحو زستان رخ داده بود برایم باز کو کرد و گفت که 
معتمد موفق شد با كمك یکی ازحوانین بختیاری خانو اده محمدتگی ان را اسر 
نماد وعلی رضا حان را برباست ابل جچهار لنگّث و تعدادی از طوابف دیگر بختماری 
منصوب نماید . اوهمچنین توضیح داد که معتمد درحلال فصل تابستان تا او اسط 
پائیز بجمع آوری مالیاتهای عقب‌افتاده مشغول بود وضمناً چندتن از محترمین‌شوشتر 
را زندانی مود و اموالشان رامصادره کرد و سر د.از انش ردول ترس ازمحازات به 
بازار وخانه‌های مردم میردختند و بزور از آ نها احاذی میکردند. 
افسر ان ومآمور ینش بدهات فر ستاده مش زل و بنام وصول ما لیات امو ال و 
دارائی مردم‌رابز ور تصاحب مینمودند ودراثر این تعدیات واش که محل متو اری 
وبه قلمرو اعراب همجوار یا بکوهستا نها متواری شدند وعلاصه کلام میتوان گفت 


سررمین معمور و آباددرمدت کمی به و برانه‌ای ممدل شد . حنین بودنحوه حکومت 


بحش ببازدهم ت ۲۸۵ 


عمال ایرانی . 

معتمد شیخ ثامر رابخاطر پناه‌دادن به محمد تقی خان و اقدامات تحصمانه‌اش 
برعلیه قوای دولتی باغی ومتمرد شاه اعلام کرد وپس ازپایان فصل فشونسی جهت 
سر کوبی ودستگیریش به فلاحیه گسیل داشت . شیخ کعب که یارای مقابله با قوای 
معتمد را نداشت لامحاله با افراد خانسواده‌اش به قلمرو عثمانی در ساحل جنوبی 
شط العر ب‌پناهنده شد. مناطق فلاحیه و محمره که در سفرقبلی ام سرزمینی آ بادو ی 
جمعیت بود حال با اعزام قوای دولتی به آن نواحی خالی ازسکنه شده» اهالی از 
ترس معتمد متو اری شده‌اند.بازار و د کا کین فلاحیه بسته شده اهالی دهات جر أت 
حمل فر آورده‌های خود را ببازار نداشتند . 

محمدتقی خان در بکی از اطاقهای تاريك قلعه زیرنظر میرز اسلطان محمدحان 
یکی ازسادات محترم شوشتر زندانی بود . پس از ورود بشهر با كمك یکی از 
دوستانم بنام میرزا سلطان علی خان یکی ازسادات با فوذ شوشتر موفق به ملاقات 
او ش دم پاه‌ایش در غل و زنجیر و حلفه فک آهنینی بر گردنش بود . وقتیکه 
اورا درچنین شرابط مصیبت بار ورقت‌انگیزی مشاهده کردم بی‌اندازه ملول ومتأثر 
شدم. خان سالم و تندرست بنظر میرسید و ازتب نوبه‌ثی که درباتلاق‌های فلاحیسه 
بدان دچار شده بهبود یافته بود. وی باهمان تبسم همیشگی‌اش‌با من احوال پرسی 
نمود وبه شیوه يك مسلمان واقعی درحالیکه صبر وشکیبائی زایدالوصفی از خود 
نشان میداد کفت «ای صاحب! خدا بز رگ است . ما همه بندگان ومخلوقات او یم 
وبایستی از فرمانش سرپیچی نحنیم. دیروز مردی نیرومند وصاحب قدرتی بودم و 
امروز درجنین شر ابطی فر ار دارم. 

این مشیت الهی است ومن تسلیم سرنوشت خویش هستم. سس برسید که 
UT‏ موفق بدیدار همسرش خاتون جان‌خانم و پسرش حسینقلی شده‌ام؟ درجوابش گفتم 
که بتاز کی وارد شوشتر شدم وهنوزبدیدار آنها نرفته‌ام.اوازمن خواست چنانچه در 


درشهر هستند بدددارشان بروم وییغا‌ی حند داد که ره آنها برسانم. آنگاه سر بیح 


۶ 0 سفر نامه لابازد 


گوشم گذاشت و گفت میدانسم که درروزهای اول ورودت قلعه تل مبلغی بعنوان 
امانت نزد خاتون جان خانم گذاشته‌اید که دراثرمصادره اموالم توسط معتمسد و 
حوادث بعدی نتوانستم آن وجه را به شما بر گر دانم اما مقسداری اشیاء قیمتی نزد 
یکی ازسادات محترم و مورد اعتمسادم درشوشتر به امانت گذاشته‌ام چنانچه خاتون 
جان خانم نتوانست امانتی را بشما مسترد نمایسد میتوانید درعوض يك طاقه شال 
کشمیر از آن سید شوشتری دریافت نمائید .بعد تکه کاغذی را که ظاهراً حوالسه 
شال بود دردستم گذاشت ۰ 

من ازاظهاراتش بسیار متأثرشدم واز وی‌استدعا کردم که باین مسئله فکرنکند 
وحواله را پاره کردم واو دردنباله صحبت‌هایش گفت که حسینقلی درخانه آمحمد 
زمان تحت نظر است . وی مرد بسیار خوبی است وبا مهربانی با اورفتار مینماید و 
مرتب با من ومادرش ملاقات میکند واز این بابت مشکلی ندارد . 

قول دادم که با حسینقای نیز دیدار نمایم . خان ټمام وقایعی را که پس ازعمل 
صانت کارانه معتمد و گرفتاریش رخ داده بود برایم شرح داد و گفت هنکامیکه 
بختیاریها وعربها به قرارگاه معتمد حمله کردند نزديك بود مرا هم مانند برادرم 
آ کریم اززندان نجات دهند لیکن وقتیکه بختیاریها بچادر نزديك شدند نگهبانان‌مرا 
به اقامتگاه معتمد بردند و تهدید کردند جنانچه شبیخون به موفقیت‌انجامد مرا بقتل 
پرسانند . 

ظاهراً آنچه ویرا آزارمیداد اعمال ستمکرالهثی بودکه‌معتمد و کار گذارانش 
با طوایف بختیاری و سکنه خوزستان انجام داده بودند . او طالب رفاه وترقی 
مردمش بود وسعی و کوشش این بودکه تسجارت را رونق دهد ونمونه‌ثی از یت 
حکومت خوب و قابل قبول بمرحله اجرا درآورد. ولی میگفت سرنوشدش چیز 
دیگری‌بود. اومیترسید که مبادا ازنهمت بینائی محرومش نمایند ومعتقد بود چنانچه 
- تهران اعزام شود هیچگاه بخانه‌اش برنخواهد کشت چراکه شاه ازنفوذ وقدرتش ‏ 


بیمنال است واجازه نخواهد دادکه دوباره بحکومت بختیاری منصوب کردد گاهی 


بخش بازدهم ۲ ۲۸۷ 


هم از روی راس وناامیدی برای تسلی خاطرش میگفت ممکن است که چشم‌هایسم 
را میل نکشند وشاه مرا 0 نماید آنوقت باتفاق حسینقلی و اعضاء خانواده‌امزندگی 
تازه‌ای را آغاز حواهم کرد ْ 

میل کشیدن‌چشمان گناهکار ان یکی‌ازو حشتنا کترین قوانین شناخته شده‌بربریت 
است معمولا این مجازات درباره حکام و حوانینی که بر علیه شاه قیام مینمودند اجرا 
میگردید. برای ملاقات با نعاتون جان خانم ودیگراعضاء خانواده محمد تقی خان 
با مشکلی مواجه نشدم آنان در گوشه يك خانه بزرگث نیمه ویران‌که زمانی به‌یکی 
از متمولین شوشتر تعلق داشت اقامت داشتند و لباسهای پاره ومندرسی برتن داشتند 
چرا که‌تمام هستی ودار ائی‌شان را دربین راه ازدست‌داده بودند. 

اینان درمر گك آ کریم وخان بابا خان که اولی بطورناجوانمردانسه‌ای کشته و 
دومی دراثر بیماری مهلکی دربین راه جانبرده بود عزادار بودند و بیشتراوقات در 
سوك این دوعان زاده جسوان گربه وزاری مینمودند . زنها و بچه‌ها درك ابوان ‏ 
بزرگث که از بك سوی به هوای آزاد راه داشت. درسرمای سرد زمستان بدون آتش 
وبالاپوش درهم میلولیدند . چندتن از آنان دچار اسهال خونی بودنسد و بیشترشان 
بقدری نحیف ورنگث پریده بودند که بزحمت شناخته ميشدند . 

خحاتون‌جان‌خانم باقیاقه‌ای اندوهناك تمام مصائبی‌را که بر آنها گذشته بود برایم 
شرح داد وازاینکه دوباره مرا ملاقات کرده‌اظهار خوشحالی نمود چراکسه شنیده 
بود که پس ازجدائی از آ کر یم دربین راه درحال فرار دربیابانها تلف شدءام.اثری 
ازحسن وطراوت «خانمی» خواهرش که روزی یکی اززیباترین دختران قاعه تل 
بشمار مامد بجای نماند و . 

فاطمه خانم زن قشنگک ورعنای گرجی علی نقی خان نیز بسرنوشت دیگران 
دچارشده بود چند تن از زنان ازجمله مادر خاتون جان حانم که بسیار به من محبت 
کرده بود دراثرمشقت راه در گذشته‌بودند: وقتی سراغ ه رکدام را میگرفتم‌باناله‌ای 
خفیف «وای » وای» که نشابه‌ای ازور کشت عزدزانشان بود به من پاسخ میگفتند. 


۸۸ (۲] سفر نامه لا بارد 


پس از اندلازمانی که آر امش حودراباز یافتم پیغام‌محمدتقی‌خان را به خاتون جان‌خانم 
رسانیدم.آنگاه اوتمام وقایعی را که‌درغيابم برایشان رخ داده بودباز گو کرد»میگفت 
درحالیکه با حستگی ودرماند گی زایدالوصفی سعی داشتند خود را به محل امنی‌در 
کوهستانهابر سانند در بین راه با دسته‌ای ازسو اران طایفه کوه کیلو بهبرحوردنمودند» 
دريك پیکارحونین شفیع خان «همسفر اصفهانم» وچندتن دیگر کشته شدند. پس‌از 
این ماجرا عای‌نقی‌خان وعده دیسگرجهت یافتن پناهگاهی برای زنان و کودکان 
ره‌سیار ق خلیل خان شدند » لیکن قبل از آنکه بدانجا برسند دربین راه شنیدند که 
آکریم بدست خلیل خان‌گرفتار وتسلیم دشمنش علی رضا خان گردیده‌و ازطرفی 
کاروان زنها درحینیکه میخواستند خود را بیکی از قلاع متعلق به محمدتقی نان 
برسانند با یکی ازطوایف دشمن مصادف‌شدهاندودريك در گیری تمام اثاثیه و لباس 
وزدورآلات حتی اسبها رشان راهم بغار ت‌بر ده‌اند لا جرم ازرفتن به‌ار تقاعات‌بختباری 
منصرف شد: وبا بای پیاده بطرف جلکه ودامنه کو ههابراه‌افتاده‌اند. 
- على نقی خان که از كمك خلیل خان مأیوس شده بود برای یافتن زنهابهتکاپو 
افتاد.سر انجام آنها رادرمیان کوهستانها درحالیکه با پایپاده وبدون آذوقه درح ر کت 
بودند پیدا نمود وسبس بطرف افامتگاه عبدالله عان یکی ازخوانین بوبراحمدی که 
در گذشته مورد عذایت محمد تقی خان بود براه افتادند . 
على نفی خان ازوی درخو است کرد که به خانواده محمدنقی خان پناه بدهد. 
ظاهراً قبول کرد ولی درخفا با ناسیاسی و بر حلاف قوانین بشریت و میهمان نوازی 
آنها را زندانی نمود وبه معتمد اطلاع داد که آماده است خانو اده محمدتقی خان‌را 
تسلیم نماید.معتمد نیز صاحب منصبی بنام جعفرعلی خان را با عده‌ئی سربازمأمور 
نمود آنها را به شوشتر ببرد. جعفرعلی خان نیز آنسها را با حفت فراوان درحالیکه 
ببشتر زنها با پای پیاده حر کت مینمودند روانه شوشتر نمود.دربین راه تعدادی از 
زنها ازجمله مادرخاتون جان خانم دراثر مصائب وارده جان سیردند وهنگامیکسه 


وارد شوشتر شدند در همان خا نه ئی که با نها ملاقات کردم منزل داده شدند. مدای 


بحش با دهم L0‏ ۲۸۹ 


قراول بر آنها کماشتند ولسی پس ازمدتی نکهبانان را برداشتند و آن بیچارگان را 
بحال‌خود گذ اشتند. آذوقه‌ومایحتاج روزانه‌شان بوسیله‌افراد غیر شوشتر و اشخاصی 
کک ور ونان قترت ید ی ان ارخا ر وود بو ا کوت ا 
طوریکه خبررسید علی نقی خان با چندتن از سوارانش ازچنگث عبداللّه‌عسان فرار 
نموده و جندی‌بعدشبانه بخانه‌اش حمله بردهو اوو تمام افراد خانواده‌اش و چند تن از 
حو رشاو ندانش را بخاطر جنایتی که مرتکب شده بقل رسانبده است . 

این اقدام باعث تسلی و آرامش خاطرخاتون جان خانم ودیگران شده بود 
انتقام وعمل مقابله بمئلیکی ازقوانین‌مردم آن‌سرزمین است خون را با خون؛وفتل 
رابافدل پاسخ‌میدهند . 

پس از ملاقات‌با خاتون جان خانم بسراغ حسینقلی رفتم او درشرابط‌عوبی 
درخحانه یکی از محترمین شو شتر بسرمیبرد. آن جوان شجاع از دیدن من بسیار 
خحوشحال شد ومایل‌بسود بداند که‌پس از اینکه ازاو جدا شدم چه اتفاقاتی برایم رخ 
داده است . 

هرروزه چند ساعتی‌با خاتون‌جان خانم ودیگر خانم‌های نگون بخت‌بختیاری 
که روزی مرا عضو خاو اده دود میداذستند بسر میبردم ومطالب سباری راجع ده 
مذهب شیمه دررابطه با تعدد زوجات و مسائل‌نسو ان‌از آنها میا مو تم مهربانسی و 
محبت‌ ها رشان بیش از حد مرا تحت تأثیر قر ارداده بود.احساس و عواطف انسانی این 
موجودات تیره روز بقدری بود که نظیرش را شاید دربین خحانم‌های‌شریف ومتمدن 
مسیحی بو ان بافت نمود. وفتی رسید که میبایست به بغ‌داد مراجعت نمام و باقلبی 
پر از اندوه ازمحمدتقیعان وهمسرش که روزی درنهابت صمیمیت ازمن پدیرائی 
کردند حدا شدم . اتان در هنگام عزت وحلال بمن ابر از محیت ومرحمت فراوان 
نمودزد .زان برای رگ لحطظه حمّی در هنکامه حطر فکر نمیکر دند که رك نفر اجنبی 


هستم. من این مسئله را هیچگاه قراموش نمیکنم جرا که بك مسیحی ورك اروپائی 


۰ 0 سفر نامه لا بارد 


بودم وچنین انتظاری از يك خانواده متعصب ونیمه وحشی آسیائی نداشتم." من‌در 
تمام روزهای‌شوم وخفت‌زا باآنها شريك بودم. حالا هم تصور اینکه چه‌سرنوشت 
شومی در انتظار آنهاست بردوشم سنکینی میکند . 

هنکامبکه با آن ببجار گان حداحافظی میکردم در حالیکه بسینه مز دند شیون 
کنان میگفتند «آه صاحب » ما دیگر هرگز تورا نخواهیم دید « وای ... وای» . 


اس سخنان لایارد گفته‌های سرهرفورد جوئز بریج مسافر یگ انسکلیسی را بیاد 
ميا ورد که در سال ۱۷۸۶ میلادی بشیر از سفر کرد و با لطفعلی‌خان رند ملاقات نمود این 
دییلمات انگلیسی کهمجذوب شجاعت و جوانمردی خان زند شده بود در کتابی بنام 
«ساسله قاجار» که‌به سال ۱۸۳۳ دد لندن بچاب رسانید ددباده لطفعلی ان مینویسد : 
» | گر حوادث دوران ساطت ومشةات بد بختی های لطفعلی دان را بیش ارد معمول 
شر ح مید‌هم امیداست که حو اننده مر | به‌بخشد هنکامیکه بر تخت سلطنت بود سست به 
من ابر از مر حمصت ریاد کر د وجون متو ادی وسر گردان بود» افتخار با فتم که دردیر جادر 
کو چکی باوی بريك‌نمد برزمین به‌نشينم صفات پسندیده‌اش اورا درچشم رعایایش عزیز تر 
می‌سانعت شنجاعت وثبات وشهامت و ازخود گذشتگی که در ایام بد بغعتی ارود نشان میداد 
مضمون قصاید وغز لیانی است که تا زبان فادسی باقی است ممکن است بماند. 

درروز گارعزت‌ورفاه مردانه ودوست داشتتی ودار با ودردوران بدبختی ومصییت 
بقددی بزر گوار وجدی بودکه طبیعت بشری کمتر بان پایه تواند رسید . 

جوانی با ابهت وخو سرد وثابت قدم بود این واقعه که وجودی بان شر یفی را که 
امد و افتخار کشود حود بود بدست شخصی که باو اعتماد و اطمینان‌داشت بفتد و با تحقیر 
واهانتی که هر انسانی‌دامیلرزاند دوز گادش بہایان برسد وپسر کوچکش از آ لتد جو لیت 
محر وم گر دد ودختر انش به حیحله حال سږر ده شود و ناموس و شرافت ر نش بر باد نود 
تمام اینها تقدیر حداوندی است | گر جه ما دمیتو انیم در مها بل محکمه پرورد گار از آن 
شکایت وباان معا ضه کنیم و ای ر حصت دار یم که به نظر عبرت بنگریم » « از ساسله‌مقا ات 
او لین صد ر اعظم فاجار ۔ حاح ابر اهیم خان کلانتر اعتمادالدو له از مهر اب امیری نقل اد 
میداد گو هر (قسمت سو م) سال سوم شماده دوم ار دیبهشت‌ماه ۱۳۵۴ و مجله نحو اند نها 


شماره ۲۱ سال سی وششم آذرماه ۱۳۵۲ («متر جم ». 


بحش دواردهم 


و رود به دزفول - متولی بقعه دانبال - مقمره دانیال - سنکک سیاه 
3صه‌ها و اذسا نه‌ها در باره دانیال ‏ ار باستا یی شوش . مراجعت به 
دز9ول - همسفر با چند سوارقیلی - عور از کرخه - يك روستای 
لر یت حخازواده لر میهمان وازی لر ها _ ورود به افامتگاه والی 
احمد خان -ثوشمال‌ها - سوء ظن والی - خان‌سگوند ‏ دومین 
ملاقات با والی ۔ قاصدی در جستجوی من - کشف هو یتم و سط 
,سك عرب - خطر مر گک ‏ بدرفدازی صالح - ورود به بعداد - 


رو بدادهای بین راه 


دوستم سید ابوالحسن اظهار تمایل کرد که همراهم به بغداد بیاید واز آنجا 
بزیارت اعتاب مقدسه کربلا و کاظمین مشرف شود بلافاصله پيشنهادش را پذیرفتم 
جراکه عبور ازمیان سرزمین حطر ناك و در بین افو ام متعصب ار وعرت همستر بودن 
با يك سید برای يك اجنبی مثل من مختتم بود . 

عمامه سبز درمیان قبابل وحشی ابر ان از اعتبارو دژه‌ای برنعورداراست و اسان 
بیش ازسایبرین برای «سید)‌ونواده‌های پیخمبر احترام قائل هستند. من مايل بودم که 


از قطعه سنکّت سياه معرو فی که میگفتند حند سطر خط میحی برروی‌آن حك شده و 


۳ 1 سقر نامه لا بارد 


در بقعه «دانیال پیغمبر» در حرابه‌های «شوش» نر ديك دزفول وجود دارد دیدن نمایم 
صبح زود شوشتررا بقصد دزفول ترك نمودیم و چون با تأنی و کندی پیش میرفتیم 
نىمە‌ھاى شب حود را به يشت درو از ه‌های دز فول رسانیدیم 

دربین راه دونفر عرب با ما همسفرشدنسد ولی هیچکدام کوچه‌های شهررا 
ثمی‌شذاشتند . دزفول در آنموقع درح دود با نزددهز ارتفر جمعیت داشت . نہمه‌های 
شب از درو ازه گذشتیم ووارد کوحه‌های علوت شهر شدیم . هیچکس در کوجه‌ها 
درد ه ا ۲ 

در دزفول نیز مانند شوشتر بين خوانین شهر دودستکی و دشمنی خانواد گی 
وجود داشت وهر کدام قسمت‌هانتی از شهر را دراختبار داشتند. هر کس بعداز نیمه 
شب از نحا نهاش یرود میا مد در کو جه‌ها بععل مبر سید . دز کوجه‌های تنگ شهر در 
جستحجوی («مضیف) مصطفی حاں یکی ازدوستان سیدابو الحسن بودیم ّ ۱ 

مصطفی خان یکی از پنج خوانین سرشناس دزفول بود و به میهمان نوازی و 
جوانم‌ردی شهرت داشت. هنگامیکه برای یافتن مضیت درحال شك وتردید بودیم 
يك تن ازهمسفر ان عرب که دوسال قبل سوار مادبانش جند روزی درخانه مصطفی 
ان میهمان بودگفت که مادبانش میتواند ما را بدانجا هدایت نماید آنگاه درحالی 
که جاو حر کت میکرد افسار ! مادبانش را رها کرد . آن حیوان پس از عبور بين 
نیمی از کوچه‌های پرپیج حم شهر سرانجسام جلويك دروازه بزر گی توقف نمسود 
پلافاصله صاحبش گفت این خانه مصطفی خان است . دق‌الباب‌نمودیم» مدتی طول 
کشید تا گماشتگانش ازخواب بیدار شدند وپس ار اطمینان ازاینکه ما دشمن با دزد 
نیستیم در را باز نمودند . 


حان با گرمی ازسید ابوالحسن استقبال‌کرد وما را در ابوان بزر کك.خانه که 


اب اعر اب‌بدودی هنگامیکه سوار اسب میشوند ازدهنه استفاده نمیکنند وتنهاافساد 


بکار مير نله ((دو دسندع) 


بخش‌دو ازدهم ۲ ۲۹۳ 


ظاهراً ا بود جا دادند . این‌خانه دیز ما نند عمار ات بزرکک شوشتر بسیاروسیع 
ول ول وخرانی و چ ی و مییمان 
مصطفی حان بودم وبا جند تن از خوانین دزفو ل شنا شدم . 

حوانین دزفول نیزمانند شوشتر همه سید وطبعاً تمام بستگان ورعایای آنان 
افرادی متدین ودارای اعتقادات‌تند مذهبی بودند. هريك ازاین خو انین قسمت‌هائی 
از شهررا درتیول خود داشتند وبطور دائم باهم درجنگ وستیز بودند و اغلب به 
خانه‌های یکدیگر حمله‌میبردند وبعضی اوقات هم در کوچه‌ها مرتکب‌تل وخونریزی 
می‌شدند . این عداوت و دشمنی خانگی سبب شد که بیشترسکنه خانه‌های خود را 
ترك نمایند . لذا دزفول رك شهر نيمه مترو که‌ای‌مبدل شده بود. 

دزفول برخعلاف شوشتر شهر فعال وپرتحرکی بود ودر آن‌موقع که من‌از آن 
شهر دیدن کردم م رکز تجارت وداد وستد خوزستان بود لیکن ازنظرموقعیت تجاری 
بپای شوشتر نمیرسید و رودخانه‌ئی که شهر را با پل زیبای بيست ستونیش به حومه 
وروستاهای اطراف مرتبط میساعت قابل کشتیرانی نبود وضمناً کشتز ارهای‌اطر افش 
بخوبی وحاصلخیزی دهات شوشتر نیست . ۱ 

دزفول وشوشتر در حدود سی‌مایل باهم فاصله دارند وسکنه هردوشهر بز بان 
فارسی تکلم‌مینمایند.با اینکه دزفول در گذشته‌ئی دور مرکز استان خوزستان وبعدها 
پایتخت ویکی ازشهرهای عمده دوران ساسانیان بشمار میا مد از نظر داشتن عمارت 
مجلل وخانه‌های وسیح همبایه شو شةر نمیباشد . 

بك روز بعد از ورودم بشو شتر بر حسب تصادی درمضیف مصطفی خان با 
شخصی بنام ۳ عب دالنبی » درو بش ومتولی بقعه دانبال ملاقات نمودم ظاهراً او 
میخو است برای پاره‌ئی کارهایش به ميان قبابل «بنی لاع» مسافرت نماید: با كمك سید 
ابوالحسن اورا قانع کردم که مرا تا بقعه دانیال‌همراهی نماید: «درویش» قبول کرد 
منتهی بشرطی که لباس عربی بیوشم وتنها همر اهش بروم تا ازدششرد راهزنان در- 


امان بمانم ۱ 


۳ 0 سفر نامه لا بارد 


سید ابو الحسن وصالح درخانه مصطفی خان ماندند من هم باتفاق «درویش» 
بطرف بقعه دانیال حر کت نمودیم. شب را دريك روستای کوچکی درپای يك‌قلعه 
گلی کو چکی بنام «قلعه ناصر» بصیح رسا بیدیم. کدخحدای ده «کایدعزبز» باصمیمیت 
ازمن بدیر ای نمود وسعی داشت مرا از رفتن به بقعه دانبال منتصرف نماید . او 
اظهار داشت جند روزپیش دسته‌ای از اعر اب «بنی لام» دراین حوالی دیده شده‌اند 
وجنانچه بدست آنسها گرفتار شوی اگرشما را نکشند : قسطعاً هرچه داری بسرقت 
خواهند برد. وفتی متورجه شد که نمیتواند مرا از رفتن منتصری نما بدپيشنهاد کرد که 
همراهم يړا رد ظاهراً اعر اب بخاطر حرمت دانیال برای اوودرو یش عبد النبی احتر ام 
زیادی قائل بو دند. صبح زود از ر قلعه ناصر» حر کت نمودیم. تمام نواحی اطر اف 
از ترس اعراب «بنیلام» ازسکنه حالی بود. 

دربین راه با هیچکس برنعوزد ننمودیم» تیه‌های حا کی و آثار باستانی شهسر 
قدیمی «شوش » پا یتخت «شوشی‌ها» و «عیلامی‌ها» ازفاصله‌فی دور یدید ارشد:سو اره 
بدانجا نزديك شدیم ظاهراً این آثار به پایه وعظمت خرابه‌های «مجالیبی»بزر گترین 
آثار باستانفی «بابعل» لمیر سید . مابطظرف بقعه دان ال که هدف اصلی مسافر تسم بابن 
محل بود پیش رفتیم بقعه را تازه تعمیر و بازسازی کرده بودنسد شکل وذمای بقعسه 
مانند سایر «امام زاده‌ها) واما کن متبر که حوزستان بود بر روی بقعه کدی دانسد و 
مخروطی شکل که‌با جر ساخته شده جلب توجه مینمود . ازمیان درو ازه‌ئی گذشتیم 
ووارد صحن بعءه شدیم ظاهراً مسافرین وزوار شب‌ها از ترس جانوران و عربها در 
این مکان اتراق مینمایند . 

از اطاق بیرونی وارد بك حجره بسیار تاریکی شدم. دراین مسکان مقبره 
«دانیال» نبی فرارداشت. برروی قبر يك صندوق جهار کوش تعبیه شده که آنرا با 
گچ سفید کرده بودند وبررویش يك ضریح مشبك چوبی بچشم میخورد و برروی 
ضریح چند داذه تم شترمر ع ودو باسه عدد چراع ريه سوز ( که بعاور دائم روشن 
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نکه داشته میشدند) کداشته بو دند ودرضمن جند عدد لوحه جوبین که جندايه قر آن 


بحش دواددهم 0ا ۲۹۵ 


بر رویشان نوشته شده در گوشه و کنار ضریح آویزان کرده‌بودند.,چراغ‌ها درغیبت 
درویش عبدالنبی <اموش بو دند وظاهر آکسی آنها را روشن نکرده‌بود. بوی مشمئز 
کننده‌ای مشامم را آزار میداد ظاهراً بعضی از جانوران مانند شغال وغیره شب‌هارا 
در آن مکان بیتوته میکردند.در اطاق بیرونی دو سرستون و در صحن بقعه يك‌سر 
ستون بزر کث که ۴ بر کی درح<تت سدر نماشی و زرسشت داده شده‌مشا هده‌نمو دم‌ظاهر أ 
این سرستو نها مربوط بدوران پبادشاهان قدیم ایران و متعلق به عهد «پسرسیو لیس» 
بوده است. اطاق زیردن با سردابه‌ای که مقبره در آن‌قرار داشت بر از زباله و گرد و 
حاك دود . 

رھ در کنار بك رودخانه ارام و کم تحرك کو چکی که عر بها آثرا «شاه‌ور» 
میتام‌نددر ميان چنددر<ت تخل و کنار در فاصله کمی از خر ابه‌های«شوش» قرارداشت 
در ميان رشته پله‌دائی که با سنگهای بزرکث و تراشیده فرش شده و ازبالا بکنار 
رودخانه امتداد داشت تخته‌سنگی وجود داشت که هيت برجسته مردی را در ميان 
دوشیر دشان میداد ظاهراً این نقش خیالی «دانیال نبی» بود که او را دردرون غاری 
در ميان دو شیر که به کیش او گرویده بودند نشان‌میداد. قسمتی ازاین سنکث در زیر 
ی و بای بله‌ها بنهان بود و تنها فسمت تحت دی ودو بای آن نهش بر جسته‌قا بل تشخیص 
بود چون قادر نبودم سنگث را بر گردانم و آنرویش را به بینم» درویش مرا متقاعد 
کرد که بر آن ردی سنگت نمز نش دومرد و دوشیر حجاری شده است در ابن‌مکان 
بك قطعه سنکث مرمر که چند سطر حط میخی که تقریباً محوشده و يك سرستون 
مرمر نظیر آنجه دز صحن بعءه و جود داشت مشاهده نمودم سابقاً بك نخته سنکت سباه 
که هیئت جند انسان و جند علامت رمز بر ا نهر شده و «مکدونسال کینز» و 
«سر گور اوز لی» مطالبی در باره آن گفته بودید در ا مکان دیده شده بود . لیکن 
هنکامیکه «سرهنری راو لنیسون» از شوش بسازدند نمود از آن سنکت اثری نبافت 
بطوریکه میگفتند آن سنکت بو سیله کلو له رك اروپائی ناشناس و با رك سید شکسته 
ومعدوم گردیده است لیکن درو یش بمن گفت که آن‌سنکث تو سط دونفر عرب با نفت از 
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بین بر ده‌شده اما او تو ضیح بیشتری در این مورد نداد و تنها گفت آنها تصورمیکردند 
که گنجینه‌ای درون سنگّث وجود دارد. او همجین اظهار داشت که رك قطعه از آن 
سنکت را شخصاً در يك گوشهة بقعه دفن کرده است . عربها عقبده داشتند که این 
ی رك نوع «طاسم» بود و هنگامکه معدو م شب انواع برماری و آفات از قبیل 
طاعون»و باه عشکسالی »شکستن سدهاء جنگ و <وارلزی و دیگر بلبات " بسرمردم 
حو زستان مستولی شد.آنان‌عقیده داشتند که آن سنکك بدست یك اروپائی‌معدوم شد 
ر ظاهراً هدفش اين دود که ارواح خبیه برمردم مسلمان حیره شو ند و آنها را نابود 
نگ بهمین خحاطر هم‌در آن موفع دردار ازبقءه داثبال حطر ناك بود و من هم برای 
اینکه سوءظنی در درویش ابجاد نشود لامحاله از کنجکاوی زياد احتراز نمودم. 
درویش گفت حزد را پیش در اثر طغیان رو دحانه وسمتی از رمین‌های نز ديك بقع ۵ 
شسته شده و در نتیجه رك تابوت از زیر اك بیرون آمده هنگامیکه در تابوت را 
باز کردند حسك رك اسان بود که رلافا صله دراثر محاورت با هو امبدل ره عا کستر 
گردید.در درون تابوت مقداری‌ظر وف نقره و جند تکه سلاح و ابزارجنگی‌درقدیم 
مشاهده شد. 

نبازی به‌تو ضیح نیست که بگویم ادن آثار ربطی به بقعه کنار «شاهور» 
ندارد بلکه مر بو ط به شهر باستا أ «شوش» است که مسلمان‌ها نادانسته آ ثر | به‌مقدر ۵ 
دانیال پیغمبر نسبت‌می‌دهند . غير محتمل بنظر نمیرسد که این بقعه متعلق به یکی از 
«امکنه مقدسه» مسلمانان باشد که بعدها بنام دانیال پیغمبر شهرت يافته است. 

شکی نت که این تیه وخحاكریزهای زک هنوزبه نام «شوش» «سوس» 
و حتی «شوشان» در این حوالی وجود دارد همان پایتخت قدیمی «شوشان» است 
که «دانیال» در کتابش از کاعهای عظیم آن یاد کرده است. 

درو بش میگفت که این بقعه قطعاً متعلق به «دانبال» بیغم‌یر است و بهمین‌سب 
هم مورد احترام و تکریم مسلمانان و بهودیان و مسال مىاشد . او , حند افسانه که 


در میان اعراب محلی این منطفه در مورد علت دفن «دانیال» دراین مکان رواج دارد 


بخش دوازدهم ۲ ۳۹۷ 
برایم نقل نمود. او گفت که «دانیال» پیغمبردرمصرسکونت داشت لیکن بو اسطسه 
معجزات و کشف کراماتش شهرت جهانی یافت. سالی‌بیماری طاعون در خحوزستان 
شيو ع پیدا کرد)یادشاه وقت از «دانیال» دعوت کرد تا باینجا سفر کند ومردمش رااز 
بیماری نجات دهد . فرعون مصر پیشنهاد کرد تا تعدادی‌گرو گان در اختیار نداشته 
باشد اجازه مسافرت‌به دائیال نخواهد داد پادشاه لامحاله تعدادیست تن از نجبای 
حوزستان را بعنوان گرو گان بمصراعزام نمود ۰ سرانجام دنیال به‌ایران آمسد و 
وجودش سبب شد که بیماری طاعون در حوزستان ريشه کن شود وخیروبر کت به 
مردم‌روی آورد. پادشاهتصمیم گر فت که گرو گانها را قر بانی کند و ازمراجعت «دانیال» 
بمصر جاو گیری‌نماید . ۱ 

بنابراین «دانیال» در شوش اقعامت جست ویس از در گسذشت درهمین مکان 
بخاك سپرده شد لیکن قبل ازمر گک چند طلسم بر روی سنگّث سیاهی حجاری‌نمود. 
این «طلسم» برای مدت مدیدی مردم خحوزستان را از گزند حوادث ورلایا درامان 
نگهداشت اما بمجردیکه آن سنگث سیاه معدوم شد بیماری طاعون دوباره در بین 
مردم شیو ع یافت . 

درو یش توضیح داد که پس ازمر کک «دانیال» مصربها کا تاکالبد او را 
پیدا نمایند ولی جسد دانیال بوسیله «طلسم» نابدید شد وتلاش آنها بجائی کت 


درو ٍش همچنین گفت که اجد ادش همر اه دانبال از مصر مهاجرت کرده‌انسد و از آن 


- نو بسند گان عرب داستانهای متفاوتی در باره «دانیال» تقل کرده‌اند . بعضی 
اداین مور ين نوشته‌اند درسال بيست و ههتم هجری قمر ی هنکامیکه «ا| بوموسی‌اشعری» 
شوش را به تصرف در آورد کانالی ازرودخانه «شاهود» جدانمود وجسد دانیال دا در 
ميان تابوتی ورن ات قر اردارد. ۱ 

بروایت « بنيامین تودله » در رمان سلطان سنجر سلجوقی يهو دیانیکه در کنار 
رودخانه شوشتر سکونت داشتند برای تصاحب تابوت دانیال بجنکك وستیز بر خحاستند, 


و ۱ ۱ ده رو ا 
ساطان سنجر دستورداد تا جسد دانیال دا درتابوتی بلودین 5د اشتندوددمیان زودخاند- 


۸ ۲ سفر نامةٌ لابازد 


موقع تا کنون ساد بعد نسل متولی بقعه دانیال بوده‌اند . 
درو بش عبدالنبی در پایان اظهاراتش اضافه کرد شجره نامه‌ای که ادعایش 

را ابت میکرد درخانواده‌اش باقی بوده ولی چند سال قبل بوسیله چندتن ازاعراب 
«بنی لام بسرقت رفته است. پس از بازدید بقعه به بررسی تبه‌های اطر اف پرداخدم 
در کوشه‌ثی يك تخته سنگت مرمری یافتم که درحدود نه با بلندی و دو با وشش اینج 
ف داشت وبرروی آن چند سطرخط میخی دنده ممشد بلافاصله بك رونوشت 
از آن تهیه کردم. 

درو یش و کابدعز یز میتر سیدند که مورد حمله اعرات «بنی لاع» قرار گبریم ژد | 
اصر ارد اشتند که‌هر جه زودتر آن مکان راتر له نمائیم تقر یا آخرین سطر را رو نوشت 
کرده بودم که بغتتاً هسردو برروی زین اسب‌هایشان بر یدزد وفر باد کشیدن د که حند 
سو ار ازدور پدیدار شدند لامحاله کارم را رها نموده وسوار اسبم شدم و بدنبالشان 
حر کت نمودم ویکسره تا قلعه‌ناصر پیش رفتیم. فکرمیکنم ترس ازاعراب «بنیلام» 
ساختگی بودظاهراً جرد روزقبل رك عرب «بنی لاع» یکی از افسران معتمد را درآن 
حوالی بقتل رسانید واینان ازاین بابت میترسیدند و ازحمله سربازان ایرانی بدانجا 
وحشت داشتند . 

من ازاینکه فرصت نیافتم آثار باستانی شوش را بطور دلخواه بازرسی‌نسمايم 
متأسف بسودم غير از آن تخته سنگی که از آن رو نوشت تهیه کردم یك تخته سنگث 
دیگری‌برروی يك تیه بزر گی پیدا کردم که فرصت نیافتم آنرا مورد بازرسی‌قر اردهم 
در آن حوالی تبه‌ها و خساکریزهای بزر کت و کوجعی وجود داشت که در کو شه و 


کنار آنها آجرهای شکسته و تکه سفالهای کهنه نظیر آ نجه در دشت با بل» سود 


آو یزان دمو دند و آن‌جسد تا کنون درهمان تابوت بلورین بحال تخود باقی است وظا هرا 


کفته‌های در دیش اران نوع روایات اقتباس شده است. («دویسنده» 


بخش دواردهم 0 ۲۹۹ 


مشاهده کردم 

بخاطر احتر از ازاعر اب «بنی‌لام» تصمیم گرفتم که ازمیان لرهای«فیلی» (یکی 
ازقبایل وحشی آن منطقه) که در ارتفاعات مرزی ابران وعژمانی سکسونت داشتند 
خود را به بغ‌داد برسانم تنها اروپائیانیکه ازاین منطقه دیدن کسرده بودند «کاپیتن- 
کرنت» و «لوتنت فودر ینگث‌هام» بود که بطر زو حشیانه‌ای بدست‌ااوار بقتل رسیدند 
ویس ازاین ماجرا هیچ اروپائی دیگر جرأت نکردکه باین سرزمین مسافرت نماید 
هنگامیکه ميخو استم از دزفول ار ح شوم چند سوار «فیلی» متعلق به قسله علی‌خحان 
یکی از خوانین بزرگث فیلی وارد شهر شده وعازم سیاه چادرهای خود بودند من‌با 
سردسته سواران که غلامعلی بیکث نام داشت آشنا شدم وی اظهار تمایل کردکه با 
آنان همسفر شوم . ۱ ۱ " 

بعد از ظهر باتفاق سیدابوالحسن و صالح دزفول را بصد «بنو ارناظر» 
ترك گفتیم . ان روستا درحدود شش مابل از شهر فاصله داشت وقر ارشد که همسفر ان 
فیلی در اینجا بما ملحق شوند. عصرهمان روز غلامعلی بیکث وهمر اهانش بما ملحق 
شدند وشب را باهم در کلبه‌ای بصیح رسانیدیم. من هم يك کو سفند خربدم و جلو 
کباب مفصلی راه انداختیم. ظاهراً این عمل همسفران فیلی راخیلی حوشحال‌نمود. 
صبح روز بءد غءلامعاسی گك وهمر امانش آماده حر کت بودند. اینان در<دود 
بیست وسه مرد مسلح بودند و دیگردلیلی نمیدیدم که از اعراب بین راه و اهمه‌داشته 
باشم. بلافاصله بطرف کرخه پیش رفتیم سرزمین این حوالی بسیارمرغوب وحاصل- 
خچبز است لیکن مانند سایر مناطق خوزستان از ترس حمله عربها و جور و ستم 
عمال معتمد خالی از شکنه بود ..بست رکانال‌های حشك وبدون آب وتک آجرهای 


۱- «دیولافو |»فر انسوی درسال ۱۸۸۶ میلادی بقایای کاخحهای سلطنتی پادشاه 
بزد کگ ايران (1۸01 M8٣‏ ۲×۵ م×اA»‏ دا در شوش حفاری کرد و کلکسیونی از 
اشیاء نفیس قدیمی وتعدادی سرستون وکاشی‌های لعاب‌دار به‌موده «لوور» ارسال مود . 

(تو پسنده »6 


۰ [] سفر نامه لا بارد 


کته در گو شه و کنار ثابت میکر د که در از منه وديم این سرزمین آباد ویر جمعیت 
بوده است.ها به خرابه‌های پلی رسیدیم که ظاهراً روزی برروی رودخانه‌ای که از 
کوهستانها جاری میشد احداث شده بود. این محل را «پاپل» میگفتند . از میان 
رودخانه عمیقی که دراثربارند گی طغیان کر ده بود عبورنمودیم. 

یکی ازسواران فیای در آب غرق شد ولی او را نجات دادیم . کمی بعدو ارد 
قامر و «فیلی» شد دمن سیدابوالحسن کے ۋلا مطا لبی از وحشیگری السوار این منطمه 
شنیده بود بطوردائم دعا میخواند وباطراف خود میدمید ومعتقد بودکه با خواندن 
این اوراد دیو ارمحکمی بدورخود مسکشد که اور | از شر جن و شیاطین و بح<صوص 
الوار فیلی تحات میدهد . بااینکه او بك مرد متعصب وخحرافانی ود قل اعتماد 
داشت که حو اندن این اوراد برای بك مسامان واقعى واجب ولازم است. همسهر ان 
فیلی کو تاهترین .راهی را در مان تە ھا انتخاب کر ده بودند این جاده ما را ازدید 
راهز نان و آدمکشان عرب مخقی نکه میداشت ۳۳۹ بعدو ارد يك دره سنکلاخعسی 
شدیم و پس ازطی چهار فرسخ راه به چراگاه زمستانه یکی از طوایف فیلی بنام 
«سکو زد) رسیدیم اما آنان از ترس معتمك جرا گاههای خحود را ترك نموده و بطرف 
شمال مهاجرت کر ده بودند.شب هنگام روشنائی شعله‌های آتش ما را به حند سیاه- 
جادر راهتمائی کرد ۱ ۱ 

این سیاه چادرها متعلق به طایفه کوچکی بنام «مختاباز» بودند اینان بشغل 
دامداری اشتغال داشتد وماست و کره ودیگر فر آورده‌ه‌ای لنیاتی خود را بماز ار 
دزفول عرضه میکردند . غلامعلی بیکث بخاطراینکه سکنه سیاه جادرها از او استقبال 
نکردند وشر ابط میهمان و ازی را بجای نیاوردند عصبانی و نار اضی بود ورس از 
تهدید وسرزنش تصمیسم گرفت که شب را درهوای آزاد بصبح برساند لذا او و 
همر اهش بطرف زمین علف زاری نزديك E‏ حرکت نم‌ودند و به سوارانش 
دستورداد که پیاده شوند وشب را در آن مکان بو ژه‌نمایند . 


اها لی همه از حادرها یرون رلختند و ازغلامعلی يگ عدر خو آهسی دمو درد 


بش دوازدهم 1] ۳۰۱ 


زنها و کودکان را فرستادند تا با گریسه و زاری والحاح ازاو بخواهندکه آنهارا 
متهم به میهمان نا نوازی نکند وا جادرها رات نماید غلامعلی بیکٌث‌پس از 
اظهار شمه‌ای ازسخاوت ومیهمان نوازی «ایل سک‌وند» و بیان شرحی از لثامت 
«مختا بازها) سرانجام قبول نمود که به سياه جادرها باز گردد. 
من‌ازاینکه غائله به نحوم‌سالمت آمیزی پایان‌پذیرفت خوشحال شدم.همراهان 
بین چادرها قسمت شدند ومن وسید ابوالحسن هم س‌مان چهار بر ادرشدیم که هنوز 
بطورمجرد و باتفاق خواهر هفده ساله‌شان با هم زند گی میکردند. این‌دختردارای 
موها وجشمانی سياه ودرعین حال بسیار جذاب وزبا بود . این دختر بر خلاف‌زنان 
تظاهر به حجالت و کمروئی نمیکرد و درمذا کرات ما شر کت می‌جست. نام 
این دختر «اشرفی» بود . این خانواده بسیار فقیر و بی‌بضاعت بودند» ظاهراً هرچه 
داشتند بدست عمال حکومتی لرستان به جبر وعنف گرفته شده و بهمین خاطرهم 
به گرمی ازغلامعء‌لی بیکگگ استقبال نکرده بودند.«اشرفی» شامی تهیه کرد وهمه باهم 
تناول‌نمودیم . اوو برادرانش متوجه هویت اروپائی من نشدند. 
روزیعد در مان يك جاده سنگلاخ وصعب‌العبور حر کت‌نمودیم . همسفر ال 
«فیلی» همدیگررا بخاطر انتخاب این جاده مورد شماتت وسرزنش قرار دادند و 
سرانجام پس‌ازيك بحث تند وطولانی شمشیرها را ازنیام کشیدند و نزديك بود باهم 
گلاو یز شوند .من ترسیدم که مبادا ناخودآ گاه دراین منازعه شر کت داده شوم تقرياً 
پس از پیمودن چهار فرسخ مسافت وارد جلگه کوچکی شدیم. 
در این محل خا جادر متعلق‌به جند خانوار عرب از طابفه «سرخحه» 
سکونت داشتند کدخدایشان شیخ «یونس» نام‌داشت. ازفاصله‌ای دور يك تبه‌پسیار 
بزر گب بدیدار بود و بطو ریکه میکفتند آنجا موسوم به «باتای» بود (بعنی همان‌محلی 
که آن جوان لرهنگام عبور ازمیان قبایل بنیلام ازمن دعوت کرده بود بخانه‌اش 
بروع) وبنا یگفته افراد محلی آن تپه بقایای يك شهر قدیمی بود . سواران فیلی 
جلو چادر شيخ يونس پیاده شدند . من وسید ابوالحسن هم میهسان يك عرب 


O ۳‏ سفر نامه لا باز د 


دیگر شدیم. میزبان يك گوسفند ذبح کرد و ازما پذیرائی مفصلی بعمل آورد.پس از 
صرف ناشتائی سید ابوالحسن بخاطر میهمان نوازی آن عرب جند قطعه دعا و 
تعویذجهت او وخانواده‌اش نوشت‌همسفران «فیلی» سوار شدند و باشیخ‌خداحافظی 
نمودند ما هم آماده حر کت بودیم شی خ که از مهما نانش جد اشده بود بطرف ما آمد 
برای جند لحظه‌ای درچشمانم خیره شد و بفتتا فر باد کشید این يك «فرنگی» است » ` 
او اک م3 ابوالحسن صدا زد که فرصت را ازدشت زدهم و هرچه ۳ 
فرار کنم بلافاصله سوار شدم و خحود را به سواران فیلی رسانیدم سید ابو الحسن 
دستهایش را بگردن شیخ انداخت و گفت این شخص میهمان من است ونان ونمك ‏ 
مرا خورده است وبجای اوهرکاری میخواهید با من بکنید و بخاطر احترام جدم 
ازاو' بگذرید.شیخ گفت اگر این مرد میهمان تو نبود محال بود که از دستم رهائی 
پیداکند . 
وقتیکه سید ابوالحسن به جمع ما پیوست اظهار داشت که ما از يك تنکنا 
نجات بافتیم همسفران فیلسی گفتند که اگرشیخ ئو کو چکترین آزاری بسمن 
میرسانید آنان و تمام‌سکنه سياه جادرها را قتل عام میکردند من از اینکه آنان مجبور 
نشدند تهدیدشان را بمر حله اجرا دز بباورند خو شال بودم . 
شب هنگام به هیچ آبادی بر خحورد نکردیم لامحاله شب را در بیابان بتوتته 
نمودیم. صبح روز بعد؛اول‌سال مسیحی بود و ما وارد سیاه چادرهای چند خانو ار 
«بنی‌لام» بنام «حیه» شدیم . ابنات دراين فصل از سال دريك چراگاه ز مستانه اطر اق 
کرده بودند وعده‌ئی نیز با له ورمه‌های خود در حال عبوربودند. ما از فاصله‌ای 
دور شیخ آنها را دیدیم که سوار يك مادیانزیبای‌عربی بودوعده‌ئی‌از گماشتکانش 
درحالیکه نیزه‌های باند منکوله داری در دست داشتند دنبالش حر کت مینمودند . 
همسفر ان «فیلی» اظهار تمایل کردند که‌با آنهاهمسفرشویم ولی سید ابوالحسن‌بخاطر 
اینکه ممکن بودهویت انگلیسی من فاش شودآنهارا ازاین کار منع نمود. وی‌شیخ 


«داود» نام داشت و :کسی از شیو خ متنقل مرطمه بود و درحوزستان به شحاعت و 
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جوانمردی‌شهرت داشت: خیلی مایل بودم که با او ملاقات نمایم ولی اازلحاظاینکه 
شداخته نشوم ازاین کار صرف نظر نم‌ودم . 

نز درك ظهر به چند حانوار عرب بر خوردیم» گرچه مرا نشناختند لیکن نزديك 
بود در اثر رك نزاع ومجادله هوبتم 3 شود . جربان از این فرار بود کسه من و 
سید ابوالحسن میهمان يك عرب بودیم و آنمرد چندان توجهی نکرد وبأ نان وپیاز 
از ما بدیرائی بعمل آورد.یکی ازهمسفر ان فیلی که از دو رشاهد ماجرا بودخحشمگین 
رعصرانی شد ودرحالیکه به میز بان پرحاش مبکرد از ما حو است که جادرش را ترك 
نمائیم و به «رمضف ) شيخ بروم لیکن مأ ترجیح دادیم که‌هما ندا e‏ میزبان 
که متوجه این نکته شد کاسه‌ای پسر ازماست به سفره ما اضافه کرد اما چسون رفتار 
همسفر فیلی را برحلاف شون يك عرب ويك مسلمان واقعی میدانست‌عکس العمل 
شدددی تشان داد 11 حماق کلفتی که در دست داشت به‌آن مرد فیلی حمله نمود و 
سید ابو الحسن بلافاصله خود را بمیان انداعت وازيك نزاع وزدو خحورد ناخحو استه 
جلو گیری بعمل آورد . 

عصر آنردز به دمکده «دهار ان» رسيدیم این روستا در میان نخلستان انبوهی 
و اقع شده بود . اینجا متعلق به «علی خان » والی لرستان ومحل سکونت همسفران 
فیلی بود رفغا که مدتها از ده‌کده خود دور دودند به مجردیکه ره يك‌دشت کوچکی 
مقا بل «دهاران» رسیدند طبق يك سنت دومی اقدام به يك نمایش سوار کاری و تبر- 
ای و که ال ارس ود و اهال رای کر ادن کل ور ماف خو 
بمرآنع زمستانه حود کو چ کرده بودند . جون جو باندازه کافی ۳3 اسب‌هایمان 
نداشتیم بطر ف جند سياه حادر متعاق به اعر اب «بنی لام» که در همان <رالی دنده 
میشدند پیش‌رفتیم. اینان‌باصمیمیت و گرمی‌ازما استقبال کردند ومن وسیدابوالحسن 
را به یك چادربزر گی هدایت کردند . 

همسفران فیلی مرا « داود بیگّی» خطاب میکر دند و به عر بها گفتن د که من يك 
افسر ایرانی هستم که ازطرف‌معتمد برای انجام پاره‌ئی کارها به نزد علی خحان«والی» 


۴ سفر نامه لا بازد 


ميروم. میز بان بلافاصله يك کو سفند برای تهیه شام ذبح نمود. هنگامیکه گفتم رك 
مر غ‌برای‌ما کفایت می‌کند در پاسخ گفت که‌دونشأن يك عرب یست که کمتر از يك . 
گوسفند برای پذیرائی از میهمانش سر ببرد . 

پس ارضرف شام او لو ارت استاد و تمام افر اد قهیر و بی‌بضاعت را 
جهت.اطعام دعوت نمود . بلافاصله چند تن عرب كنف و برهنه به سفره هجوم 
آوردند ۲ درطرفةالعینی باقيمانده غذاها را بلعی دند . این گو نه پدیرائی دربین‌شیو خ 
عرب رواج دارد و هر کدام سمی میکنند این نوع میهمانی را به نحو گسترده‌تری 
بمر حاه اجر ایک ار ند. 

ارتفاعات عظیم کبیر کوه باقال پوشیده از برفش درفاصله‌ای بمسافت دوروز 
دربر ابر ما پدیدار بود. این کوه یکی از بزر کترین رشته جال « زاگروس» محسوب 
میشود. ما پس ازعبور از جاده‌ئی سنکلاخحی وصعب العبور سر انجام‌به جشمه‌سار ها ئی 
موسوم به شکر آب رسیدیم «والی» وعده‌ثی از طوابت فیلی دراین مکان سکونت 
داشتند وتنها بوسیله و راهنمائی افراد محلی دسترسی باینجا امکان پذیر بود.ظاهراً 
والی از ترس معمّمرل باین نقطه کو چ‌نمود» جون شنم دی بود که او با فشو نش در صدد 
حمله بارستان است . 

در حدود سه هزار خانوار از طوایف و «تشمال»ها ودیگر قبایل و ابسته به 
علی خحان با تعدادی ازخوانین لر و کرد دراین مکان جادر زده بودند .«شکر آب» جرا 
گاه طوابف «عمله) یکی از بار کر طوابف حت فرمان«علی جان» والی لرستان 
میباشد ما.جلو مضیف «والی» پیاده شدیم «علی خان» برروی يك فرش بسیار زیباو 
نفیس که درمقابل آفتاب گسترده‌شده نشسته وتعدادی از گماشتگان مساح دراطرافش 
حلقه زده بودند او اشاره کرد که من وسید ابوالحسن را بجادر « احمدخان » رئيس 
طایفه «تشمال» هدابت نمانند.( احمدخان» با صمیمت ,و کرمی از ما استقبال کرد 
بلافاصله جادری را جاروت و آب باشی کر دند و يك تخته «نمد» کناره در آن فرش 


نمودند و آنتش بسیار مطبوعی درآن روشن نمودند . 
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این چادر بسیار و ببزرگث بود و بوسیله چند قطعه حصیر به حجرات 
ممعددی قسمت شده بود.در آن قسمت از جادر که ما نشسته بودیم چند عدد مخده 
برروی هم جهت استفاذه میهمانان در گوشه و کنار کُذ اشته بودند . میزبان ما مرد 
بسیار تیزهوش ومطلعی بود وبا نهایت یکرنگی وصمیمیت از ما پذیر ائی‌نمود. به۔ 
مجرد ورودم «محمد رشید حال » رئيس یکی از طو ابف «تشمال» که وبرا از قلعه 
قل میشناختم بدیدنم آمد و بعدازظهر آنروز عده‌ای دیگر از حوانین وریش سفیدان 
طوایف «تشمال» با من ملاقات نمودند . جون قملا مطا اہی ازوحشگری و آدمکشی 
الوار » فیلی ( شنيده‌بودم. بعك از مشاهده این همه ابراز محست غرف تحب شدم 
آنان با اشتیاق فر اوان به پرسشهای من پاسخ میگفتند و اطلاعات مورد نیاز را در 
مورد قبایل «فیلی » در اختیارم میگذاشتند. 

ما آنروز نتوانستیم روالی» را ملاقات نمائیم ظاهراً میبایستی در «سلاح) با 
رك بارعام عمومی با وی ملافات میکردیم او درحد شأن ومعام حود در با رکو چکی 
تشکیل داده بود من از دیدار با او بسیار نگران‌بودم چون میدانستم اوبه همه‌بویژه 
اروپائیان سوءظن دارد و فراموش نمیکردم که بدستورعمومی همین شخص. دوتن 
از هموطنانم بعنی «گرنت د «در ینگهام)» بطرز وحشیانه‌ای کشده ذد دیو ان‌خحانه 
«والی» چادر بسیار بزرگی بود که برای برافراشتن آن دیرك‌های متعددی بکار 
برده بودند. اطرافش را با جند تَخده بورا و نی مسدود کرده‌بودند و تنها چهارمدحل 
در چهار گوشه آن جهت رفت و آمد باز گذاشته بودند. والی درقسمت فوقانی‌چادر 
برروی یك فرش زیبابی جاوس کرده و درپهاو بش یکی از مجتهدین معروف‌لرستان 
نشسته بود. ظاهراً غير از این رم هیچکس حق نشستن در کنار والى را ندارد در 
داعل و ببرون جادر تعداد زیادی «نمد» کناره فرش کرده بودند تا میهمانان والی و 
خوانین که اجازه داشتند بررویشان به نشینند. 

و انین «تشمال» و دیگر سر کرد گان و ریش سفیدان‌طو انف «فیلی» دردایره 


رر یه گردا گرد والی. مته ودک »بشت سرش ضوع از کیاهیگان . که 


۶ [] سةر نامه 2 بازرد 


از پا تا دندان مسلح بودند با قیافه‌هائی مخوف و وحشیانه ایستاده بودند. در جاو 
چادر عده‌ئی فراش بحال آماده‌باش ایستاده بودند تا احکام «والی» را درموردشکنجه 
و با احتمالا قتل مقصرین بمرحله اجرا در آورند. 
بشیوه ملاقات بیگانگان با مقاغات عالیرتبه ابرانی در میان انبوه مسراجعه -. 
کنند گان و ارباب رجوع درمیان چند تن لر کثبف و ژنده‌پوش نشستم لحظاتی 
بعد فراشی با صدای بلند و تشریفاتی خاص مرا بدرون چادر هدایت کرد گر جه 
والی با لحن تند ونوشن معمولیش ۲ رو لیکن با سردی و بی‌حوصلگی 
احوال‌پرسی نمود و اشاره کرد همانجا در گوشه‌ای از «نمد» جائی پيداکنم و به 
سید ابوالحسن دستور داد کمی بالاتر بنشیند ۱ 
اولین سوالش این بود چرا انگلیسها کشتی‌هایشان را درآبهای دجله وفرات 
مستفر نموده‌اند؟ و برای چه‌يك«کوت» (قلعه) در بصره احداث کرده‌اند؟ من‌استقر ار 
کشنی‌ها را انکار کردم و توضیح دادم که رفت و آمد انن کشتی‌ها بااصلاحد رد مقامات 
محلی بوده وعمدتاً بخاطر ار تباط تجاری این مناطق با دنیای‌خار ح میباشد واضافه - 
کردم جنانحه حکام ومعامات ايراد نی مابل باشند میتوانند از این 5 ردق تجارت خود 
را زونق بخشند و در نتیجه به ثروت و نفوذ خود بیفزایند. 
ظاهر ا گفته‌های من مورد قبول «والی» واقع تشد و با عصبانیت روی خحودرا 
بطرف جمع بر گردانید و درحالیکه بمن اشاره میکرد گفت به‌بینید این انکلیسی 
بعنوان جاسوس اینجا آمده تا موقعیت سرزمین ما را ارزیابی نما ند ومعدمات ورود 
هموطنانش زا فراهم ذماند . 
آنگاه روی خود را به سید ابوالحسن کرد و گفت شما این شخص را اینجا 
آوردید تا مرا بر روی این فرش ببیند و حال آنکه آبا و اجدادم بشیوه پادشاهان 
بر روی تخت می‌نشستند و درحضور سلاطین بز رگ اذن جلوس داشتند و او فکر 
میکند که ما در گذشته‌همین و تس راداشتر شتیم وقطعاً اینمطالب ر اباطلا ع هموطنانش 
خو اهد رسانید. 
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در کنار والی «ملك احمد خان» رئيس طایفه «سکو ند» که به‌دزدیو آدمکشی 
شضهر ت داس بود.ظاهر ا او برای مراسم مد و عردسی دخترش را یکی از 
پسر ال «والی» بدانجا آمده بود. وی سوالاتی در مورد اقامتم در (رۆلعه تل» نمو د و 
آنگاه در نها بت ستاعی و بی‌ادبی اظهار داشت که و جوداین «کافر» مو جبات‌نکیت 
و بد بحتی حان‌بختیاریر افر اهم دموده یات 

۳ ارنکه آماده دفاع بودم ولی بخاطر صیانت از نةس و جلو گیری از حشم و 
سوءظن والی جیزی نگفتم. سرانجام و الی با حاست و سلام عام پایان پذیرفت من 
بجادر احمد خان مراجعت کردم او از رفتار والی عدرحو اهی دود و مطالبی در 
باره خصو صیات احعلاقی والی بیان داشت و اندرز داد که در ملاقات بعدی جگو نه 
به اجداد و خانواده‌اش افتخار میکند و شما بایستی با او مانند يك شاهزاده رفتار 
زمائید من تصمیم گر فتم که نصا بح «احمدخان» را بکار بندم. 

صح روز بعد سرد ابو الحسن به تنهائی به «سلاع) والی روت وعلت‌مسافرتم 
را بطوریکه مورد حوشایندش قرار کُرفت باطلاعش رسانید و گفت این مرد عمدتا 
بادن خحاطر از «فر نک ستان» بانتجا آمده است تا بحضور شخصیتی يار باد که روری 
آ با و اجدادش پادشاهان معتدر و یرو مند لرستان بوده‌اند. 

والی از اینگونه اظهارات بسیار شادمان شد و مرا بحضورپذیرفت. قبل از 
آنکه ره «مجلس» بر وم سید ابوالحسن تعلیمات لازمه را بمن داد. هنکامیکه وارد 
جادر شدم دستور داد یا در کنارش بذشینم و كفتم که غرض از مسافر تم به‌لرستان‌این 
بود که قبلا ما ت در باره ودرت و جوانمر دی والی‌های لسرستان شنبده بسودم لدا 


بهمین خاطر اینجا آمده‌ام تا از نزديك با والی ملاقات نمایم . 


| على ان پسر حسن‌ خان یکی از و اده‌های رحسین‌خحان» او لین والی پشتکوه 


ست . حسین ان کے از نو کرهای «شاهوردیخان» آخرین نفر اد ساس له « !7 بکان ار ستان) ےړ 


۳۰۸ 0 سفر نامه لاباز د 


او بسیار خحوشحال شد و گفت تا هر مدتی مایل باشم میتوانم تحت‌حمایتش 
در لرستاد‌باقی یما نم. او باد آوری کرد که در حین سعفر متو جه‌باشم که هو بت خو در | 
فاش ننمایم زرا بیشتر الوار به اروپائی‌هاسوءظن دار دد وممکن است درصدد اذیت 
و آز ارم بر آ یند . 5 

در این ملاقات والی بسیار بشاش و سر حال بود و پرستهائی در باره مسائل 
مدهبی و اوضاع جغر افیا ئی ارو با نمود که هوش و ذکاوت فوق‌العادهاش را ثابت 
مینمو د. دراین حیص و بیص حادثه‌اي 2 داد که به صداقت قول و گفتار وال كی 
بردم. جر دان از این فرار بود که من باتهای جند تن از هوانین «تشمال» در گوشه‌ای 
از حادر نشسته و کفتکُو میک ردیم یختعاً بك فرد نساشناس وارد حادرشد واز یکی از 
خو انینی که در جمع ما دشسته بود پرسید که با رك «فر نگی» دراین حوالی ند ده 
است؟ او جوابت منفی داد و من هم موصو ع را نشنیده گرفتم لحظاتی آنم‌ردناشذاس 
در حشما م یره شد و بلافاصله به دزد والی‌شتافت و کمی ۳ او نجوی کرد ودوباره 
بجای خود مراجعت نمود و سبس ازچادر خار ج شد عصر آنروز یکی از خوانین 
گفت که آنمرد مرا به عنوان یك «فرنگی» بوالی معرفی نمود اما والی در جوابش 
كفت این شخص رك نفر گر جی و از منسوباد معتمد است که حهت انجام‌أموریتی 


به ارستان آمده است بعدها شنیدم که آن شخص یکی از اهالی خرم آباد و درحقیقت 


و که بعد از فتل مخدوم‌ش بدست شاه باس صفهوی (۱۰۰۱۷ هجر ی‌قمر ی» بعکومت 
لرستان منصوب گردید. پس از فوت حسن‌خان» طوایف «فیلی» بین سه‌فرز ندش علی‌خان 
و احمدعغان و حیدرعلی ان نسم شد و علی‌ خان که ار همه بزر کتر بود ود را 
والی ارستان خواند ولی پس از چندی‌شاه‌حیدر علی‌خان‌دا بوالیگریم:صوب مود لامحا له 
علی خان متوادی گر دید. معرو فترین و البان لرستان «حسینفقای‌خان ابو قداده» پسرحیددعلی 
و برادردادة علی‌خان بود که ماقب با اقاب («صارع! لسلطنه» و «سرداد اشرف» بود. آخجرین 
تفر ازخا ندان والیان لرستان «غلامرضا خان» والی بود که پنجاه سال پیش به خالذتر کیه 


ا هد ه کر ۳ («مدر جم 
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اصدی بود در جستجوی من . 

ظاهراً جندین ماه بود که دوستانم در انکانتان نامه‌ای از من دریافت نکرده 
بودند وعلی‌الظاهر ترسیدند که مبادا دربین راه حادثه‌ای برایم رخ داده باشد و را 
احیاناً هنگام عبور ازحطه لرستان بدست الوار گرفتار و زندانی شده باشم لامحاله 
از وزارت امور خارجه خحواستند تا از طریق سفارت‌انگلیس درتهران که اعضایش 
پس از قطع رابطة بتاز گی وارد ایران شده بودند در این مورد تحقیقاتی‌بعمل آورد 
وزير مختار انکلیس هم از حکومت ایران خواه شش کرد باین موضوع رسید گی کند 
ازتهر آن‌به حا کم ارستان دستور داده شد تا حتی‌الامکان محل اقامت مرا پیدانماید 
وا ك ال او وا مها ردا ازن ا د ودر ورت 
یافتن من بعنوان راهنما مرا از خحاك لرستان عبور دهسد . لیکن وال ی که از نیت او 
اطلاعی نداشت و فکر میکرد که وی قصد بدی دارد حضور مرا درقلمرو خود 
انکار کرد. ۱ 

من جند روزی را در اقامتگاه و الی که حالا با من برسر لطف آمده بود بسر 
بردم.هنگامیکه محل اقامتش راترك نمودم‌چند نفراز گماشتگانش را بعنوان‌اسکورت 
همراهم فرستاد تا مرا به قلمرو «پاشای بغداد»‌پرساند وضمناً هشدار دادکه نمیتواند 
امنیت مرا درخحاك عثمانی تضمین نماید. او همچنین به من و سید ابو الحسنتو صیه 
کرد که حتی اامقدور درمیان مناطق کوهستانی حرکت کنیم واز ترديك شدن به‌سیاه ۱ 
چادرهای اعراب «بنی لام» اجتناب نمائیم ۱ 

سواران فیلی که از دزفول با ما همسفر بودند و در بین راه نتهایت لطف و 
مخت راک اراز یوو ورانا آزما چا هدند وبا ماس ھ فان ور ار 
سرزمین مخوف وحشتداك و درمیان قبایتل وحشی ار و عرب عبورنمائیم. ما باتقاف 
جندتن محافط براه افتادیم وشب را درمیان جندخانوار فیلی بصبح رسانیدیم. روز 
بعد ازمبان ارتقاعات عبور کردیم و ره بك دره کو جك سرسبزی رسیدیسم. تعدادی از 


الو ار فیلی دراینجاجادرزده بودند واحشام‌و اغنام فراوانی نیز در گوشه و کنار به <ر | 
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مشغول بودند از کنار قبرستان الوارفیلی که عبور میکردیم میدیدم که اغلب کله بز - 
کوهی را برسنگ بعضی از گورها نص ب کرده بودند ودربرخی از موارد طره‌هائی 
از گیسوی زنها را بشاخ‌های کله آویزان کرده بودند ظاهراً این گونه قبور متعلق بے 
جو انین بوده که زنهایشان پس از مرگ شوهر ها موهای خود را بر نده و به نشانه 
سو گواری برروی قبرها آو یزان کرده بودند. 

از میان مناطقیکه عبور میکردم اغلب باز نان ودختران بسیار زیبائی برخورد 
میکردم. روز بعد اول سال ۱۸۴۲ بود وتقریباً بدامنه‌های ار تفاعات رسیده بودیم 
من‌خحاطر ات دو ازده ماهه گذشته را درزهنم مرور میکردم و بیاد میا وردم که چگونه 
با خطرات دست وپنجه نرم میکردم وچطور جان خود رااز آن‌حوادث نجات‌دادم. 
" کمی ازمسافرئم باقی مانده بود وهنوز حطراتی مرا تهدید مینمود ولی امیدوار 
بودم که این چند روزه راهم بدون حادثه‌ای بگذر انم وخود را به محفل وجمسع 
دوستان و هموطنان انگلیسی خحود پرسانم. تب نوبه هنوز مرا آزار میداد احتیا ح 
به‌دارو ومراقیت های پزشکی داشتم ولی با اینحال میدانستم که چند روز دیسکر در 
بغداد خواهم بود . 

دراین موقع بسیار سرحال و شاداب بودم ومناظر دات کر در 
برابردید گانم زیباثی وجلوه‌هائی حاص داشت . دردامنه‌های ارتفاعات به آخر ین سیاه: 
چادره‌ای طوایف فیلی رسیدیم پس از کمی استراحت دوباره بحرکت ادامه‌دادیم 
وپس از پیمودن مسافتی کوتاه از رودخانه کوچکی بنام «جان گولار» که درو اقع‌خد 
فاصل مرز «فیلی» و «بنی‌لام» بود عبور نمودیم در کناراین رودخانه سواران «والی» 
که تا آنجا ما را بسلامت رسانیده بودند خداحافظی کردند. 

بس ازطی پنج یا شش مایل‌راه به چند چادر عرب رسیدیم چون تشندبودیم 
توقف نمودیم وبدون اینکه پیاده شویم تقاضای مقداری «دو غ» نمودیسم و صاحب 
چادرقدری دو غ دريك کاسه چوبی بمن تعارف نموده‌هنوز آنرا بلبانم نزديك‌نکرده 


۱ بودم که بغتتاً فرباد زد اين يك نفر«فر نگی» است. بدون در نک کاسه را پرتاب‌نمودم 
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و به بورتمه حود را به سید ابوالحسن که در چند قدمی توقف کرده بود رسانیدم و 
آنگاه هرسه بتانعت از آنجا دور شدیم . حوشبختانه سواری درسیاه چادرها نبود که 
ما را تعقیب نماید وما هم بدون ا از آن مخمصه جان سالم بدربردیم. 
سید اپو الحسن بخاطر عمامه سبزش همه‌جا مورد احترام بسود و هر جا وارد 
میشدیم باگرمی وصمیمیت از او پذیرائی میکردند وزن ومرد دورش جمحع میشدند 
وتقاضای نوشتن دعا میذمودند اوهم برحسب‌ظاهر آیاتی ازقر آنر اروی‌تکه‌های کاغذ 
مینوشت ودستور میداد که آنرا درپارچه‌ای به‌پیچند و به‌گردنشان آویزان نمایند ودر 
بعضی موارد میگفت که دعا را درکاسه آبی شستشو دهند و آب آنرا به‌بیمار ان‌بدهند. 
سید ابوالحسن شخصاً باین دعاها اعتقاد داشت و براین باوربود که هرنو ع بیماری 
را علا ج خو اهند نمود. 
شبی را که‌درمیان‌جندخانوار عرب اتراق کرده بودیم سید بوا تانیمی 
از شب مشغول نوشتن دعا بود»من‌هم از بس که محسته بودم در از کشیده بودم.صاحب 
خانه با دونفر عرب دیگر که دور آتش نشسته بودند نجوا میکردند که یکنفرخارجی 
بعتوان جاسوس وارد قلمرو «بنیلام» شده‌است جنانچه اورا مدا نیم سرش رامثل ۱ 
بك سک از بدن قطع خواهیم کرد . 
ظامر آ اينان از گفته‌های سید ابوالحسن که گفته بود من يك مسلمان گرجی و 
عازم زبارتمکه و کربلا میباشم مظنون شده و یکی از آنان با اصسرار و سماجتی 
حاص میگفت که من دك «فرنگی» هستم. درهمان موفع آنمرد برای لحظاتی از حادر 
خار ح شد ودوباره مراجعت کرد ودر گوشه‌ای ساکت نشست. سید ابوالحسن که 
این ماجرا را زیر نظر داشت احساس خطر کرد و گفتاحتمالا هویت من کشف‌شده 
است وبهتراست نیمه‌های شب این محل را ترك نمائیم . بلاقساصله صالح را صدا 
زدم و گفتم اسبها را زین نماید و درحدود ساعت دو بعداز نیمه شب آماده حر کت 
شد یم . صاحب خانه از واب رید ارشد» سيد ابو الحسن باو کت که عله داریم‌هر چه 


زودتر خود را به «بدریه»‌برسانيم. لذا با او خداحافظی کردیم وسیاه چادرها راترك 


۳ ) سفر امة لابازد 


ن‌ودیم سید ابوالحسن دربین راه گفت که منهم گفتگوی صاحب خانه رابا آن دو نفر 
شنیدم و بلافاصله به صاصب خانه گفتم که من سید و اولاد پیغمبرهستم و این مرد هم 
نان ونمك تورا خورده است . چنانچه کو جکتر ین صدمه‌ای باو بر سد خداوند تورا 
ا بخشید و کفاره خونس دامن خانواده‌ات را خوادد گرفت ۰ ۳۳ رك 
مسلمان متعصب بودو از این هشدار تر سید و اجازه داد بدون هیچ حادثه‌ای خانه‌اش 
را ترك نمائیم. بایورتمه‌در آن بیابان پیش میرفتیم » شب بسیار تساریکی بودء‌صااح 
که پس از آنهمه خستگی‌های بین راه نعود را درحوالی یکی ازشهرهای عثمانی 
میدید بسیار حو شحال بود وشرو ع بخو اندن آو از کرد . 

من که هنوز احساس خطرمیکردم ولازم میذانستم که آرام وب دون سروصدا 
حر کت نمائیم» باو تذ کردادم که ساکت شود اما او به اندرز من توجهی نکرد. من 
هم ناخود آگاه چند فجش آبدار که هنگام اقامتم در بین بختیاریها یاد گرفته بسودم 
نثارش کردم. غافل ازاينکه صالح مدتی بامردم شهرنشین ایران آمیزش داشت واین 
نوع دشنام‌ها را اهانتی غیرقابل بخشش بخود تلقی مینماید. بغتتاً ازروی‌زین اسب 
پرید و درمیان بهت وحیرتم پیشتاب باندش‌را بطرفم قراول گرفت. خو شبختا نه تيرش 
بخطا رفت . من که متوجه عواقب دخیم قضیه شدم سا کت ماندم. کمسی بعد که بر 
اعصابش مسلط شد اظهارندامت کر دو گفت که بعادت لرها عمل کرده است. من هم 


موضوع را نادیده گرفتم واو را بخشیدم.! 


١‏ صا لح جو انی تند خو وآتشین مزاح ولی نو کری شجاع ووفادار بسود.وقتی 
اورا بعنوان گماشته یکی اد افسر ان ارتش هند که میخواست از حرابه‌های «بابل» دیدن 
نمایده معرفی نمسودم . ددبین راهآن افسر بشيوه فرماندهان هندی باو ترعاش امود و 


و گفتا گر شمادو ست رصا دس )) و اد یابم نبودید ات رآ دره‌ما بل این جس ا رتو کا ي 
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ما از مرزعمانی بدون هی حاده ای گذشتیم وواردشهر قدیمی (بدر یه»‌شدیم . 
«یدر به) شه رکو چکی است که درمیان نخلستانهای انبوهی قرار کرفته وخرمایش در 
قلمر و عثمانی و عرستان شهرت فراوانی دارد . 

حاکم ترك آنشهر مرا با گرمی وصمیمیت پذیرفت ووفتیکه برایش توضیح 
دادم که بدون هیچ حادثه‌ای از میان قبایل « بنیلام » خسود را باینجا رسانیده ام 
غرق تعجب شد. وی گف ت که فرداکارو انی این شهر را ازطربق «مندلی» بسوی‌بفداد 
تر لو اهد گفت وبعلت عدم امنیت جاده‌ها چند نفر«هیتاس» با تفنگچی این کاروان 
را اسکورت خواهد نمود.من هم بلافاصله قبول نمودم چند روز بعد بدون هیچ 
حادثه‌ای وارد بغداد شدیم و تنهاحادثه بین بدریه وبعداد ازاین قراراست که ما وارد 
شاه راه بین‌ایران و بغداد شدیم و درطول راه شب هنکام به یك قافلسه برخورد 

نمودیم وهنگام حواب من برروی یکی از محموله‌ها که از پشت فاطری برداشته 
بودند بخواب رفتم . 

صبح زود دراثر سروصدای قاطرچی‌ها که عودرا آماده حرکت مینمودند از 
خواب بیدارشدم . چون بدقت به محموله‌ای که بررویش خوابیده بودم‌نگاه کردم 
متوجه شدم یك تابوت است که آنرا لمك پیج کر ده بودند که بوی تعفن و زننده‌اش 
به بیرون نفود رو ظاهراً ادن فافاه کوجك یکی از کاروانهای متعددی از این نو ع 
است که دراین‌فصل ازسال دراین شاه‌راه رفت و آمدمیکردند وطبق‌يك سنت‌مذهبی 
اسکلت و بقابای استخوانهای مرد گان شیعیان ایرانی را جهت دفن در جوار قبور 
متب رکه به عتبات عالیات حمل میکر دند . 


از دستد ادیو گَفت‌من تیا صدمه‌ای نموز ام لیکن من اد این پس در عدمدت با فی می ما دم 


(« ۶و دسنلی) 


نش سیر دهم 


انصر اف از مسافرت به هندوستان - عمور از کارون با کشتی آ شور 
بند اهواز بگل نشستن کشتی- دبدار محتر مین‌شوشتر از آشود - 
سر او شت محمد ثقی خان - عسور از گر کر بك شیر عمور از 
رود انه دزوول- مسافرت به اسلام‌ول ملاقات با سر استراتفورد 
کانینگک- مأمور بت در ابالت غر بی عذمانی- میانجیگری انگلیس 
در حل اختلافات ابر ان وعشمانی- اقامت در اسلامبول- مساثرت به 
نیوا مر اجعت مجدد به اسلامول و بایان داستان. 


هنکامرکه وارد بغداد شدم نامه‌هائی از انگلستان دریافت داشتم کسه مرا از 
مسافرت بهندوستان از طریق افغانستان منع میکرد و از من تقاضا شد که بانگلستان 
مراجعت‌نمایم. اما من قبل از ترك بغداد مایل‌بودم برای‌بررسی وامکان ابجاد رو ابط 
تجاری و باز ر گانی بین ابران و انگلیس با یکی از کشتی‌های بخاری کمبانی هند 
شرقی که در آبهای دحله رفت و آمد مک خود را از آبراه کارون بشو شتر 
برسانم و ازلحاظ کشتیرانی عمق و بستر این رودخانه‌را مساحی نمایم. قبلا «ناو بان 
سلبی» با کشتی «نیتو کریز» ثابت 5 آبراه‌کارون قابسل کشتیر انی است و کمی 
پیش از آن بعنی درسال ۱۸۳۶ ماژور «اسکتورت» یکی از افسر ان تحت‌فرمان 


بحش سيزدهم [] ۴۳۱۵ 


«کلنل چیزنی» با بك کشتی به ظرفیت «نیتو کریز» ازطریق کارون جود را بساهواز 
رسانید. لیکن درحوالی اهو ازوجود بقايای‌يك آب‌بند قدیمی مانع‌عبور کشتی‌بسوی 
شوشتر میشد .این سد مخر و به که به «بند آهو از » موسوم است دز ارمته کدشته حجوت 
استفاده کشاورزی و آساری بر روی‌کارون احداث شده‌بود. من عقیده داشتم که با 
يك کشتی بظرفیت «نیتو کریز» میتوان بآًسانی از «بند اهواز» عبور نمود و سود 
را به آب‌راه کر کر و شوشتر رسانید. 

«کلنل تایلور» نماینده انگلیس مقیم‌بغداد با گرمی ازپيشنهاد من استقبال کرد. 
« ناو بان سلبی » نیز تمایل خود را جهت انجام این سفر دریائی ابر از داشت. ما از 
سید ابوالحسن و د کتر «ررور) تقاضا کردیم که در ادن سفر ما را همر آهی نما یند .سید 
ابوالحسن بخاطر سیادتش دربین تجار شوشتر و اهالی‌خوزستان‌نفوذ فراوان‌داشت 
«د كتر رور» هم بعالت دانستن زباد عربی وشهرتش بعنو ان يك «حکیم» مورد احترام 
ارات و 

ما بغداد را درآخر فوریه با کشتی «آشور» بظرفیت نيتو کریز ترك نمودیم 
و اوایل مارس واردآب‌راه کار ون شدیم محمره مانند بائیز گذشته مترو که وحالی 
از که بودو شيخ «نامسر» هنوز بعنوان رك بناهنده در خالد عثمانی بسر میبرد. 
طو ایف کعب پس از فرار اودر گیر یك جنگث داخلی‌بودنددستجاتی ازاعراب‌محلی 
در کوشه و کنار به‌دزدی و راهزئی ادها لو اشتنگ:. 

معتمد نیز پس از آنکه سکنه خحوزستان را از هستی ساقط کرده بود شوشتررا 
بقصد اصفهان ترك گفت چنانچه او ازحوزستان خارج نشده بوداحتمال داشت‌بخاطر 
عصومت بین ایران و انگلیس‌از ورود «آشور» به رودخانه‌کارون جلو گیری‌مینمود 
و در این صورت ما نمیتو انستیم کاری انجام دهیم و جه بسا ممچن بود این عمل 
يبك مستله بفرنج سیاسی را بین دولتین ايران و انگلیس بسوجود پیأورد و موضو ع 
دیگری که‌بما کمك فراو ان کرد این بودکه‌بعلت بارند گیهای زیاد درارتفاعات ارستان 


آب‌کارون بحد بی‌سابقه‌ای طغیان کرده بود و ما با تجربه‌ای که از قبل داشتیم بدون 


2۳3۳۹2۶ سفر نامه اا دار د 


هیچ مشکلی وارد اهواز شدیم و سوخت کشتی را نیز از بیشه‌های اطراف‌رو دخانه 
تأمین ۰ .لمودیم ۰ ۱ 

در اثر طغیان کارون «بند اهواز» زیر آب فرو رفت و در میان شکاف‌ها و 
صخر ه‌های بزر گك کردابهای مخوفی بو جودآمده بود.عبور «آشور» از آن موانع 
خالی از حطر نو د. ناو باد«سلیی» با دقت گذرکاهی را که‌در حدود جهل یا بهناداشت 
و تصورمیکر دک هکشتی را از آنها عبور خواهد داد در ميان صخره‌ها انتخات‌نمود 
دوبار کشتی راوارد افر و لیکن هر بار با نا کامی‌مو اجه مبشد و کشتی در انر 
فشار آب بدور خود می جر شید و ازحر کت باز مبماند . برای آخرین دار موتور 
کشتی را با تمام قدرتش بکار گرفت و تعدادی از ملوانان نیز در دوطرف ساحل با 
طنابهای فولادی کشتی‌را بجلو میکشیدند. کشتی بدهانه کذر گاه رسید و از شدت‌فشار 
آب دجار لرزش شدیدی شد.دقایق <ساس و هیجان انگیزی بود کو جکتربن غفلت 
مو جب میشد که کشتی بکردابها کشیده شود و با J‏ درمیان نوده‌های عطیم سنکگ 
وآهك قطعه قطعه گر دد . من کنار پاروخانه کشتی ایستاده بودم و از شدت اضطراب 
قلبم می‌طبیده« آشور» لحظاتی در درابر فشار آب مکث کرد اما بعد با تأنی شروع ره 
پیشروی نمود و سرانجام بدون هیچ حادثه‌ای از «بند» عبور نمود. 

در بالای اهو از تمام زمین‌های کنار رودخانه زیر اب بود. کشتی بعلت فشار 
رود حازه تک ناشن میرقت. بکبار بخاطر نمودن علامت دریائی کشتی بکل‌نشست 
لیکن دو باره بحر کت اد امه داد .پس از دو روز وارد («سد قبر» شدیم . در دد قير 
«آب کر ڳ) و رودخانه دزفول به «کارون» ملحق‌میشو ند این روخحا نه‌ها بخاطررسوباتی 
که با حود حمل میکنند از محل تلاقی تا مسافتی طولانی باسه رنگث مختلف دیده 
مسو دد . کارون که کانال مر اک را تشکیل میدهد قرمز رزکث» و آب گر گر مثل‌شیر 
سهد و رو دخحانه دزفول کمی سیاه بنظر میر سرد . 

بهار و زستان عبر فابل توصیف است .مناظر اطراف بسبار بدیع و دلغریب 


بود. کُل‌و لاله همه <ا د رده 3 کله‌های کاو کو سفند وشتر و گاومیش در گو شه و 
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کنار بچر | مشغول بودند . ۱ ۱ ۱ ۱ 
ناو بان «سلیی» بعات جر ران شدند آب تصمیم گکرفت کشتی رادر کنار 
رودحانه و درجائیکه آب‌فشار کمتری داشت هدابت نماند. «آشور» درامتداد ساحل 
بحر کت ادامه میداد جندین بارنیز کل نشست ولی‌با کمك‌ملوانان دو بازه بحر کت 
ادامه داد. نزدیکی غروب که به هفت مایلی شو شتر رسیدیم بغتتا متو جه شدیم که 
«آشور» از ستر اصلی رودحانه.منحرف شده و در فاصله جند قدمی مجدداً به گل 
a O HD‏ این بار تلاش ماه آثان وعمله کشتی برای حارج کردن ان از کل ر لای 
بجائی نرسید. پس‌ازغروب آفتاب وحستگی زیادذاو بان «سلبی» دستورداد تاملوانان 
دست از کار بکشند تا فردا صبح دوباره تلاش خود راآغاز نمایند. من که به جزرو 
مد رودخانه‌های عوزستان آشنائی داشتم باین دستور اعتر اض نمودم و گفتم بهر دحوی 
که ممکن است‌بایستی همین امشب کشتی را به بستر رودخانه‌باز گردانیم. د کترروز 
نیز از پيشنهاد من پشتیبانی 
وحصات نظامی خویش این پيشنهاد را رد کرد و با عصبانیت گفت که او میداند 


نمود يکن ناعدا سلبی که رك افسر بود باهمان وی 


چگو نه کشتی‌اش را به مسیرعادی باز گرداند لاجرم صلاح دیدم که بیش از این 
دحالت نکنم حدس من در شتا انب در آمتد. آت کار ون‌شب‌هنگام بسرعت بالا آ مد 
و صبح زود بلادرنگ فرونشست وهنگامیکه از حواب برخحاستم‌دیدیم کی ووی 
رك بلندی در حرد قدمی بستر اصلی کار ون در زمینی حشك بکّل نشسته است : موقعیت 
نامناسیی بود مقامات دولی ومردم شوشتر از ورود آشور اطلاعی نداشتند و 
نمیدانستیم که چگو زه با ما بر نعورد خواهند نمود. 
دستجانی از دزدان و آدمکشان عرب در گوشه و کنار به راهزنی وفتل‌وغارت 
مشغول بودند‌با این ترئیب خود را در وضع بسبارخطرنا کی پافتیم. 
۱ فک کردم که بر ین راه نست که ورود خودمان را به عوانین شوشتر اطلاع 
دهم و از آذان برای آز ادسازی کشتی كمك بگیرم. بلافاصله از عر بهاشکه دور کشتی 


جمع شده بودد.د دو مادیان کر ابه کردم و باتفای سید ابوالحسن با شتاب بطرف 


۸ 01 سفر ناملا بازه 


شوشتر ح رکت نمودم و پس از ورود به شهر یکسره به دیوان خانه یعنی خانه 
(میرزا سلطان علی‌خان) میهمانددار سابقم رفتم. 
با اینکه اول صبح بود عده زیادی ارباب رجو ع و مبهمان در آنجانشسته 
بو دند ولی هیچکس از ورود آشور اطلاعی نداشت.من ورود کشتی رابه‌میرزااطلا ع 
دادم؛ و بنام ناخدای کشتی ازاو دعوت نمودم که‌از آشور بازدید بعمل آورد چون 
قبلا از مکنونات قلبی خوانین و سادات شوشتر در مورد پیشرفت وتوسعه تجارت 
۳ بودم ذا با جرأن و کستاخی‌سخن گفتم و دوضیح دادم که ورود این کشتی 
تجارت را در این منطةه رونق خواهد داد و حوزستان بار دیکر عظمت و شهرت 
سابقش را باز خواهد بافت. 
سید ابوالحسن که دربغداد مورد استقبال گرم «کلنل تابلور»قر ار گرفته ودر 
کشتی آشور نیز پذیرائی دوستانسه‌ای ازوی بعمل آمده بودگفته‌های مرا تأئید کرد 
واضافه نمودکه یکی ازتجار انگلیسی ازوی خواسته تا محموله‌هائی ازپشم برایش 
خریداری وبه بصره ارسال دارد وضمناً مطالبی درباره عجایب کشتی بخاروملوانان 
و تسلیحات آشور به اطلاع همشهریان خود رسانید واز میرزا سلطانعلی خان‌خواست 
تا دعوت ناحدا یکشتی را قبول نماید . 
از آنجائیکه او بیش از اندازه مورد احترام حوانین شوشتر بود و ازطرفی هم 
دربین سکنه شهر نفوذ فراوانی داشت بلافاصاه گفته‌هایش وا پذیرفتند. میرز اسلطان 
علی خان و دیگرحاضرین درمجلس دستوردادند تا مادیانها را زین کنند وضمناً به 
سایر وانین ومحترمین شهراطلا ع داده شد که خودرا برای استقبال از کشتی آماده 
نمایند. طولی نکشید که انبوهی از جم‌عیت‌در بیرون درو ازه شهر گرد آمدندودستجمعی 
به محلی که کشتی در گل نشسته بود راه‌افتادیم . 
ناو بان سای که متوجه ورود ما شد تشر بفات لازم را به‌عمل آورد تمام 
ملو انان و کار کنان کشتی بحال رژه درجلو کشتی صف کشیدند.ناخدا سلبی و دکتر 
«روز)با او نیفور عمخصوص به پیشو از شتافتند و توضیح دادند که درحال حاضر بعلت 
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فک تست کف مراسم رسمی استقبال با شليك توب ی ا لیکن در آبنده 
این کار انجام خواهد پدیرفت . بلافاصله بدانعل کشتی هدایت شدند و ازمو تورخحانه 
آن بازدید بعمل آوردند و سپس با قهوه و شیربنی از آذان پذیرائی‌بعمل آمد. پس‌از 
آزکه بازدیدبا نجام رسا و شی باز کشا وقول‌دادند که وسائل مورد نیاز راجهت 
آز ادسازی کشتی فراهم نمایند . ۱ 
باز گرداندن آشور به بستر رودخانه کارساده‌ئی نبود. لذا اولین مسئله‌ای کسه 
درپیش‌روی داشتیم آن‌بود که میبابستی کشتی رادرموضع دفاعی ور ار دهیم تاچنا نچه 
دستجات عرب با راهزذان محلی قصد مله به آشور را داشته باشند وبا احیانا 
مقامات دو لتی ابران درصد دستگیری مابر ایند قادر بدفا ع باشیم. البته احتمال‌توقیف 
کشتی دست عمال حکو متی ايران بسیار ضعیت بود جو نکه معتمد با قشونش در 
راه عزیمت باصفهان بود و هیچ نوع قوای نظامی در خحوزستان بجا نگذاشته بود 
ولی‌با این و صف ناخد اسلبی ازروی‌حزم و احتیاط اطراف کشتی را سنگر بندی کرد 
و توبهارا در آنجاهم‌ستقرنمود وملوانان انگلیسی‌را با تفنگ و خدمه‌محلی را نیز بانیزه 
و شمشیر مسلح دمود . 
بسر تلاش ملو انان این بود که چگو نه کشتی را به دستر رودخحانه باز گردانند. 

ناعدا سای اميدواربو د که دراثر بالا آمدن آب بتواند آشور را بمسیرخود باز۔ 
گرداند. حوانین شو شتر مقداری تنه درعت رما جهت غاطك دراخذیار ما کذاشتند 
وازفبول وجهی نیز حودداری نمودند کی تمام کوششها رآ آزاد سازی ف 
بدون نتیجه ماند و نشانه‌و علامت‌هائی که در رودخانه جهت اندازه کیری گذاشتسه 
بودیم مر تب کاهش آب کارون را نشان میداد. او انعر مار.س بود» فصل بارند گی در 
خوزستان بپایان نزديك میشد و میتر سیدیم که کشتی بر ای مدتی طولانی دراین مکان 
باقی بمانده ناو بان سلبی تصمیم گرفت که بك‌کانال از بستر رودخانه تا محل کشتی 
حفر نمابد ودرضمن دستوردادتا مو تور کشتی را بیاده تمایند وانبارهای کشتی راخالی 
کد تاجائیکه امکان دارد کشتی را سبکتر نمانند . ۱ 


۶۰ (] سفر نامة لا باز د 


تمام این دستورات بوسیله سرمهندس کشتی که افسری فعال و باهسوش بود 
بدقت انیجام کرفت . حفر کانال تقر با بایان میر سید که شا در بکی از ثب‌ها] آب 
کارون بسرعت بالا آمد.قطعات مو تور ومحموله‌های خو اربار و دبگر وسائل لازمه 
تماما اظ رای کی رز ی ھی رکه و ود یامه ده شور ارات 
۱ را بدرون کشتی حمل کردند. حوشب‌ختانه وقت کافی برای انجام‌این عمل بودنزدبکی 
صبح باردیگر کار ون طغیان کر دو« آشور» بدو دهیچ مشکلی ر بستررودخانه‌باز گشت 
برای مدت دو با r‏ وقت احتیا ج بود ا محدداً مو تور<انه کشتی را نسب 
نمائیم این کار بخو بی اتجام شد وما خود را به «بند فر» رسانیدیم و از آن جا وارد 
دها نه «گر گر» شدیم. ‏ ۱ 

بعداز ظهری در کنارساحل لنگر انسداخته بودیم. من باتفاق‌ناو بان سلبی‌بسرای 
هو احعوری از کشتی حارج شد: م. سک شکاری ناو بان سلبی در کنار ساحل جو جه. 
تیغی‌ها را تعیب مینمود . در حینیکه قدم‌میز ددم متوجه شدیم که سک بشدت بارس 
میکند . ما فکر کردیم آن حبوان در تعشب بك جوجه تیغی است.اما هنوز جند قدم 
بر ند اشته بودیم که بغتتاً با شیری عظیم الجثه که دارای یال سیاهی بودرو بروشدیم. 
این بزر گترین شیری بو دکه تاآنموقع در نحو زستاد‌دنده بودم. اولحظائی با حيرت 
وتعجب به ماحیره شد و آنگاه با وقاری تمام رویش را بر گردانید وازما دورشد.هر 
در بی حر کت وساکت درجاهایمان میخ کوب شده بو ديم لیکن سک د شکار ی همجنان 
با جیخ وبیغ جوجه تیغی‌ها را دنال مینمود. ما جون اسلحه نداشتیم بسیار ترسیدیم 
اما آن حیوان بدون تعرض براه خود ادامه داد ودربیشه‌زارهای‌ساحل کر گر از نظر 
ناپدیدشد. بلافاصله بکشتی که‌چندان از آن مکان فاصله‌ای نداشت بر گشتیم وتعدادی 
ازملوانان مسلح را همراه خود بساحل بردیم و به تعقیب آن حیوان پرداختيم ولسی 
چون شب فرا ر سید دست از تعقیب برداشتیم وبکشتی مراجعت نمودیم. 

صبح روز بعد که حرکت نمودیم هر جه از درون کشتی نی‌زارهای اطراف 
را زیرنظر گرفتیم اثری‌از آن حیوان درنده‌نيافتيم. تفریاً به يك مایلی شوشتررسیدیم 
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ودر کنار سد گر گر لنگر انداختیم و درهرحال انت شد که آب این رودخانه حتی ۳ 
تاستان وپائی زکه بحداقل میرسد کمتر از ا تا هیجده‌باست و درحقیات کشتی- 
هاثمی بظرفیت آشور میتوانستند محموله‌های حود دا ازفرات بشوشتر و از آنجااز 
طریق شاهراه اصفهان بسهولت یمراکز ايران برسانند. 

آشو رحاد روزی درز دیکی شهر لنگر انسداعت و اها لسی شهر دردستجات 
بزر گی بدیدن کشتی میا مدند وماهم اجازه دادیم که از کلیه قسمت‌های کشتی بازدید 
تمایند ازمیرزا سلطانعلی خان ودیگر اشران ومسحترمین شهر دعوت نمودیسم و 
آنها را سوار کشتی نمسوده و درمیان رودخانه کرگر گردش دادیم و جند تیرتوب 
سلام شليك نمودیم . 

آنان از این پدیرائی بسیار حوشحال شدند .ما هم امیدو ارشدیم که نتیجه‌ان 
مسافرت منتهی به توسعه و گسترش هرچه بیشترزوابط سیاسی وتسجاری ايران و 
انگلیس گردد.۲ من میبایست دراینجا ازدوست شفیق ومهربان خود سیدابوالحسن 


. اميد و آرزوی لایادد بر ای کشتی‌داسی در کارون سر انجام به تیجه رسید‎ ١ 
جهل و شش سال بعد ازورود آشود به‌آب زاه کادون » یعنی درسال۱۸۸۸ میلادی‎ 
سردرومندو لف سفیر انگلیس در تهران موفق شد فرمان آزادی کشتی‌دانی دد کار ون را‎ 
: ازناصرالدین شاه بگیرد. متن فرمان چنین است‎ 

«دوات عليه ایران نظر و تجارت و آیادی مملکت خود وترفى فلاحت 
خورستان واهوار قرارداده است که کشتی‌های تجارتی عموم دول بدون استثناء عسلاوه 
بر کشتی‌های بادبانی که سابقاً در کارون عبورومرور میکر دند دررودکارون اذمحمره الی 
سد اهو از به حمل ونقل مال‌التجاده مشغول باشند ولی مشروط است بر اينکه ازسداهوا ‏ 
بالا تجاوز نکنند زیر ا که ازسد ببالا مخصوص بکشتی‌های بادبانی و تجادتی خحوددو لت 
اير ان وتبعه دو لت‌اير ان است وحق‌العبودی هم که دو لت ایر ان قر ارداده است درهم‌جمره 


ادا کنند و حامل اشیائی که قدغن‌دو لت ايران است نباشند و بیشتر اذاندازه که برای گرفتن 


مس4 


۴۳ ۲ سفر امه لا بازد 


حدا حافظی میکردم چونکه او دیگر همراه ما به بخداد مراجعت نمی‌نمود .۲ 

در تمام مدتبکه در شوشتر اقامت داشتم درخانه میرزا سلطان‌علی خان بسر 
میبردم و اطلاعات لازم را درباره آبهاو انواع محصولات صادراتی و همچنین آداب 
ورسوم اجتماعی مردم خوزستان کسب مینمودم. 

ابراز محبت ویکرنگی سادات ومحترمین شوشتر بیش ازاندازه بود . آنان 
ضیافت‌های مجللی بافتخار ناوبان سلبی و دکتر «روز» ومن برپا میکردنسد. دريك 
میهمانی پرهزبنه‌ای که سلطانعلی خان در دبوان خانه بخاطر ما برپا کرده بود 
با رك نو عغذای عجیبی ازمیهمانان پدبرائی بعمل آمد , لاشه گو سفندی را تمامایخته 
وشکمش را با کشمش و بادام ودیگر ادو به‌جات معطر پرنموده وبرروی توده‌ای از 
پلو گذاشته و با طرزجالبی زینت داده بودند . تعدادی پوسته نارنج را پراز کره 
مذاب کرده و برروی لاشه جا سازی نمو ده و درون هریوسته فتبله‌ای گذاشته و مثل 
شمع روشن کرده بودند و آنگاه این غدای فوق‌العاده دريك مجموعه بسیار بزر گی 
که چند نفربزحمت آنرا حمل‌میکردندبمجلس آورده شد . 

ملسوانان و کار کنان انکلیسی آشور آزادانه درشهر رفت و آمد میکسردند 


چون درشوشتر هیچ فرد مسیحی زندگی نمیکرد طبعاً د کان مشروب فروشی در آن 


و گذاشتن بادهای تجادتی لازم است توقف نکنند - به‌جهت استحضاد آن جنابزحمت 
داده مورخه ۲۴ شهرصفر ۱۳۰۶» ( برای اطلاع بیشتر رجو ع شود به فصل کشتیرانی 
دد کار ون از کاب زند گی سیاسی إا بك اعظم ۳ لیف مهر اب ابیر ی) 

اس جند سال بعد در علال شودش هند که من رم ند گی کم u‏ هند شرقی دا دز 
حیدر آ باد د کن بهءهده داشتم ره ۳ اطبلاع داد ند که يك شخصیت محلی ميخو اهد با من 
ملاقات نماید. بائهایت تعجب ديدم آن شخص سیدابو الحسن است جون شنیده بود که 
من در آنجا هستم به ملاقا تم آمد. هر دو از دا رفن خوشحال شدیم.او درخانه 
وذیر معروف سالار جنک اقامت داشت و بعلور یک استنباط میشدنواب با او اران 


کرده بود: «نویسنده» 
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شهر وجود نداشت وخوشبختانه ازاين نظر کار کنان کشتی با سکنه در گیری نداشتند. 
من از آقای او کاس میهما ندار کشتی سثو ال کردم در باره شوشتر > فکر میکند ؟ 
جواب داد بدجائی نیست ولی (آدمی) ندارد . 

محمد تقی خان هنوز در درون قلعه در زنجیر بود و من اغلب با اوملافات 
میکردم و گاهی هم رناوبان سلبی» و دکتر «روز» را باخود میبردم. آندو تحت‌تثیر 
شخصیت و منش مردانه اوقر ار گر فتند و مجدوب وشیفته اندیشه‌های مترقبانه‌اش در 
راه پیشرفت وبهبود زند کی طوابف بختء‌اری شدند و از همه مهمتر از بردباری و 
شکیبائیش درمقابل مصائب وسختی‌ها غرق تعجب شدند. او گفت برادرش‌علی نقی- 
خان موفق شده است خود را به تهران برساند وجریان را بشاه گزارش نماند.وی 
امیدوار بود دوباره بحکومت بختیاری منصوب گردد و اقتدار از دست رفته‌اش را 
باز يايد . 

خاتون جان خانم ودی گر افراد خانو اده محمد تقی تحان هنوز درهمان خانه 
مخر و به که درزمستان دیده بودم در نهایت مشقت و بدون غدا ولباس کافی زندگی 
میکر دند . جند نفر از آنها دراثر بیماری مرده بودند. «خانمی» و اهرز ببای ۱ حاتون 
جان خانم بشدت بیمار و مشرف بمر گك بود. من دکتر «روز» را بعیادتش بردم در 
اثر مداوا و مراقبت‌های پزشکی بسرعت بهبود یافت ولی در این حبص و بیص 
دستوری از معتمد رسد که خانواده محمد تقی خان را بدزفول منتقل نمایند.من از 
افسری که مأمور انتقال آنها بود تقاضا کردم که اجازه دهد «خحانمی» جند روزبشتر 
درشوشتر بماندو پس از بهبودی کامل بدزفول عزیمت نماید.لیکن آن افسر با 
بی رحمی تعاضای مرارد کرد وسر انجام آن دختر نگون‌بخت دربین راه در گذشت. 
کمی بعد از ورود من بشوشتر محمد تقی خان و خانواده‌اش بدستور معتمد روانسه 


تهران شدند . ظاهراً قصد شاه کشتن خان بختباری بود. اما بعداً ازاین کارمنصرف 
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شد . محمد تقّی خان درز ندان‌ماند تا سال ۱۸۵۱ در گذشت.! 

پسرشحسينقلي کءقبلابعنوان گرو گان در دزده‌عتمد بود جهارسال بعد از پدرش 
بدرود زند گی گفت.خحاتون حان خانم و دیگر افر اد خانواده محمد تصی ان بعداً 
اجازه یافتند به روستای «فر بدن» یکی از دهات نزديك اصفهان که زمانی به محمد 


تقی خان تعلق داشت مراجعت نمایند . 


١‏ محمدتقی ان پس اراعزام به تهران در نیاودانر یر نظر علی حان حاجب الدو له 
زندانسی گردیدوروزی بیست وهفت قران برای مخارح خاسواده‌اش مفردی تعبین شد. 

ظا هر آشاه مصمم بکشتن او بود ولی با وساطت حبیب‌الله حان شاهسون امیر توپخانه 
اراین تصميم منصرف شد و خان بختیاری را بوی سیرد. دومام پس ازاین و اقعه‌حبیب الله 
خان در گذشت وپس ازمر گث اوددباده محمدتقی خان دا بزندان باز گرداند و مدت پنج 
سال درز ندان تویخانه بود . ۱ 

ور زمان ساطتت داصر الدین شاه ميخو استند و پر | بز دان اد دبیل بفر سین لیکن 
عده‌ای ماع شدند وی بجای اددبیل اورا باتفاق بر اددش علی نقی‌خان به تبریز اعز ام 
داشتند . دوسال دررندان تبر یز ا برد کمی بعد علی نمی‌خان داآزذاد کر دسد تا باتفاق 
خحا نو اده محمد تی خحان به مناطق بختیاری معاودت نماید اما محمد تھی ان همچنان‌در 
زندان بسرم‌یبرد تا سرانجام درسال ۱۸۵۱ اا وردان تویخانه بدرود حیات گەت. 

بازماند گان محمد تققی خحان حتی علیرضا خان دقیب و .جانشینش هیچجگاه اقتدار 
ویرا ا تیاوردند. اصلان‌خعان پسر ابو الفشح حان یعنی برادرد اده‌اش مرد بسیار شجاعي 
بود ومدتها با علیدضاخان بر سر کسب قددت در گیری داشت و لی موفقیتی بدست‌نیاورد. 
اصلان خان بااینکه خواهرش زن امامقلی‌خان (بعدها حاجی ایلخانی)ومادد محمدحسین 
خان سپهدار بود ودربه قدرت رسیدن او وبرادرش حسینةلی خان (بعدها اا 
بسزائی داشت ولی بادسیسه حسینقلی خان ایلخانی وعلی رضاخان درسال ۱۲۹۰هجری 
قمری باتفاق بسر براددش مر ادخان در رامهرمز با تهمید معدمه‌تی بدست فاید محمد 
جعفر شیر | لی بقل رسیدند. بر ای اطلاع بمشمر دجوع شود به «شرحی برام ون خو رستان 


"و شته لا بارد تر <مه مهر اب امیری ار اتشار ات ورد ۰ (منر جم » 
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ما بقصد عبور ازرودخانه دزفول به بند قير باز گشتیم ولی بعلت اقامت 
طولانی درشوشتر و اتمام فصل بارندگی بیش‌از یکماه بودکه سیلابی جاری نشده 
ودراتیجه آب رودخانه دزفول بحداقل کاهش دافت.عمق این رودخانه بعلت ته‌نشین 
شدن رسو بات از کارون و ك گر کمتربود . 

ما دريك نقطه ازرودخانه شروع به بیشروی نمودیم لیکن بعات مار پیج بودن 
بستر رودخانه پس از پیمودن چند مايل مسافت متوجه شدیم بیش ازچند بارد از 
محلی که قرلا حر کت کردیم دور نشده‌بودیم سرانجام به سیزده مایلی دزفول رسیدیم 
واز این نقطه به بعد بعلت کمی عمق رودخانه نتوانستیم جاوتر برویم و لامحاله 
از نزديك شدن به شهر منصرف شدیم ودو باره به بند قير مراجعت نمودیم . دربین 
راه با سه شیر که شنا کنان‌ازعرض رودخانه عبور میکردند مواجه شدیم چون‌چندان 
فاصله‌ای از کشتی نداشتند ملوانان جندتیر بسوی‌شان شليك نمودند ولی موثرو افع 
نشد و توانستند نسرعت خود رابساحل برسانند ودربیشه‌زارهای اطر اف پنهان‌شوند. 
معمولا در سواحل رودخانه‌های خوزستان و بین ال۵-رین شیر فراوان بافت میشود . 
برای عبور از بند اهواز با مشچلی رو برو نشدیسم آشور مانند تیری که از کمان 
رها شود: ازدرون یکی از شکافهای بند اهواز بسدون حادثه‌ای عبور نمودو تنما 
حطر ی که ممکن بود با آن موجه شود آن بودکه احتمالا به یکی ازصخره‌های زیر 
آب تصادم نماید که حوشبختانه ازفرمان ناخدا اطاعت کرد و بدون هیچ پیش آمد 
سوئی ازم‌وانع عبورنم‌ود. آب کارون دراین موقع بسطح عادی کاهش بافته و مانند 
شش هفته قبل درطغیان نبود. ا 

او اسط ماه می وارد بغداد شدیم. من در صللابودم که از طربق صحر آی بین- 
النهرین خود را بدمشق برسانم و از آتجا عازم انگلستان شوم ولی طبق اطلاعات 
و اصله از اسلامبول پس از آنکه معتمد وارد حوزستان شد وبه مناطقیکه موردادعای 
دولت عدمانی‌بود دست‌اندازی نمود ساطانعدمانی برعلیه دوات ابر ان اعلان جنگث 


داد. کلدا تارا ر که ذمہیذو است صدمه‌ای A‏ مناه تانہادر تان عمماد 
1 9 و ا ی ہی 
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وارد شود؛ مایل بود که سر استراتفورد کانينك بعدها (لرد استراتفورد ردکلیف) از 
بروزجنگث بین‌دو لتین ایرانوعثمانی جلو گیریکند و ازطریق حکمیت ومیانجیگری 
احتلاف را به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید. اذا ازمن خحواست بجای‌اینکه 
از بیروت عازم انگاستان‌شوم گزارش اورا به سراستر اتفوردکانینگگ‌سفیر انگلیس 
دربا بعالی تسلیم نمایم و درصورت ازوم اطلاعات ونظریات شخصی خود رانیز در 
باره اعتلان فیمابین بساستحضارش برسانم . من بلافاصله تقاضایش را قبول 
نمودم . در این موقع یکنفر تاتار که حامل پیغامی از پاشای بغداد به بابعالی بود 
هیخو است به اسلامبول عزبمت نماید موافقت کرد که بااو همسفر شوم . 
حالا ماه ژوئن بود و گرمای صحری آشور بسیارشدیدو طاقت‌فرسابود.تقر یبا 
دورست‌وپنجاه‌مایل‌را درپنجاه‌ساعت سواره‌با قدم‌بورتمه‌تا موصل‌طی نمودیم .همسفر 
تاتار بابستی سه روز در مو صل میما ندنامحمولات پستی‌رابرای‌بابعا لی‌در بافت‌مینمود : 
من درخلال این مدت‌میهمان‌مونیسوربوتا بودم. بوتا بتاز گی بسمت کنسول 
فرانسه‌در موصل‌منصوب شده ودراندیشه آن بودکه خرابه‌هایآشوررا در خورز آباد 
حفاری نماید . 
ما هردو ازخرابه‌های نینوا درنزدیکی‌موصل دیدن کردیم . او برروی بکی‌از 
نبه‌ها موسوم به « كيونجيك » کاوشهای جزئی بعمل آورد و چند کوره آجرپزی و 
قطعاتی سنگث نبشته نیز اززیرخاله بیرون آورد . 
من حیلی مايل بودم که این تبه‌های عظیم را حماری نمایم وبهمین خاطر دم 
از آهای استر اینگث ډکنفر تاجر انگلیسی تقاضا کردم که در صورت امکان مخار ح 
این کاوشها را "قبل نماید اما قبل از آنکه جوابی از وی دریافت کرده‌باشم بغداد را 
ترك نمودم . ۱ ۱ 
من چون مطمئن بودم آثار ارزنده‌ئی دراین مکان وجود دارد آقای‌بوتا را 
ترغیب نمودم تسا تبه کیو نجيك را حفاری کندیعنی همان جائیکه چهارسال بعدمن 
قصر عظیم «سناخریب» را از قعر خالك بیرون کشیدم. ظاهراً آقای بوتساشنیده بود 


بحش سیزدهم 1 ۳۳۲۷ 


که مجسمه‌هائی در وز آباد وجود دارد ادا فعا لیت‌خود را در اینجا متوقف‌نمود 
و با هزینه دولت فرانسه‌کار خود را در محلی دیگر آغاز کرد. 
من يك روز قبل از آنکه يك کشتی.طرابوزان را بقصد اسلامبول از طریق 
بسفر تدرك کندخود را به سامسون در کنار دریای سیاه رسانیدم. هنوز لباس بختیاری 
در ن داشتم‌چو ن‌مایل نبودم‌سفیر انگلیس رابا آن‌هیشت در پایتخت‌عثمانی ملافات‌نمایم 
و از طرفی چون نتوانستم یکدست لباس اروپائی جهت‌خرید درشهر پیدا کنم لامحا له 
بك دست لباس از ویس کنسول انگلیس بامانت گرفتم . 
سرانجام روز نهم ژوئیه با کشتی وارد اسلامبول شدم و در گواسدن هورن 
اطاقی کر ایه نمودم و سپس خود زا با يك درشکه به بیولادره مقر سفارت انگلیس 
رسانیدم. بم‌جرد ورود خود را معرفی نمسودم و گفتم حامل گسزارشی برای «سر۔ 
استر اتفورد کانینگث میباشم. یکی ازپیشخدمتان گفت دقایقی منتظر بمانم اند کی 
بعد یك جوانی بمن نزديك شد و با کستاخی نامه‌ها را از من گرفت و اظهار داشت 
که سفیر بعلت گرفتاری نمیتواند کسی را بپذبرد و سپس بدون اینکه منتظر جواب ‏ 
بماند از من دور شد. 
من از نحوه این رفتار احساس تنفر نمودم و بعداً نیز هرچه سعی کردم که با 
دیگر اعضاء و سارت برای در باقت گذرنامه‌ای جهت سفر بکشورهای دیگر ملاقات 
نمایم موفق نشدم. لامحاله‌به «پرا» مراجعت نمودم وتصمیم گرفتم که‌مسدارك لازم را 
جهت نهیه گذرنامه به کنسولکری انگلیس بفرستم و پس از دریافت آن ,لا فا صله 
اسلامبول راترك نمایم. اما تصمیم گرفتم که قبل از ترك اسلامبول نامه شکوه آمیز به 
سر استراتفورد کانینکث بنویسم و از طرز رفتار کارمندان سفارت گلىه نمایم لذا 
یادداشتی در این زمینه به سفیر نوشتم و انتظار پاسخی هم نداشتم.چندساعت بعد 
از ارسال یادداشت با نهایت تعجب‌نامه‌ای از سفیر دریافت‌داشتم که‌از رفتار کار کنان 
سفارت عذرخواهی کرده‌و از اینکه حامل گزارشی از نمابنده‌اش دربغداد بودم‌اظهار 
تشگ نموده و از من دعوت کرده‌بود که‌هرچه زودترباوی‌ملاقات‌نمایم 
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صبح روز بعد به بیولدره رفتم و سر استراتفورد کانینگف بسدون لحظه‌ای 
تاحیر مرا بحضور پذیرفت.او موهائی سفید و قامتی بلندولاغر وقدی‌خمیده داشت. 
غرور و وقار ذاتی سفیر علیاحضرت ملکه انگلستان اضطرابی توام با احترام در 
ملاقات کنند گانش ایجاد مینمود . چشمان گیرا و حاکستری رنگش تا اعماق قلب 
مخاطبش نفوذمیکرد.لب‌های نازك و بهم فشرده‌اش از مزاج تند و وی آتشینش 
حکارت می‌نمود. ابروهای کشیده و پرپشتش هوش و ذکاوت فوقالعاده‌اش را نشان 
میداد.رویهمرفته این عصوصیت‌های اخلاقی ویرا بصورت مردی مقتدر و ثیرومنددر 
آورده بود. 

اوبامهر بانی با من احوال‌پرسی نمود وسپس درباره اوضاع ایران بخصوص 
سرحدات ایران و عثمانی و مسائل اختلاف فیمابین که از نزديك شاهد آن بودم 
پرسشهائی نمود پس از مذاکرات زیادکه تقریباً حسته شده بودم اظهار داشت که 
اطلاعاتم در مورد اتعتلاف ايران وعثمانی برايش مفید است او عقیده داشت که 
ورود قوای نظامی ابسران به محمره و محدوده فرات که مورد ادعای دولت 
عثمانی است ممکن است منجر به جنگت‌بین طرفین گردد. وی اضافه کرد که سیاست 
انگلیس ایجاب میکند که از وقو ع این جنگث جاو گیری‌کند و سپس عقیده مرا در 
این مورد جو با شد. من هم بدون تأمل گفته‌هایش را تابد کردم و اظهار داشتم کسه 
آماده‌ام تمام اطلاعاتی‌ر | که‌درخحوزستان کسب کرده‌ام دراعتبارش یگذارم. پس از 
آنکه ازحضورش مرعص شدم به «پرا»مراجعت کردم. چندروزی گذشت از اوخبری 
دریافت نکردم چون باندازه هزینه مسافرت‌به انگلستان وجهی در اختیار نداشتم لذا 
یادداشتی برایش زوشتم وياد آورشدم که میخواهم درچند روز آینده اسلامبول را 
ترك نمایم چون پاسخی از وی دریافت نکردم لامحاله اطاقی در عرشه يك کشتی که 
عازم کالتاژ بود رزرو نمودم وهنگامیکه درلنگر گاه‌منتظر ورود بکشتی بودم چاوشی 
که حامل بادداشت سر استر انفورد کانینگث بود» چون مرا در هتل پیدا نکرده بود به 
لنگر گاه آمده و بادداشت سفیر را ما تن 
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سر استر اتفورد کانینگت درنامه‌اش نوشته‌بود که‌میخو اهد ازحدمات من استفاده 
نمایدو پيشنهاد کرده بو که بجای‌خر و ج از اسلامبول فردا شب‌شام‌را با اد صرف‌نمایم 
تا درباره برنامه‌های آینده با هم مذاکره ثمائیم. 

من پس از کمی تأمل تصمیم گرفتم پیشنهادش رایپذیرم. روزبعد به بیوك دره 
رفتم . سفیر بمن گفت که حکمیت دولت‌های روس و انگلیس درحل اختلافات بین 
ایران و عشمانی درحال پیشرفت است و احتمالا مدتی‌طولخو اهد کشید. او گفت‌مایل 
است در خلال این مدت من مأموریتی درغرب عثمانی بخصوص دو ایالت بوسینا 
و «صربستان» انجام دهم و گزارشی درباره وضع نا آرام این دو ایالت بسوی تسلیم 
نمایم. من بدون درنگث این مأموریت را پذیرفتم و روز بیستم اوت اسلامبول را 
بقصد «سالونیکا» ترك گفتم. ۱ 

پس از انجام این سفر به اسلامبول‌باز گشتم . کمی بء‌داز مراجعتم مسثله‌عکمیت 
دولتهای روس و انگلیس درمورد اختلافات‌ایران وعثمانی‌پیش آمد: سر استراتفورد 
کانینگگ در صدد بر آمده‌بو که از اطلاعاتو جربیات ی که من درحین‌مسافرت به بین- 
النهرین و خوزستان کسب:موده‌بودم استفاده نماید . 

مسئله اصلی اختلاف حدود مرزی‌طرفین بود.ایران سواحل چپ شطالعرب 

(اروند رود -مترجم) یعنی از مصب رودخانه‌های فرات و دجله تا حدود شصت 
مایلی بطرف خلیج‌فارس و قسمت‌هائی از نواحی و ارتفاعات خوزستان را که قبلا 
تر کها به تصرف خود در آورده بوددد از آن ود میدانست و در ضهن هنکامیکه 
معتمد بر عليه شيخ کعب بخاطر پناه دادن به محمد تقی خان لشکر کشی نه‌ود 
محمره و قسمتی از شمال آن شهر را به تصرف درآورد. بابع‌الی‌نیز ادعای‌مالکیت 
این نواحی را مینمود و شاه ایران هم حاضر به تخلیه این مناطق نبود لذا دولت 


ك حون مسا فر تهای لایارد بد اخأ نو ار عمانی را مسائل ایر ان ار تباطی ند اشت 


(دا از تر جمه‌آن قسمت‌ها خودداری شد. «متر جم» 


O ۰‏ سفر نامه لا يارد 


عثمانی بهمین خاطر بر عليه دولت ایسران اعلام جنگ نمود و احتمال میرفت این 
کشمکش به یك در گیری همه جانبه‌ای منتهی شود و لازم بود کمیسیونیکه برای 
جلوگیری از جنگ فعالیت میکرد گزارش و اطلاعات جامعی‌از اوضا عسرزمین‌های 
مورد احتلاف بدست ما ورد ۱ 
سر استر اقسفوردکانینگگ این وظیفه را بعهده من محول نمود. اطلاعات و 
تجربیاتی که من در مورد مناطق مورد احتلاف بخصوص تاریخ و روابط ایلی و 
عشیره‌ا ی آن حدودکسب کرده بودم مرا قادر میکرد تا گزارشی تهیه نمایم که مورد 
توافق دو دولت قرار گیرد گزارشی که من آماده کرده بودم بطور کامل مورد موافتت 
سر استراتفورد کانینگ ق-رار گرفت و آن-را جهت استحضار ارد ابردین ارسال 
داشت تا باطلاع دوات روسیه برساند.او انتظار داشت بلافاصله‌پاسخ‌مناسبی‌دریافت 
دارد تاآنرا به بابعالی تسلیم نماید : اما دوات ووسیه نه تنها مالکیت ایران را بر 
محمره و سواحل چپ شطالعرب از حفار تا دریا که بدون حرف (؟)' متعلق 
بدولت علمانی بود سورد تأییدقرار داد سل است؛ بلکه اصرار داشت که سراچ 
شرق رودخانه تا تقریاً مصب فرات و دجله و کارون که هیچگاه مورد ادعای دولت 
ایران نبود به آن کشور واگذار گردد. 


با این ترتیب دولت عثمانی کنترل کشتیرانی دراین رودخانه‌ها و بالما ل‌ارتماط 


۱-جای بسی تأسف است که دییلماتهای انگلیسی هرجاپای منافع کشو رشان بمیان 
میا ید بجای ابر از حةية ت کنمان حقیقت‌میکردند و واقعیت‌ها دا باتوجه بمصا لح کشورشان 
و ارو نه جلوه میدادند. گر دون واترفیلد نويسندة زند گینامه لایادد سالها پس از مر گک آن 
دیلمات مکنو نات ابی او را در مورد اختلاف مردی ایر ان و عثمانی باز گو میدماید و 
میئو یسد: «لایادد معتقد بود که بايد اجازه داد آبر اه شطالعرب بدست دولت اير ان که 
دوست دوسها و دشمن انکلرسها است بیفتد» جرا که این يكعمل خحطر ال و درعین‌حال 


مغایر منافع بریتانیای کبیر درقار ۵ سیا ميا شد «متر جم » 


بخش سبزدهم 0 ۳۳۱ 


دریایی ایالت‌های جنو بی و شرقی آسیائی خود را با دریای خلیج‌فارس بموجب این 
موافت‌نامه از دست»بداد. ارد ابردین که مابل بود با روسها کنذاربياید اين‌پيشنهاد 
را پذیرفت و به سراستراتفورد کانینگگ دستور داد تا متن آنرا به بابعالی تسلیم 
نماند او ۳ از دریافت تعلیمات لرد ابردین مرا بحضور پذیرفت هنگامیکه وارد 
شدم در بالا و بائین اطاق قدم میزد درحالیکه ره بررجبین انداخحته ولبهای‌ناز کش ر 
بهم فشرده وسیمایش از شدت غضب برافروخته بود بسدون اظهار يك کامه نامسةً 
ارد ابردین را بدستم داد. من نامه را خواندم واظهار داشتم که ا متأسفم که 
لرد ابردین بر خلاف حق وحقیقت وعلی‌رغم مصالح انگلیس | چنین تصمیمی‌را 
اتخاذ نمود. 

او ازمن خو است که گزارشی درپاسخ نامه ارد ابردین تهیه نمایم و بنوٍسم 
که این داوری غير عادلانه که به پيشنهاد روسها انجام گرفته است باعث هتك آبرو 
و حیثیت بریتانیادربابعالی خواهدشد و دولت انگلیس درمقام بك داور و میانجی 
بی‌طرف بخاطرحمایت بی‌مورد از ایرانیها رسوا ومفتضح خواهد شد. 

من این گزارش را تهیه نمودم و سراستراتفوردكانينك نیز آنرا تسأئید نمود 
ولی مورد موافقت لرد ابردین قرار نگرفت. بااین ترتیب دیگر راهی برای سفیر 
باقی ذماند جز آنکه دستور ارد ابردین را به بابعالی ابلاغ نماد و بابعالی 
چندین بار باین حکمیت اعتراض نمود ولی سرانجام در مقابل مقاومت و تهدیدات 
دولتهای روس وانگلیس تسلیم شد . 


| میر ز | تقی‌خحان امیر کبیر درسال ۲ ۱ هحر ی ثمر ی بر ای تنظیم اين‌قر ادداه 
وارد ار زروم شك وپس ار جهاد سال گفتگو وساحله سر انجام یا میانجیگری آمایند گان 


روس وانگلیس بین او و انودافندی نماینده ساطان عثمانی در ۶ اج ۲ ۰ ۱۲۶۳ قمری 
ج4 


۳ 0 سفر نامه لاباره 


من‌مدت دوسال دیگربامید قولی که سراستر اتفورد نياك جهت استخدامم 
درسفارت داده بود در اسلامبول تسوثف نمودم. ظاهر آً ارد ابردین با اشغال و ادامه 
کارم درسفارت موافق نبود . دراین موفع آقای بوتا اکتشافات وحفریات خود را 
درخرابه‌های آشور در خوز آباد ادامه میداد او هنگامیکه گزارش اقدامات خود 
را به ی با کمال جوانمردی و کشاده دستی یك نسخه از آن گزارشات 
را هم‌برای من به اسلامبول میفرستاد. با این ترتیب من او لین کسی بودم که نيجه 
کاوشهایش را درروزنامه مالتا تایمز و دیگرجراید اروپائی‌منتشرمینمودم. موفقیت. 
ها یآقای بوتا مرا تشویق میکرد که دوباره به موصل بر گردم وتبه‌های نمرود و 
کیو نجرك رادرساحل دجله که احتمال میرفت محل شهرقدیمی نینوا بساشدحفاری 
زمايم. برای انجام‌این مقصود درصدد بر آمدم تا زبان سامی را که معمولا کتیبه‌ها 
وسنگی نبشته‌های آثارباستانی آشوربا آن‌حط نوشته‌شده بودیادبگیرم لذا تا آنجائیکه 
7 وضم مالیم اجازه میداد تعدادی کتاب دراین زمینه‌ها از انگلستان خریداری نم‌ودم 
وتا اندازه‌ثی بزبانهای عبری و کلدانی و سریانی آشنا شدم. درتدابستان ۱۸۴۵ سر 
اسئر اتفورد کانینکت‌در صدد بر آمد که برای مدتی بمرنعصی برود . خانسو ادهاش قرلا 
راهی انگاستان شده بودند» اوهم مايل بود هرچه زودتر با نها ملحق گردد .درغیایش 


آای هسروری و لزاسی ) رمد‌ها ارو کو اتن ( سمت شارز دافر در ۳ بمالسی 


قر ارداد معروف به ارزروم منه‌قد گردید . یرای اطلا ع بیشتر نسگاه کنید به رساله 
تحقیغات سر حدیه نوشته میررا جعغر خعان هشیر الدو له. رساله تحقیقات سر حل یه در باره 
تحدید حدود مرزهای ايران وعشمانی ازه‌صب شطالعرب تا کوه آرارات میباشد. این 
تحدید حدود براساس قرارداد ارزروم درم‌دت حهارسال اجام شده‌ویکی از آ ثار ار زنده 
مأمو دین ورارت خارجه است و احساطه‌کامل میرزا جعفرخان دا برمسائل مرزی نشان 


میهد . لتر جم » 


بخش سیر دهم 0 ۳۳۳ 


منصوب گردید . 
سر استراتفورد کانينك مرا متقاعد کرده بود که‌دراولین ملاقاتش بالردابردین 
مسئله استخدامم‌را درسفارت مطر ح خواهد نمود و لی‌او تازم‌ستان در راه اسلامبول 
باقی ماند . من درخلال این مدت هیچگاه اد بشه رفتن به بين النهسرین را جهت 
حفاری درنینو! ازسربیرون نکرده بودم . 

ی موفقانه آفای بوتا در حوز آباد بیش از پیش مرا ترغیب میکرد 
که تبه‌های نمرود در مقابسل موصل را خاك بردار ۳ نمایم وازطرفی بسعدآزرفتن 
سراستراتفورد کانينك مایل نبودم بیش از آن در اسلامبول اقامت نسمایم و قصد ‏ 
داشتم در حلال مدتیکه او درانگلستان اقامت دارد و تازمانیکه موافقت لرد ابردین 
را برای اشتغال من در سفارت کسب نکرده باشد به موصل بروم و کاوشهائی در- ‏ 
آنجا بعنل آورم . بنابر این به سراستراتفورد گانىنك پيشنهاد کردم که فصد دارم به 
موصل بروم و بقایای شهرقدیمی نینوا را حفاری نمایم سراسترانفسوردکانینگگ 
نه تنها این پيشنهاد را موردتأئید قرارداد بلکه موافقت کرد که درپرداخت‌هزینه‌های 
حفاری نیز با من مشارکت نماید. شخصاً تا آنموقع مبلغی را پس انداز کرده بودمو 
با تقبل صدی شصت هزینه اکتشاف از سوی سر استرانفوردکانننك مرا قادر میکرد 
که کار حفاربر | آغاز نمایم . 

درا کتبر ۱۸۴۵ آماده حرکت به موصل شدم ووسائل سفر را میها نمسودم و 
تمام اثائیه‌ووسائل سفررادريك جفت خورجین ترك بند بزرگ چرمی بسبك تاتارها 
جا سازی نمودم وبه نو کر با مستخدمی هم احتیا ح ند اشتم وتصمیم گرفتم که بایکی 
از اسب‌های پستی و افراد نامه‌بر که معمولا درقلمرو عثمانی رفت آمد میکردنسد خود 
را به موصل برسانم , نتایج کاوشهاوحفاری‌هايم در آشور در کتاب نینوا وباقی۔ 
مانده‌هایش شرح داده شده است. من آن کتاب را در سال ۱۸۴۸ در مدت اقامت 


۴ 0 سفر نامه لابارد 


کوتاهم درانگاستان برشته تحریر درآوردم. 

درآخر همان سال بپاس خحدمات گوناگون وحفاريهايم در نینوا سرانجام 
بسمت وابسته افتخاری سفارت عایا حضرت ملکه انگلستان در بابعالی منصوب 
شدم ومجدداً باسلامبول مراجعت نمودم. . آن‌کتاب کہ ۳ به پایتخت 
عنمانی در لندن انتشارپافت . 


صمائم و ملحقات 


امه‌های خصوصی لابارد در بارخ و قاابع مسافر تش به ابر ان 


خظاب به مادرش : 


ہن بعد اد و کر مانشاه 


بیست ودوم ژولن ۱۸۳۰ 


بیش از آنچه انتظارمیرفت در بغداد معطل مائدیم ولی‌سرانجام بطرف‌اصفهان. 
حرکت نمودیم. اخیراً بعلت نزديك شدن قوای نظامی‌ایران به سلیمانیه » جاده‌ها 
مفشوش ونا آرام است و کاووانی که عازم کرمانشاه بود لامحاله مسدتی در بین راه 
توقف نمود.این گونه حوادث بطور دائم ومستمر درکشورهای شرقی رخ میدهد و 
ازاین لحاظ مسافرت با تأنی و تأخیر انجام مییذیرد. ما در بغداد از میهمان نو ازی گرم 
دصمیمانه کلنل تایلور برخوردار بودیم و ازین بابت مخارج زیاد نداشتم ولی 
متأسفانه گرمای شدید بین راه تا ورود بمناطق کوهستانی ما را آزارمیداد دداین 
مناطق شدت حراست درسایه بین صدوه‌فت‌تا صدوهشت درجه فارن‌هایت میرسید. 
هنگامیکه وارد سرزمین بابل شدیم برای مدتی‌در بغداد منتظرح رکت‌کارو ان‌شدیم. 
روزها بخاطر گرمای‌شدید درمیان باغها ونخلستانها یا درزیر دیو ارهای کهنه ومترو که 
با برپاکردن سایبانی ازعبا یا شال خود استراحت میکنیم و شب‌ها بمسافرت ادامسه 
میدهیم امروز بیست و چهارم که این نامه را مینویسم دربا غ زیبائشی کنارروستای 
کنا کی در شمال رودخانه دیاله که در خاك ایران است اتراق نمودیم. فکر میکنم 


ضمائم و ملحقات 0 ۳۲۳۷ 


این قر به‌عر اجگز ار دولت عثمانی 

دراین مکان قلل رفيع و ی مخوف کسوه‌های کردستان دربرابر ما 
قل علم کرده‌اند و اززمانیکه وارد محدوده فرات شدیم مناطقی باین قشنگی وزیباٹی 
ندیدیم ,کارو ان مامتشکل ازافراد وگروههای مختلف‌است وبیشتراینان زو اری‌هستند 
که ازمکه و اعتاب مقسدسه مراجع ت کرده‌اند . تمام افرادکاروان سواره وپیاده زن و 
کودك رو بهمر فته به هفتاد نفر تخمین زده میشو ند و تعداد حیوانات» اسب‌ها» قاطرها 
والاغ‌ها نیز به پنجاه وپنج راس بالغ میگردید. 

کارو ان بوسیله دونفر پیرمرد ترك که سوار دوالا غ کوچك هستند؛ راهنمائی 
میشود. ايندو وظیفه دارند درشبهای‌تاريك کاروان را درجهت درست هدایت‌نمایند. 
شش نفر بعنوان دیده‌بان با پای پیاده درجلو حر کت‌میکند. دو زن جسوان دردرون 
دولنگه کجاوه که برپشت قاطری بسیارقوی حمل میشوند درمیان‌کاروان بچشم 
میخورند. ايندو زنهای يك پیرمرد ترك هستند وشب وروز اندام وروی خود را در 
زیر نقاب پنهان میکنند وتا کنون من موفق بدیدن صورتهای‌شان نشدم. بیشترافسراد 
کاروان را زن وبچه زوار کم بضاعت تشکیل میدهند. تنها دو نسفر میرزا در ميان 
جمع دیده میشوند که خود را ازدیگران بالاتر میدانند وایندو مستوفی هر کدام‌بيك 
قلیان‌دار احتصاصی دارند که در تمام ساعات شب وروز آماده حدمت هستند تا در 
صورت ازوم قابانها را آماده نموده ودردسترس اربابان خود قر اردهند . ۱ 

اینان حتی درحال بورتمه وتاعت قلیانها را با تردستی وظرافتی خاص‌درزیر 
بغل خود حمل مینمایند . زوار اسرانسی در مسائل مذهبی از ترکعا و عربها 
متعصب‌تر ند وبا اهانت و تحفیر با سارفتارمینمایند. با بعضی ازه‌مراهان ترك که 
همسفر میشویم چنانچه به ظرف آب خوری با غذاخوری‌آنان دست بزنیم ناراحت 
ومضطرب میشوند وخودرا مستوجب لعن ابدی دیدانند . ازاین بابت دوبار سرم را 
با باره جر شکستند و ناچارشدم با چو بدستی کلفتی که همراه دارم ازخوددفا ع‌نمایم. 


رجال واشراف ایرانی باین گونه مسائل توجهی ندارند» لیکن طبقات پائین‌و عوام- 


۸ سفر امه لا بارد 


الناس دراین موارد تعصب وحساسیت شدیدی نشان میدهند . 
بیست و پنجم شب گذشته کاروان ما با قافله بزر کتری که درراه عزیمت به 
قصرشیرین بود برخورد نمود ظاهرا این قافله منتطر کاروان دیگری بود تا باتفاق 
ازمناطق صعب‌السعبور ونا امن قصرشیرین عبورنمایند . با اینکه بیم آن میرف ت که 
با دزدان وراهزنان عرب برخورد نمائیم. ۱ 
شب هنگام‌تنهابا چند نف رکه ظاه ر آمیخو استندبا کارو ان‌ماهمسفر شو ندبرخورد 
نمودیم تفنگچی‌های کارو انب نها تیر اندازی نمودند وازروی احتیاط آنانرا درمیان 
تبه‌هامتو ار یکودزد .هفته گذشته یك‌قافله‌زو اررادربین راه‌لخت کرده بودند و تعدادی 
از آن‌مسافرین را دیدیم که تنها يك‌پی راهن برتن داشتند . 

۱ روز بعد وارد پل زهماب شدیم . این مکان محل قدیمی شهر ایرانی حلوان 
یکی از قلاع آشور و متعلق به شهر باستانی حاله بود . ماژور راولینسون" یکی 
از بهترین جغرافی دانان و حاورشناسان ما معتقداست که ساکنین این منطقه ازنژ اد و 
بازماند گان عبری‌ها با کلیمی‌ها میباشند . 


همدان بانزدهم زو یه ۲۱۸۴۰ 


با ابنکه مطمئن دیستم این یامه بداست شما در سك ۰ مععد | آنرا تو سط رك 
مسافر به تبریز میفرستم تا در آنجا به يك تاجر انگلیسی برساند . ما اول ژوثیه وارد 


۱ س ماژوررداو لینسون» بعدها ماژود ژنرال سرهنری داولیسون «).0۲.0 
یکی ار متخصصین نامدار تاریخ واد بہات آشور بود.. («دو بسنده) 


۲- این نامه را لایارد به مادرش نوشته است . 


۱ ض مام و ملحعات ا ۳۳۵ 


کرمانشاه شدیم‌وخود را مهیای حر کت به همدان واصفهان نمودیم > بغتتاً ازطرف 
حاکم شرع یما ابلاغ شد جون روابط ایران و انگلیس حسنه نیست لذا از آن‌جا 
به‌بعد بدون اجازه شاه نمیتوانیم مسافرت نمائیم . 

ما از این توقف اجباری بسیار متعجب شدیم. قبلاباین مسئله فکر نکردیم که 
ممکن است برودت روابط دو کشور مانع مسافرت ما بداخله ابران گردد. برای دو 
یا سه روز تحت نظرقرار گرفتیم بعداً با چندتن محافظبه‌اردو گاه شاه اعزام شدي م 
" شاه‌را درفاصله‌سه روزم‌سافت از کرمانشاه در کنگاور ملاقات نمودیم و در مو کب 
او ودرمیان قشون پانزده‌هزارنفریش پریروز واردهمدان شدیم پس از جندملاقات 
با شاه و صدراعظم سرانجام قول دادند که بما اجازه عبورخواهند داد . 

در نامه قبلی نو شتم که يك میرزا یا منشی از بغداد با ما همسفسر بود ظاهر 1 
این مرد باعث جاو گیری از مسافرت ما شد .اودر کرمانشاه توقف کرد و کسویا نزد 
حا کم کرمانشاه تفتین کرد که ما جاسوس دولت انکلیس هستیم . چود‌شاه درصدد 
حمله‌به بغدادبود حا کم کرمانشاه تصو ر کر دکه‌ماباینجا آمده‌ایم‌تانقل و انتقالات‌قشون 
را زیرنظر بگیریم . خوشبختانه ترجمه‌گذرنامه‌های خود را دردست داشتیم و به 
مقامات مسئول نشاندادیم. بدین ترتیب ما از زحم زبان آن منشی نسجات يافتیم 
بهر تقدیر ما ازشاه فرمان گرفتیم که به يزد وسیستان که بسیار مورد توجه ما 
بود مسافرت نمائیم ودرضمن اجازه یافتیم که از اصفهان و ارستان نیز بازدید نمائیم 
شاه یك میهماندار در اختبارما گذاشت. 

حال وارد کشوری شدم که آرزو داشتم آنرا از نز درگ به بینم امیدو ارم که‌هر چه 
زودتر در شوش یا شوشان قصرها وسنگ نبشته‌ها و پیکره‌هائی را که تاکنون هیچ 
ارو پائی بدان دسترسی نیافته مشاهده نمایم بدون اجازه شاه امکان مسافرت بج میان 
تبایل وحشی بختیاری و ار وجود ندارد. ماژور راو لینسون تنها اروپاگی بود که‌تا 
کنون از مناطق لرستان دیدن نموده است . ما پس ازورود به اردوی شاه وملاقات 


با چند شخصیت دولتی بیش از آنچه انتظار میرفت کارمان بسامان رسید . میرزاعلی 


O] ۰‏ سفر نامه بار ۵ 


۶ 


وزير امورخارجه فرانسه را حوب حرف میزند و کمی هم با زبان انگلیسی آشنائی 
دارد. وی‌مدتی درانگلستان افامت داشت. غیرازاو چندتن ازرجسال درقرار گاه شاه 
هستند که بز بان انگلیسی آشنائشی دارند وازاین بابت مشکلی ندار یم . چیز یکه از 
هنگام ورود تاکنون درایرانیها دیده‌ام تلون مزاج وتغییر عقیده آنها است وازاین 
لحاظ مایلم بیشتر با حصوصیات اخلاقی آنها آشنا شوم . ۱ 

بااینکه درحقیقت تا کنون با آدمهای رذل وپست محشور نشدم ولی‌این‌عادت 
دربین آنها دیده میشود که بقرار و مدارهای خود پای‌بند نیستند حتی اغلب رجال و 
شخصیت‌های طر از اول هم بر ای تعهدات خودشان ارزشی قائل نیستند. یك ایرانی 
بطور دائم ومستمر درو غ میگوید." بیشتررجال ایرانی انگاستان و اروپا را دیده‌اند 
وهیثت حاکمه تا اندازه‌ای قوانین مترقی وپیشرفته امروزی را پذیرفته اند ولی در 
عمل همان شیوه صدسال قبل را بکار میبرند . ۱ 

مجازات بزه‌کاران بروش بربر بت انجام می‌پذدرد . احيرا دندانهای جند نفر 
مجرم را دراصفهان کشیدند و به فرقش کو بیدند .دیگری را دندانهایش راکشيدند و 
سرش‌را در کیسه‌ای از کاه فرو بردند واورا رها کردند تا بهمان حالت جان سپرد . 
ایرانیها ما را نجس میدانند واجازه نمیدهندکه با آنان غذا صرف کنیم ویا به پیاله 


۱- متأسفانه بیشتر دیپام-اتهای انگلیسی که ازمما لك خاورزم‌ین دیدن کر ده‌اند» 
این گو نه اتهامات دا بمر دم این کشورها وارد نمودند . شکی پیست که افر اد فاسد و 
نالایقی ددبین رجال وطبةه حاکمه ایران دجود داشت و لی این همت ها در بادها کثر یت 
مردم ایر ان صدق نمیکند بلکه برعکس خود این دیبلنانها بودند که ددلیاس جهانگرد. 
وخاورشناس با نیرگ و فریب سکنه این کشودها دا تحت ساطه و نفوذ کشور خود 
در آ ود دند.هما نطوریکه در فصل گذشته دیدیم همین دیپامات در مسئله اختلاف بین اير ان 
وعثما تی چنان گر ادش مغر ضا زه ای بر علیه ایر ان تهیه نمود کسه حتی وزير امورخار جه 
دولت متبوعش جرأت نکر د آنرابه کمیسیون حل اختلاف دو کشود تسلیم نماید بنابراین 
این اتهامات رز کل بایه واساسی ردارد ۰ «متر جم ». ۱ 


ضمائم و ملحتات ۲ ۳۴۱ 


اصفهان بيست وششم اوت ۲۱۸۴۰ 


پنجشنبه گذشته وارد اصفعان شدم اما تب نو به مرا آز ارمدهد . درحلال جند 
روز احير درحدود پنجاه درجه تب داشتم حالا کمی بهترشدم وتوانستم که این نامه 
را بنویسم . من و میتفورد به‌مدت یکماه در همدان معطل ماندیم تا سرانجام موفق 
به تحصیل اجازه عبورشدیم جنانچه بارون دبد منشی سفارت روس بموقع بداد 
ما زرسيده بود خحدا میداند کې ازدست صدراعظم نجات پیدا میکردیم. آن مردمحترم 
همه گو نه كمك ومساعدت را درحق ما مبذول داشت وسرانجام موفق شد برای‌ما از 
شاه فرمان بگیرد آقای میتفورد در اثر تأخیر و معطلی بقدری ازابر انبهسا منز جر 
شد که تصمیم گرفت ازمسافرت بداخله ايران منصرف و راهی هسرات شود لیکن 
من طبق بر نامه قبلی قصددارم سفرخود را درایران دنبال نمایم. بااین ترتیب‌لامحاله 
ازهم محل | شدیم 9 ۱ 

امیدو ارم پس از مسافرت به ایالات جنوبسی اير ان درفصل زمستان خود را 
به‌کابل وقندهار برسانم . من اطمینان داشتم که پس ازعادت به آب وهوای کشوره‌ای 
حاورزمین دوباره سلامتم را بدست بیاورم اما درحال حاضر ضعیف‌تر از آن روژی ‏ 
هستم که از انگاستان حارج شدم. تبی که‌در اسلامبول بدانمبتلا شدم هنوزادامه‌دارد 
ولی روحیه‌ام بسیار حوب است. ازروزیکه با پرادر محمد تقی خان‌ایلخانی بزرگث 


بختباری LAT‏ شدم شال میباشم اوقول داد مر | ۵مر اه بر ادرش یه بختیاری 


اب اوه را مه را لا باز د ره مادر دب وو شه اس 
ین يارد ب ش نو 


۲ 0 سفر امه لابارد 


اعزام دارد تا آن مناطق را ازنزديك به‌بینم . 


شما فکر نمیکردیذ که روزی لباس اير انی بہوشم وبا سبیل وریش سياه و با 
فیافه‌ای ناشناس مانند بك مسلمان به مسجد بروم. 


خارك هجدهم دساسر ۱۱۸۴۰ 


بعد از نامه‌ایکه از اصفهان نوشتم مجدداً وقایسع مسافرتم را برایت شرح 
- میدهم. درحدود سه‌ماه یعنی تا بیست‌وسوم‌سپتامبر دراصفهان معطل ماندم. سر انجام 
در معیت شفیع خان یکی از خوانین بختیاری با تعداد زیادی سوار عازم کوههای 
مخوف وصعب العبور بختیاری شدم. 

روز سوم با بك طابفه ازدشمنان شفیع‌خان رو برو شدیم . روزچهارم لا محا له 
راه خود را کج کرده واز بیراهه‌بسفرادامه دادیم کمی بعد وارد سمیرم شدیم اهالی 
با ما دوستانه برحوردنمودند.پس از عبوراز گردنه‌های سهمگين وپرتگاه‌های‌عطر ناك 
بالاخره روز پنجم ار وارد قلعه تل مقر محمدتقی خاد‌ابلخانی بزر کث بختباری . 
شدیم. مسیری را که طی نمودم تنها باقطرات خون سم‌های مجروح‌اسبم که برزم‌ین 
ريخته شده میتوانم رد یابی نمایم . فکرنمیکنم چنین معابر صعب العسوری درهیچ- 
جای دنیا یافت شود.درطول مسافرت شب‌ها درهوای آزاد میخوابيدیم خوانین و 
کدخدایان دهات بین راه همه با گرمی ومهربانی ازما پذیرائی میکردند هوا بسیار 
مطبو ع ودلپذیر بود روزیکه وارد قلمه تل شدیم محمد تقی خان در آنجا نبود. پس 


از ورود بلافاصله برای مشادده خر ابه‌های منجنیق که درشش مابلی ولعه تل قر ار 


۱- نامه‌ای است از لایادد به ماددش . 


ضمائم و ملحتات ۲1] ۳۴۳ 


دارد حر کت نمودم. ماژورراولینسون_ نام این محل را شنیله‌لیکن موفق بدیدارآن ‏ 
نشده است. این مکان بقایای یك شهر بزر گی قدیمی است. فکرنمیکنم متعلق به 
گذشته‌ای دور باشد احتمالا مربوط بدوران سلسله پادشاهان ساسانی است ۰ ماژور 
راو لینسون توضیح دادمکه این آثار متعلق به شهرباستانی بابل است ولسی این 
حقیعّت زد ارد۰رو ابات‌جالبی درمورد خرابه‌های منجنیق وجود دارد برای استحضار 
شما بایستی بکویم که کلیمی‌ها و بیشتر مردم خاورزمین عقیده دارند که نمرود 
ابراهیم را دراین مکان باتش انداخته است . 

لرهااین محل را منجنیق میخوانند منجنیق يك نوع فلاخن یاسنگث‌اندازی 
بود که ابر اهیم را بوسیله‌آن بدروت آتش پرتاب نمودند. اینجا فعلا چراگاه زمستانه 
یکی ازط و ایف بختباری است تعدادی سیاه چادر باچند گله گوسفند در گوشه و کنار 
۳ میشو زد . ۱ 

پس ازم‌راجعت به قلع-ه تل برادر محمد تفی خان رك نفر محافظ همراهم 
ا ا اک اکا هات وای ها که اور و اة 
رساله جالبی دربارهآثار باستانی آن منتشر نموده‌است . 

هیچ اروپائی تا کنون موفق بدیدارشوش نشده است . روزاول وارد دشت 
مال امیر شدیم . درسمت غربی این محل درمیان صضره‌ای هیئت جند مرد غسول 
پیکر برروی جهارلوحه کنده‌کاری شده ودر کنار این اشکال جند سطسر حط ۳ 
نوشته شده که‌بیشتر آنهادر اثرمرور زمان‌محوشده‌است.من‌عقیده دارم که‌این پیگره‌ها 
مر بوط به اعصار ما قبل تاریخ و متعلق به سا کنین اولیه این سرزمین میباشند . روز 
بعد بطرف شوش حر کت نمودم . يك رشته ارتفاعات شوش را از دشت مال‌امیر 
جدا میکند. 5 

دربین راه با چند دزد برخورد .نمودم رد بختا زه تفنگم را درقلعه تل جا گذاشته 
بودم وتنها يك قمه همراه داشتم.با اينکه تا حد ممکن از خود دفاع نمودم وی 
سرانجام تسلیم شدم ولامحاله ساعت ودیگراشیائی را که همراه داشتم بخار ح بردند. 


ÛU ۴‏ سفر امه 2 باز د 


من بخو بی مید انستم میهم ند ار شب گذشته‌ام که‌بعضی از این اشیاعر انزدم دید هبو دعامل این 
کاراست لیکن سوء ظن ود را تا زمانیکه به قلعه تل بازنگشته بودم بکسی اظهار 
ننمودم. پس از طی مسافتی به ساحل رودخانسه برر گك کارون ر سردم رودحانه 
عمیق بود» راهنما اظهارداشت که عبور از رودخانه غیرممکن است . 
شب را درمیان جند سياه حادر بیتوته نمودم» صبح زود متو جه شدم که راهنما 
مرا رها کرده وبی کارخود رفته است ۰ شوش آنطرف رودخانه واقع بود . عده‌ای 
با مشك و كلك از رودخانه میگذشتند ظاهرآ کسی بمن توجه نداشت . تنها راه ی که 
دربیش داشتم آن بود که با اسب از رودخانه عبور کنم. هنکامیکه وارد رودخحانه 
شدم با نهایت تعجب ديدم که میتوانم مود را بساحل برسانم. البته در بعضی جاها 
آب بزین اسبم میرسید و حیوان بزحمت روی پاهایش بند میشد لیکن بهر نحوی 
بود خود را به آنسوی رودخانه رسانیدم و به‌طرف چادرهای ملافرج کدخدای 
شوش که سفارش نامه‌ای برایش داشتم روانه شدم. 
" در مدت دو روز از آثار باستانی شوش و بقعه دانیال دیدن نموده ولی در 
لال این مدت در اضطراب ونگرانی بسرمیبررم چون آنها ازورود يك فرنسگی 
بدازجادچارسوء ظن‌شده‌بودند.حدس و گمانهای‌مسخره آمیزی میزدند. بعضی استدلال 
میکرردند که‌من بعنوان یك جاسوس‌اینجا آمده‌ام تا ترتیبات هجوم پادشاه انگلستان 
را باین منطقه فراهم نمایم.برعی میگفتند روز گاری که آباءو اجدادم اینجا راتصرف 
کرده بودند گنجینه‌ای‌در این مکان پنهان‌نمودندومن با خواندن کتاب واطلا ع ازوجود 
این گنج باینجا آمده‌ام تا آن دفینه را اززیرخاك درمیان این خرابه‌ها بیرون بیاورم . 
با اینکه آنان بخاطر این سوءظن درراه بازدید من ازخرابه‌ها اشکالتراشی میکردند 
با این وصف موفق شدم یادداشتهای مورد دلخواه را تهیه نمایم . هنگام مراجعت 
به قلعه تل ماجرای‌دزدیدن اثاثیه را باطلاع محمد تقی خان رسانیدم‌بلافاصله‌سواری 
را با حکمی به نزدکدخدای آن محل اعزام داشت ودستورداد تا تمام ائائه‌مسروقه 
را مسترد نماید و در ضمن هشدار داد چنانچه در ارسال اشیاء قصور و تعلل نماید 


ضمائم و ملحقات 01 ۲۴۵ 


شخصاً با نجا خواهدآمد و با قطع دماغ وبریدن‌گوشها سارق را مجازات خحواهد 
کرد . روزبعد فرستاده خان مراجعت نمود وتمام اشیاء مسروقه را بدون کم و کاست 
بمن باز گردانید.! 


بغدداد هم سپتامبر ۲۱۸۳۱ 


از اینکه دوباره از بغداد برایت نامه مینویسم قطعاً متعجب‌خو اهید شدبرای 
تو جیه این مطلب بایستی بگویم پس از آنکه زمستان گذشته از خارك به بختیاری 
مراجعت کردم مدتی در آنجا ماندم باین‌امید که شاید بتوانم‌نعود را از طریق‌سیستان 
و کرمان به افغانستان برسانم ولی اوضا ع آن‌مناطق مغشوش ونا آرام و راه هر ات‌در 
اثر وقایع جدید هنوز بسته است.چون مشکل بود ازطریق خشکی‌درایران بمسافرت 
ادامه دهم لا محاله حود را به بصره رسانیدم وچند روزقبل واردبغداد شدم. غرض‌از 
آمدن به بغداد این بودکه به شما وعمویم برنامه‌های آینده خود را اطلاع دهم. من. 
در اینجا میهمانم تا جوابی از شما در بافت نمایم... 


حال مدت دوسال است که از انگلستان حار ج شده‌امو از کشورهای زیبادی 


اس این نامه تو سط «بر و فسور او دکث» همراه با تو ضیحا تی در انجمن پادشاهی 
جغر افیا یی در لندن قرائت‌شد. پرفسور لونکگ با مقایسه گزارشهای لایارد وراو اینسون 
نظریه لایارد دا در مودد محل دقیق شهر باستانی شوش تأئید نمود . 

این گز ارش تحت‌عنوان«يك شهر قدیمی در بختباری‌با تو ضیحاتی اد پر فو د لو ك» 
در سال ۱۸۴۲ در صفحات ۱۰۲-۱۰۸ مجلهً انجمن بادشاهی جغر افیایی در لندن 
منتشر شد. («هدر جم ) 


۲ این نامه را لا یا رد به مادر دود توشته است. 


O ۶‏ سفر نامه لا داز د 


دیدن‌نموده‌ام.درعلال این مسافرت مبلغی‌درحدود دویست پوند حرج نموده‌ام...من 
در اینجا با هزبنه‌بسیار کمی ميتو انمز ند گی کنم و درخانه کلثل تابلور و جمع‌دوستان 
خحیلی به من حوش میکّذرد. فردا باتفاق کاپیتن سلبی برای مساحی و ارزیابی 


رودخانه دجله بك سفر دریائی خواهیم داشت. 


بغداد۱ نهم سیتامسر ۱۸۴۱ 


ربب هشت ماه از آخرین نامه‌ای که ب رابت نوشتم میگذرد.میترسیدم که‌سکوت 
طولا نیم موجبات اضطراب‌خاطرت راف راهم نماید.عات آن بو د که درحقیقت نتو انستم 
از ایران سار خ شوم و با شما مکاتبه نمایم.هنگام بر گشت به بختیاری محمدتقی 
خحان در گیر جنگی با مقامات ایرانی شد که بالمال منجر به سلب قدرت و زندانی 
شد ذش گردرد و من هم لامحاله در این ماجرا نقشی برعهده‌داشتم. هنگامیکه ان 
بختیاری با تبرنکث و خیانت در دست دشمنانش گرفتار شد من‌هم در کنار او 
بودم و لا جرم تا اواسط ماه اوت درقرار گاه ابر انیها ماندم و سرانجام خو شیخما نه 
توانستم خود را به بصره برسانم ۰ در بصره با يك کش انکلیسی برخورد 
ذمودم" و مدت سه روز منهمان کابیتن کشتی بودم و پس از آن روانه بغداد 
شردم و امیدو ارم که رنج و سرختمع] دیگر سبری شده باشد در بین راه‌بصر هو بغد ادسه 
بار مورد دستبرد قرار گرفتم و بهر تقدیر خود را دریکتاپیر اهن به بغداد رسانیدم و 
از اینکه بعد از مدتها خود را دوباره درجمح دوستان اروپائیان می‌بینم حدا راشکر 


میگوبم . هما کنون ساام و سر حال میباشم. غرض از مسافر تم بهب‌دادهما نطوریکه‌در 


۱< این نامه‌رالایادد از بغدادبه عموی خود اوستین نوشته است . 


ضما م و ملحقات 0 ۳۴۷ 


نامه قبلی برایت‌نوشتم قصد سفربهندوستان‌دارم. درنامه‌ای که‌ازخارك‌ازشما دریافت 
داشتم نوشته بودید که بعلت وقایعی که در انکلستان رخ داده است مدتی دراینجا 
پمانم ومنتظر نامه بعدی باشم . 

من فکر میکنم که عقیده مادر و دیگر افراد خانواده‌ام نسبت به آنروزهائیکه 
انگلستان را ترك مینمودم و مرا تشویق میکر دند مدتی طولانی درسیر و سفربمانم 
تغییر کرده است و بهمین خاطر هم در خارك برایت نامه نوشتم و جهت مراجعت 
بانگاستان کسب تکلیف نمودم... 

در این مدت کوتاهی که در آن مناطق بودم قوب امیل داشتم که سکنه نیمه 
وحشی آن حدود را به شاهراه ترقی و تمدن هدایت‌نمایم.خوی ومنش کریمانه‌محمد 
تقی‌خان بمن اجازه میداد که مدتها بدون هزینه زندگی و خالی از هر گونه خطرات 
احتمالی در آنجا اقامت نمایم. تلفیحو مايه کو بی را دربین عشایر رواج دادم نامه‌ای 
به هندوستان نوشتم و امیدوار بودم که خان بختیاری را وادار به مکاتبه با حکومت 
هند و تجار بمبثی نموده و حتی‌المقدور امکان ایجاد روابط اقتصادی و بنازرگانی 
ین هندوستان و خوزستان را فراهم نمایم. 

اما هنگامیکه از حار ك بر گشتم با بروز وفایع غير مترقبه‌ای تمام انتظارانم 
نقش بر آب شرد . حا کم اصفهان که از نفوذ و اقتدار محمد تمّی خان درهراس بود و 
از طرفی چشم طمع به ثروت کلان و احشام و اغنام فراوان او دوخته بود در زیر 
نقاب دوستی ویرا وادار به تسلیم وسپس‌با توسل بسو گندقر آن ویرا اغفال و بالمال 
دستگیر و زندانی نمود . 

با دستگیری خان بختیاری تمام طرحها و آرزوهایم‌بپایان رسید. با وقو ع‌این 
حوادث تصمیم گرفتم به بغداد مراجمت نمایم و با توجه به نامه قبلی‌ام در خارك 
دوباره از شما کسب تکلیف نمایم. من ميتو انم در بغداد بدون‌مخار جح در نزد کلنل 
تابلور و دیگر دوستان زند گی نمایم و دراینجا بمانم تا خبری‌ازشما دریافت‌نمایم. 


۴۸ 0 سفر نامه لا بازد 


بغداد۱ ژانو به ۱۸۴۳ 


با نهایت تأسف نمیتوانم موقعیت کشوری را که قادرنبودم يك‌یادداشت‌برای 

شما بنویسم و یا حتی یك قطب‌نما بسا خود داشته باشم برایت شرح دهم . در سفر 

آخرم توانستم آثار و بةایای جند شهر باستانی و محل چند مجسمه‌ی قدیمی راکه 
قبلا موفق بدیدن آنها نشدم کشف نمایم. با اینکه چند بار درمعرض‌خطر قرار گرفتم 

و جان سالم بدر بردم دوست بیچاره‌ام محمد تھی خان هنوز درغل و زنجیراست 
و خانواده‌اش درشراطی مصیبت‌بار و رقت‌انگیز زندگی میکنند. یکی از پرادرانش 

که بسیار بمن نزديك بود بطور بیرحمانه‌ای بقتل رسید . وک و ارد شوشتر شدم 

او لین جز که مشاهده کردم رو تک از دو ستاذم بود که آنرا در بازاز آو بزان 
کرده بو دند تء‌دادی ازشخصیت عهای معروی محلی را بقتل رسانیدند من با بکی‌از 
حوانین بزر گی بختیاری که به راهزنی وغارتگری شهرت دارد ملاقات نمودم او با 

مبحست و کرش در دژ معروفش از مدن بدیرائی نمود و بمن امعان داد تا از آثار 

باستانی مورد علاقه‌ام دیدن نمایم. افتخار یافتم که با ز نهابش که تعدادشان بهدوازده 
تن میرسید ملاقات نمایم و در بزم حصوصیش با ذوشیدن شراب شیراز هم بیا له 

شوم» ما باهم دوست‌عمیمی شد ام و لی‌متأسفا یه موفق نشدم با اودر يك‌غارت وتهاجم 
شر کت نمایم من همچنین چند روزی را میهمان و السی معروف لرستان بودم. او با 

مهربانی و بکرنگی با من رقتار کرد ولی قبلا دوتن انگلیسی‌بنامهای کابیتن گرنت 


ورفودرینگهام» بدست یکی از خوبشانش بقل رسندند. ماژور راولینسون در این 


ات این نامه و رامه دیگری را که در ص فدات رو EPI‏ 4 لا بارد ره مددش دو شته 


است ۰ 


ضمالم و ملحقات [] ۳۴۹ 


مورد هشدار داد که هیچ انگلیسی باین مناطق سفر نکند. من ازاين لحاظ بسیارنگران 
بودم و با زحمت فراوان والی را با خود بر سراطف آوردم و تنها دراین سفرشیخ 
بنی لام که نان و نمکش را حورده بودغ با من رذبلانه رفتار نمود.من با كمك يك 
سید و نواده پیغمبر توانستم ازمیان قبایل بنی‌لام عبور نمایم. 

معتمد حکمران شوشتر دستورداده بود تا هرجا مر ابیابند توقیف نمایند» اما 
من درشهر ماندم و مخفیانه بسفر خحود ادامه میدادم... من دراینجا يكاطاق کوحك 
کرایه کرده‌اماما هر روز را با کلنل تایلور بسرمیبرم کلنل تایلور مدت سی‌سال‌است. 
که نماینده انگلیس دربغداد است ومشکل است که بگویم چگونه از منافع بریتانیا 
در اینجا حمایت میکند.جند روز قبل جشن تولد پرنس والز بود کشتی‌ها پرچم 
انگلیس را بر دکل‌های خود برافراشتند و چند تیر باحترام خاندان سلطنت شليك 
نمودند. ازچندسال قبل باینطرف در این گونه مراسم و اعیاد سردر کنسولکسری را 


زینت میدهند و در شب چراغهای متعددی روشن می‌نمایند. 


خوشحالم که باطلا ع برسانم‌طرحی راکه قبلا در مورد کشتیرانی در کارون به 
اطلا ع شما رسانده بودم‌سر انجام با کوشش زياد وموفقیت بانجاه‌رسانیدم. با اینکه 
در این سفر دریائی موفق بودیم اما بدبختانه کشتی در اثر بی‌احتیاطی در حوالی 
شوشتر بگل‌نشست. علت آن بود که رودخانه در اثربارند گی‌طغیان کرد و سطح آب 
بالا آمد لیکن پس از اندك مدتی فرونشست و کشتی بربالای پشته‌ای در فاصله‌ای از 
بستر رو دخانه در کل ولای فرو رفت. 


پس از سی روز معطلی با زحمت زیاد کشتی را به مسیر اصلی‌باز گردانیدیم 


۰ ۲ سفر نامه لا بارد 


و بهرترتیبی که بود طر ح کشتیرانی در رودخانه کارون‌را به اجرا در آوردیم. ما 
هم‌چنین در رودخانه‌های گر گر و دزفول پیش رفتیم و بستر رودخانه‌ها را مساحی و 
ارزیا بی‌نمودیم . درحفیقت اجر ای این طر ح بك امر حصوصی و درعین‌حال کاری 
حطر ناك بود. 

کلنل تایاور باصرار من راضی باین کارشد واجازه ح ر کت کشتی راصادر 
نمود قبلا کلنل را متقاعد کرده بودم که مشورتهای لازم را بسا خوانین و محترمین 
شو شتر بعمل آورده‌ام و گفتم که نها ما را با احترام خواهند پذیرفت ولین. در وافع 
مطلب‌خلافی نگفتم و میتوانم ادعا کنم که در هیچ نقطه دیگر باندازه خوانین و 
امالی شوشتر از ما و کشتی آشور استقبال نکردند. خوانین هر کدام بنوبه خود 
بما ابراز محبت میکردند و بطور دائم از کشتی بازدید مین‌ودند و ما هم مرتب به 
خانه‌های آنها رفت و آمد میکردیم و بطور کلی‌در خانه تمام آنها بروی ما بازبود. 
من چون نتوانستم یکدست لباس اروپایی تهیه نمایم هنوز لباس ایرانی برتن دارم 
وشاید هنگّام ورود به اسلامبول لباس مناسبی تهیه نمایم . 


بان 


۱- این نامه‌ها ازجلد یکم ( صفحات دوم تا چهاردهم) بیو گرافی لایارد تسأایف 
«بردس «عممیاح۴ N.‏ » اخذ وتر جمه شده است. گردون داترفیلد کسوینده بخش 
عر بی «بی بی‌سی » نیز کتا بی درشر ححا ل ا بام «لایادد تمنوا» سال ۱9۶۳۲ در لندن 
منتشر نمود. ما شرح حال لایارد دا که درصفحات اول کتاب جاب شده‌است از روی‌آن 


#ر <مه نموده‌ایم. ((۸در جم( 


فهر ست اعلام و اما کن 
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اقبال (دکتر) س ۱۷۱ 


اکبانان - ۲۷۵ 


البرز (کوه) س ۶۱ 

الور گان, (قربه) ‏ ۱۱۰ 

الوند (کوه) - ۱؟ 

آماموردی بيك ٦ ۳۵ ۳٤‏ س ۶۱ 
۲ س کات ٤0‏ س اک س 0١‏ ل ان 
امیر کبیر - (میرزا تقی‌خان) ‏ ۳۳۱ 
امیری (مهراب) ٥١‏ ۱۲ے ۸۷ 
۹ تس € * — (TA‏ — +4( — ۳۲۳ 


۳۳ 


اند کات ۲۷۵ = ۲۸۸ 

انگاستان هی علي صقا ت | موه ارت 
انورافندی ‏ ۲۱ 

2  میلشروا‎ 

اوژ بوره ۵۳ 

اوستین -- ۳ 

اهواز - ۰-۱۷۵ ۰-۱۸۲ ۱۸۳ - ۱۸۵ 
۹ سس ۲۷۰ س ۲۱۷۱ 


ایران د در اغلب صفحات فة است 


بابل س ۱۳۲ س ۲٤۸‏ س ۲٥۰١‏ س ۲۵۹6 
۹۸ 

پختیاروند (طایفه) - ۲۹۹ 

بختیاری س رر اغا ب صفحات آمده است 
باربارا آنگلیش.س ۲۲۸ 

بارون دبد ہے ۱۷۰ س ۱۹2 د ۱۸۵ 
پا رجات ۲٤١‏ س ۷۶٩‏ 5 ۷5 


یاعشاه س 0٩‏ 

باغملك = ۷ ۱ 

باقر خان 0۵5 

ره ۳۱۱ سته ۳۱۳ 

بصر ه ب. ور اغلب صفحات آمده است 
نمبتی د ۳۶۷ 

بندر دیلم سے ۱۵۱ س ۱۵ س ۱۹۵ 

بند قیرت ۲۳۱ ۳۱۹ ۳۱۹ - ۳۲۵ 
امین نود اه Noa‏ ۷۲۰۱۷ 

۲۳۷ — YF ۲۳۵ — لام‎ ۳ 
۲۲۱ ۲۷۰ ۰-۲۵۵ — OA — OY 
۲۹5 — ۲۹۳ — 1O — (TF — 
IT e ro We o e ۳۹۸ 
۳۳۲ ۳۲۹ بوتا سب‎ 

بور کس ‏ ۱۳ 

بورمر س ۲۳۷ 

بوشھر ‏ ۱۵۲ س ۱۵۳ 

بو گور (رودخانه) س ۷۲ 

بهرام میرزا - ۸۱ 

O O Va oa. gl 
۲۱۹ ۲۹0 ۹۳ 107 ı~ 0 
NYY 

بھمەٹی ‏ (طایفه) بت ٠٥١‏ ہے ۱٦۰١‏ 
۵ ۲۱1 — ۲۱۷ — ۲۱ 

بی‌بی لیمو = ٩۷‏ 

بهمنشیر س ۲۵۷ 

پیستون تب ٩۰‏ 

نا ھر اک 
N ۳۲۹ — "(2 ۰‏ 

بیوك درہ د ۳۲۷ ۳۲۸ س ۳۲۵ 


بپ 


پاطاق ے (لرستان) = ۲۲۲ 


ف تسه EE‏ 
کی ووم چم 4 ۳۰۰ 


۳ ] سفر نامه لابازد 


پل نگین - ۲۵۹ 
تایاور ( کلنل) = ۲۹ - ۳۱۵ - ۳۱۸ 
تا ۳6 ۰ ۳24۹ ۵0 ۳ 
تبریز س ۲۲6 
ي ۸ ۲۵۵-۲ 
بر کیه ۲6۵۰ 
ا ۳۹ (طایفه) £ سس ۲۳۰۵ 
۳۰۸ 
وا ( قانعه) £ ۱ س ۷ تب ۷۹ 
نک ون ند ۲۷۵۵ 
نوران (ده) س ۱ 
تهران س ۳ بت ٩٩‏ س ۱66 س ۱5۵ 
4 سس ۱۱ ۲۰۲ ۲۱۲ — ۲۲۳ 
E‏ ۳۳۷ ۱ ۱ 
تونکر (الیزابت) سس ۲۲۸ 
'نسفون ‏ ۲۲۹ س ۲۶۲ . ۲۵۸ 
تیمورمیرزا - ۱۳ 
ج 
جان (د کتر) س ۳۹ 
جعفرعلی‌خان ے ۲۰۰ ہے ۲۰۱ س ۲۸۲ 
جعفر قلی خان ۲۱۶ س ۲٥۹‏ س ۲۹۲ 
۲۹٦۸ - ۷‏ د ۲۹۹ س ٣۷۰١‏ س ۲۷۱۱ 
VES NENT‏ = ۲۷۵ - ۲۸۰ 
۲۸۱ 
جلکبان (محل) ۲۱۲ 
حلفا  ٥۳‏ 
جمعه (روستا) سب +۱۵ 
چان گومار (رودخانه) ۲٩۰‏ 
چھارلنگ (ابل)  ٩۹‏ د ۸۷ ۲۰۷ 
چشمه آتابکی ہے ۱۱۰ 
چو بل (ننگت) بت ۱۷۵ 
چیرنی (کلنل) - ۳۱۵ 


O ۴‏ فهر ست اعلام واما کن 


2 


حاج ابراهيم کلانتر - ۲۵۹۰ 

حاج میرزا آقاسی - ۲۰ ب ۲۵۹ - ۳ 
۲ مس ۳ تب 6۳ 

تحساما سلطنه بت ٩۲‏ 

۳۰۷ ۱۱۵ مہ‎ ۸٩ ۸۸  ناخنسح‎ 
۳۰۸ 

حسنعلی‌خان  ٩۵‏ بت ٩٩١‏ بت ۱۲۵ 
۳ ۱۹۹ س ۱۷۰١‏ س ۷١‏ س ۱/۲ 
۳ ۱۳۵۵ 

حاج ابراهیم‌خان - ۲۲ 

۱٩۰ س‎ ٠١ €٤ حافظ س‎ 

حبیب‌اله خان شاهسون س ع ۳۲ 

حسنعلی میرزات ٩۹‏ ۱۰ 

حسنخان فیلی س ۲۷۰ 

حسین س ۱۸ 

حسین! باد ۱۸۲ 

۳۰۷  ناخ‌نیسح‎ 

حسینعلی خان ۲۸۵ بت ۲۸۹ ۲۸۷ 
~ı ۹‏ ۲۲ 

جلوان ب ,۳۳۸ 

حمدا لله مستوفی س ۱۳۱ 

حیدرعلی خان ۷۳۰۸ 

حیه (ناحیه) ‏ ۳۰۲ 


ج 
خاتون جان خانم ۹6 س ٩٥‏ س ۱۰۵ 


۹ ۱۷۰ س ۱۷۳ ۹۹ س ۱۰۳ 
٤‏ س ۲۱۷ - ۲۱۹ مت 0۹ ۱ 


۱ VES E o j 
۲۳۷ — \Of ۱۵۳ n ۱۵۲ ت‎ ۷ 
۱ VEY ۲ 

خانباباخان = ۲۸۷ 

خانم روح س ٩٤‏ 

خراسان ‏ ۸ س ات ۳۶ ص ۷۸ 
خرماباد  ٤۴۳‏ 

۳ a a 

خلیج فارس ہہ ۱۵ بت ۷۵ بت ۱٤١‏ 
OS ۸‏ 

۲۹۷ n ۲۱٦ ہے‎ ۲۱٤ خلیل خان‎ 
AA — ۲۳۲۵ — ۸ 

خواحه حسن س 0٦‏ 

خورا باد س ۳۲۲۷ ۳۳۲ 

خزعل س ۲۳۰ 

خوزستان سا ج س ۱۷ س ۲۲ بت ۳ 
٩‏ اس ٤۷‏ اس ۷ ۳ A۷‏ و٩‏ 
۳ ۲۹۱ ات ۳۱۵ ۳۱۹ ۳۱۵ 


خوانگار س ۲۱ 
داردانل س ۸ 
دار یوش س + ۲ \ 


دائیال ۹٩۸‏ س ۱۱۹۵۱۱۸ س ۱۳۰ 
۱ ت ۱۲۲ = ۱۲۸ تب 

داود ت ۱۲۲ - ۲۹۱ س ۲۹٤‏ ۲۹۵ 
۹ - ۲۹۷ - 5 ۳ 

داود تنک — We‏ 

۲۵۰ ات‎ ۲64 ۲٤۲ س‎ ۱٤۹  ہلجد‎ 
۳۲۵ — ۳1 07 m~ ۲۵۵ X۳ 
2۷۰ دربتل س‎ 

درمندولف س ۲۷۲۱ 


دره بنك (قله) س ۱۷۵۹ 

دره در س ۱۳۵ 

۲۳۱ س‎ ۱٦٦ ۱4 £۷ دزفول س‎ 
۲۷۵۲ ۹۱ ۲۱ س‎ ۹2 ۰ 
۳۷۳ a ۳۱ NE TE ۳ 
ro 

فا کان ۹ 

دهپور (قریه) س ۱۵۰ 

دهار آن ت ۷۰۲۳ 

دیاله (رودخانه) ۳۳۰ 

دیلم (یندر) س ۱6۷ 

دینا روئی (طایفه) ۷۸ = ۷۹٩‏ 
دیولافوا ‏ ۱۲۰ - ٩۹٩۹۹٩‏ 


راولینسون س ۸ ۱۷ س ۱۸ - ۱۹ 
SVR‏ ۱ب NE‏ خن ۱۳۶ 
۸ ۳۳۹ تاعبت ۳64 
رامهرمزت ۱۳۵ سب ۱۳۸ ۱4-۱ 
o ۱۲۲۳ NA VOR‏ 
۷ 

ود کليات - ۷۳۲٩‏ 

رحمانی س ۱6٩‏ 

رستم = ۲۳۸ تب ٩۳‏ 

رضافای تب ۱۰ - ٩۸‏ ۱۳ 

رور (د کتر) ۲۵١‏ ۷۵۲ س ٣٥٤‏ 
6۵ — ۳۱۸ -. ۲۰۲۲ 

۱۲ ۸س۹‎ ۷ ٦ روس مس 6 شا‎ 
E a O DRE 
۳۳۹ 


ریاخ صاحب Ye‏ 


سفر نامه لابادد تا ۳۵۵ 


۳۲  سورگاز‎ 

زابنده‌رود = ۱۵۹ 

زر لو س ٤٩‏ 

ز کیاقا - ۱۲۹ 

زهاب ٩+‏ س ا 
زبتون (دشت) س ۱۵۱ 


ی 

سالار جنگ ے ۷۲۲۲ 

سالوتيكك = ۷۲۲۵ 

سردار اشرف ص ,۳۰ 

سدق ۵ ۱ ا ت ۱۲۱۷ 

سعید (طایفه) س ۲۹۲ 

سلاسل (قلعه) ۱۷۱ 

سگوند (طایفه) د ۳۰۸ 

سلطانآ باد س ۱۵۷ س ٩۸,‏ ۲۲۲ 
سلعطان ستجر - ۷۹۷ 

ساعلانعلی خان - ۲۸۵ - ۳۱۸ - ۳۲۹ 
۳۲ 

سلطان محمدخان س ۲۸۵ 

سلیمان خان تب ۲۰۲ ہے ۲۰6 س ۲۰۵ 
۸ — ۲۲۸ — ۲۲۹ 

سماو! (مبحل) تب ۶۷ ۲ 

سموس (قریه) س ۷۹ 

سنا (قصر) ۳۲۰ 

سنل س ۱۷۲ بت ۲۵ 


سن‌پطرزبور گ - ٩‏ 


۶ 0 فهرست اعلام واماکن ‏ 


سوسن (دهستان) - ۱۳۵ 
سوهوتی (طایفه) - ٩٩‏ - ۱۷۱ 

سید ابوالسن ۲۲۹ - ۲۹۰ 

سیستان ے ح س ۱۷ ۲۹ ۱۳ 
A — AYP‏ 

سیف ا لدو له - ٩۱‏ 

سیلان ‏ ب س ۲۵ 


a 


س 


شاپور د (رودخانه) س ۱۰۸ ۱۲۷ 
4Y‏ 

شاه اسمعیل بت ۸۷ س ۲۳۰ 

شاهر خ شاه - A۷‏ 

شاه سلطان حببین - ۸۷ 

شاه عباس ۵۰ — eA‏ 
شاهوردی‌خان -- ۳۰۷ 

شجا ع لسلطنه س ٤۳‏ ۱ 

شروین (ده) د ۳۲ 

٩۸ = ۷ س‎ ٦۱ ۳٤ شفیع خان‎ 
۷/۵ — VA VY mY YY — ۷| 
٩۲ تب‎ ٩۱ — AO — AE — A\ مس‎ 
۱۳۲ س ۱۳۰ ۳۹ س‎ 1۲۹ == ۷ 
۲۰۳ ۰٢ س ۱۳۹ س ۱£ س‎ ٦ 
۳۲ %۹4 — 6 

۳۰ 6  بآرکش‎ 

شطالعرب (اروندرود) س ۱٤۹4‏ س ۱۸۲ 
۷۲ تست ۲۰۱ — 0 — ۲۳۸ Yo‏ 
۷ تس ۲۸۵ تا ۲۳ WY‏ 

شه‌یار (قبیله) س ۲٤۹‏ ۲۵۱ 

شوش 2۷ مت ۱۲۲ ۰-۱۲ ۱۲۷ 


0 تست ۱04 ۲۹۱ ۲۹۲ € 
۵ = ۲۹۲ ات ۲۷۹۷ بت ۹۹ س ۳ 


E: 

شوشان س ۱۳۵ 

شوشتر ‏ ۱۱۳ سس ۱۳ سب ۱۳۷ سب ۱۳۵ 
۱۷۲ س ۱۷۶ = ۱۱۷۵ = ۱۱۷۲ 
ASN‏ ۱۸۲ 1۹6 تب ۲۳۲ 
۳ ۲۲۶ — ۲۳۹ — ۲۲۸ ۲۲۹ 
۷ سس ۲۳۸ تب ۲۵4 سب ۲۳۷۸ — ۲۸۱ 
—TAI—TAO—TAE ۲‏ ۲۸۵۹۲۸۸ 
۲ تس ۲۹۳ بت ۲۹۵ تب ۲۵۹۲ تب ۲۹۷ 
۶ م. ۲۳۱۵ — ۲۳۱۱۷ 

شیخ سین س ۱۵۲ س ۱۵۵ 

شیخ ەیر شوشتری س ۱۲۱ 

شیخ زندی (قبیله) = ۱۸۳ 


شیخ زین س ۱۸۳ 


شیخ شاس س ۱۷۵ س ۱۸۵ س ۱۸۲ 
۱٩۳ 2 ۰‏ ت ۱۹۵ ہس ۹٩۹۹س‏ ۲۰۰ 
اس ۲6 A e (oO‏ 
۰ سس 0( — YoY‏ 04 

شیخ صوفوك س ۲٢۲١‏ ے ۲۳ 

شیخ فراس سب ۲۲۰ س ۲۳ 

شیخ کعب بت ۱۷۵ س ۱۸۷ س ۱۸۵ س 
۷۲ . ۳۲۹ 

شخ مسلد س ۱6۵۷ -- ۱۹۰ 

شبخ متخور س ۲٤١‏ ے ۵۷ ۲ ۲۵۹ 
۰ ۲۹۳ 

شیخ مهنا س ۷۰۰ 

شبخ بونس تب ۲۰۱ ے ۲۰۲ 

شیر از اک کے ۱۵ ا ات ۱6۵ بے 
(E‏ :۷۱6 مت ۲۲۲ :۲۸۹ 


ص 


صالح‌خان ۸۸ ۲۹۳ = ۲۹۵ 
TAY — ۲ — ۲۷۵ 1¥‏ — ۷۸6 
صالح لر ۲۵6 ہے ۲۵۹ د ۲۹۹ 


۷۱ — ۲۲۱۲ 
صر ستان - ۳۲۹ 
ص 
ضرغام — ۷١‏ 
2 


طاق کسری س ۲٥١۸‏ س ۲۱۲ ٣۳‏ 
طرابوزان ‏ ۳۲۷ 

3 
عادلشاه - ٩‏ _ ۷ ۱ 
عباس میرزا ات ٦‏ بت ۷ س ۸ = ۱۲ 
عبدالله‌خان ‏ ۱64 س ۱۵۸ = ۸۸ 
۸۹ 
غود ١٦۲س ۲٦٥ ۲٦٤ ۲٦۲‏ 
۳۹۹ 
عممانی سح ل هط کر ب ٦‏ ے۷ مت 
۹ ها اس ٤‏ ۲۵۲ ۵۷ اب 
4~ ۲۸۵ ۲۹4 4 ۱۳ 
€ ۳~ 0 9 ۲ 
WY WE‏ 
عجیل (قبیله)ت ۲٤۷ س٤٥ ۲٤۳‏ 
68 - ۲۵۲ 
عراق ۳ 
عر بستانت. ۳۱۳- ۳۲۱۵ 
علا (قلعه)- ۱٤۸‏ 
علاء الدو لب ۲۷۰ 
علی (ع)- ٤۲‏ ۱۱۳- ۱۷۹ 
علی‌خانت ۸۸ ۲۹۹ ۰٤‏ ۷ے 
۳۰۸ 


سفرنامةٌ لابارد 02 ۳۵۷ 


علیرضا خان مس ۸۳ ۱۷۲ ۲۰4ات 
YE TAA — £‏ 

۷٩ ۷٥١ ۷۲ علی گداخان‎ 

۱۰۹ عایمردانخانت ۸۷ ۸۸ہ‎ 
۷ ٦۳ ~٦۲ ۳٤ علینقی‌خانت‎ 
ات 0۹ مس‎ ۳ A۹۷ = ٩ 
۱۷١ ۱۷۰ ۱۹۹ س‎ ۱۱۷ 1 
۱ ۹ ۲ 1۹۸4 ~۴ 
WE TAA — YAY ۲۵ ۷۲ 
۱۰۸ عیلامب‎ 


غ 


غلام ر ضا خان ۳۸ 
غلامعلى ىڭ ۹۹ 6= ۳۰۱ 


NE ثارسی-‎ 

٩6 فاطن‎ 

ار اه ۷ ۱ ا 
۰ 6۳ ۱ 

فتحعلی‌خان - ۸۸ ۱۱۱-۱۱۰ 
فرانسه - الف ١٦‏ 

فر جاللف ۲۲۰ 

فرح (درباچه)- ٩۱‏ 

فردرباك. هھ 

فرعون- ۲۹۷ 

فرمانفرعات بت 4 ٥١‏ ۱۳6 
فرهاد میرزات ٩۱‏ 

فریار رذ کر عبدالله) س ۲۲ 


فریبدب. ۱۳ 


O ۸‏ فهر ست اعلام واما کن 


aE E فریدن تب‎ 

فائی (حاجی‌میرزا حسن)  ٥٦‏ 
فلورانس س ب 

فاتنطترخ, ن ۳۵ 

فبلور (چاراز) = ب 

1A1 ۱۸۵ ۱۷۸ ۱۷۵ فالاحیه‌ت‎ 
۰ 1۹۹ 1۹0 ۱ ~۰ 
0 € 0 0 | 
۲۷۲۸ ۲۱ +۹ °7 

فوردینگ‌هام -- ۲۵۵ 

فوریس (د کتر) سب ٩۱‏ س ٩۲‏ 


ق 


قا ئم متام فر اها ۷ 


فلعه العجیل ۲٤١‏ 

قیت ۱۷ 

قندھارے ۱١‏ ۱۲ ۳۳۷۲۹ و 
Ve‏ 


فلعەچم ۱۵۱ 


قلعه ناصرت ۲۹٤‏ ۲۵/۸ 


ر4 


W۷ ات‎ ۱۸ ۱١ کابل ت‎ 
_ ۷١ ۷١ ۷۷ے‎ ٦۷ کارونت‎ 
— TA 1\۹ —\A\ 1۷0 ۲ 
~4 1 o — ۳1 ۸ 
— ۳7 10 ۸1 =0 ~0 
و کب‎ ۹ 

٩۱ کاشان-‎ 


کاظمینت ۲۹۱ 

کانینگ س ۳۲ ۳۲۲ ۲۸ 
١ ۷۰١ ۹‏ ۳۲ات ۳۳/۳ مت 
کاید عزریزے (ده) ۲۹6 ۲۹۸ 
کچوئی- ۱٩‏ 

کرامت علی هندی ‏ ۷ 

کر بلاس ۲۵۱ 

کرپیه ۰-۱۸ ۱۸۷ 

کرخه- ۲۹۵ 

کر خه (رودخانه) سته۱۲ ۲٣٣‏ بت 
۳ 

کردستانے ۳۷۸ 

ے٦۲‎ ٦١ ٤۳ کرمانت. ۸۱۷ات‎ 
۳ 

کر بت اس ۷ AA‏ 

کا 

كسوك (روستا) ۳۳٣‏ 

کرمانشاەسہ ۲۷ ۲۸ ۳۳٦‏ ۳۳۹ 
کب (طایفه) - ۱۵م 

کعب (قبیله)- ۲۹۹ 

کلبعلیے ۱۳۹ 

کنگاور = ۸ ۳۳۹ 

کنورسی (طایفه) س ۸۷ ۱۰5 

کوه کیلویه ١٤۱س ۱٤۸‏ ۲۸۸ 

کل خلیفف ١٤س‏ ۶۲ 

کول فرح (دره) س ۱۳ س ۲۲ 
کوت العجیلت ۲٤۲س ۲٤٦‏ ۲۷ 


گ 


گچ دروازت ۱٤۸‏ 
کون وا قا 


0۵ سس ۱۹ س ۲۵ س ۳ اس ١‏ سا۹ 
و 

۱۵۳ - ۸۸  ناخ‌یلعدمحە‎ 

محمدعای‌بیکک ہے ۱۳٤‏ س ۱۳۸ 
۷ تس ۱۵6 س 0۷ س ۱۹۵ 
محمدعلی‌پاشا ے سسس 

محمدعلی میرزا دولتشاہ س ۲۹۵ بت 
۳۷۰ ۱ 

محمد میرزا ت ۱٤۳‏ 

محمرہ تست ۱۹۲ تست ۲۵۲ س ۲۸۵ بت 
۵ تست ۳۲۱ e‏ 

محمود صالح (طایفه) ۸۷ س وه 
مسجد سلیمان ۱۲6 ہے ۱۳۷ ۲۵4 
VAG — TAY — ۷۲‏ 

صعودخان (میرزا) ‏ ۳۹ 

مسعودی س ۲۲۲ 

مشعشع (سید محمد) ب ۲۳۰ 
مشھں ‏ ۳۷۲ 

مصر بت ۲۹۷ 

مصطفی خان ۲۹۲ س ۲۹۳ ٤۹ے‏ 
مصطفی (حاج)  ٢۷۹‏ 

معتمدا لدو له در اغلب صفحات آمده ۱ 
مکناتن (سروبلیام) س ۲۲۷ س 
مکنزی (دکتر) ۱۵۲ ٠٥٤‏ 
مکه ۷١ ٩۲‏ 
مالابر> > 


ست 


مات ارآء ٥٥‏ 

ملاحسین لله ۶ ۱۵ 

ملاچراغ ہے ۱١١‏ س ۱6 ے ١١ا‏ 
EE‏ 

ملی‌علی س ۱۳ 

ملافرج ۱۰۹۱۰۷ ۱۱۸۱۱١‏ 
تس ۱۲۳ بت ۱۲۵ ات ۲۷اب ۲۱۷ 


سفر نامه لابادد ۲0 ۳۵۵ 


ملافر الله ۲۳۰ ہے ۲۳۱ سے ۲۳ 
ملافیضی س ۱٤۹٩۹‏ 

مالا کریم س ۲۸۱ 

مالامجمد ۱۹ ا11 ۱۹۱۱ا 
۷ - ۲۸ 

13A ملامحمد‎ 

ملامدمدجواد س ۷ 

ممسنی ‏ ۵ ہے ٩۱‏ س ۲۱۵ س ۲۱۸ 
میتفورد -(ادوارد) ے٥‏ س ا 
WY e o ¥‏ ۳۳ بت eta EF‏ 
منجیق (قریه) س ۱۳۲ ۳٤٢۱٤‏ 
۳و۳ 

متدلی ہے ۲۱۳ 

منصورخان بت ۱۹۳ س ۲۲۵ 

مادرید ب ھ 

ماروین س ۱۱ سے 

هحألات .۰ ۱۷ 

میحمدشاه س ج 4 س ۱۵ س ۲۱ س 
0 ۹س ۲۰ 


محمود محمود س ۹۸ ہے ١٦‏ 
مشهد س ۱۲ ۱۵ 

معتمدالدولہ س وت ۵ات 
مکدوتال ‏ ۷ - 

مگنایل (جان) بت ۱۲ ۱۳ ې 
مگنات (لرد) - ۸۱ 

منگشت ات اس ٩۲‏ س ۱۹ ري 
#وصل ۳۲۰ س ٢‏ ہے سسس 
مهدیقلی ‏ بو 

مھراب امیری ‏ ۸۷ س ۱۵4 ٣۰١٤‏ 
۲۳۸ 

میرزا جعفرخان - ۷سس 

میرزارضا ت ٤۳‏ 

میرزاعلی‌خان امین آبادی سے ٩۲‏ 


قهرست اعلام و اماکن نا ۳۶۰ 


میرژا قوما س ۱2۷ س ۱۵۱ ہے ۱۵٩‏ 
ı~ 0‏ ۹۳ س ۲۲ ۲۲۲ 

میرزا محمدخان گلبادی س ۲۰۸ 
میرزا مسعودخان س ج 

میرزا منصورخان  ۵٩‏ س ۸۹ سا 
میتفورد سب ج ۱ 

میرزآموسی ے ٩۱‏ 

امیرامتخور س ۲۱۱ 


میلسن (کلنل) س ۱۱ 


ن 


نادرشاہ ‏ ۸۸ س ٦۱۰س‏ ۳۲۸ ع نما 
اصرالدین شاه ت ۹۰ ہے ۱۲۵ ا٣ا‏ 
ناپیر (لرد) ‏ ۱۰ 
نجفتلی‌خان - ٤۸‏ 
نجفقلی میرزا س ب ب ۱۰ 
نشوار (محل) ۳۳۹ 
نیاوران ‏ ۳۲ 
نیل س .(رودخانه) ۲۳۳ 
نینوا  ٤١‏ اس ۳۱٤‏ س ۳٢۹١‏ ۳ 
E‏ 


و 


واترفیلد ست ۱ ے ٣٣۰١‏ ے +۳۵ 
والز (پرش) د ۳۵٩‏ 


وحید (انتشارت) ۲ س ۲۲۸ - ۳۲ 


ولف(د کنر) ۸ 

ویکتوریا - ه 

ویلسن بت ۲۲ 

ویلیا مکی ے ۸ س ۱6 ے ۱۵ ب ۰۲ 


هرات ہے ات اس ۱۲ مت ۱۳ا 
WaY oe QQ — 1\۸ 0‏ 
۰۸ - ۳۸۷ 

هندوستان سم ح بت 0 ۱ مت ١ا‏ 
۲ .۱۳ 

مان ۱۵ کت ۱ 

هنل (کلنل)- ۱6 س ۲۱ 

هرفورد جونز ۲۹۰ 

هفت دست س ۷۸ 

هنت لنگک (طایفه) ۲۸۲ س ۲۹۹ 
هلا گون - ۱۳۷ 

همدان بت ۲۵ ۲۷ ت ,۲۹ مت ه اسب 
۳۲ ات ۳۳ بت ۳6 ۷ س اجب 
EA A — e AA ~~ 0‏ 
هند ۳١١‏ س ۳٤۹‏ د ۳۹ س ۷۳۵۰ 


هندوستان بت ۲۵ ہے ۳۰١‏ س ٧۹٩٩‏ 
هنری‌و لز لی ۳۳۲ 

هنل (کلنل) س ٤)۳‏ س ٤۴۳‏ سنا 
\0٤‏ — ¥ 

هود (رودخانه) ۲٣١‏ 

ھسویزہ س ۱١١‏ س ٣۲٢۹١‏ ے ٣)٣١‏ ے 
Wa PY To — ۲۳6 — ۳‏ 
هیتاس تب ۲۵۰ 


ی 


پارمحمدخان ._ ۳ 
بیال‌بند (درہ) ۳۵ - ۳۷ 
بحبی] باد س ۳۷ 

:۱۳ نیت ۳۳۵ 
بولای (رودخانه) ۱۰۸ 
بونگ س ۱۰۸ 


